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 پیش در آمد

  
سیرة معصـومین درنظـام فکـري و فقهـی شـیعه ازهمـان جایگـاهی برخـوردار اسـت کـه قـرآن واحادیـث             

از این رو شناخت سیرة مصـعومین در قلمروفقـه، سیاسـت واخـلاق کـاربرد      . گاه قراردادرنددرآن جای)ص(پیامبر
مبلغان دینی نیزهرچه بیشتر سیرة . تواند از دانستن آن بی نیازباشد هیچ عالم دینی وفقیه شیعی نمی. وسیع دارد
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ین هر چند به اجمال براي بلکه دانستن سیرة معصوم.ها گسترده ترخواهد بود معصومین را بدانند دانش دینی آن
  :هر مبلغ وداناي دین از جهات ذیل لازم وضروري است

  .آشنایی با مبانی دینی: الف 
  .آشنا ساختن دیگران بامعارف دینی: ب 
  .استنباط دیدگاههاي دینی درموضوعات مختلف ازسیرة معصومین: ج 
  .استدلال به سیرة براي اثبات نظریات دینی: د 

غ دینی شیعه هرچه بیشتر باسیرة معصومین آشنا باشد در موضوعات فـوق توانمنـد تـر    بر این اساس هرمبل
گرچه شناخت سیسرة معصو مین به تفصیل لازم وضروري است، اما در در این جا به اختصار بـه آن  . خواهد بود

د ویـن شـده   پرداخته شده است، زیرا ویژة مبلغان و روحانیان کاروانهاي حج وعمره ودر حد دو واحد در سـی ت ـ 
عبادي، تربیتی، خانواد گـی،  : ازجمله سیرة. وبراي این جهت به بیان بخشی از سیرة معصو مین اکتفا شده است

روش تدوین در این نوشتار چنـین بودکـه بـا    . ها نیز به بیان کلیات بسنده شد در این. اقتصادي، فقهی وسیاسی
ت درآغاز هرفصل به عنوان موضوعات اصـلی و فرعـی   کلیاتی استنباط شد وآن کلیا) ع(مطالعۀ سیرة معصومین 

حاصل برخی روایات نیز به صـورت  . هاي بیانم گردید ها شواهد ودلایلی ازکتاب آورده شد و سپس براي اثبات آن
  . خلاصه آورده شد
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  فصل اول  

  مفاهیم کلی 

  :هدف
  .بیان مفا هیم کلی در مو ضوع سیره -1
  .ضرورت دانستن سیرة امامان -2
  .بیان حجیت سیر ة امامان -3

ضـرورت پیشـوائی امامـان    . ضرورت بحث از سیره امامان معصوم با فلسفه امامت آغاز می شـود 
هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگـی،   تمام اندیشه. معصوم بنیان اساسی تفکر شیعه را تشکیل می دهد

فه امامت روشن خواهـد  با شناخت فلس. عبادي، تربیتی، اقتصادي شیعه بر همین پایه استوار هستند
شد که ما چه نیازي به شناخته سیره معصومان داریم، کاربرد آن در زندگی ما چیست و جایگاه آن در 

  حیات دینی و اجتماعی ما کجاست؟ 

علـت اصـلی بعثـت پیـامبران، تکلیـف و      . فلسفه امامت عیناً همان فلسفه بعثت پیامبران است
  .هاست که شریعت راحتمی ساخت نمسئولیت پذیري و در نتیجه هدایت انسا

مندي آدمیان ازشریعت مستلزم دو موضوع ابلاغ شریعت ازسوي خداوند وشـناخت   ضرورت بهره
هاي آسمانی را فرستاد ودر درون  ازاین جهت خداوند سلسلۀپیامبران وکتاب.هاست آن ازسوي انسان

هاي آسمانی  ل اوباپیامبران وکتابرابطۀ انسان وعق. انسان نیزخردمندي رانهاد تاپیامبران رابشناسند
  .رابطۀ انسان وشناخت ضروري ترین نیاززندگی وبهره مند شدن از آن است

بـه  . هاي حیاتی است هاي آسمانی رابطۀ معلم وکتاب زندگی ودستور العمل رابطۀ پیامبران وکتاب
 ـ ویژه کتابی که درنهایت اختصار وبامحتواي فراگیرمی وار بلکـه محـال   باشد وفهم آن بدون معلم دش

ها در رابطه باکتاب  در نتیجه فهم کتاب خدا منحصر به تفسیر و بیان پیامبران است وجایگاه آن. است
تواندنقش اساسی خودرادرتعلیم وتربیت  چنین کتابی نیز بدون معلم نمی.و مردم جایگاه محوري است

  .ایفاکند
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الگوي معنوي باتربیت  آموز ورابطۀ ودانشدر نتیجه رابطۀ پیامبراسلام و مسلمانان، رابطۀ آموزگار 
هـارا نیـز برعهـده     او افزون برتعلیم کتاب آسـمانی مسـئولیت تربیـت وهـدایت انسـان     . پذیراست

امامان معصوم نیزعینا درهمان جایگاهی قراردارند که پیامبران الهی به ویژه پیامبر اسلام قـرار  .دارند
  . دادشته اند

  عصمت

ایـن واژه در  . عصم به مفهوم نگهدارنده و نگهداشـته شـده اسـت    واژة عصمت در اصل از ریشه
  :مباحث کلامی و شرایط پیامبري و امامت به معناي ذیل است

طهارت معنوي وپاکیزگی عملی که هـرکس درگسـترة اعتقـادات واخـلاق وعمـل      : عصمت یعنی
برخی  درنتیجه عصمت وصفی است کهبراي.هاي کوچک وبزرگ نشود معصوم است دچارخطا ولغزش

آید وحاصـل توانمنـدي ذاتـی اسـت کـه او را       اشخاص باتوجه به اندیشه وعمل واخلاق او پدید می
ایـن شـرایط معنـوي جـز بـراي      . هاي فکري وعملی کوچک وبزرگ حفظ می کنـد  ازهرخطا و لغزش

رابطۀ عصمت با اندیشه وعمل واخلاق آن است کـه عصـمت   [1].پیامبران وامامان معصوم میسر نیست
   .آید هاي معنوي پدید می عامل طهارت معنوي نیست بلکه وصفی است که از این طهارت

النبوةوبعـدها و مایسـتخف فاعلـه مـن      معصـومون مـن الکبائرقبـل   ) ص(إن جمیـع أنبیـاء االله   : الشیخ المفیـد  
اکان من صغیرلایستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلـى غیـر تعمـد و ممتنـع مـنهم      الصغائرکلها، وأما م

  [2]بعدها على کل حال، وهذا مذهب جمهور الإمامیۀ،

أنهم معصومون مطهـرون مـن کـل دنـس،      )ص(ئکۀ اعتقادنا فی الأنبیاء والرسل والأئمۀ والملا: شیخ الصدوق 
ومن نفی عنهم العصمۀ فی شئ . وأنهم لایذنبون ذنبا، لاصغیرا ولاکبیرا، ولایعصون االله ما أمرهم، ویفعلون مایؤمرون

واعتقادنا فیهم أنهم موصوفون بالکمال والتمام والعلم من أوائل أمـورهم إلـى أواخرهـا، لا    . من أحوالهم فقد جهلهم
  [3].ون فی شئ من أحوالهم بنقص ولاعصیان ولاجهلیوصف

: أحـدها : إنه تجب عصمتهم عن الذنوب کلها صغیرها وکبیرها والدلیل علیه وجـوه : قالت الإمامیۀ: علامۀ الحلی
  [4]ل بالعصمۀ فتجب العصمۀ تحصیلا للغرضأنما یحص )ع(إن الغرض من بعثۀ الأنبیاء 
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. ذهبت الإمامیۀ کافۀ إلى أن الأنبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر،ومنزهون عن المعاصی، قبل النبوة، وبعـدها 
  .نقصۀ، وما یدل على الخسۀ والضعۀعلى سبیل العمد، والنسیان، وعن کل رذیلۀ وم

ذهبت الإمامیۀ إلى أن الأئمۀ کالأنبیاء، فی وجوب عصمتهم عن جمیع القبائح والفواحش، من الصغر إلى المـوت،  
  [5]عمدا وسهوا، لأنهم حفظۀ الشرع، والقوامون به، حالهم فی ذالگ کحال النبی 

در نتیجه رهبر معصوم از هرخطاو لغزش معرفتی دراصول و فروع دین و حقایق جهان و اشیاء مادي و معنوي و همچنین در 
هاي گفتاري وکرداري واخلاقی کوچک وبزرگ مصـون اسـت زیرابااهـداف بعثـت پیـامبران       بعد عملی ازتمام خطا و لغزش

  .باشند  سازگار نمی

  پیامبران و امامان، معصوم باشند چرا باید

عصمت یک امتیازشخصی نیست که خداوند ویژة پیامبران وامامان سـاخته باشـدف بلکـه نیـاز     
ها را باعصمت توانمنـد   جامعه به شریعت،ضروري ساخته است که خداوند پیا مبران را بر انگیزد وآن

عصمت  دین و هدایت جامعه بی چرا که تحقیق اهداف. عصمت ازشرایط رهبردینی والهی است. سازد
زیرا خداوند شریعت را براي هدایت مردم فرستاد و از مردم خواست از . پیامبران و امامان میسرنیست

ثواب و عقاب اخروي را نیز بر آن مترتب ساخت، ناگزیرباید این موضوع مهم برعهدة . آن پیروي کنند
این شایسـتگی نیـز منحصـراً در    . شایسته پیروي باشند [6]کسانی باشد که در دانایی و عمل واخلاق

  .عصمت است و عصمت نیز مبین همین شایستگی

  عامل عصمت

توانایی که خداوند در وجود پیامبران و امامان نهاده است تا ازخطا محفوظ باشـند و بـه عصـمت    
بلکه دانایی و خردمندي است که کم و بیش همگـان  . ،یک عامل قهري وغیر ارادي نیستدست یابند
هانسبت به دین وعالم غیب دارند و ازماهیت عبـادت وگنـاه و    معرفتی که آن. مند هستند ازآن بهره
شود که با اراده و اختیار به سمت گنـاه نرونـد و    ها درجهان ملکوت آگاه هستند،سبب می عواقب آن

  . اي نیز براي گناه نداشته باشند هانگیز

ها ازطریق وحی، یا الهام الهـی   زیرا دانایی آن. شوند اشتباه نمی امامان معصوم دردانایی نیز دچار 
رسیدن پیامبران و امامان بـه ایـن مرحلـه کمـال و توانـایی      .این چنین دانایی خطا پذیرنیست.است

  .پیامبر و یا امام دیگري قرار گیردها برعهده  مستلزم آن است که تعلیم و تربیت آن
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  سیره و سنت

واژة سنن و واژگان پدید آمده از آن به معناهاي بسـیار  . سنت در اصل برگرفته از واژة سنن است
هاي فرهنـگ   اما واژة سنت در حدیث و تاریخ به مفهوم سیره آمده و در برخی کتاب. به کار رفته اند

   .واژه نگاري به یکدیکر معنی شده اند

  [7]السیرة بالکسر السنۀ والطریقۀ      

  [8]. والسنۀ الطریقۀ والسنۀ السیرة حمیدةکانت أو ذمیمۀ والجمع سنن     

هـا تجـري جریـا و السـنۀ الطریقـۀ، و       سیرته و انما سمیت بذالگ لأن) ص(هی السیرة و سنۀ رسول االله: السنۀ 
   [9].الطریقۀ فی الشیء و السنۀ: والسیرة.السیرة حمیدة کانت أو ذمیمۀ:  السنۀ

  .شیوه و روش در موضوع و یژهسیره یعنی 

و الأصل فیه الطریقۀ و السیرة و إذا أطلقت فی الشرع فإنما یراد بها ما أمر ... السیرة،حسنۀ کانت أو قبیحۀ: والسنۀ 
نۀًَ [10].السنۀ و الطریقۀ: و السیرة).ص(به النبیء سرةًَ ح ی بهم س یرةَاُلطریقۀ یقال سار ّ[11]والس  

نۀ وماتصرفَّ منها: سنن  ّیّرة. قد تکرر فی الحدیث ذکرالسقـَت فـی الشـَّرع    . والأصلُ فیهاالطریقۀ والسل و إذا أطُْ
راد بها  رَ به النبی فإنما ی العزیزُ)ص(ماأم لا ممالم ینطْق به الکتاب عب إلیه قولاوفد لـَّۀ   .ونهى عنه ونَ ولهذایقال فـی أد

ۀ أي القرآن والحدیث  نَّ ّوالس رع الکتاب   [12]الشَّ

لیها الانسان وغیره غریزیا کان أو مکتسبا، یقال فلان له سیرة حسنۀ وسـیرة قبیحـۀ،   والسیرة الحالۀ التى یکون ع
فالسـنن جمـع سـنۀ، وسـنۀ النبـی       [13].أي الحالۀ التى کانت علیها من کونها عـودا ) سنعیدها سیرتها الاولى(وقوله 

  [14]... یقته التى کان یتحراهاطر

أحدها أنا إذاقلنا فرض وسنۀ فالمراد به المندوب إلیـه وإذا قلنـا   :أن السنۀ على وجوه: الفرق بین السنۀ والنافلۀ 
فالمرادبهاطریقته وعادته )ص(وإذا قلنا سنۀ رسول االله )ص(رسول اهللالدلیل على هذا الکتاب والسنۀ فالمراد بها قول 
  [15].التی دام علیها وأمربها فهی فی الواجب والنفل
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واژة سـنت  .ستو سیره نیزهمان سنت ا. تواند خوب یا بد باشد پس سنت همان سیره است که می
هرگاه در شریعت اسلام به کار رود به مفهوم آنچه کـه رسـول خـدا بـه آن دسـتور داده و یـا از آن       

سنت براي این جهت به این نام، نامیده شد که جـاري  . سنت همان سیرة پیامبراست. بازداشته است
سـندیده یـا   توانـدخوب یابد،پ  گرچه برحسب مفهوم لغوي خـودمی .یابد یعنی استمرار می.می گردد

  ناپسند باشد، اما از

  .شود هاي معنوي ویژه می رود، به ارزش به کار می)ص(آنجا که در بارة شیوة زندگی رسول خدا 

دیگر واژگان پدید آمده از . سیره دراصل برگرفته ازسیر به مفهوم حرکت مستمر و هدفمند است 
   [16].دسیر نیز به این مفهوم بسیار به کار رفته ان

در قرآن و حدیث نیز این معنا بسیارآمده است اما در اصطلاح، سیره به معنـاي شـیوه و روشـی     
است که شخص آن را به عنوان ضابطه و قانون زندگی برگزیده و خود را ملزم بـه انجـام آن دانسـته    

زیرا عنصر انتخاب در آن دخالـت داشـته   . هاي شخصی تفاوت دارد از این جهت سیره با عادت. تاس
بـراي همـین جهـت    . هاي شخصی ممکن است نا آگاهانه و بدون توجه باشد اما عادت. وآگاهانه است

   [17].اند سیره را به طریقه نیز معنی کرده

این واژه در مباحث کلامی معناي دستورهاي پیامبر است که به انجام کـاري فرمـان داده و یـا از     
انجام کاري منع کرده است که گاهی با سخن و کلام بوده و در مواردي خود انجام داده و یا ترك کرده 

ها و قوانینی هستند  و گروه درحکم ضابطهشوند وهرد که به دو گروه سیرة عملی وگفتاري تقسیم می
  .ها پیروي کنند که مردم باید از آن

ها در زندگی به عنوان دستور و قوانین الهی  منظور از سیرة معصومین شیوه و روشی است که آن 
هاي عملی وگفتاري واخلاقی  اند وشامل تمام اقدام ها دانسته انتخاب نموده و خود را ملزم به اجراي آن

شود که به عنوان حکم خدا انجام داده ویا بیان نموده و یا سخن وعملی را تأیید نموده که ازآن به  می
  . شود در این صورت سیره شامل گفتار و دستور به دیگران نیز می. تقریر معصوم یاد شده است

  ضرورت شناخت سیره  

قانون الهی برگزیده باشند،  اي را در زندگی به عنوان ضابطه و بدیهی است که اگر معصومین شیوه 
این شیوه نسبت به معصومین عمل به حکـم خـدا ونسـبت بـه     . همان شیوه، قانون و حکم خداست
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درایـن صـورت شـناخت    .وقطعا مخالفت با آن، مخالفت باحکم خداست. دیگران بیان حکم خداست
ر شـناخت  درنتیجه شناخت سیره بـه منظـو  .سیرة معصومین عیناً شناخت دستورهاي خداوند است

ها بسترگسـتردة دیـن    احکام خدا، استنباط احکام جدید و مورد نیاز،ضروري خواهد بود و سیرة آن
شناسی و دین مداري خواهد بود، که لازم است براي شناخت حکم خدا و ادارة جامعه، نخسـت بایـد   

پیشـوایان  پس شناخت سـیرة  . ها قوانین مورد نیاز را وضع کرد ها را شناخت و سپس براساس آن آن
اگر شناخت احکام دین واجب باشد، شـناخت  . معصوم براي شناخت احکام دین لازم و ضروري است

  .سیر ه معصومین نیز واجب است

  اعتبار   

سیرةامامان معصوم برحسب این تعریف واستدلال ازهمان جایگاه واعتباري برخوردار اسـت کـه   
  : فرمود که) ص(سخن رسول خدا. قرآن در آن جایگاه قراردارد

دلیل بر اثبـات   [18]اهل بیتی، ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا   إنی تارگ فیکم الثقلین کتاب االله و عترتی،
  .ه است همین جایگاه است که قرآن و اهل بیت را از نظر ارزشی باهم برابر قرار داد

برابري قرآن وامامان معصوم درمعرفی دین وشناخت حکم خدا مستلزم کندوکاو گسترده در عمق 
هاست که باید درمو ضوع سیرة امامان نیز همانند قرآن به تفسیر  زندگی امامان و زوایاي ناشناخته آن

شـناخت، ناسـخ و   وتبیین نشست، با استفاده از محکمات، متشابهات آن را تفسیر نمود، وجوه آن را 
  .منسوخ را تعیین کرد وسپس در زندگی امروز جاري ساخت

  دلالت  

اگرنامـه را جـزء گفتـار بـه شـمار آوریـم وگرنـه        (سیره و سنت معصومین به سه گروه گفتاري  
گاه حکم )ع(زیرا پیشوایان معصوم. شود کرداري، تقریري یاامضاءوتأیید تقسیم می)شود چهارگروه می

وده و گاه براي معرفی حکم خداوند اقدام عملی انجام داده وگاه حکمی نـزد معصـوم   خدا را بیان فرم
بیان شده و یا به آن عمل گردیده اما نهی نکرده و آن را باطل ندانسته اند که در ایـن صـورت آن را   

زیرا استنباط . شناخت دستورهاي خداوند از سیرةمعصومان کاري کاملاً تخصصی است. اند تأیید کرده
هاي  براي آنکه روایات وگزاره. کام ازسیره وسنت معصومین دربسیاري موارد چندان روشن نیستاح

توان ملتزم شد که همۀ  باشند و نمی رسیده در این خصوص گاه درظاهرمتعارض و متناقض ویامبهم می
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هـاي   مپس براي شناخت سیرة معصومین باید اقـدا . است ها را امام معصوم فرموده و یا انجام داده آن
  : ذیل را به عنوان پیش درآمد انجام داد

باید دانست که امام معصوم این سخن را فرموده و این اقدام را انجام داده و یا جاعلان حدیث :الف
  .اند علم رجال و تراجم براي همین هدف پدید آمده. اند آن را ساخته و روایت کرده

چنین اقدامی را انجام داده، آیا بـراي بیـان    بر فرض که امام معصوم چنین مطلبی را فرموده و: ب
  .حکم خدا بوده است

اگربه منظور بیان و انجام حکم خدا بوده است آیا با موارد دیگر تعارض نـدارد، شـرایط زمـان    : ج
آن حکم مدت دار و زمانمند نبوده است؟ علم درایه بیـان همـین   . ومکان درآن دخالت نداشته است

  . موضوع است

انـد بـه چـه معنـا      ها را گزارش کرده ژگانی که از معصوم نقل شده و یا شیوه و کار آنمعناي وا  :د
  . هاي فرهنگ لغت و ادبیات عرب ومعانی وبیان جستجو کرد این موضوع را باید درکتاب. ومفهوم است

هـاي حـدیث    کتـاب .هاراهی جزنقل نیست براي اثبات سخن معصوم وسیره وسنت عملی آن: هـ
  .اند هاي سیره و تاریخ براي همین جهت تدوین شده ها درکتاب وشرح زندگی آن

فهم فقها وعالمان گذ شته نیز بی تأثیر درفهـم درسـت وکامـل سـیره نیسـت،پس اسـتنباط       : و
  .پیشینیان را نیز باید مورد توجه قرارداد

هـاي سیاسـی، فرهنگـی     شناخت سیرة کامل امامان معصوم مستلزم آن است که تمام جریان: ز
بـراي ایـن   . هاي حاکم شـناخت  را در برابرجریان )ع(زندگی شخصی واجتماعی وموضع ائمه  وشرح

  .هاي تاریخ را بر رسی کرد جهت ناگزیر باید تمام کتاب

  علل تفاوت سیره 

با شهادت امـام   260آغاز و در سال ) ص(بستر زمانی سیره و سنت معصومین از بعثت رسول خدا 
سال گسترة زمانی سیره بوده است کـه اگـر هفتـاد     273ی مدت یعن. پایان یافت) ع(حسن عسکري

  .یابد سال افزایش می 342این زمان به  329سال غیبت صغرا را برآن بیفزاییم یعنی تا سال 
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هاي مختلف اجتماعی، فرهنگی، فقهی، کلامی، سیاسی، اقتصادي ومذهبی  بدیهی است که جریان
  . طلبیده است حکم ویژه میمتفاوتی دراین مدت پدید آمدند که هرکدام 

تأثیردوعنصرزمان و مکان به عنوان مقتضیات زمان درچگونگی دستورهاي خداوند، انکارناپـذیر   
هرشرایطی نیزحکم ویژه .یابد هاي مختلف می افزون برآنکه یک دستوردرشرایط مختلف شکل. است
ممکن اسـت   دارد وهرحکمیافراد نیز دراحکام تأثیربسیار برآن،شرایط روحی وجسمی علاوه.طلبد می

ضروري بود که سـیرة معصـومین نیـز برحسـب     .نسبت به اشخاص مختلف،متفاوت بیان شد ه باشد
  .اقتضاي زمان واختلاف شرایط،وشرایط مختلف افراد،متفاوت باشد

را براي تقیه انجـام   یا اقدا می. ها گه امام معصوم مطلبی را از سرتقیه بیان کرده است افزون بر این
شـود کـه در یـک موضـوع دو یاچنـد حـدیث صـحیح         در این مخصوص مشـاهده مـی  . است داده

فقها دراین باره درفصل تعادل وتراجیح از آن بحـث کـرده   . ومتفاوت،متضاد ویا متناقض رسیده است
شود که امام معصوم در یک سخن شخصی را تأیید نموده و در سخن دیگـر اورا   ونیز مشا هده می. اند

  . نفی کرده است

پس عامل اصلی اختلاف سیرة معصومین همان اختلاف شرایط زمان ومکان واشخاص بوده اسـت  
آن را انجام داده است وحکم خداوند نیزبـی گمـان   )ع(که هرشرایطی حکم ویژه داشته وامام معصوم

وهمان حکم درتمـام شـرایط مشـابه و    .درآن شرایط همان بوده که امام معصوم آن رابیان کرده است
  .کردد نیز جاري میهمانند 

  جایگاه سیره در فقه 
هیچ حکم فقهی بدون شناخت . هاي فقهی، جایگاه اساسی وبنیادي بوده است جایگاه سیره در تد وین کتاب 

در موضـوعات مختلـف   )ع(کار فقیهان گذشته در حقیقت شناخت سیرة معصـو مـین  . سیره استنباط نشده است
قهی را که به آن دست یافته اند از همین سیرة معصـو مـین اسـتنباط    آنها تمام احکام فرعی ف. فقهی بوده است

تمام احکام فقهی که فقها در موضوعات مختلف فقهی بـه تفصـیل بیـان کـرده انـد در حقیقـت بیـان        . کرده اند
که اگر سیرة معصومین را درست شناخته اند، حکم خدا را درست بیان کرده اند، . تفصیلی سیرة معصو مین است

مستدل،یا غیـر مسـتدل بـودن    . ر در شناخت سیره به خطا رفته اند، در بیان احکام نیز دچار خطا شده انداما اگ
شود که آن حکم بـر اسـاس سـیرة     حکم فقهی که فقها بیان کرده اند نیز با همین سیرة معصو مین ارز یابی می

ضروري اسـت کـه   . است یا خیر معصو مین بیان شده یا خیر ؟ یعنی آن جکم به نحوي در سیرةمعصو مین بوده
پس هرفقیهی نخسنت باید . تمام احکام فقهی اعم از تصریحی یا استنباطی باید مستند به سیرة معصو مین باشد
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پس فقیه واسطۀ شناخت، بـین  . سیرة معصو مین را بشناسد وسپس این شناخت خود را براي دیگران بیان کند
  .مردم وسیرة معصو مین است 

  در اخلاق جایگاه سیره  
هاي اخلا قـی   چه آنکه معصو مین خود تجسم ارزش.هاي اخلا قی را باید با سیرة معصو مین شناخت ارزش 

. این مو ضوع درسخن وعمل،یعنی گفتار وکردار معصومین بسیارگستره و بـه تفصـیل بیـان شـده اسـت     .بوده اند
بـه  . ص همین سیرة اخلا قی ثبت شده اسـت هاي بسیار بلند و والا از زندگی معصو مین در تاریخ در خصو نمونه
هاي اخلاقـی معصـومین بیـان تئوریـک      دستو.توان راه یافت هاي اخلاقی بی شناخت سیرة معصومین نمی ارزش

یعنـی معصـومین تمـام آنچـه را کـه در      . باشـد  هاي اخلاق می اخلاق وزندگی معصومین نیزتجسم عینی فضیلت
ها دستور داده اند، همـه را بـه طورکامـل ونیـز      ا به انجام و رعایت آنموضوع فضایل اخلا قی بیان کرده ومردم ر

پس بـراي شـناخت تئوریـک    . هاي جامع فضایل اخلاقی ودرکمال بوده اند ها نمونه آن.درحد اعلی انجام داده اند
وبـا شـناخت سـیرة معصـومین در ایـن      . ها باید سیرة معصو مـین را شـناخت   فضایل اخلاقی ومشاهدة عینی آن

توان جایگاه ارزشی فضایل اخلاقـی وتـأثیر آن را درتربیـت اشـخاص و روابـط اجتمـاعی، سیاسـی،         ص میخصو
  .به خوبی شناخت.... اقتصادي،خانوادگی و

  جایگاه سیره در تربیت 
هـاي تربیـت وچگـونگی     هاوقوانین تربیت وشناخت عوامـل و ابـزار   اتخاذ شیوة درست تربیت وتد وین فرمول

  .ها بی شناخت سیرة معصومین امکان پذیر نیست ي آناستفاده وبه کارگیر

  دیگر موضوعات 
شـناخت سـیرة   . ما امروز درتمام موضوعات فردي و اجتماعی نیـاز بـه شـناخت سـیرة معصـو مـین داریـم        

هاي زندگی مسـتلزم یکدیگرانـد و رابطـۀ سـیرة معصـومین و زنـدگی رابطـۀ عملـی          معصومین وشناخت ضابطه
باشد وواجراي آن نیـز درتمـام    ت سیر ة معصو ئمین صرفا تئوریک وغیرکاربردي نمیپس شناخ. وکاربردي است

  [19].یابد شئون زندگی گسترش می

  خلا صه ونتیجه 
براي همین جهت پیا مبران را معصـوم  . هاي آسمانی وپیامبران را براي هدایت آدمیان فرستاد خداوند کتاب 
عامل عصمت نیـز معرفتـی اسـت کـه     . هاي فکري وعملی واخلاقی عصمت یعنی مصونیت از خطا ولغزش.قرارداد
سیره وسنت نیزبه مفهوم روش عملی وشیوة زندگی .ها نسبت به حقایق جهان و فرجام اطاعت ومعصیت دارند آن

باید از طریق قرآن و سیرة معصومین شناخت، پـس شـناخت سـیره    امروز حکم خدا را . پیامبر ومعصومین است
کار برد سیره تمـام گسـترة زنـدگی    .وسنت معصومین به منظور شناخت دستورهاي خداوند لازم وضروري است
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یابد وعمل به آن تمام زندگی را در راسـتاي درسـت شـریعت قـرار      است که در تمام شئون زندگی انسان راه می
  .طلبیده است ت سیره نیز دو عنصر مکان وزمان بوده است که هرشرایطی حکم ویژه میعامل تفاو. دهد می

  هاي این فصل پرسش 

  .عصمت را از نظر شیخ مفید تعریف کنید - 1

  .سیره وسنت درلغت واصطلاح به چه معناست -2

  .ضرورت شناخت سیرة معصومین را تو ضیح دهید -3

  .کنید جایگاه واعتبار سیرة معصومین را بیان -4

  .عامل اختلاف سیرة معصومین چه بود -5
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  فصل دوم  

  سیره عبادي 

   

  :هدف
  بیان جایگاه عبادت در زند گی امامان -1

  نماز مهم ترین عبادت در زندگی أئمه -2

جـِنَّ  : عبادت و پرداختن به یاد خدا، فلسفۀ وجودي انسان است چه آنکه خداوند فرمود ت الْ لقَْ ما خَ و
اْلاونِو د بعی إلاَِ ل س   [20].نْ

هـا و   عبادت اساس تمام خوبی. توان دست یافت هاي بلند معنوي اخروي جز باعبادت نمی به مقام
سـتی جـز یادخـدا    آهنـگ قافلـه ه  . مراتب آدمیان جزباعبادت ارزیابی نمـی گـردد  . کمالات است

ذرات هسـتی در بـاطن جـز بـه عبـادت خداونـد       .فرشتگان جزدرحال عبـادت نیسـتند  .باشد نمی
  . شوند ثواب و عقاب جز برعبادت مترتب نمی. پردازند نمی

  .تجلی خداوند درهستی به عبادت است و فلسفۀ آفرینش نیز جز عبادت چیز دیگري نیست

ازپیامبران، امامـان معصـوم،   :و ارزشهاي معنوي اعمتمام پیشوایان وپیش کسوتان عرصۀ اندیشه 
  .شوند اولیاء االله، تنها با عبادت خداوند شناخته می

درآیات بسیار به این موضوع تأکید شـده  . پیامبران الهی برگزیدة خداوند از تمام هستی هستند 

یم وآلََ عم: است راَه ب نوُحا وآلََ إِ و مد ه اصطفَىَ آَ ینَإنَِّ اللَّ َالمْى الع لَ انَ ع   [21].رَ

اعـراف دربـاره    144بقره دربـاره طـالوت، آیـه     247آل عمران درباره حضرت مریم، آیه  42آیه  
یم و اسحاق و یعقوب آیه ص درباره ابراه 47بقره درباره حضرت ابراهیم، آیه  130حضرت موسی، آیه 

به دلیل برتري پیامبر اسلام و اهـل  . فاطر به طور کلی بر برگزیدگان و پیامبران الهی دلالت دارند 32
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زیرا پیامبران از میان هستی برگزیـده  . بیت او بر پیامبران پیشین، بی گمان آنها از همه برتر هستند
پس پیامبر و أئمه برگزیده دوم از . اند ان برگزیده شدهپیامبر اسلام و اهل بیت او از میان پیامبر. شدند

گان اول هستند وعبادت نیز که فلسفه آفرینش است باید در زندگی اینها به صورت ویـژه و   برگزیده
ها تبلور برتر درنظام هستی هستند، هستی نیزتجلی عبادت خداوند اسـت،   زیرا آن. برتر تجلی کند

  :توان چنین خلاصه کرد باشند ومی برتر عبادت می پس پیامبران و امامان نیز تجلی

  .فلسفه آفرینش هستی به ویژه آدمیان و جنیان عبادت خداوند است. 1 

  .پیامبران از میان دیگران بر گزیدة هستند.  2

  .پیامبر اسلام و امامان معصوم برگزیدة تمام پیامبران هستند.  3

  .مام هستی به ویژه آدمیان هستندپس پیامبراسلام و امامان معصوم برگزیدة ت. 4

  .ها به صورت ویژه تجلی کند پس فلسفۀ آفرینش باید در وجود آن. 5

  .بدیهی است که عبادت در زندگی آنهاتجلی ویژه داشته است. 6

  نتیجه   

اي بدون عبادت خـدا   هاي زندگی امامان در عبادت خداوند گذشته و هیچ لحظه تمام لحظه -الف 
  . نبوده اند

فراز و نشیب روزگار،شرایط مختلف سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصـادي چنـدان تـأثیري     -ب 
  . نداشته و آنان در هرشرایطی به عبادت خداوند پرداخته اند

هاي عبادت مختلف بوده است اما بیشترین تجلی عبادت در نماز، حج، روزه و دعا  گرچه جلوه -ج 
  .و خدمت به مردم بوده است

  .صر خود، عابدترین و از نظرفضایل اخلاقی نیز برترین بوده استهرامامی درع -د  
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ها در رابطه با عبادت خداونـد کـه همـان     بود،زیرا آن) ع(اینها اصول ثابت درسیرة عبادي امامان 
هاي زندگی در راستاي انجام همـین دو   فلسفۀ آفرینش است دو وظیفۀ اساسی داشتند و دیگر شیوه

  :وظیفه بوده است

هاي زندگی درقالب نماز،روزه،حج،دعا،تعلیم و کار و  اختن به عبادت خداوند در تمام لحظهپرد: اول
  .شوند که به عنوان سیرة عبادي شناخته می... تجارت و

هاي أئمه و روابط اجتماعی و مبارزات سیاسی آنها براي این جهت بود که جامعـه   تمام تلاش: دوم 
  .شوند یرة تربیتی شناخته میبه عبادت خداوند پردازند و به عنوان س

  تفاوت سیرة عبادي   

  :گفتیم عبادت به دو دلیل در زندگی امامانی جایگاه ویژه یافت 

ها به طور تمام و  أئمه برگزیدگان هستی هستند و در نتیجه فلسفۀ آفرینش باید در وجود آن: الف 
  .کمال جلوه کند

هـا تجلـی کامـل     اید اسما و صفات در وجود آنها و صفات خداوند اند و ب ها مظهر کامل نام آن: ب
  .یابد

براي همین جهـت امامـان معصـوم در عبـادت و     . هرکدام این دو موضوع مستلزم دیگري است 
نگاران و سیره نویسان اهل سنت امامان معصوم را  گرچه تاریخ. اند فضایل اخلاقی همیشه برترین بوده

اند، امـا بایـد گفـت ایـن      آنان برترین اهل زمان بوده اند که با دیگر مردم مقایسه و سپس حکم کرده
مقایسه صحیح نیست، زیرا هیچ الگوي برتر را با دیگر مردم مقایسه نمی کنند بلکه جایگـاه معنـوي   

  .هر الگوي برتر باید با فلسفه وجودي خودش ارزیابی شود. ها ارزیابی می کنند مردم را با آن

هایی  جلی اسماءوصفات خداوند بود،اما درعین حال تفاوتدرعصرخود مظهرکامل ت گرچه هرامامی 
  :تواند باشد شود و عامل این اختلاف چند چیز می ها مشاهده می درسیرة عبادي آن

توان گفـت تمـام آنچـه کـه واقـع       درموضوع تاریخ وسیره نویسی هیچ گاه به طورقطعی نمی -1
ویـان حـدیث برحسـب اهـداف     وهمچنـین را  زیرانویسندگان تـاریخ وسـیره  .شده،نقل شده است

 قل نیزدلیل برعـدم  عدم.نکردند داشتندبرخی مطالب رابرگزیده وبسیاردیگررانقل که هایی وانگیزه
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پرداختنـد وبسیارکسـان    ونمازوتهجـد مـی   هابـه عبـادت   امامـان شـب   شودوگرنه تمـام  وقوع نمی
  .هاي آنان آگاه نبوده اند ازاسرارعبادت

ها با مردم قطع  حاصرة نظامی ومراقبت سیاسی بودند،ارتباط آنبرخی امامان در زندان،یا در م -2
هـاي امـام موسـی بـن      عبـادت .هـا اطـلاع نداشـتند    هاي آن هرکسی ازشرایط زندگی وعبادت.بود

هارون الرشید توسط برخی ازافرادروایت شده که درزندان حضورداشتند ویا حضور  ،درزندان)ع(جعفر
  . یافتند

برخــی امامــان درشــرایط سیاســی دشــواري زنــدگی مــی  :شــرایط سیاســی واجتمــاعی - 3
هـاي آنـان درآن شـرایط     شدند ونمازوعبـادت  هاي اجتماعی بازداشته می کردندوازبسیاري ازفعالیت

  .درنظر مردم بیشتر جلوه کرد و مورد توجه قرار می کرفت

دگی یکی هاي برتر هستند و هرفضیلتی در زن تمام أئمه به طورجمعی مظهرکامل تمام فضیلت – 4
ها در زندگی همۀ آنها تجلی داشته باشـند ؛ تـا هـرکس     از امامان بیشتر تجلی یافت تا همه فضیلت

بینیم کـه   درنتیجه می. بخواهد تجلی فضیلتی را به طور کامل بشناسد به زندگی آن امام مراجعه کند
وایثـار در   شـهادت ) ع(،حلم وبردباري در زندگی امام حسن)ع(عدالت وعبادت درزنگی حضرت علی

علم ودانایی در زندگی امـام  )ع(هاي شبانه در زندگی امام سجاد عبادت وانفاق)ع(زندگی امام حسین 
تـا مجمـوع   .بیش از همه جلوه کـرد .... و) ع(صبر واستقامت درزندگی امام کاظم )ع(باقر وامام صادق

  . ها در مجموع زندگی أئمه شناخته شوند فضیلت

یگرسبب شدند که پرداختن به نماز و عبادت در زندگی برخی امامان این عوامل و برخی عوامل د 
هـاي   تردیدي نیست که نماز و انجام نافله.بسیار نقل شود و در زندگی برخی دیگر کمتر گزارش شود

  .پرداختند ها بی استثناء شبانگاه به عبادت می شبانه روز در زندگی امامان محور اصلی بوده وتمام آن

هاي شبانه رسول  هاي تاریخی آیات قرآن است که درباره عبادت افزون بر گزارش دلیل این مطلب 
  .رسیده است) ص(خدا 

ملُّ  زَّ ْا المّهی یلا. یا أَ ل لَ إلاِ قَ ی مِ اللَّ یلا. قُ ل نهْ قَ م ُوِ انقْص ه أَ صفَ یلا. ن ت رْ رْآنَ تَ لِ القُْ ّت ر و هی لَ ع د و زِ لقْی ع . أَ نُ ا سـ نَّ لیـگ  إِ
یلا َلا ثقو یلا. قَ ق مْأقَو طئْاً و و ّَشد یلِ هی أَ نَّ ناَشئۀََ اللَّ یلا. إِ وِ حا طَ بارِ س َّلنه نَّ لک فی اَ ه     . إِ یـ لَ تـَّلْ إِ َتب بـگ و ر م کرُِ اسـ اذْ و

یلا ت ب یلا . تَ ک و ْذهخ و فاَتَّ إلاِ ه َله ربِِ لا إِ قِ والمْغْ شرِْ ْالم ّب[22].ر  
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اما امامان معصوم نیز به دلیل مسئولیت الهـی  . گرچه مخاطب مستقیم این آیات رسول خداست 
اند و بیشترین ساعات شب را به نمـاز و   وجایگاه معنوي خود وبرابري با پیامبر،همین وظیفه را داشته

  .اند پرداخته ت و تلاوت قرآن میعباد

نخستین افرادبلکـه  . از سوي دیگرخداوند درقرآن دستورداده است که به رسول خدا اقتدا کنید 
ها از چند  آن.بودند) ع(اقتدا کردند أئمۀ معصومین ) ص(تنها کسانی که به تمام وکمال به رسول خدا 

  :باشند جهت مصداق کامل این آیات می

لکم فـی رسـول   : کرده است وبراساس آیۀ دیگرکه فرمود به این آیات عمل می) ص(رسول خدا: الف
  .کردند امامان معصوم نیز باید به آن حضرت اقتدا می االله أسوة حسنۀ

  .کردند و ازجملۀ قرآن همین آیات است هابه تمام قرآن به طورکامل عمل می آن:ب

هـا   ي بودکه این آیـات در زنـدگی آن  بودند ضرور ازآن جهت که خود باید مقتداي دیگران می: ج
  . تجلی ویژه داشته باشد

پس تردیدي نیست که عبادت و به ویژه شب زنده داري در زندگی أئمه یک اصـل اساسـی بـوده    
ها که مثل نماز، روزه، حـج   است، هرچندکه دربارة برخی امامان نقل نشده با شد وآنچه هم از عبادت

اي کـه از آسـمان پرکهکشـان     اي از اقیانوس بیکران و سـتاره  هنقل شده است، اندکی از بسیار، قطر
  .هاست که دربیان و قلم تاریخ نگاران، سیره نویسان و راویان حدیث ظاهر شده اند زندگی آن

قسم اول سـیره عملـی آن   . سیرةعبادي امامان را به دو دستۀ عملی و دستوري تقسیم می کنیم 
هاست که شیعیان را به آن دستور  سم دوم سیره دستوري آناند و ق پیشوایان است که خود پرداخته

  . اند داده

  سیره عملی در موضوع عبادت 

هـاي عبـادت در    طلبد اما این جا به برخی از جلوه هاي أئمه فصلی مفصل می پرداختن به عبادت 
  .شود ها اشاره می زندگی آن

  )ع(امام علی 
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ز بعثت همراه پیامبر،در زمان بعثت وپس ازآن ها پیش ا سال.معروف است)ع(هاي امام علی عبادت
هـا او را ازعبـادت    این فراز و نشـیب . پرداخت وهمچنین درزمان خلافت به عبادت و نماز می حضرت

  .بازنداشت و تغییري در آن ایجاد نکرد

وأنا الصدیق الأکبر،لایقولهـا بعـدي إلا   ) ص(أناعبد االله وأخو رسول االله : أنه قال) ع(فقد صح عنه 
  [23].کذاب مفتر، ولقد صلیت قبل الناس سبع سنین

ها درمحلۀ دوربنی نجار دیدم که از بستگان دوري  را دریکی ازشب)ع(ابودرداء گوید حضرت علی
ا ندیدم و به جستجویش پرداختم وبـاخود  اور.کرد هاحرکت می گزیده تنهاوپنهان ازدیگران میان نخل

  :گوید در این میان نالۀ حزینی شنیدم که می.گفتم به منزل رفته است

تکرمت عن کشفها بکرمگ، إلهـی إن   [25]حملت عنی فقابلتها بنعمتگ، وکم من جریرة[24]إلهی،کم من موبقۀ  
  .غیر رضوانگ [26]طال فی عصیانگ عمري،وعظم فی الصحف ذنبی،فما أنا مؤمل غیر غفرانگ، ولا أنا براج

آرام حرکت کردم وپنهان شـدم تـا مرانبینـد    .دیدم آن حضرت است.ر پی این ناله رفتم تاببینم چه کسی استد
  :فرمود دیدم دردل شب چند رکعت نمازخواند و سپس به دعاومناجات پرداخت وباگریه می

آه إن :ثـم قـال  .[28]علی خطیئتی،ثم أذکر العظیم من أخذگ فتعظم علـی بلیتـی   [27]إلهی،أفکرفی عفوگ،فتهون 
... قبیلتهخذوه، فیاله من مأخوذ لاتنجیه عشیرته،ولاتنفعه : أناقرأت فی الصحف سیئۀ أنا ناسیهاوأنت محصیها، فتقول

  [31]. من ملهبات لظى[30]،آه من نار نزاعۀ للشوى،آه من غمرة [29]آه من نار تنضج الأکباد والکلى:ثم قال

آن قدر دعا ومناجات وگریه کرد که صدایش خاموش شد با خود گفتم چون عبادت وشـب زنـده   
داري علی طولانی شد پس خواب بر او چیره شده است، خـوب اسـت بـروم او را بـراي نمـاز صـبح       

إنـاالله وإنـا إلیـه    :گفـتم .الاي سرش رفتم دیدم بی حرکت بر زمین افتاده استکه ب هنگامی. بیدارکنم
رفـتم تـا رحلـت علـی بـه او      )س(باشتاب بـه منـزل حضـرت زهـرا    .راجعون،علی ازدنیارفته است

  . جریان را خدمتش عرض کردم.خبردهم

  [32].ابودردا سوگند به خداکه علی از دنیا نرفته و ازخوف خدا بیهوش شده است:فرمود

پس از رحلـت آن   یا اندکی)ص(این موضوع دلیل است که این جریان در زمان حیات رسول خدا 
  . حضرت بوده است
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 ـ    :گفـت ایـن آیـه    شخصی گوید از انس بن مالک شنیدم که می  ی ت آنـَاء اللَّ و قاَنـ نْ هـ دا  أمَ مـ اجِ لِ سـ
ۀَ مح ور ج یرْ رةََ و رالآخ ذَ حای مقاَئو  بـِّه باخود اندیشیدم علـی را  . نازل شده است)ع(دربارة حضرت علی  [33]ر

  .کند بنگرم که چگونه عبادت می

پـس از  . خوانـد  او با اصحابش نماز می. فتم که هنگام نماز مغرب بودسوگند به خدا وقتی نزد او ر 
نماز به تعقیبات پرداخت تا نماز عشا را خواند پس ازآن به منزل رفت ومن هم همـراه او بـه منـزلش    
رفتم دیدم درتمام شب به نماز وقرائت قرآن پرداخت تاشب سپري شد وضو گرفت و به مسجد رفـت  

واند و سپس به تعقیبات نمازصبح پرداخت تا خورشید طلوع کرد ومـردم بـه   وبا مردم نماز صبح را خ
سوي او روي آوردند وبه حل و فصل امور مردم پرداخت تا وقت نمازظهر فرا رسید وضـو گرفـت وبـا    
اصحابش نماز ظهر را خواند و سپس به انجام تعقیبات نماز ظهر پرداخت تا نماز عصر را بـا اصـحابش   

او آمدند و به حل وفصل امور مردم وبیان احکام خدا پرداخت تا خورشـید غـروب   خواند و مردم نزد 
گیرم که این آیه در بارةُ او  خدا را گواه می: گفتم کرد ومن از نزد او بیرون رفتم در حالی که با خود می

  [34].نازل شده است 

فکان یصلی اللیل کله و یخرج ساعۀ بعد ساعۀ فینظر الی السـماء و یتلـوا   ) ع(بت لیلۀ عند أمیرالمؤمنین: نوف 
  [35].القرآن

   [36].و کان یصوم النهار و یصلی باللیل ألف رکعۀ: ابن عباس

صلاة اللیل نور فقال ابن الکـواء و لا لیلـۀ الهریـر    ) ص(ماترکت صلاة اللیل منذ سمعت قول النبی  :قال) ع(انه 
  [38]. ولا لیلۀ الهریر: قال[37]

جاء وقـت أمانـۀ   : مالگ ؟ فیقول: إذا حضر وقت الصلاة تلون وتزلزل، فقیل له) ع(وفی تفسیر القشیري أنه کان 
ا وحملها الانسان فی ضعفی، فلا أدري أحسن إذا عرضها االله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبین أن یحملنه

   [39].ما حملت أم لا

من یقوى على عبادة علی : وأخذ زین العابدین بعض صحف عباداته فقرأفیهایسیراثم ترکها من یده تضجرا و قال
  [40]).ع(بن أبی طالب 
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پرسیدند  می. لرزید شدوبدن مبارکش می رسیدرنگ چهرةآن حضرت متغیرمی هرگاه وقت نمازمی 
  .؟ شوید چرا این گونه می

تـوان پـذیرش    ها و زمین هنگام اداي امانت خداوند فرارسیده است، امانتی که آسمان: فرمود می 
  .آن را نداشتند

  [41].اشاره کرده است) ع(نیز به نماز امام علی ) ع(امام صادق  

  )س(فاطمه 

کسی که آیۀ تطهیردربارة اونازل شده باید چنین با شد که تمـام اوقـاتش درعبـادت بگـذرد و      
  .چنین بود) س(رت زهرا حض

قامت فی محرابها بین یدي ربها جل جلاله ظهرنورها لملائکۀ السماء کما یظهر نور الکواکب لأهل ): ص(النبی 
  [42].الارض

لۀ جمعتها فلم نزل راکعۀ ساجدة حتـی اتضـح عمـود    قامت فی محرابهالی)ع(رأیت أمی فاطمۀ):ع(حسن بن علی 
  [43]...الصبح و سمعتها تدعوا للمؤمنین و المؤمنات

  [44].ماکان فی هذه الأمۀ أعبد من فاطمۀ کانت تتقوم حتی تورم قدماها:حسن بصري 

  [45]...من ناسکات الأصفیاء وصفیات الأتقیاء فاطمۀ: ابونعیم اصفهانی

  )ع(امام حسن  

  .هدترین و برترین مردم بوداو در زمان خود عابدترین، زا): ع(امام صادق

لرزید و رنگ  خواست وضو بگیرد بدنش می هر گاه بر می.لرزید ایستاد بدنش می هر گاه به نماز می
ایسـتد،   برهرکسی که نزد پروردگار می: شد، ازاین موضوع پرسش شد وجواب داد اش متغیر می چهره

  .اش متغیر شود و بدنش بلرزد سزاست که رنگ چهره
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حق على کـل مـن   : کان إذا توضأ ارتعدت مفاصله، واصفر لونه، فقیل له فی ذالگ فقال) ع(علی  أن الحسن بن
  [46].وقف بین یدي رب العرش أن یصفر لونه، وترتعد مفاصله

   .آن حضرت بیست مرتبه پیاده به حج رفت

  [48].لتقاد معه [47]قد حج الحسن بن علی خمساوعشرین حجۀ ماشیا،وإن النجائب:بن عباسقال ا 

  [49].ها آمده است ي مختلف ودر بسیاري کتابها در روایت) ع(حج امام حسن 

  )ع(امام حسین    

  [50] .چنان که گفته اند اکثر او قات آن حضرت به نما ز گذشت 

ا: قال مصعب  اوعشرین حجۀ ماشیفاضـلا ً، کثیـر الصـلاة، والصـوم،     ) ع(وکان الحسین : قالوا.حج الحسین خمس
  [51].والحج، والصدقۀ، وأفعال الخیر جمیعها

  [52]یصلی فی الیوم واللیلۀ ألف رکعۀ  کان) أبی(إنه : وقال علی بن الحسین

ه [53]حج الحسین بن علی رضی االله عنه خمساً وعشرین حجۀًّ ماشیاً : وعن عبد االله بن عبید بن عمیر قال  ونجائب
حقٌ على کلّ من وقف بین یدي :إذاتوضّأارتعدت مفاصله واصفرّ لونه، فقیل له فی ذالگ فقال)ع(وکان  [54].تقُاد معه

   [55].رب العرش أن یصفرّ لونه وترتعد مفاصله

  . نماز او در ظهر روز عاشورا معروف است

قال فلما رأى ذالگ أبو ثمامۀ قال للحسین یا أباعبد االله نفسی لگ الفـداء إنـى أرى هـؤلاء قـد اقتربـوا منـگ       
 وأحب ان ألقى ربى وقد صلیت هذه الصلاة التی قد دنا وقتها قال فرفـع  ولاواالله لاتقتل حتى أقتل دونگ إن شاء االله

الحسین رأسه ثم قال ذکرت الصلاة جعلگ االله من المصلین الذاکرین نعم هذا أول وقتها ثم قال سلوهم أن یکفوا عنا 
  . 5][6حتى نصلی

  )ع(امام سجاد  
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شناسند درملکوت معروف به  فرشتگان اورا با این ویژگی بیشتر می. ها است او درعبادت شهرة آسمان
  :ها براي عبادت بر او نهاده شد این نام. زین العابدین است

د المتقّین و إمام المؤمنین  د العابدین و قدوة الزاهدین و سیاد و زین العابدین و ذو الثفنات و سیو الأمین والسج
مۀ والبکاء، وقد اشتهر بلقبی السجاد و زین العابدین أکثر  الزکی و زین الصالحین و منار القانتین و العدل و إمام الاُ

   [57].من غیرهما 

فنات والخالص، والزاهـد، والخاشـع، والبکـاء، والمتهجـد، والرهبـانی، وزیـن       ذوالث):ع(ولقبه ...کان:قال المبرد
  [58]العابدین وسید العابدین، والسجاد،

النبیین،ووصـی   زیـن العابدین،وسـید العابـدین،وزین الصـالحین ووارث علـم     ):ع(لقبـه :مناقب ابن شهرآشـوب 
المـــــــــــــؤمنین  وصایاالمرســـــــــــــلین،وإمام الوصـــــــــــــیین،وخازن

ومنارالقانتین،والخاشع،والمتهجد،والزاهد،والعابد،والعدل،والبکاءوالســـــــجاد،وذوالثفنات،وإمام الأمـــــــۀ،وأبو  
   [60].د المتقّین والأمین والزکی و العدلوقدوة الزاهدین وسی[59]الأئمۀ

  ... زین العابدین، ذوالثفنات، سیدالعابدین، قد وة الزاهدین: این اوصاف براي عبادت ویژه اوگردید 

ه یولد لإبنی هذا ابن یقال له علی بن الحسین وهو سـید  یقول للحسین بن علی إن)ص(سمعت رسول االله:قال جابر
العابدین إذاکان یوم القیامۀ ینادي مناد لیقم سید العابدین فیقوم علی بن الحسین ویولد لعلی بن الحسین ابن یقال له 

  [61].محمد إذا رأیته یا جابرفاقرئه منی السلام

  [62].کنند روز قیامت او را زین العابدین خطاب می

ه قال)ع(عن الإمام أبی جعفرالباقر ین، [63]کان لأبی فی مواضع سجوده آثارناتیۀ : أنّ ،وکان یقطعها فی السنۀ مرتّ
  [65].، فسمی ذا الثفنات لذالگ[64]فی کلّ مرة خمس ثفنات 

یصلی فی الیوم واللیلۀ ألف رکعـۀ،کما کـان   )ع(کان علی ابن الحسین:قال)ع(عن أبی جعفرمحمد بن علی الباقر 
وکان إذا قام فی صلاته غشـی   [66]کانت له خمسمائۀ نخلۀ،فکان یصلی عند کل نخلۀ رکعتین،)ع(یفعل أمیرالمؤمنین

لونه لون آخر،وکان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدي الملگ الجلیل،کانت أعضاؤه ترتعد من خشیۀ االله عز 
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وجل،وکان یصلی صلاة مودع یرى أنه لایصلی بعدها أبدا،ولقد صلى ذات یوم فسقط الرداء عـن أحـد منکبیـه فلـم     
ویحگ أتدري بین یدي من کنت؟إن العبـد لاتقبـل   :صلاته،فسأله بعض أصحابه عن ذالگ،فقالیسوه حتى فرغ من 

  [67]. من صلاته إلا ما أقبل علیه منها بقلبه

کرد وآن حضرت را بـه آنچـه    یاد)ع(بودم،وي از امام علی)ع(سعید بن کلثوم گوید نزد امام صادق
که شایسته بود وصف کرد و سپس فرمود هیچ کسی جزحضـرت علـی تـوان انجـام عبـادت مثـل       

بیش ازعلی بـن الحسـین بـا آن    )ع(هیچ کسی نیز ازخاندان علی... را نداشت)ص(هاي پیامبر عبادت
از شدت عبـادت  یک روزي فرزندش ابو جعفرنزد پدر رفت و اورا درحالی دید که .حضرت همانند نبود

رنگ مبارك ازفزونی شـب زنـده داري زرد   .در شرایطی قرارگرفته که هیچ کس درآن شرایط نیست
پیشانی مبارك ازسجدة بسـیارپینه بسـته وپاهـایش از    .سوشده هایش ازکثرت گریه کم چشم. شده

ر آن حضـرت د .چون پدر را درچنین حالی دیدبی اختیارگریـه کـرد  .ایستادن درنماز ورم کرده است
فرزنـدم یکـی از آن   :حالی که به فکر فرو رفته بود پس از اندکی به فرزنـدش توجـه کـرد وفرمـود    

کتـاب را بـه اوداد و   .درآن نگاشته شده به من بدهید)ع(هاي حضرت علی هارا که شرح عبادت کتاب
چـه کسـی تـوان داردکـه مثـل حضـرت       :قدري از آن رامطا لعه کردوکتاب راکنارگذاشـت وفرمـود  

  [68].دت کندعبا)ع(علی

،فقیل لـه فـی   [69]کان علی بن الحسین إذافرغ من وضوئه للصلا،وصاربین وضوئه وصلاته أخذله رعدة ونفضۀ
  .[70]ومن أرید أن أناجی.ویحکم أتدرون إلى من أقوم :الگ،فقالذ

  [71]ناقۀ،حج علیها اثنتین وعشرین حجۀ،ماقرعها قرعۀ قط)ع(کان لعلی بن الحسین:یقول)ع(أبوجعفر

این . نقل شده نماز و سجده در زندگی او بیش از دیگر امامان. امام سجاد مظهرعبادت خداوند بود
  : شاید براي این جهت بود که

پس ازواقعۀ کربلاوحره اختناق شدیدسیاسی حاکم شـدوبه ویـژه براهـل بیـت پیامبروامـام      :الف
  .پرداخت ي حکومتیان درمراقبت بودوبیشتربه نماز میبیش ازهمه ازسو)ع(سجاد

ها را خارج از دین  در شرایطی که بنی امیه بر ضد اهل بیت پیامبر تبیلغ گسترده داشتند وآن: ب
ها را بی اثـر ودشـمنی بنـی     توانست تبلیغات آن بهتر می) ع(معرفی کرده بودند نمازهاي امام سجاد 

  .نوي اهل بیت را معرفی کندامیه را با دین ثابت و موقعیت مع
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به د لیل بیگانگی حاکمان بنی امیه نسبت به عبادت و در نتیجه روي کرد مردم ازعبادت سبب : ج
  .هاي خویش جامعه ر ا به بندگی خداوند وارزش عبادت توجه دهد با عبادت) ع(شد که امام سجاد 

  ) ع(امام باقر 

  . خواند ز یکصد و پنجاه رکعت نماز میدر هر شبانه رو.اوپیشواي متقیان دراسلام بود 

   [72]. وکان کثیر الصلاة حتى کان یصلی فی الیوم واللیلۀ مائۀ وخمسین رکعۀ

بأبی أنت وأمـی  : بالبکاء فقلت له حججت مع أبی جعفرمحمد الباقرفلمادخل الى المسجدرفع صوته: وقد قال مولاه أفلح  
ویحگ یا أفلح إنی أرفع صوتی بالبکـاء لعـلّ   : فلم یعتن الإمام وراح یقول له.إن الناس ینتظرونگ فلو خفضت صوتگ قلیلاً

ن ثم إنه طاف بالبیت، وجاء حتى رکع خلف المقام، فلما فرغ وإذا بموضع سجوده قد ابتلّ م ـ.االله ینظرإلی برحمۀ فأفوز بها غداً
مرة وقد احتف به الحجیج،وازدحموا علیه وهم یسـتفتونه عـن مناسـکهم ویسـألونه عـن أمـور دیـنهم،        )ع(دموع عینیه وحج 
  . [73]والإمام یجیبهم

درماه مبارك رمضان با اشتیاق بیشتر روزه می . دربیشتر ایام سال روزه دار بود) ع(امام صادق)ع(امام صادق
وکـان الصـادق جعفـر بـن     : مالک بن أنس فقیه المدینۀ یقـول . وي عابدترین مردم در زمان خودش بو[74].کرفت

إما صائما،وإما قائما،وإماذاکرا،وکان من عظماء العباد،وأکابر :صالمحمد علیه السلام رجلا لایخلو من إحدى ثلاث خ
   [75].الزهاد الذین یخشون االله عز وجل

ی این امام بیشتر چندان نقل نشده شاید براي این بوده که که علم ودانای) ع(هاي امام صادق  جزئیات عبادت
هایی که از این امام روایت شده  هاي امام در بارة اهمیت نماز وعبادت و دعا اما دستور.مورد توجه قرار گرفته است

  [76]. بسیار است

  )ع(امام کاظم

به لقب عبد صالح،زیبایی مجتهـدان نـام   . ترین مردم زمان خود بوداو عابد:اند تاریخ نگاران گفته
  . هیچ چشمی در عبادت و اطاعت خداوند همانند او را ندیده است. گرفت

پرداخت و بـا تمـام    ها نزد امام آن اوقاتی بود که به نماز و عبادت می زیباترین وپرثمرترین ساعت
  .آورد وجود به آن روي می
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نمازهاي نافله .لرزید شدو قلبش ازیاد خدا می ایستاد اشکش جاري می جات میهرگاه براي نمازومنا
پرداخت،آنگـاه تـا    سپس تاطلوع خورشیدبه تعقیبات می.داد ونمازشب راتاهنگام نمازصبح ادامه می

  . زوال خوشید درحال سجده بود

ي أنه کـان یصـلی نوافـل    أعبد أهل زمانه،وأفقههم وأسخاهم کفا،وأکرمهم نفسا،ورو)ع(کان أبو الحسن موسى 
اللیل،ویصلها بصلاة الصبح،ثم یعقب حتى تطلع الشمس،ویخرالله ساجدا فلایرفع رأسه مـن السـجود والتحمیـد حتـى     

اللهم إنی أسألگ الراحـۀ عنـد المـوت، والعفـو عنـد الحسـاب،ویکرر       :یقرب زوال الشمس،وکان یدعوکثیرا فیقول
حسن العفو من عندگ، وکان یبکی من خشیۀ االله حتـى تخضـل   عظم الذنب من عبدگ فلی):ع(ذلگ،وکان من دعائه

   [77]لحیته بالدموع،

موسی بن جعفر براي فزونی درعبادت عبـد  :گفت جدم می:حسن بن محمد بن یحیى علوي گوید 
هنگام وارد مسجد پیامبر شد وبه سجدة طولانی رفت ودرسجده او را دیدند که شب .صالح نام گرفت

  [78].فجعل یرددها حتى أصبح.یا أهل التقوى ویاأهل المغفرة.عظیم الذنب عندي فلیحسن العفو عندگ:گفت اش می

خواهرسندي کـه  . بن جعفر درزندان سندي بن شاهک زندانی بود امام موسی:عمار بن ابان گوید 
این زن که خـدمتگاري  .زن مؤمنه اي بود ازسندي خواست تا امورامام را به او واگذاردوي نیز پذیرفت

  : امام را بر عهده داشت گوید

پرداخـت تـا شـب     وعبادت مـی )دعا(خواند به حمد خداوند موسی بن جعفرهروقت نمازعشارا می
کـرد و آنگـاه بـه ذکرخـدا      ادا مـی  خواند وسپس ونماز صـبح را مـی   شد درپایان نماز می میسپري 

شد که غـذا   نشست وآنگا آماده می کرد آنگاه تا بالاآمدن آفتاب می پرداخت تا خورشید طلوع می می
خواند تا نمـاز   گرفت و نماز می کرد تا قبل از زوال وضو می بخورد ومسواك بزند وسپس استراحت می

رسید بین نماز  پرداخت تا هنگام نماز مغرب فرا می سپس رو به قبله به ذکرخدا می. کرد عصر را ادا می
  .روش او در زندان همیشه همین بود.خواند مغرب وعشا نیز نماز می

. گفت افرادي که ایشان را زندانی کرده اند زیان دیده انـد  نگریست می این زن هر وقت به امام می
  [79]. وداو عبد صالح ب

   [80].هاي امام را در زندان نقل کرده است ثوبانی نیز نماز و عبادت
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ها به نمـاز   داشت و شب هایی که در زندان بود روزه می ه سالروزها به ویژ)ع(اما مو سی بن جعفر 
  .پرداخت می

  )ع(امام رضا 

  :چنین اشا ره شده) ع(هاي امام رضا  به برخی از نماز وعبادت 

لها الى الصبح وکان کثیر الصیام فلا یفوته صیام ثلاثۀ ) ع(کان قلیل النوم باللیل،کثیرالسهر، یحییأکثرلیالیه من أو
   [81].. لشهرأیام فی ا

إنه کان صاحب وضوء وصلاة، وکان فی لیله کلهّ یتوضّأ ویصلیّ، ویرقد هکذا الى : ویقول الشبراوي عن عبادته
   [82]. الصباح

هاي شبانه روزي آن امام  رجاء بن ضحاك که به دستور مأمون امام را از مدینه به مروه برد عبادت 
  . [83]. را به تفصیل نقل کرده است

ثیرالسهر،یحیی أکثرلیالیه مـن أولهـا إلـى الصـبح،وکان کثیرالصـیام      قلیل النوم باللیل،ک)ع(وکان علی بن موسی
کثیرالمعروف والصـدقۀ فـی السـر،وأکثرذلگ    )ع(ذلگ صوم الدهر،وکان:فلایفوته صیام ثلاثۀ أیام فی الشهر،ویقول

   [84].یکون منه فی اللیالی المظلمۀ،فمن زعم أنه رأى مثله فی فضله فلاتصدقوه

بسـرخس وقـد قیـد فاسـتأذنت علیـه السـجان       )ع(جئت إلى باب الدار التی حبس فیهـا الرضـا  :عن الهروي قال
من صلاته ساعۀ فـی   [85]لأنه ربما صلى فی یومه ولیلته ألف رکعۀ وإنما ینفتل:ولم؟قال:لاسبیل لکم إلیه،فقلت:فقال

فاطلـب  :فقلت له:صدرالنهار،وقبل الزوال،وعند اصفرار الشمس فهو فی هذه الأوقات قاعد فی مصلاه یناجی ربه،قال
  [86].لی فی هذه الأوقات إذنا علیه، فاستأذن لی علیه فدخلت علیه وهو قاعد فی مصلاه متفکر الخبر 

  )ع(امام جواد

  :چنین آ مده است) ع(هاي بسیار امام جواد  اند کی از عبادت
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إنه کان یصلیّ رکعتین یقـرأ فـی کـل رکعـۀ سـورة الفاتحـۀ، وسـورة        : کثیر النوافل، ویقول المؤرخون) ع(کان 
   [87].  الاخلاص سبعین مرة

» قل هو االله أحد «مرة، و » الحمد«إذا دخل شهر جدید یصلیّ اول یوم منه رکعتین یقرأ فی أول رکعۀ ) ع(وانه  
  .لکل یوم الى آخره ـ یعنی ثلاثین مرة ـ

. ا أنزلناه مثل ذالگ ویتصدق بمایتسهل، یشتري به سلامۀ ذالگ الشـهرکله وفی أول الرکعۀ الاخرى الحمد و ان
[88]   

لماکان ببغداد یوم النصف من رجب،ویوم سبع وعشرین منه،وصـام  )ع(صام أبوجعفرالثانی:الریان بن الصلت قال
وأمرناأن نصلی بالصلاة التی هی اثنتی عشرةرکعۀ،تقرأ فی کل رکعۀ الحمدوسورة،فإذافرغت قرأت  معه جمیع حشمه

لاإلـه إلااالله واالله أکبروسـبحان االله والحمـد الله ولاحـول     :الحمدأربعا،وقل هـواالله أحـدأربعا،والمعوذتین أربعا،وقلـت   
   [89].اأربعا،لاأشرگ بربی أحدا أربعاولاقوةإلاباالله العلی العظیم أربعا االله االله ربی ولاأشرگ به شیئ

  )ع(هادي امام

  :چنین رسیده است) ع(هادي دربارة امام

جه فلم)ع(أماالإمام الهادي  فی الدین،فلم یترگ نافلۀ من [90]یراَلناس فی عصره مثله فی عبادته وتقواه وشدة تحرّ
النوافل إلاّ أتى بها،وکان یقرأ فی الرکعۀ الثالثۀ من نافلۀ المغـرب سـورة الحمـد و أول سـورة الحدیـد إلـى قولـه        

ه علیم بذات الصدور:تعالى    [91]. حجراتوفی الرکعۀ الرابعۀ سورةالحمد وآخرسورة ال انّ

  )ع(امام عسکري

  .این امام بزرگوار نیز به فزونی عبادت در زمان خود معروف بود 

وقتی متوکل عباسی دستورداد شبانگاه به منزل آن حضرت بروند و اورا دستگیر کنند دیدند در  
  [92].کند نشسته وقرآن تلاوت میوسط اطاق 

وي بـه طورمرتـب از زنـدان بـان احـوالات امـام راجویـا        .وقتی امام درزندان معتمد عباسی بود
   [93].خواند انمازمیه گیردوشب روزهاروزه می:دادکه علی بن جریرکه زندان بان بودگزارش می.شد می
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آن زمان که امام در زندان بود دو نفر از افرادي که معـروف بـه شـرارت بودنـد بـر وي کمـارده        
چـرا نسـبت بـه    هارا مؤاخذه کنند که  وقتی خواستند آن.آوردند هانیز به عبادت ونماز روي  آن.شدند

ها بـه نمـاز    گیري نمی کنند پاسخ دادند شما دربارة مردي که روزها روزه می گیرد و شب امام سخت
نگـرد آن چنـان    وقتی که به ما مـی . دارد هیچ چیزي او را از عبادت باز نمی. پردازد چه می گویید می

ار دیگر که امام زندانی شد این و ب. شود لرزد و اختیار از ما سلب می ابهت و عظمت دارد که بدن ما می
  : هاي امام قرار گرفتند وگفتند ها تحت تأثیر عبادت بار نیز زندان بان

م ولایتشاغل وإذا نظرنا إلیه ارتعدت فرائصنا ویداخلنا مـا   ه،لایتکلّ یل کلّ ماتقول فی رجل یصوم النهار ویقوم اللّ
ا سمعوا ذالگ انصرفوا خائبین [94].لانملکه من أنفسنا، فلم   

نـزد او  ) ع(علی بن نارمش نیزازکسانی بود به دشمنی بااهل بیت معروف بود وقتی امام عسکري  
  [95].هاي امام را دید توبه کرد وشیوة پیشین راکنار گذاشت زندانی شد عبادت

  بقیۀ االله الأعظم

هـاي او بربنـدگان جـاري     برکات خداوند ازبرکت نمـاز وعبـادت  . بی کمان زمین ازعبادت ونمازهاي اواستواراست
آل یـا  در زیـارت  . هیچ لحظۀ او بی نماز وعبادت خداوند نیسـت .نماز وعبادت اوزینت بخش زمین است.گردد می

  :خوانیم هاي او چنین می سین در باره نماز وعبادت

السلام علیگ حین تقوم والسلام علیـگ حـین تقعـد السـلام     .....السلام علیگ فی آناء لیلگ وأطراف نهارگ 
علیگ حین تقرأ وتبین السلام علیگ حین تصلی وتقنت السلام علیگ حین ترکع وتسجد السلام علیگ حین تهلل 

   [96]. یگ حین تحمد وتستغفروتکبر السلام عل

  خلاصه

  .هاي بسیار امامان است که نقل شده است اینها اندکی از نماز و عبادت

  :به طور خلاصه باید نکات ذیل را مورد توجه قرار داد

  .بادت خداوند گذشته استهاي زندگی ائمه در ع ـ تمام لحظه 1

  .ـ عبادت منحصر در نماز و روزه و حج نبود 2



٣٤ 
 

ها را بـه نمـاز و    اند وگرنه تمام امامان شب هاي برخی امامان را نقل نکرده ـ نماز و دعا و عبادت  3
  .پرداختند عبادت و دعا و قرآن می

اجتمـاعی ممنـوع    هـاي  بردند وازدیگرفعالیت ـ برخی امامان درشرایط دشوارسیاسی به سرمی  4
مـثلاً امـام   . و بیشترمورد توجه قرارگرفت ها بیشترجلوه کرد بودند،براي این جهت نماز درزندگی آن

  .سجاد، امام کاظم، امام عسکري

  ها  عبادت خداوند هنگام نا گواري

پرداختنـد، در هنکـام    افزون برآنکه در جریان روز مره به عبادت خداوند مـی ) ع(أئمۀ معصومین 
  .پرداختند هاي ویژه می ها نیز به عبادت ريناگوا

بمصیبۀ إلاصلى فی ذالگ الیوم ألف رکعۀ،وتصدق علـى سـتین   )ع(ماأصیب أمیرالمؤمنین):ع(قال زین العابدین
  [97].مسکینا،وصام ثلاثۀ أیام

وجـلّ نعمـۀ علیـه إلاوسـجد، ولادفـع االله عنـه        :عن کثـرة سـجودأبیه  ))ع(لباقرابوجعفرا(کماجاءعنه مـاذکرالله عزّ
وسجد،وکان أثرالسجود فی جمیع مواضع سجوده فسمی بالسجاد وسجد،ولافرغ من صلاة مفروضۀ إلاّ    [98].سوءإلاّ

  ها  ادت براي شکر نعمتعب 
بالمدینۀ وهو راکب حماره، فنزل وقد کنا صرنا إلى السوق أو قریبـا مـن   ) ع(کنت مع أبی عبد االله : معاویۀ بن وهب قال  

! جعلت فـداگ رأیتـگ نزلـت فسـجدت ؟     :قلت: قال. فنزل وسجد وأطال السجود وأنا أنتظره، ثم رفع رأسه: السوق قال
  [99].إنه لم یرنی أحد:قرب السوق،والناس یجیئون ویذهبون ؟قال:قلت: لی قالإنی ذکرت نعمۀ االله ع: قال

   سیرة دستوري در موضوع عبادت  

هـا در   آن. سیرة دستوري و ارشادي ائمه درموضوع عبادت و دعا بـه ویـژه نمـاز نیزبسیاراسـت     
  .هاي مختلف بر اهمیت نماز تأکید کردند ها وبا بیان ها و مناسبت زمان

   [100].ما تقرب العبد إلى االله بعد المعرفۀ أفضل من الصلاة): ع(قائلاً 

   [101].الصلاة،وما أحسن من عبد توضأ فأحسن الوضوءإن أفضل الأعمال عند االله یوم القیامۀ ):ع(وقال
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   [102].الصلاة قربان کل تقی):ع(وقال 

إلى االله عزَّ وجلَّ الصلاة،وهی آخر وصایا الأنبیاء،فماأحسن الرجل یغتسل أویتوضأفیسبغ  أحب الأعمال):ع(وقال 
نـادى  حیث لایراه أنیس فیشرف االله علیه وهو راکع أوساجد إن العبد إذاسجد فأطال السجود [103]الوضوءثم یتنحى

   [104].یاویله أطاعوا وعصیت، وسجدوا وأبیت:إبلیس

یها بأبی عبد االله)ع(دخلت على امُ حمیدة ـ زوجۀ الإمام الصادق :قال أبوبصیر  فبکت وبکیت لبکائهـا،ثم  )ع(ـ أعُزّ
قالـت  .اجمعواکل من بینی وبینه قرابـۀ : باعبد االله عند الموت لرأیت عجباًفتح عینیه ثم قالیاأبامحمد لورأیت أ:قالت

  [105]. إن شفاعتنا لاتنال مستخفاً بالصلاة:فما ترکنا أحداً إلاَّ جمعناه،فنظر إلیهم ثمّ قال

   [106]. کیف صلاته:رجلاًمن أصحابنا فأحسنت علیه الثناء فقال لی)ع(ذکرت لأبی عبداالله:بن خارجۀ قال هارون 

   [107].امتحنوا شیعتنا عندمواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیها: الامام الصادق 

عالم ینتفع بعلمه خیر من ألـف  :یقول)ع(سمعت أباجعفرمحمد بن علی الباقر:وقال سعد الإسکافی
  [108].شیعتنا من أطاع االله): ع(عابد وقال 

هـاي مختلـف    گستردگی دعاونمازهاي مستحبی کـه درایـام هفتـه واعیـاد وامکنـه ومناسـبت      
ها درسیرة عملی و  رسیده،دلیل براهمیت عبادت و دعا دراسلام ازیک سوي و ازسوي دیگر جایگاه آن

  .دستوري امامان است

  : خلاصه ونتیجه

  .ه قرار گیرددر سیرة عبادي امامان معصوم باید اهداف ذیل مورد توج

  . ـنماز اساس و بنیان زندگی و هدف آفرینش است ودر امامان تجلی کامل داشت 1

اند که یا تمام شـب را بـه عبـادت     پرداخته داري می ـ تمام ائمه به نماز و نافله شب و شب زنده  2
  .اند ودعا و قرآن مشغول بوده و یادست کم بیشتر شب رابراي عبادت بیداربوده
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پرداختند،تأکید می کردند که شـیعیان   عصومین افزون برآنکه خود به نماز وعبادت میـ ائمۀُ م  3
  .ها جایگاه اساسی داشته باشد پردازند و نماز باید در زندگی آن نیز به عبادت و شب زنده داري 

ـ نماز و عبادت به ویژه اهمیت دادن به اوقات نماز و نمازهـاي واجـب و نافلـۀ یومیـه و نمـاز        4 
  .ت باید نشان شیعه باشدجماع

ـ اگر شیعیان سیرة عبادي امامان را احیا کنند و به آن پردازند، نیکوترین وسیله براي معرفی    5 
  .اهل بیت است

  :به طور کلی عبادت در زندگی امامان معصوم تجلی ویژه داشت زیرا

این جهت هدف عبادت فلسفۀ آفرینش است،پیامبران وامامان نیز برگزیدگان هستی هستند براي 
  .ها تجلی کا مل داشت آفرینش در زندگی آن

  .شود ها به عبادت پردازد این دستور شامل أئمه نیز می قرآن به پیامبر دستور داده است که شب

وأئمه تنها کسا نی بودنـد کـه بـه طورتمـام     .قرآن دستور داده است که به رسول خدا اقتدا کنند
  .وکمال به آن حضرت اقتدا کردند

  . پرداختند هابودند پس بایدخود پیش ازدیگران به عبادت می الگوهاي برترکمال وخوبی آنها

عامـل ایـن موضـوع کـه چـرا      . پرداختند ها به عبادت خداوند می براي این جهت تمام أئمه شب
  :ها ي برخی امامان کم تر نقل شده چند چیز است عبادت

شود که نبوده است زیرا تاریخ نگاران  یل نمیتمام آنچه که واقع شده نقل نشده وعدم نقل دل: الف
  . آنچه راکه با اهداف شان سازگاربود نقل کردند

  .ها را روایت کرده اند در زندگی امامان راه نداشتند تمام کسانی که تاریخ نوشته اند وگزارش: ب

  .توانست با آنها در ارتباط باشد برخی امامان در زندان یامحاصره بودند وکسی نمی: ج

. دادنـد  پرداختند دیگران نیز به عبادت دستور می امامان افزون برآنکه خود به عبادت خداوند می
  .عبادت نیز منحصر به نماز نبود
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  :هاي این فصل پرسش 

  . پرداختند هاي شب می چه دلیلی وجود دارد که تمام امان به نماز  -١

  .هاي امامان را بر شمارید اصول ثابت در مو ضوع عبادت   -٢

  .بشتر نقل شده است) ع(به چه دلیل عبادت در زندگی امام سجاد    -٣

  .را چگونه نقل کرده است) ع(هاي امام علی  انس بن مالک عبادت   -٤

  . راچگونه وصف کرده است) ع(مالک بن انس امام صا دق - 5

  .چه فرمود) ع(هاي امام سجاد وامام علی  در بارة عبادت) ع(امام صادق -   -٥

  .فرمود شیعیان را با چه چیز بشناسید) ع(امام صادق  - 7
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  فصل سوم    

  سیره تربیتی   

  : هدف

  .اثبات تئوریک ومبانی نظري جایگاه أئمه درتربیت افراد -1

  .مسئو لیت الهی امامان در جا معه -2

  . نقش تربیتی وعملی أئمه در جامعه -3

  پیش درآمد 

ت که بایـد بـه صـورت ویـژه موردتوجـه وبررسـی       سیره تربیتی أئمه یکی ازموضوعات مهم اس
امروز براي تربیت افراد جامعـه بـه   .آید زیرایکی از اهداف اصلی بعثت پیامبران به شمار می.قرارگیرد

  .شناخت سیرة تربیتی امامان بسیار نیاز است

  :در سیرة تربیتی معصومین دو موضوع را باید مورد توجه قرار دارد

  .ها دست یافتند وضرورت داشتن این جایگاه جایگاه معنوي که آن: الف

مربـی کـه طالبـان    . معلمی که مردم رابه سوي دانایی بردند.نقش تربیتی که درجامعه داشتند: ب
  .خوبی و کمال را به فضایل معنوي رساندند

هاوضرورت هدایت ازجانـب خـدا و وحی،وجـود     درموضوع نخست،به دلیل تکلیف پذیري انسان
  . عه ضروري است که درفلسفه بعثت به آن اشاره شدچنین اشخاصی درجام

. کسانی بودند که چون پیامبران براي این منظور ازجانب خداوند برگزیده شدند)ع(ائمۀ معصومین 
هـا   ها فعلیت یافـت و آن  براي این جهت تمام فضایل معنوي و کمالات الهی به نحوکامل در وجود آن

هاپیروي و به  ه و فرد باید براي رسیدن به کمال انسانی از آنهاي عینی کمال گردیدند که جامع نمونه
ها،خطاها وگناهان در ساحت قدس وجودي  لغزش.ها ازهرکاستی وعیب دور بودند آن.ها اقتداکنند آن
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ترازگسـترة   هاگسـترده  از ایـن رواقیـانوس بیکـران فضـایل اخلاقـی و معنـوي آن      .ها راه نیافت آن
چه آنکـه هرکسـی   .هراندیشه وبالاترازحوزة معرفتی هرخردمند بود دیدهربیننده وعمیق ترازنظرگاه

هارسـیده   آنچه درتاریخ درخصوص شخصیت معنـوي آن .ها شد اندکی آنان را شناخت که همگون آن
ونویسندگان سیره وتاریخ  که برخی ازراویان حدیث هاست وجودي آن هاي اندکی ازآفاق معنوي وافق

تـوان   هاست که با ابزار مادي نمـی  درکهکشان پرستاره وجودي آن هایی اند واشارت بدان دست یافته
  . رصد کرد

هـاي   ها به عنوان رهبران الهی همین بود که گـل  فلسفۀ وجودي آن دربارة موضوع دوم باید گفت
از ایـن رو آنـان ازهروسـیلۀ    .فلسفۀ بعثت پیامبران را تحقـق بخشـند  .باغ پیامبران را به باربنشانند

آمد،ازهرشرایطی که مسـاعد مـی گردیـد بـه      یارداشتند،ازهرفرصتی که پیش میتبلیغی که دراخت
افراد را به صورت فردي،جامعه را به .نحوکامل استفاده نموده وبراي تعالی وتربیت جامعه می کوشیدند

  .شدند صورت جمعی، به سوي فضایل اخلاقی و عبادت پروردگار رهنمون 

انجـام ایـن   . ها نهاد مسئولیتی بود که خداوند بردوش آنترین وظیفه و  تعلیم و تربیت مردم مهم
تمـام روابـط اجتماعی،سـیرة سیاسـی،     .داد هاي اجتماعی راتشکیل می مسئولیت،بنیان دیگرفعالیت

هاي امامان  در واقع تمام فعالیت.ها بر همین پایه و هدف استوار بود فرهنگی، اقتصادي، حتی فردي آن
همه براي این بود کـه مـردم را بـه سـوي     . آمد ها به شمار می آنمعصوم مظاهر همین سیرة تربیتی 

در زیارت جامعه به همین جایگاه تربیتـی  .عبادت خداوند هدایت و از گناه و خطا ونادانی نجات دهند
  : آنها ونیازجامعه به آنان اشاره شده است

و بکم أخرجنااالله من الذل و فرج ... بکم فتح االله و بکم یختم و أشرقت الارض بنورکم و فاز الفائزون بولایتکم 
  [111]...الهلکات [110]وأنقذنا من شفا جرف [109]عنا غمرات الکروب

هایی از همین  هاي تربیتی ائمه در سیره وتاریخ آمده جلوه فرازهایی که ازشخصیت معنوي و اقدام
  .هامقدمۀ تحقق تربیت معنوي جامعه بوده است فضایل وکمالات معنوي آن.موضوع است

  :افکنیم می) ع(معنوي امام علی در اینجا نگاهی به شخصیت  

شخصـا  ) ص(رسـول خـدا  .درخانه کعبه متولد شـد .خداوند پیش از تولد به اوعنایات ویژه داشت
سلام فرشتگان و جمادات را به .تربیت او را بر عهده گرفت و او از این جهت درجایگاه ویژه قرارگرفت

دوران مکی شاید هیچ روزي نبود،هیچ در .پس از بعثت نیز درجریان وحی قرار داشت.شنید پیامبر می
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به هیچ سفر تبلیغی نرفت، مگر آنکه همراه پیامبربوداینها همـه  ) ص(جریانی واقع نشد و رسول خدا
  .براي آن بودکه شخصیت معنوي او آن گونه رشدیابدکه خداوندخواسته است

در بدر، و ناگامی  معجزة بزرگ پیروزي. ها با شمشیر او به پیروزي رسید در دوران مدنی نیز جنگ
ها درخنـدق، پیـروزي در خیبـر و شکسـت      مشرکان درجنگ احد ازکشتن وي و پیامبر شکست آن

بی جهت نیست که برخی . او در واقع تجسم معجزات الهی بود. به دست او بود... مشرکان در حنین و
  . اند علی معجزه پیامبر است گفته

درمحراب کوفه انجام همین وظیفه تربیتی او در  شرح زندگی امام علی پس ازپیامبرتاشهادت وي 
  .جامعه بود

را به عنوان نمونۀ نخست از اهل )ع(این جایگاه هدایت گري وتربیت حضرت علی)ص(رسول خدا 
حدیث انذار، وصایت،اخوت،منزلت، ثقلـین، طیـر،   .بیت در احادیث بسیار و موارد محتلف معرفی کرد

رهاي باز شده به مسجد  خانۀ علی،حدیث برزالإیمان کله مع الکفرکله نجوي، بستن د و بازگذاشتن درِ
درخندق،حدیث پرچم در خیبر،حدیث دوسـتی علـی دلیـل ایمـان و دشـمنی بـا او نشـانۀ نفـاق         
است،مدینه را جز من و علی شایسته نیست،اعلام برائت از مشرکان به وسیلۀ علی، همسري فاطمـه  

و .درجامعه بود)ع(عرفی نقش هدایتی وتربیتی حضرت علیهمه وهمه براي م...باعلی به دستورخداوند
سیصد آیه دربارة حضرت علـی نـازل   : او مصداق کامل آیات قرآن قرارگرفت چنانکه ابن عباس گوید

هـاي   کتـاب . مصداق برترآن است) ع(هیچ خطاب یاایها الذین آمنوا نیست مگرآنکه علی.شده است
   [112]. متعددي در این خصوص نوشته شده است

واگذارشد وآن حضـرت نیـز اورا آن گونـه    )ص(از سوي خداوندبه رسول خدا)ع(تربیت امام علی
ویـژة  )ص(براي این جهت بـرادري وسـپس برابـري باسـول خـدا     .تربیت کردکه خداوندخواسته بود

. به او سپرده شـد ) ص(ي آن بودکه مسئولیت تربیت جامعه پس از رسول خدا اینها همه برا.اوگردید
امام حسن وامام حسین ودیگرامامان را نیزبراي تحقق همین هدف معرفی کـرد کـه   ) ص(رسول خدا 

  . هاي حدیث به رو شنی بیان شده است درکتاب

اگرجریـان سـقیفه   . درجامعه آغاز شـد ) ص(از این رو نقش تربیتی ائمه پس از رحلت رسول خدا
امـا جریـان   .شـد  آمدوحکومت دراختیارمعصومین بود،این نقش تربیتی به خوبی انجام می پیش نمی

  .سقیفه و غصب خلافت مشکلات بسیار را پدید آورد
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فلسـفۀ سلسـلۀ   . به وسیلۀامام پیش ازخودتعلیم وتر بیت شد نیز هرامامی)ع(پس ازحضرت علی
جز امـام   که امام را معلمی. وسیلۀ امام پیش از خود تر بیت شودبه  امامت نیزهمین است که هر امامی

  .شایسته نیست

  مبانی کلی   

هرچندروش تربیتی امامان نسبت به افرادوطبقات اجتماعی مختلـف بود،بـا هـرکس برحسـب      
آمادگی و شرایط روحی خودش رفتار می کرد،اما درهرصورت اصول کلی ذیل همیشه مورد توجه بوده 

  :است

  .ها ولیت الهی در تعلیم و تربیت انسانـ مسئ1

ـ از هر وسیله و ابزار تبلیغ که با اهداف دین سازگار بود و از هرشرایط بـراي تربیـت افـراد بـه     2
  .شد خوبی استفاده می

ها بود،هرچند کـه بـا امـام     ـ در روابط اجتماعی،اصل تربیت اشخاص و تأثیرگذاري مثبت بر آن3
  .دشمن بودند

براي همین جهت هیچ . ت و بخشش در رفتارهاي اجتماعی از اصول بنیادي بودندـ تواضع و محب4
  .شود این موضوع در تمام رفتارهاي امامان مشاهده می.گاه در سدد انتقام بر نیامدند

ها را وظیفـه   نگریستند و تلاش براي تربیت آن ـ أئمه به همه افراد جامعه به عنوان مسلمان می  5
به عنوان مثال نگریسـته شـود بـه    .خواستند که هدایت شوند و ازخداوند میدانستند  الهی خود می

به طور کلـی در   ...اللهم ارزقنا توفیق الطاعۀ و بعد المعصیۀ) ع(دعاهاي صحیفه سجادیه و دعاي امام زمان
  .تذکر وخیرخواهی راهمیشه مد نظر داشتند.هاي خود از امت اسلام غافل نبودند نمازها ومناجات

یعنـی  .دوطبقات مختلف جامعه درنظرگاه تربیتی أئمه ازجایگاه یکسان برخـوردار بودنـد  ـ افرا  6
دانسـتند کـه اگربخواهنـد     این حق رابراي همگان مسلم وقطعی مـی .براي تربیت همه می کوشیدند

چون بـاران رحمـت کـه بـراي همگـان وهمـۀ       .مند شوند ازآثارتربیتی ورفتارهاي ارشادي امام بهره
مگرآنکـه خـود نخواهـد ویـا     .شود وهیچ گاه احسان خود را ازکسی منع نکردند میها نازل  سرزمین

  .شرایط سیاسی اجازه ندهد
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بر این تلاش بودند که در متن جامعـه  .ـ از انزوا و دوري از جامعه به طور جدي پرهیز می کردند7
آمـده از سـوي    مگرآنکه حاکمان و یا شرایط پدید.حضور یافته و با مردم معاشرت نیکو داشته باشند

ها را از نادانی بیرون آورد،با وظـایف   روابط اجتماعی نیزبراین پایه استوار بود که آن.ها اجازه ندهد آن
  .دینی آشنا سازد، آخرت را به یادشان آورد،تا فضایل اخلاقی را شیوه سازند

با آنکه . ندخودرا به جامعه معرفی کن کوشیدند جایگاه معنوي وموقعیت علمی ـ أئمه همیشه می  8
سلاطین بنی امیه وبنی عباس با تمام امکانات تلاش کردند که از ارتباط جامعه با اهل بیت جلو گیري 
کنند وآنها را در انزواي کامل سیاسی وفرهنگی قرار دهند، اما معصومین نیـز هـر زمـان کـه انـدك      

لهـی ومـو قعیـت    آمد استفاده نموده وبه هرگونـه کـه ممکـن بـود ایـن جایگـاه ا       فرصتی پیش می
بینـیم در هرزمـان کـه     می. کردند ومعنوي خود را معرفی و نیاز مندي مردم را به خود بیان می علمی

ارتباط مردم با امام بیشتر بوده این جایگاه بیشتر معر فی شده وجامعه نیز شیفتۀ امام شده اسـت و  
ه درانزوا قرار گرفتنـدکمتر  أئمه بیشترجلوه کرده است ودرهرزمان ک هاي الهی ومعنوي وعلمی ویژگی

  . نیز بخشی از این مسئولیت را به شیعیان وا گذارکرده اند) ع(أئمه[113].نقل شده است

ها بـا   رابطۀ آنها برحسب عقاید،ایمان،معرفت افراد و  و هدایتی آن)ع(ایفاي نقش تربیتی ائمه -9
ها به فضایل اخلاقی،موضع یا وابستگی افراد به درباریان  اهل بیت،جایگاه اجتماعی افراد وگرایش آن

اش به فضـایل اخلاقـی دعـوت     هرکس را درخور توانایی وآمادگی.مختلف بوده است... و حکومتیان و
هـابرخی از   ایـن .بوده اسـت  برحسب مورد متفاوت)ع( هاي تربیتی ائمه براي این جهت آموزه.اند کرده

  .شود ها به فور مشاهده می بود که در زندگی آن)ع(اصول کلی تربیتی أئمه 

  .اینها برخی از مبانی کلی تریتی أئمه بود

دادنـد کـه بـا دیگـران یعنـی باکسـانی کـه أئمـه راقبـول           ـ به پیروان خود نیز دستور مـی 10
هـاي   دل.هاومعارف اهل بیت درجامعه باشند خوبیندارند،معاشرت نیکو داشته باشند؛تابتوانند مبلغ 

بدیهی اسـت کـه اگرکسـانی کـه اهـل بیـت را قبـول        .دیگران را نسبت به أهل بیت نزدیک سازند
براي ایـن  .کنند ندارند،أئمه را بشناسند وبا معارف آنها ومقام معنوي آنان آشنا شوند حتما پیروي می

وي خود را به جامعه معرفی کنند،به شیعیان نیـز  ومعن کوشیدند موقعیت علمی جهت ضمن آن که می
  .دادند به گونه اي با مخالفین رفتار کنند که معرف اهل بیت با شند دستور می
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  وظایف شیعیان درگسترش نقش تربیتی أئمه  

ضروري است که پیروان .شیعیان نیز درمعرفی جایگاه معنوي والهی اهل بیت نقش اساسی دارند 
از این رو اگرکسـی ازشـیعیان درمعرفـی امامـان     .ها بادیگرمردم بوده اند ال آنواقعی أئمه حلقۀ اتص

باشند واگـر بـه    ها با آن برابر نمی معصوم به جامعه درست عمل کرده اجرگران سنگ دارد که آسمان
نیز به این توجه کامل داشـته وبـه شـیعیان    )ع(أئمه معصومین .خطارفته باشد خسارت سنگین دارد

  : وده اندتوصیۀ اکید فرم

ممـن  [114]قلت له کیف ینبغی لنا أن نصنع فیمابیننا وبـین قومنـاوبین خلطائنـا مـن النـاس     :معاویۀ بن وهب قال
ــال ــذین تقتــدون بهــم فتصــنعون مایصــنعون،ف :لیســواعلى أمرنا؟فق واالله إنهــم لیعــودون تنظــرون إلــى أئمــتکم ال

  [115].مرضاهم،ویشهدون جنائزهم،ویقیمون الشهادة لهم وعلیهم،ویؤدون الأمانۀ إلیهم

السـلام، وأوصـیکم   اقرأعلى من ترى أنه یطیعنی منهم ویأخذ بقـولی  ) ع(قال لی أبو عبد االله : زید الشحام قال 
صلواعشائرکم، واشهدواجنائزهم، وعودوامرضاهم، وأدوا حقوقهم،فان الرجـل مـنکم إذاورع فـی دینـه     .... بتقوى االله

وصدق الحدیث وأدى الأمانۀ وحسن خلقه مع الناس قیل هذا جعفري، فیسرنی ذالگ ویدخل علی منه السرور،وقیل 
ان الرجـل  )ع(بلاؤه وعاره،وقیل هذا أدب جعفر،واالله لحدثنی أبـی  هذا أدب جعفر،وإذا کان على غیرذالگ دخل علی 

أداهـم للأمانۀ،وأقضـاهم للحقـوق وأصـدقهم للحـدیث إلیـه       :فیکون زینهـا ) ع(کان یکون فی القبیلۀ من شیعۀ علی 
  [116].وصایاهم و ودائعهم، تسأل العشیرة عنه فتقول من مثل فلان إنه أدانا للأمانۀ،و أصدقنا للحدیث

وکونـوا لنازینـا ولاتکونـوا علینـا شـینا،حببونا إلـى النـاس        :...درحدیث دیگرباهمین سنداین مطلب نیزآمـده اسـت    
  [117].ولاتبغضونا إلیهم فجروا إلینا کل مودة،وادفعواعناکل شر

  :ودر روایت دیگري آمده است

وأن یتلاقـوا فـی بیـوتهم،وأن    ... أبلغ موالینا السلام،وأوصهم بتقوى االله والعمل الصالح:قال)ع(عن أبی عبد االله  
  [118].یتفاوضوا علم الدین،فإن ذالگ حیاة لأمرنا

ها  ها نکته اي بیان شده است آنچه که از آن این روایات را به تفصیل آورده شد چون درهرکدام آن
  : شود استفاده می
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  . شیعیان باید در معاشرت با اهل سنت به أئمه اقتدا کنند. الف

  .أئمه با اهل سنت معاشرت نیکو داشته اند. ب

ها شرکت داشـته   کنند باید درتمام امور اجتماعی آن یعیانی که درمیان اهل سنت زندگی میش. ج
  .باشند ودر این باره تفاوتی بین شیعه واهل سنت قا یل نشوند

شیعیان بایددرجامعۀ اهل سنت آن چنان زندگی کنندکـه درانجـام امـورخیرونیکی وعبـادت     .د
  .ه کسی بهترین است؟مردم به اواشاره کنندسرآمد همه باشند تا جایی که اگرپرسش شود چ

  .شیعیان باید با اعمال ورفتار خوب خود موجب سر افرازي وفخر أئمه شوند. هـ

هاي دین سبب شوند که دیگران به أئمـه   شیعیان باید بار فتار خوب خود و پاي بندي به دستور. و
د واین مو ضوع سبب شود که نسبت روي آورند و آن چنان عمل نکنند که دیگران از أئمه روي بر تابن

  .هابیگانه بمانند به شناخت أئمه ومعارف آن

ها عمل کردند وبا اهل سنت این گونه معاشرت نیکو داشـتند زمینـه    شیعیان اگر به این دستور. ز
  .ها بیان شود شود که معارف اهل بیت براي آن فراهم می

  هاي تر بیتی  برخی از روش  

شود که در زندگی تمام امامـان جریـان داشـته     اصول کلی دیده می)ع(در زندگی أئمۀ معصومین 
  :است برخی ازآن اصول کلی چنین است

  تربیت خواص  -1 

بـه عنـوان شـیعیان    ) ص(در زمـان پیـامبر  ... افرادي چون سلمان،عمار،ابوذر، مقداد و حذیفه و 
هـا شـکل گرفتـه     ناین موضوع دلیل است که شخصیت معنـوي و اخلاقـی آ  . معروف بودند) ع(علی

در زمان رسول خدابود وآن حضـرت همـین کسـان را درخطبـه     )ع(هاي تربیتی حضرت علی ازآموزه
  .ها به عنوان برادران خود یاد نمود متقین به عنوان پارسایان معرفی کرد و از آن

  .هاي تربیتی معصومین درجامعه بسیاربا اهمیت است  نقش خواص درگسترش آموزه
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  بادت در جامعه گسترش فرهنگ ع -2

پرداختند که رابطـۀ خـود را باخـدا اسـتوار      تنها به این عنوان به نمازهاي مستحبی نمی)ع(أئمه 
سازند وشخصیت آسمانی خود را بیش ازگذشته ارتقابخشند؛بلکه براي این جهت نیز بـود کـه نمـاز    

  . می کردندبراي همین جهت نمازهاي خود را از دیگران مخفی ن.وعبادت درجامعه گسترش یابد

  .اشاره امام علی به سه نوع عبادت به منظور بیان جایگاه و مراتب عبادت است

وإنّ قوماعًبدوااللهرغبۀً فتلگ عبادةالتجار،وإنّ قوماعًبدوااالله رهبۀً فتلگ عبادةالعبید،وإنّ قوماً عبدوا االله شـکراً   
   [119].فتلگ عبادة الأحرار

  دعا -3 

را به برخی ازیاران خود به منظورتربیت ...تعلیم امام علی دعاي کمیل وصباح و مناجات شعبانیه و
  .ها به صورت ویژه و پرداختن و تربیت دیگران به دعا و به وسیله دعا به صورت عموم بوده است آن

  فضایل اخلاقی  -4

بـه طورکامـل    کمـالات و  تمام.قی درزندگی أئمه به صورت تمام وکمال تجلی داشتفضائل اخلا 
درعصر خود مظهرکامل آن فضـیلت بـه    هیچ فضیلتی نبود مگرآنکه هر امامی.هاجمع بود دروجود آن

یکـی از  .ها فروگزارنشد هاپیشی نگرفت وهپچ ارزش معنوي از زندگی آن هیچ کس ازآن.آمد شمار می
   .ها بود اسی امامان آشکار سا ختن فضایل اخلاقی ودعوت جامعه به آنهاي اس مسئو لیت

رحلـت کـرد   ) ع(روزي که حضـرت علـی  :بودگوید) ص(اسید بن صفوان که از اصحاب رسول خدا
کرد جلو درخانۀ علـی ایسـتاد    گریست وکلمۀ استرجاع را برزبان جاري می مردي آمد درحالی که می

  :وخطاب به آن حضرت فرمود

ــا،وأخوفهم الله،وأعظمهــم   رحمــگ ا  الله یاأباالحســن کنــت أول القــوم إســلاما وأخلصــهم إیمانا،وأشــدهم یقین
ــاءوأحوطهم ــول االله [120]عن ــى رس ــوابق،وأرفعهم    )ص(عل ــب،وأکرمهم س ــلهم مناق ــى أصحابه،وأفض ــنهم عل وآم

  [122]. وفعلا،وأشرفهم منزلۀ،وأکرمهم علیه[121]وأشبههم به هدیاوخلقاوسمتا)ص(هم من رسول االلهدرجۀ،وأقرب
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هـاي معنـوي و اخلاقـی را درجامعـه      کوشیدند ارزش کمالات معنوي بودند میأئمه که خود مظهر
  .گسترش دهند

  موعظه همگان بااستفا ده از شرایط -٥

هاوشـرایطی کـه پـیش     هیچ گاه ازنیـازمعنوي جامعـه غافـل نبودندازمناسـبت    )ع(أئمۀ معصومین 
چه ازموعظه ونصیحت لازم خواندندوهر هاي الهی فرامی آمدخوب استفاده نموده ومردم رابه ارزش می

  .شود هاي اخلاقی شواهد بسیار یافت می براي این موضوع درکتاب.دادند بودانجام می

  ها اخلاقی در معاشرت با دیگران رعایت اصول وارزش  -٦

هاي اخلاقی بودند وبراي آنکه جامعه نیز آنـان را الگـوي خـود قـرار دهنـد       امامان معصوم تجلی کامل ارزش
  .کردند قی را در معاشرت با دیگران به طور کالمل رعایت میها اخلا ارزش

جفا أحدا بکلامه قط،ومارأیت قطع على أحد کلامه حتى یفرغ )ع(مارأیت أبا الحسن الرضا:إبراهیم بن العباس قال
منه، وما رد أحدا عن حاجۀ یقدر علیها،ولامد رجلیه بین یدي جلیس له قط، ولا اتکأ بـین یـدي جلـیس لـه قـط،      

رأیته شتم أحدا من موالیه وممالیکه قط،ولارأیته تفـل قط،ولارأیتـه یقهقـه فـی ضـحکه قـط، بـل کـان ضـحکه          ولا
  [123].التبسم

  بیان موضوع به گونه اي که فراموش نشود  - 7

بیشترین تأثیر را برجاي گـذارد موضـوع را درضـمن پدیـد     گاه امامان معصوم براي آنکه موعظه 
آوردن یک داستان بیان می کردند،تا ضمن آنکه درعمق جان افراد راه یابد،هیچ گـاه نیـز فرامـوش    

  .نگردد

دریـک  :داستان ملاقات زهري با امام سجاد شب هنگام درمدینه یکی از آن موارد است وي گوید
م که کیسۀ آرد بـردوش دارد پرسـیدم ایـن چیسـت؟فرمود     شب سرد امام علی بن الحسین را دید

عرض کـردم آن  .خواهم آن را درجاي امن بگذارم خواهم به سفري بروم توشه اي فراهم کردم ومی می
نپذیرفت زهري گوید اصرارکردم که خودم آن . خواهید ببرد را به خدمت کارم بدهید تاهرکجا که می

شود  دهد وسبب می کنم که مرا نجات می را از چیزي راحت نمیامام نپذیرفت و فرمود خودم . را ببرم
  .کنم شما بروید خواهش می.شوم نیکوکردد ورودم به آنجا که وارد می
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خواسته به سفر برود ومقصود  کرد که امام می زهري چند روز بعد نیز امام را درمدینه دید وفکر می
  : دامام پاسخ دا. حضرت را نفهمیده بود وموضوع را پرسید

ب الحرام وبذل النـدى  ،إنمّا الاستعداد للموت تجنّ ّه الموت وله أستعد . فیـالخیر  [124]یازهري،لیس ماظننت،ولکنّ
[125]   

امام این موضوع راکه بهترین توشۀ آخرت بذل و بخشـش و دوري ازگنـاه اسـت درضـمن یـک      
خواهم به  توانست بفرماید اینها وسایلی است که می داستان بیان کرد با آن که درنخستین ملاقات می

  .شناسید هارا نمی منزل فقرا ببرم وشما آن

  داختند پر تشویق افرادي که به تعلیم وتربیت می -8

إن عبـد الـرحمن السـلمی    : وقیل: کردند پرداختند تشویق می امامان معصوم افرادي را که به کارهاي خوب می 
فلما قرأها على أبیه عطاه ألف دینار، وألف حلۀ، وحشا فاه درا، فقیل له فی ذالـگ   "الحمد  ") ع(علم ولد الحسین 

  ):ع(لحسین وأین یقع هذا من عطائه یعنی تعلیمه وأنشد ا: فقال

  [127]على الناس طرا قبل أن تتفلت* الدنیا علیگ فجد بها  [126]إذا جادت 

  [128]ولا البخل یبقیها إذا ماتولت *  أقبلت  فلا الجود یفنیها إذا هی 

نیازنداشتند که توسط دیگران آمـوزش ببیننـد وایـن    ) ع(هیچ تردیدي نیست که فرزندان أئمه 
ي به فرهنگ تعلیم وتربیت نبود ؛ تا جزبراي گسترش تعلیم قرآن درجامعه وارزش گذار)ع(اقدام امام

نخست ارزش آموزش رابیان کرده باشد درثانی ازآن شخص تشکرنموده و او راتشـویق کـرده باشـد    
امامـان  . تادیگران نیز به آن روي آورند ودر ضمن آن سخاوتمندي خودرا نیز به اثبات رسانده باشـد 

شوند وبدیهی بود که این مورد نیز بهانه هاي مختلف به دیگران کمک  خواستند به مناسبت معصوم می
پس این اقدام .اي براي کمک به آن شخص بود وگرنه فرزند امام نیاز نداشت که قرآن را از او بیا موزد 

این هدف در مفهوم شـعر  . امام پیش ازآنکه پاداش کارآن شخص باشد،نشان سخاوتمندي امام است
  .ده استامام به خوبی بیان ش

  پرداختند تشویق افرادي که به نیکی و احسان می -9
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یوماً على غلام أسود بین یدیه رغیف یأکل منه لقمۀ و یـدفع لکلـب کـان عنـده لقمـۀ      )ع(الحسن  [129]واجتاز
خرى،فقال له الإمام    [130].إنیّ لأستحی أن آکل ولاأطعمه:ى ذالگ؟فقال الغلامماحملگ عل:أُ

امام . پرداخت آن شخص هرچند درظاهربرده بود اماروحی آزاد داشت که جزبه بندگی خداوند نمی
بخشید و پیام داد که این کسان باید آزاد باشـند و ثـروت   او را از بردگی آزاد ساخت و باغی نیز به او 

هـا   شدگان خداوند نیز از خوان نعمـت آن  نیز باید در اختیار این افراد باشد،تا دیکر بندگان و آفریده
  .برخوردارگردند

  .اند سپاس از افرادي که اظهار محبت کرده -10

ها نیز آن گونه از او سـپاس گـزاري    آن بخشیدند و برخی موارد بعضی از افراد چیزي به امامان می
  .می کرد که تا آن زمان برایش قابل تصور نبود

ته بها،فقال لها: فقد روى عن أنس أنهّ قال أنت حرةّ :کنت عند الحسین فدخلت علیه جاریۀ بیدها طاقۀ ریحان فحی
کذا أدبنا االله،قال تبارگ ):ع(فقال ! فتعتقها؟[132]جاریۀ تجیئگ بطاقۀ ریحان:أنس وقال[131]لوجه االله تعالى وانبهر

ۀ فحیوا بأحسن منها أو ردوها:(وتعالى یتم بتحی [133]. ا عتقها،وکان أحسن منه)وإذا حی   

  .تشویق افرادي که ازآیات قرآن استفاده می کردند -11

یـا مـولاي قـال االله تعـالى     :جنایۀ توجب العقاب علیه فأمربتأدیبـه أن یضـرب فقـال   ))ع(الحسین (وجنى غلام له
قـد عفـوت   ):ع(یـا مـولاي والعـافین عـن النـاس قـال       : خلوا عنه فقدکظمت غیظی، فقال):ع(ل والکاظمین الغیظ قا

  [134].أنت حرلوجه االله تعالى،وأجازه بجائزة سنیۀ :واالله یحب المحسنین قال:یامولاي:عنگ،فقال

  .نیز نقل شده است) ع(تان دربارة امام سجادمشابه همین داس

جاریۀ تسکب على یدیه الماء إذا أراد الوضوء للصلاة،فسقط الإبریق من یـدها علـى   )علی بن الحسین(کانت له 
ه،فبادرت الجاریۀ قائلۀ وجلّ یقول:وجهه الشریف فشج کظمـت  :وأسرع الإمام قـائلاً [135]والکاظمین الغیظ:إنّ االله عزّ

عفـا  ):ع(والعافین عن الناس فقال الإمـام : غیظی،وطمعت الجاریۀ فی حلم الإمام ونبله،فراحت تطلب منه المزید قائلۀ
  [136].إذهبی فأنت حرةّ:لها)ع(واالله یحب المحسنین فقال :االله عنگ،ثم قالت
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  .این احتمال بسیار است که این داستان در زندگی ائمه تکرار شده باشد

  دستورهاي خاص به افراد ویژه -12

اي را بـه   امامان از این غافل نبودند که براي تربیت بیشتر یاران خود دعا و نماز و عبـادت ویـژه   
برخی ازدعاهایی که روایت شده،مواردي بوده که امام آن را به یکی ازخواص خود .ش دهندهاآموز آن

   [137]. آموخته است

دستورامام سجاد به شخصی که جلو درب شخص ثروتمندي نشسته بود و او را به مسجد پیـامبر   
  . ردب

ه:ومما رواه المؤرخون  اجتـاز علـى رجـل جـالس علـى بـاب رجـل ثـري فبـادره الإمـام           ) علی بن الحسین(أنّ
قم فارُشدگ إلى بـاب خیـرمن   ):ع(،فقال له)الفقر:أي(البؤس:مایقعدگ على باب هذا المترف الجبار؟فقال الرجل:قائلا

وعلمّه مایعمله من الصلاة والـدعاءوتلاوة  )ص(ونهض معه الرجل إلى مسجد رسول االله...بابه وإلى رب خیرلگ منه
  139][.الحریز[138]القرآن وطلب الحاجۀ من االله والالتجاء إلى حصنه

  کرامت -13

دربرخی مواردکه لازم بودبراي هدایت بعضی وتثبیت عقیـدةبرخی متوسـل بـه کرامـت     )ع(أئمه 
  . شدند یامعجزه می

نگریسـتم   به حج رفتم درقادسیه به فزونی جمعیت می 149درسال :شقیق بن ابراهیم بلخی گوید
لینـی درپـا دارد تنهـا و    بر روي لباسهایش پـو شـیده ونع   جوانی نیکو سیما را دیدم که لباس پشمی

خواهـد بـاري بـردوش مـردم      باخود گفتم حتما ازطایفۀ صوفیه است ومی. درگوشه اي نشسته است
اجتنبـوا کثیـرا   : نزدیک رفتم وقتی مرا دید فرمود یا شقیق.خوب است بروم نصیحت وملامت کنم.باشد

این مو ضوع برایم بزرگ آمد گفتم چه کسی بود کـه  .مرا واگذاشت ورفت[140]من الظن إن بعض الظن إثم
ایـن شـخص جزبنـدة صـالح خـدا      .شـناخت  از نیتم خبرداد ومرابه نام صدازد،درحالی که مرا نمـی 

نظرم پنهان شد وندیدم  روم تا اورا بیابم و از این مو ضوع بپرسم با شتاب درپی او رفتم اما از می.نبود
لـرزد واشـکش جـاري     گذارد درحـالی کـه بـدنش مـی     تا به واقصه رسیدم آن جا دیدم که نماز می

روم و ازنیتـی کـه دربـاره اش داشـتم بخشـش       باخود گفتم این همان شخص است نزدش می.است
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ن بگویم رو منتظر ماندم تا ازنمازش فارغ شد ونشست به سوي او رفتم اماپیش ازآن که سخطلبم  می
ــوان      ــقیق بخ ــا ش ــود ی ــرد وفرم ــن ک ــه م ــم      : ب ــالحا ث ــل ص ــن وعم ــاب وآم ــارلمن ت ــی لغف وإن

از ابدال است چـون دوبـار ازنیـتم     او یقین کردم.باردیگرمراواگذاشت وازنظرم ناپدید شد[141]اهتـدى 
ظرفـی کـه   .خواست آب بـردارد  که می به رمال رسیدیم باردیگر اورابرسرچاه آب دیدمچون .خبرداد

  : نگریستم نگاهی به آسمان کرد وفرمود دردست داشت ازدستش به داخل چاه افتاد ومن به او می

  ـ ء وقوتی إذا أردت الطعاما ...أنت ربی إذا ظمئت من الما  

  اللهم سیدي مالی سواها فلا تعدمنیها

گوید به خداسوگند دیدم آب چاه جوشید وبالا آمد وظرفش را بادست گرفت و آب نوشید شقیق  
ها را بادست به داخل ظرفش  چهار رکعت نمازخواند و سپس به سمت تپۀ شن رفت شن. و وضو گرفت

  . نوشید نزدش رفتم وسلام کردم وجواب داد شد ومی داد وتبدیل به آب گوارا می ریخت وحرکت می می

هاي  نعمت یاشقیق:فرمود. دم آنچه که خداوند به شما روزي کرده است به من هم بدهیدعرض کر 
. شود گمانت را نسبت به خداونـد نیکـوگردان   خداوند همیشه به صورت پنهان وآشکار برما نازل می

به خدا قسم آن چنان معطـر وخـوش   .و شکر بود[142]سپس ظرف را به من داد درحالی که پر ازسویق
پـس از آن تـا   . هم سیرشدم وهم سـیرآب .طعم بود که درطول عمرم غذایی همانند آن نخورده بودم

نیمه شبی اورا نزدیک قبۀ آب خوري دیدم که .مدتی نیاز به غذا وآب نداشتم تا اینکه به مکه رسیدیم
درحال نماز بود تاوقت نمازصبح نزدیک شد درمصلایش نشست .خواند ریه نماز میبا حالت خشوع وگ

ومشغول تسبیح شد تانمازصبح را خواند وسپس هفت بارطواف کرد و ازمسجد الحرام بیـرون رفـت   
پنـدا شـتم    هان بسیارداردوبرخلاف آنچـه کـه مـی    ومن هم درپی اورفتم دیدم خدمت کاران وهمرا

کردندازکسی پرسیدم ایشان کیست؟پاسخ دادایـن جـوان    دوبراوسلام میمردم دور اوجمع شدن.بود
هاجزبراي همانندایشـان   باخودگفتم شگفت نیست که این شگفتی.است)ع(موسی بن جعفربن محمد

  [143].باشد نمی

هاي مختلف  توان از زاویه کرده اند ودر درستی آن تردید نیست ومی این داستان را اهل سنت نقل
زهد، عبادت، حج، معجزه، موقعیت اجتماعی امام واحترام مـردم بـه آن حضـرت و    : به آن نگریست

  .....دعوت به کتاب خدا و اخلاق نیکو و بیان امامت و
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ها،موارد بسـیارنقل شـده    ودیگرکتاب[144]باشند هایی که ویژة معجزات می درکتاب دراین خصوص
  [145]. است

  عفو وگذشت  -14

اه درصدد انتقام بـر نیامدنـد وبـا    آنها هیچ گ. هاي برازنده أئمه بوده است بخشش یکی از ویژگی 
کردند به گونه اي که به امامت  کردند کریمانه رفتار می شدند ویا تو هین می کسانی که مرتکب خطا می

  .کردند و یا جایگاه بلند معنوي أئمه اعتراف می

کـان لـه فـی     [146]کان عند علی بن الحسین قوم فاستعجل خادماً له بشواء:وعن رجل من ولد عمار بن یاسرقال
فأصاب رأسه فقتله فقال  [148]من یده على بنی لعلی أسفل الدرجۀ[147]فأقبل به الخادم مسرعاً وسقط السفود. التنور

  [149].أنت حر،لم تعمده وأخذ فی جهاز ابنه:علی للغلام

ذن ـ وأومأ الى الیمنى ـ واعتذرلی فـی الیسـرى لقبلـت ذالـگ       لوشتمنی رجل فی هذه الاُ:قال)ع(الامام الحسن 
ي رسول االله)ع(منه،وذالگ أنّ أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب ه سمع جد ن لـم  : یقول)ص(حدثنی أنّ لایرد الحوض م

   [150]. یقبل العذر من محق أو مبطل

  [151] .إن صحت، فهذا غایۀ الحلم والسماحۀ: قلت: ذهبی گوید

  هاي دیگران خوبی در برابر بدي -15

برضـد  بنی امیه پس ازآنکه به حکومت رسیدند،نخستین اقدامی که انجام دادند تبلیغ گسـترده   
ها زمینه دشمنی افراد بسیار را درجامعه نسبت به اهل بیـت   این اقدام آن.بود)ص(خاندان رسول خدا

فراهم کرد وخاندان زبیر نیز با اهل بیت پیامبر سرسنگین بودند برخی از بازماندگان خلفـا  )ع(پیامبر
امکانات بیشـتر ادامـه   بنی عباس نیز همان سیاست بنی امیه را با .هارا در دل داشتند نیز دشمنی آن

درنتیجه افـرادي آگاهانـه وبسـیاري    .ورزیدند دادند وافرادي نیز بودند که نسبت به أئمه حسادت می
دیگرنا آگاهانه به دشمنی پرداختنـد و درمـواردي نیـز ایـن دشـمنی را اظهـار مـی کردنـد و بـه          

تربیتی خود را دربارة این  نیزازاین موقعیت استفاده نموده ومسئولیت)ع(أئمه.دادند دشنام می)ع(أئمه
  .پیوستند شده و به صف یاران اهل بیت می درنتیجه برخی هدایت .کسان به خوبی ایفا می کردند
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لوُنَ    ) ع(بدیهی است که أئمه  اه م الجْـ هَذاَ خـَاطب نـًا وإِ و ضِ ه لىَ الأر ونَ ع ینَ یمشُ ذ نِ الَّ مَّالرح اد بعمصداق کامل و
 لام وا سـ ایـن  .شدند کردند که هدایت می بودند که باید با بازماندگان فکري به گونه اي رفتار می[152]اقاَلُ

  . رفتار أئمه درگسترة سیره وآموزگاري مبین ضوعات مهم ذیل بود

نِ بودندمعصومین مصداق روشن آیات قرآن ا: اول مح   . ز جمله وعباد الرَّ

  .ها تجلی کامل داشت عمل به قرآن در وجود آن: دوم

افرادي که .پیروان اهل بیت نیزبایددررفتاربامخالفان نقش تربیتی وهدایتی رافراموش نکنند:سوم
  .پرداختند ازگروههاي مختلف بودند به دشمنی با اهل بیت می

  ـ امویان 1 

با اهل بیت پیامبر دشمن بودند اما در روز درماندگی به اهل بیـت پیامبرپنـاه   تیرة امویان همیشه 
چنان که مروان در جریان قیام مردم مدینه برضد امویـان از  .دادند بردند و أئمه نیز به آنها پناه می می

ه ینبـع  کمک خواست که خانوادة اورا پناه دهد وامام نیز خانوادة اورا پناه داد وب)ع(امام زین العابدین
  [153].نزد خانوادة خود فرستاد

  .وباردیگر به دیگرحاکم معزول اموي در روز درماندگی محبت کرد،درحالی که او با امام دشمن بود

داد تا اینکـه ولیـد    بدین را آزار میهشام بن إسماعیل استاندار مدینه بود وهمیشه امام رین العا 
گفـت مـن ازهـیچ کسـی      اورا عزل کرد ودستورداد برهرکسی ستم کرده است شکایت کنند او مـی 

اورا جلوخانه مروان نگه داشته بودند تاهرکس ازسوي او ستم دیده .جزعلی بن الحسین نگران نیستم
وقتی امام از آنجا کـه  .عرض او نشوندامام به تمام بستگان وپیروان خود دستور دادکه مت.شکایت کند

  .االله أعلم حیث یجعل رسالاته او باز داشت شده بود گذشت وي فریاد کرد

ما .در روایت دیگري آمده که امام زین العابدین نامه اي فرستاد وفرمود اگر به اموالی نیازداري بگو
االله أعلـم  : باش وهشام فریاد کردهآنچه که تو بخواهی داریم و ازناحیۀ ما و پیروان ما نیزآسوده خاطر 

  [154].حیث یجعل رسالاته 
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  ـ باز ماندگان خلفا 2

) ع(دادند بازماندگان برخی خلفا بودند وأئمـه   از دیگر افرادي که با امامان دشمن بودند و آزار می
  : داد ند را نیز با محبت پاسخ می ناسزاي آنها

یحیی بن حسن وافراد دیگري گفته اند یکی از نوادگان عمر بن خطاب در مدینه بود وامام موسی 
برخـی بـه امـام پیشـنهادکردند اجـازه دهیـد اورا       . کـرد  داد و اذیت مـی  را دشنام می)ع(بن جعفر
یک روز .ر حومۀ مدینه مشغول ذراعت بودمرد عمري د. امام شدیدا آنها را از این کار منع کرد.بکشیم

مـرد  . امام درحالی که سوار برمرکب بود از روي زراعـتش گذشـت  .امام سوار برمرکب به قصد اورفت
 و عمري فریاد کرد زراعت مرا زیر پا کردید وامام اعتنا نکرد تـانزدش رسـید پیـاده شـد ونشسـت     

انتظـار  .امام پرسـید .اسخ داد صد دیناردر این زراعتت چه مقدار ضرردیدي ؟ پ:باخوش رویی پرسید
من پرسیدم انتظار داشتی چه : امام فرمود.دانم داشتی چه مقدار به دستت برسد ؟پاسخ داد غیب نمی

امام سیصد دینار به او داد و فرمود .رفت دویست دینار گفت امید می.مقدار برایت حاصل داشته باشد
آن مرد عمري بلند شـد  .شده بود به حال اول برگشت این قیمت زراعتت و زراعتت نیز آنچه که زیرپا

وقتی امام به مسجد رفت اورا آنجا دید که نشسته است وقتـی  . وپیشانی امام را بوسید وامام برگشت
کسانی که پیش از این با او هم عقیده بودند .االله أعلم حیث یجعل رسالته: نگاهش به امام افتاد فردیادکرد

کنی؟او باآنهاگفتگو واستد  تانت چیست که از موسی بن جعفر ستایش مینزدش رفتند وپرسیدند داس
امـام بـه   .کرد شد او امام رادعا می رفت ویا خارج می ازآن پس هر وقت امام به مسجد می.کرد لال می

من با ایـن مقـدار وضـعیت اورا اصـلاح     . خواستید پیروان خود فرمود حالابهترشد یاآنچه که شما می
  [155].کردم

  ـ فریب خوردگان 3

  . دشنام داد) ع(چنانکه شخصی از مرد م شام به مدینه رفته بود وبه امام حسن 

د وابن عائشۀ  ،فلمـافرغ أقبـل الحسـن    :روى المبرّ اًرآه راکباًفجعل یلعنه والحسـن لایردم )ع(أنّ شامی علیـه   فسـلّ
؟ولعلگ شبهت،فلواستعتبتنا أعتبناگ!أیهاالشیخ:وضحگ،فقال ، ولوسـألتناأعطیناگ، ولواسترشـد   [156]أظنگّ غریباً

ــتحملتنا ــدناگ، ولواس ــت    [157]تناأرش ناگ،وإن کن ــو ــت عریاناًکس ــبعناگ،وإن کن ــت جائعاًأش ــاگ،وإن کن حملن
کت رحلـگ إلی [158]محتاجاًأغنیناگ،وإن کنت طریداً نـا وکنـت   آویناگ،وإن کان لگ حاجۀ قضیناها لگ، فلو حرّ
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ا سـمع الرجـل    .وجاهاً عریضـاً ومـالاًکثیرا  [159]ضیفنا الى وقت ارتحالگ کان أعود علیگ، لأنّ لنا موضعاًرحباً فلمـ
الته،وکنت أنت وأبوگ أبغض خلق االله أشهد أنگّ خلیفۀ االله فی أرضه،واالله أعلم حیث یجعل رس:کلامه بکى،ثم قال

خلق االله إلی والآن أنت أحب، [160]..إلی    

إیاگ أعنی، فقـال لـه   : فقال له الرجل -یریه أنه لم یسمعه  -رجل یوما فجعل یتغافل عنه )امام سجاد(ونال منه 
  .وعنگ أغضی: یعل

فثارت إلیه العبید والمـوالی   کان علی بن الحسین خارجاً من المسجد فلقیه رجل فسبه:عبد الغفاربن القاسم قال 
حاجـۀنعنیگ   ألـگ .أمرنـاأکثر  مـن  ماسـترعنگ :فقـال  ثم أقبـل علـى الرجـل   .مهلاعًن الرجل:فقال علی بن الحسین
أشهد إنـگ  :کانت علیه وأمرله بألف درهم فکان الرجل بعد ذالگ یقول[161]خمیصۀ فألقى علیه.علیها؟فاستحیاالرجل

   [162]..أولادالرسول من

إن کناّ کما قلت فنسـتغفر االله،وإن لـم نکـن کمـا قلـت فغفـراالله       :ترى علیه فقالرجل فاف)علی بن الحسین(کلمّه 
االله أعلم :فقال الرجل. غفر االله لگ:قال:جعلت فداگ،لیس کما قلت أنا فاغفرلی: فقام إلیه الرجل فقبل رأسه وقال.لگ

  [163].حیث یجعل رسالته

  :چنین روایت شد ه) ع(در بارة امام کاظم  

فیهـا ألـف دینار،وکـان     [164]وکـان یبلغـه عـن الرجـل أنـه یؤذیـه فیبعـث إلیـه بصـرة         ....کان موسى بن جعفر
وکان مثـل صـرر موسـى بـن جعفـر إذا      .مائۀ دینار،ومائتی دینار،ثم یقسمها بالمدینۀیصرالصررثلاثمائۀ دینار، وأربع
  [165].جاءت الإنسان الصرة فقد استغنى

  ـ حسادت  4 

  . برخی افراد از سر حسادت با امام سر نا سازگاري داشتند

قـد  : رجل من أهل بیته فأسمعه وشتمه، فلم یکلمه، فلما انصـرف قـال لجلسـائه   )ع(على علی بن الحسین وقف  
نفعل، ولقد کنا نحب أن : فقالوا له: سمعتم ماقال هذا الرجل،وأنا أحب أن تبلغوا معی إلیه حتى تسمعوا ردي علیه قال
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یظ والعافین عن الناس واالله یحب المحسنین فعلمنا والکاظمین الغ: فأخذ نعلیه ومشى وهو یقول: تقول له ونقول، قال
فخرج إلینـا  : هذا علی بن الحسین قال: قولوا له: فخرج حتى أتى منزل الرجل فصرخ به فقال: أنه لایقول له شیئا، قال

له على بعـض ماکـان منـه،فقال لـه علـی بـن الحسـین         [167]گ أنه إنما جاءه مکافئا، وهو لایش[166]متوثبا للشر
یاأخی إنگ کنت قد وقفت علی آنفا فقلت وقلت،فإن کنت قلت مافی فأستغفر االله منه،وإن کنت قلت ما لیس فی ):ع(

   [168].بل قلت فیگ ما لیس فیگ،وأناأحق به:فقبل الرجل ما بین عینیه وقال: لگ قالفغفر االله

  .هاي دیگر این کتاب بیان شده است درفصل)ع(هاي تربیتی أئمه برخی دیگر از روش 

  .کردند ها استفاده می بودکه براي تربیت جامعه ازآن)ع(أئمههاي تربیتی  اینها برخی ازروش

  تذکر به افرادي که مرتکب خطا شده اند یاانحراف فکري داشتند – 16 

دادند تا از انحراف عملی وخطا ي فکري  امامان معصوم برخی موارد خطا را به افراد ویژه تذکر می 
  .ها جلو گیري شود آن

أسـتفتحه فـدنت جاریـۀ لفـتح     )ع(قدمت المدینۀ،فأتیت باب أبی عبد االله :دي قالروي أن إبراهیم بن مهزم الأس
یا ابن مهزم أماعلمت أن ولایتنا لاتنال إلابالورع،فأعطیت االله عهـدا أنـی لاأعـود    :الباب،فقرصت ثدیها،ودخلت فقال

  [169].إلى مثلها أبدا

یاعبـد العزیزضـع مـاء أتوضـأ     :فقـال )ع(کنت أقول بالربوبیۀ فیهم،فدخلت على أبی عبـد االله :عن عبد العزیز قال
یا عبد العزیز لاتحمـل علـى   :هذا الذي قلت فیه ما قلت یتوضأ،فلما خرج قال:ففعلت،فلما دخل یتوضأ قلت فی نفسی

  [170].البناء فوق مایطیق،فیهدم،إنا عبید مخلوقون

فتکلمنـا  ) ع(کنت أنا وخالد الجـوان،ونجم الحطیم،وسـلیمان بـن خالـد علـى بـاب الصـادق        :مفضل بن عمرقال
امفضـل یاسـلیمان   یـا خالـد ی  :بلاحـذاءولارداء وهـوینتفض ویقـول   )ع(فیمایتکلم فیه أهل الغلو،فخرج علینا الصـادق  

کنت أقول فـی الصـادق   : وقال صالح بن سهل. [171]یانجم،لا،بل عباد مکرمون لایسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون 
  [172].لوقون، لنارب نعبده،وإن لم نعبده عذبناویحگ یا صالح إنا واالله عبید مخ:ما تقول الغلاة، فنظر إلی فقال)ع(
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  خلاصه ونتیجه  

أئمه درخصـوص تربیـت جامعـه ازتمـام     .فلسفۀ بعثت پیامبران وامامت امامان تربیت جامعه بود 
ختلف را به کاربردند تا جایگاه تربیتی خودار ا بـه خـوبی   هاي م امکانات موجود استفاده نموده وشیوه

تربیت خواص،گسترش فرهنـگ عبادت،دعـا،دعوت بـه    :هاي تربیتی چنین بود برخی شیوه.ایفاکنند
ها،موعظه به شـکل ویژه،تشـویق    فضایل اخلاقی،نصیحت افراد باتوجه به موقعیت وشرایط روحی آن

کردند،تشویق افرادي که از آیات قـرآن اسـتفاده    یکی میافراد به تعلیم وتربیت،تشویق افرادي که ن
تذکر بـه  . هاي دیگران کردند،دستورهاي ویژه به افراد به خصوص،عفو وگذشت،نیکی در برابر بدي می

  . افراد به خصوص در بارة خطاي فکري وعملی که مرتکب شدند

  :هاي این فصل پرسش

  .اهداف شناخت سیرة تربیتی أئمه - 1

  .یگاه تر بیتی أئمه چگونه معرفی کردپیامبر جا -2

  .اصول کلی تربیتی أئمه را کدام هستند - 3

  .مبانی کلی نقش تر بیتی أئمه کدام است -4

  .وظیفۀ شیعیان در معرفی وتحقق جایگاه تربیتی امامان چیست - 6 

  .شود داستان شقیق بلخی را شرح دهید وچه مطالبی از آن داستان استفا ده می – 7

دونمونه راتوضیح .کرد ها چگونه رفتار می سانی با أئمه دشمن بودند وامامان معصوم با آنچه ک -8
  . دهید
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          فصل چهارم   

  سیرة خانوادگی 

  :هدف 

  .شناخت رفتار امام در محیط خانواد ونقش تر بیتی امام درخانه است

ساسـاً تربیـت ازمحـیط    ا.سیرةخانوادگی در راستاي همان سیرة تربیتـی قـرار دارد  :پیش درآمد
شناخت سیرة خانوادگی أئمه در عصر حاضرکه نظام خانوادگی در حال فروپاشی .شود خانواده آغاز می

راهکاري اساسی در تربیـت خـانوادگی را بایـد در زنـدگی امامـان      .باشد امر لازم وضروري است می
عمـل زنـدگی در محـیط    هاي عینی ودستورهاي عملی آنها را دستور ال باشناخت نمونه. جستجو کرد

  .وجامعه را از بحرانی که درپی فروپاشی نظام خانوادگی پدید آمده است نجات داد. خانواده قرارداد

اکثرآنچه که درسیرة فرهنگی واجتماعی امامان جریان داشـت درسـیرة خـانوادگی نیزجریـان      
رعبادت،فضایل اخلاقی ازآنجاکه امامان معصوم مظه.چه آنکه خانواده حلقۀ کوچک ازجامعه است.دارد

ی آشکارداشـت  و عدالت بودند،این سه اصل در زندگی خانوادگی آن وتربیـت را ازمحـیط   .ها نیزتجلّ
  .خانواده آغازکردند

به پیا مبر دستور داد که دعوتش را از بستگان  نذر عشیرتگ الأقربینوأچنانکه خداوند در آیۀ شریفه فوق و آیه  
مامان نیزداده شـده کـه بایـد تربیـت جامعـه را از خـانواده وبسـتگان نزدیـک         نزدیک آغازکند،همین دستور به ا

دعوت به نمازوعبـادت خداونـد را درمحـیط خانـه یـک اصـل قـرارداده        )ع(از این جهت تمام معصومین.آغازکنند
  .داند پرداختند دیگراعضاي خانواده را نیز به آن دستور می همچنانکه خود به نمازوعبادت می.بودند

  شود از خانواده وبا نماز آغاز میتربیت  
براي همین جهت دین اسلام بـا  . ترردیدي نیست که نماز نقش بنیادي در تربیت افراد و زندگی اجتماعی دارد  

افزون بـر آن  . نماز آغاز شده است و نخستین دستوري که داده شد ونخستین عبادتی که تشریع گردید نماز بود
  : د که اعضاي خانواده را به نماز دعوت کند آنجا که فر مودخداوند نیز به پیامبر دستور دا
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   [173]وأمر أهلگ بالصلاة واصطبرعلیها 

شود خداوند به پیـامبرچنین   تربیت از محیط خانواده وبا نمازآغاز می. نمازمهم ترین عبادت است
  : دستور داد

وى  لتقَّْ ۀُ ل باقْالع و ُقگنُ نرَْز ح لگُ رِزقاً نَ سأَ یها لانَ لَ رْ ع لاةِ واصطبَِ ّباِلص َلگ ه مرْ أَ أْ [174].و  

  :حضرت لقمان به فرزندش چنین دستورداد 
  [175].الأمورِیّ أَقمِ الصلاّةَ وأمْرْ بِالمْعروُف وانهْ عنِ المْنکْرَِ واصبرِْ علَى ما أَصابگ إِنَّ ذلَگ منْ عزْمِ یابنَ

  .[176]نماز  روایت ابوبصیر از ام حمیده دربارة اهمیت

  وقرآن   

شـود   اسلام بدون قرآن شناخته نمی. تلاوت،خواندن وفهمیدن قرآن در زندگی اصل اساسی است
  .داشته استپرداختن به قرآن در زند گی امامان جایگاه ویژه .یابد وزند گی بدون قرآن سامان نمی

وکان یجمع ولده ویأمرهم بذکراالله حتى تطلع الشمس، کما کان یأمرهم بقراءة القرآن، ومن کـان   ،)ع(امام باقر
  [177]. لایقرأ منهم کان یأمره بذکراالله تعالى

الرجـل لایـرى أنـه صـنع شـیئا فـی الـدعاء والقراءة،حتـى یرفـع          ):ع(بـی عبـد االله  قلـت لأ :معاویۀ بن عمارقال 
لابأس إن علی بن الحسین علیهما السلام کان أحسن الناس صوتا بالقرآن،وکان یرفع صوته حتى یسمعه :صوته،فقال

فیمـر بـه مـار     کان أحسن الناس صوتا بالقرآن،وکان إذا قام من اللیل، وقرأ رفـع صـوته  )ع(أهل الدار،وإن أباجعفر
  [178].الطریق من السقائین وغیرهم،فیقومون فیستمعون إلى قراءته

کان مولى یقال له مسلم وکـان لایحسـن القرآن،فعلمـه فـی لیلـۀ فأصـبح وقـد أحکـم         )ع(روي أن لأبی عبد االله
  [179].القرآن

تأمرنی أن أجلس إلى خـالی علـی   )ع(کانت أمی فاطمۀ بنت الحسین:عن عبد االله بن موسى،عن أبیه،عن جده قال
أرى مـن خشـیته    ، فما جلست إلیه قط إلا قمت بخیر قد أفدته،إما خشیۀ الله تحدث الله فی قلبـی لمـا  )ع(بن الحسین

  [180].الله،أوعلم استفدته منه
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  نیکی به پدر ومادر

خداوند برخی پیامبران را درقرآن با این عنوان ستوده است که نسـبت بـه پـدر ومادرمهربـان      
لی عمل به قرآن بودند،به پدر ومادر احترام بسیار قایل که تج)ع(بدیهی است أئمه.وخدمت گزاربودند

بودند به خصوص که پدر،امام معصوم بود ومادر نیزکسی که خداوند تربیت ولی خود را بـه اوکرامـت   
  .کرده بود

  . دربارة پدر و مادر چنین است) ع(دعاي امام سجاد

وألهمنی علم مایجب لهما علی إلهاماً، ... ینواخصص اللهم والدي بالکرامۀ لدیگ والصلاة منگ یا أرحم الراحم
ه تماماً، ثم استعملنی بما تلهمنی منه،ووفقّنی للنفوذ اللهـم  ...فیماتبصـرنی مـن علمـه    [181]واجمع لی علم ذالگ کلّ

هما براّلأمُ الرؤوف،اجعلنی أهابهما هیبۀ السلطان العس لعینی مـن   [182]وف،وأبرّ ي بهماأقرّ واجعل طاعتی لوالدي وبرّ
وثرعلـى هـواي هواهما،واقُـدم علـى رضـاي       [184]ري مـن شـربۀ الظمـآن   ،وأثلج لصد[183]رقدة الوسنان ،حتـى أُ

ن لهمـا     خفضّ لهماصـوتی،وأطب لهمـاکلامی،وأل ي بهما وإن کثر،اللهم ،واستقلّ برّ همابی وإن قلّ رضاهما،واستکثربرّ
نسنی ذکرهما فی أدبار صـلواتی،  .... ،واعطف علیهما قلبی،وصیرنی بهما رفیقاً وعلیهما شفیقاً[185]عریکتی اللهم لاتُ

رلی بدعائی لهما،واغفر اللهم صلّ على محمد وآله،واغف... وفی إناء من آناء لیلی، وفی کل ساعۀ من ساعات نهاري
هما بی    [186]..لهما ببرّ

. مطالب فوق گرچه درقالب دعا بیان شده اما در واقع بیان وظایف فرزند نسبت به پدر ومادر است
  :هاي این دعا چنین است پیام

شـناخت وظیفـه   . که وظیفۀ فرزند نسبت به پدر ومادر چیسـت نخست باید شناخت   -١
  .نخستین مرحلۀ تکلیف پذیري وانجام تکلیف است

اینکه که کسان دیگر از آدمیان دیکتـه  . این وظیفه شناسی باید جوشش درونی باشد  -٢
بایـد  .شـویم  کند و وظیفه شناس نمـی  کنند که چه وظیفه اي نسبت به پدرداریم کفایت نمی

ها بشناساند واین وظیفه شناسـی را در درون مـا    واست که وظایف ما را نسبت به آنازخدا خ
قراردهد واین معرفت باید معرفت الهی باشد و از طریق شریعت شناخته شود تا بتوان بـه آن  

  .ملتزم شد وانجام داد
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از خدا خواست که در انجام این وظیفه کمک شود چه آنکـه انسـان بـی اسـتمداد از       -٣
  .شود ند در انجام هیچ کاري موفق نمیخداو

انجام وظیفه بادید توأم با احساس عاطفی و درونی باشد که ازیک سوي پدر ومادرنزد   -٤
فرزند اقتدار داشته باشند و ازسوي دیگر این اقتدارموجب ترس نشود که وظایف خود را براي 

دو عامـل انجـام   .جام گرددترس از مجازات انجام دهد بلکه از سراحترام و محبت و دوستی ان
تافرزند احساس نکند که پـدر ومـادر درجایگـاه    .وظیفه یعنی اقتدارومحبت باید باهم باشند

هامقـام بسـیاربلندوارجمند اجتمـاعی     اجتماعی با اوبرابرهستند وچنین احساس کند که آن
د که شود که فرزند وقتی درحضور پدر ومادرقراردارد، احساس کن این احساس سبب می.دارند

درنتیجه مواظبت کند که مرتکـب  .با افرادي رو بروست که هم ردیف او ویا زیردست نیستند
کند بـه انگیـز ة    واگر محبت می.به پدرومادر به شمارآید اعمال ورفتاري نشود که بی احترامی

  .ترحم نیز نبا شد

ازدستورات  چنانکه فرمان بردن.فرمان برداري ازپدرو مادر رابرخودلازم و واجب بداند  -٥
  . حکومت لازم است، اطاعت از پدر ومادرنیز واجب است

این چنین نباشد که از .فرمان برداري وخدمت به پدر ومادر شیرین ولذت بخش باشد   -٦
  . باید از فرمان برداري پدر و مادر احساس خوشنودي وشادمانی کند. سر اکراه انجام دهد

  .هاي خود ترجیح داد هاي اورا برخواسته خواستهنسبت به والدین آن چنان بود که      -٧

رفتار با پدرومادرباید با نیکو ترین اخلاق باشد نه ازنـوع رفتـاردو بـرادر وخـواهر بـا        -٨
یکدیگر بلکه رفتار نیک فر مان بردار نسبت به فرمان روا که باید توأم با اطاعت ومحبـت بـا   

  .شد

این نعمت را سپاس گفت وایـن دعـا را بایـد    ها دعا کرد و باید نزد خداوند درحق آن   -٩
هـا   ها دعا کرد و خـود را مـد یـون آن    استمرار بخشید یعنی همیشه وما دام العمر در حق آن

  .دانست

که به مـادرش احتـرام   )ع(داستان امام زین العابدین.ائمه نسبت به پدر و مادربسیارمهربان بودند 
  [187]. می گذاشت معروف است
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. کردم ومنتظر بودم تا از مسـجد بیایـد   گوید هرشب رخت خواب پدرم را آماده می)ع(امام صادق 
کردم یک شب تا دیروقت نیامد نا گزیـر بـه    کرد من هم استراحت می آمد واستراحت می هر وقت می

صـداي  .نی بود که مسجد خالی شده بود وجزپدرم کسی آنجا نبـود زما.مسجد رفتم تاببینم کجاست
سبحانگ اللهم،أنت ربـی حقاًحقاً،سـجدت لـگ    :گفت مناجاتش را شنیدم که سر برسجده گذاشته بود و می

عذابگ یوم تبعث عبادگ، و تب علی إنگ [188]اللهم قنی ... یارب تعبداً و رقاًّ،اللهم إنّ عملی ضعیف فضاعفه لی
  [189] .أنت التواب الرحیم

  حقوق والدین   

 ـ   ن موضـوع  حقوق والدین از دستورهاي بسیاراکید دین است در بسیاري ازآیات قرآن نیـز بـه ای
  .تأکید شده است

هما أَ دح رَ أَ بک دگ الْ نْ نَّ ع لغَُ باّ یم ساناً إِ ِنِ إح ی د ال ْباِلو و اّهی لاإِ وا إِ دبَألاَ تع ّگبى ر ضَ لْ لهَما أُفّ ولا وقَ لا تقَُ لاهما فَ ک و
یما رِ ولا کَ لْ لهَما قَ هما وقُ رْ ْنه   [190].تَ

نًا سح ه ی د ال ِانَ بو ْا الإنس نَ ی ّصو [191]و   ـّهم ـه أُ تْ لَ ماناً ح حسـ ه إِ ی د ال ِانَ بوْا الإنس نَ ی ّصو ا    و هـ رْ تهْ کُ ضـَعوا و هـ در  [192]کرُْ
یاّ:ستایش حضرت یحیس فرمود ص ا عاّربنْ ج کُ ی َلم و هی دالو راًّ بِ ب[193].و  

این آیات دلیل برمقام والدین نزد فرزند است که اجراي آن نه مستحب یا واجب کفـایی بلکـه در   
  .هاي بسیار داده اند نیز بر این موضوع دستور)ع(أئمه . هرزمان واجب عینی است

وکانت أمـی معی،فوقـع   لیلۀ ممسیا فأتیت منزلی بالمدینـۀ، )ع(خرجت من عند أبی عبد االله:إبراهیم بن مهزم قال
فلمـا دخلـت علیـه فقـال لـی      )ع(بینی وبینها کلام،فأغلظت لها،فلما أن کان من الغد صلیت الغداة،وأتیت أباعبـد االله 

یا أبامهزم مالگ والوالدة أغلظت فی کلامها البارحۀ،أما علمت أن بطنها منزل قد سکنته،وأن حجرها مهد قد :مبتدئا
  [194].فلا تغلظ لها:بلى قال:قلت:غمزته،وثدیهاوعاء قد شربته؟قال
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  صلۀ رحم

امامــان .صـلۀ رحــم ازموضــوعاتی اسـت کــه درمحــیط و روابـط خــانوادگی بســیارجریان دارد   
ان برانجام آن دسـتور  خود پیش قدم بودند وشیعی.ورزیدند براین موضوع بسیار اهتمام می)ع(معصوم

  : دادند می

یا داود أعمالکم عرضت علی یوم الخمیس فرأیت لـگ فیهـا   :فقال لی)ع(دخلت على أبی عبد االله:داود الرقی قال
وکان لی ابن عم ناصب،کثیر :شیئا فرحنی،وذلگ صلتگ لابن عمگ،أما إنه سیمحق أجله ولاینقص رزقگ قال داود

  [195].أخبرنی بهذا)ع(مرت له بصلۀ،فلما دخلت على أبی عبد االله العیال محتاج،فلما خرجت إلى مکۀ أ

کنت أجیـرا وأنـا غـلام بخمسـۀ     :یامیسر لقد زید فی عمرگ،فأي شئ،تعمل؟قال):ع(قال أبو عبد االله:عن میسرقال
  [196].لیدراهم،فکنت أجریها على خا

  فرزندان  

درهمین محـیط و همـین   )ع(هرامام معصوم.محیط خانۀ براي اعضاي خانواده به منزلۀ مدرسه بود
هـا   آن فرزندان ائمه که بسیاري از.مدرسه تربیت شد وتجلی تربیت خانوادگی امام پیش ازخود است

  .در مرتبۀ عصمت قرار داشتند نتیجه وآثار همین اهتمام به تربیت اعضاي خانواده بود

ها را به فضایل اخلاقی وکمالات معنوي  سفارشاتی که امام معصوم به فرزندان خود داشته اند وآن 
  . دعوت کرده اند بسیار است

  :معروف است) ع(به امام حسن ) ع(نامه امام علی  

  [197]...وأحی قلبگ بالموعظۀ.... ولزوم أمره وعمارة قلبگ بذکره -بنی  يأ–االله  يبتقو فإنی أوصیگ

نظرخمسـۀً فلاتصـاحبهم ولاتحـادثهم ولاتـُرافقهم فـی طریـق فقـال لـه ولـده         :فرمود)ع(امام سجاد  ،اُ نی مـن  :یاب
د لـگ القریـب    ):ع(؟قالهم ه بمنزلۀ السراب،یقربّ لگ البعیـد ویبعـ اگ ومصاحبۀ الکذاّب،فإنّ اگ ومصـاحبۀ   .إی وإیـ

ه بایعگ بأکلۀ أوأقلّ من ذالگ ه یخذالگ فـی مالـه،وأنت أحـوج مـاتکون      وإیاگ.الفاسق،فإنّ ومصاحبۀ البخیل،فإنّ
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ه یریدأن ینفعگ فیضرگّ.إلیه اگ ومصاحبۀ الأحمق،فإنّ ا.وإیگ ومصاحبۀ القاطع لرحمه،فإنیّ وجدته ملعوناً فـی  وإی
  [198]..کتاب االله

،اصبر على النائبۀ):ع(قال  نی ته علیـگ أعظـم مـن     ،ولا[199]یاب ض للحقوق،ولاتجب أخاگ إلى شیء مضـرّ تتعرّ
  [200]...منفعته لگ

،):ع(وقال نی ة إلى التفریط فیه،وخیرالأبناء للآباء من لـم ی ...یابدعـه  واعلم أنّ خیرالآباء للأبناء من لم تدعه المود
  [201].التقصیر إلى العقوق له

فرزندان ائمه همیشه ازنظردانایی،فقاهت،تقوا،فضایل اخلاقی،خدمت گـزاري بـه جامعـه،رهبري     
براي آن بود که درخانـه   این.هاي دیگربرازنده وسرآمد بودند هاي سیاسی امربه معروف وخوبی جریان

به امام حسن مجتبی و سفارش دیگر ) ع(سفارش امام علی . معصوم وتربیت امام معصوم قرارداشتند
امامان به فرزندان خود دلیل است که تربیت فرزند و ظیفۀ سنگین الهی است کـه بـر دوش پـدران    

   .گذاشته شده است و هیچ پدري نباید از تربیت فرزندان خود غفلت نماید

  آسایش اعضاي خانواده

ائمــه بــراي تــأمین هزینــۀ زنــدگی اعضــاي خــانواده کــارمی کردند،داســتان کــارکردن امــام 
کنم تاخودم واعضاي خانواده ام محتاج کسی مثل تو نباشد  درمزرعه که به زهري فرمودکارمی)ع(باقر

  .معروف است

عۀ االله عزوجل،أکفّ بها نفسی وعیالی عنـگ  لوجاءنی الموت وأنا على هذه الحالۀ جاءنی وأنا فی طاعۀ من طا 
  [202]. وعن الناّس

هرچند که تمام امامان معصوم، زهد وپارسایی را در زندگی شخصی یک اصل قرارداده بودنـد واز   
بایسـت داشـته    ما آن چنان نبود که براي زهدي که خود مـی کردند، ا نظر رفاهی به حد اقل اکتفا می

کوشـیدند   بلکه مـی .ها تحمیل کنند باشند،دیگراعضاي خانواده را درمضیقه قرار دهند و زهد را برآن
  :نقل شده)ع(چنانکه درباة امام سجاد .ها را نیز درحد لازم فراهم سازند وسایل رفاه وآسایش آن
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ز علیهم،وقد اُثـر عنـه أنـّه     من)ع(کان الإمام زین العابدین هم وأرحمهم بأهل بیته،وکان لایتمی أرأف الناس وأبرّ
  [204].أحب الیّ من أن أعتق نسمۀ[203]لئَن أدخل إلى السوق ومعی دراهم ابتاع بها لعیالی لحماً وقد قرموا:قال

. هاي ساده پو شید درکوفه بود زهد پیشه نمود انزوا اختیارکرد ولباس)ع(عاصم بن زیاد از اصحاب امیرالمؤمنین
خانواده وفرزنـدانش  گزارش نمود وعرض کرد او با این کارش )ع(برادرش ربیع بن زیاد جریان را به حضرت علی
  : وقتی آمد حضرت ازشدت ناراحتی چهره درهم کرد وفرمود.را اندوهگین ساخته است حضرت اورا فراخواند

أما استحییت من أهلگ،أمارحمت ولدگ؟أترى االله أحل لگ الطیبات وهو یکره أخذگ منها؟ أنت أهون علـى   
مـرج  :أو لـیس یقـول   [205]فاکهۀ والنخل ذات الأکمام ؟ والأرض وضعها للأنام فیها:االله من ذالگ،أو لیس االله یقول

 [207]فباالله لابتذال نعم االله بالفعـال  [206]یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان):إلى قوله(البحرین یلتقیان بینهما برزخ لایبغیان 
یـاأمیرالمؤمنین فعلـى    فقـال عاصـم  .[208]وأما بنعمۀ ربگ فحدث:أحب إلیه من ابتذالها بالمقال وقد قال االله عزوجل

ویحگ إن االله تعالى فرض علـى أئمـۀ   :؟فقال[209]مااقتصرت فی مطعمگ على الجشوبۀ وفی ملبسگ على الخشوبۀ
  [211].بالفقیرفقره،فألقى عاصم بن زیادالعباء ولبس الملاء[210]فۀ الناس کیلایتبیغالعدل أن یقدرواأنفسهم بضع

  هاي شخصی  انجام کار

ه اعضاي خانواده درانجام کارهاي منزل دربرخی مواردیک وظیفـۀ اخلاقـی ودربسـیاري    کمک ب 
نخست هرکس بایدکارهاي شخصی خودراخودش انجام دهد وتوقـع  .موارد وظیفۀ شرعی ودینی است

بعضی افراد چنین عادت کرده اند که مرتب به اعضاي خا نـواده  .نداشته باشد که دیگران انجام دهند
هارا مؤاخـذه   کارهاي شخصی او را انجام دهندودرپاره اي موارد اگرانجام ندادند آن دهندکه دستورمی

چنـین  .درحالی که آنان چنین وظیفـه اي نداشـته انـد   .کنند وممکن است ضرب وشتم هم باشد می
دهد که کارهاي شخصی اورا انجام دهند دراصل دستوردادن  شخصی که به اعضاي خانواده دستور می

  .ه رسدبه اینکه اگرانجام ندادندمؤاخذه شوندگناه کرده اندچ

کان لایحب أن یعینه على طهوره أحـد وکـان یسـتقی المـاء لطهـوره ویخمـره قبـل أن        )ع)(علی بن احسین(وإنه
ینام،فإذا قام من اللیل بدأ بالسواگ،ثم توضأثم یأخـذ فـی صـلاته،وکان یقضـی مافاتـه مـن صـلاة نافلـۀ النهـارفی          

هذا علیکم بواجب،ولکن أحب لمن عود منکم نفسه عادة من الخیرأن یدوم علیها وکان لایدع یا بنی لیس :اللیل،ویقول
  [212].صلاة اللیل فی السفر والحضر
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  کمک به اعضاي خانواده 

ها از انجام آن نـاتوان   ی محول کرده بودند اگرآنامامان معصوم در محیط خانه اگرکاري را به کسان
  .شدند ها کمک می بودند ویا براي شان دشوا ربود به آن

إذا استعملتم ما ملکت أیمانکم فی شـئ فیشـق   :قال فی کتاب رسول االله)ع(فضالۀ عن ابن فرقد عن أبی عبد االله 
بسم االله ثـم عمـل   : تم،فیأتی فینظرفإن کان ثقیلا قالکما أن:و إن کان أبی لیأمرهم فیقول:علیهم فاعملوا معهم فیه،قال

  [213].معهم وإن کان خفیفا تنحى عنهم

  با خدمت کاران وافراد زیر دست  

از مدتی حاضر نبودنـد   کردند پس افرادي که به عنوان برده ویا کمک کار درخانه ائمه زندگی می 
خواستند از محـیط زنـدگی    شدند بازهم نمی آن محیط راترك کنندوجاي دیگرروندحتی اگر آزاد می

وي پـس از آزادي  .کرد یکی از آن کسان زیدبن حارثه بودکه درخانۀ پیامبر زندگی می.ائمه دور شوند
وي آن چنان مورد محبت پیامبر .حاضرنشد ازنزدپیامبر برودگرچه بستگانش آمده بودند تا اورا ببرند

  .قرارگرفت قرارگرفت که در جایگاه فرزند پیامبر

علاقمندي این گونه افراد به امامان معصوم جزبراي آن نبودکه محیط به ظاهرکوچک خانـه ائمـه   
یکی از اهدافی که امان معصوم از خریداري بردگان وسپس آزاد سـازي  . ها مدرسۀ بزرگ بود براي آن

امامان معصوم به افرادي که کمک کار خانه بودند به عنوان فرزند .هابود ، همین تربیت آنهاداشتند آن
  . ها داشتند کردند ونهایت و محبت را نسبت به آن خطاب می

،أماسمعت :مملوگ فدعاه مرتّین فلم یجبه،وفی الثالثۀ قال له الإمام برفق ولطف))ع(امام سجاد(وقد کان له  ّنی یاب
م):ع(،فقال له...بلى:صوتی؟قال ل م نی؟فقال لَ جب الحمـد الله الـذي   : أمنت منگ، فخرج الإمام وراح یحمد االله ویقـول :تُ

   [214].جعل مملوکی یأمننی

خانـه بـا افـراد زیردسـت چگونـه بایـد        هرچند دراین زمان این سخن کاربرد ندارد اما دلیل است که درمحیط
  . رفتارکرد و چنان نباشد که جو ترس بر محیط خانه حاکم شود
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کنت نهیت أن یصعدوا فوق البیت، : فرآه متغیر اللون فسأله عن ذلگ فقال) ع(دخل سفیان الثوري على الصادق 
ا،فلمابصـرت بـی ارتعـدت    ممن تربی بعض ولدي قد صعدت فی سـلم والصـبی معه  فدخلت فإذا جاریۀ من جواري 

وتحیرت وسقط الصبی إلـى الأرض فمات،فمـاتغیرلونی لمـوت الصـبی وإنمـا تغیرلـونی لمـا أدخلـت علیهـا مـن           
  [215].مرتین -أنت حرة لوجه االله لابأس علیگ :قال لها)ع(الرعب،وکان

  ام به همه وعدم تبعیضاحتر  
از مواردي که در تربیت افراد بسیار مؤثر بود عدم تبعیض بین افراد بود که نخست نباید تبعیض قایل شد که 
به برخی بسیار احترام گذاشت وشخصیت برخی دیگر را تحقیرکرد و با افراد زیر دست وخد مت کار نباید برسـر  

بـا افـراد زیـر دسـت     ) ع(اما أئمه . یم وجدید بسیار رایج استاین مو ضوع در عرف جامعۀ قد. یک سفره نشست
ها را دوسـت   کردند ا ز اعضا ي خانوادة امام است وامام آن کردند که آنها احساس می وخدمت کار چنان رفتار می

کردند که آنان احساس نکنند امـام بـراي خـود     کذاشتند وچنان رفتار می ها احترام می أئمه به شخصیت آن.دارد
هـا   این موضوع آثار تربیتی بسیار داشت،تا جـایی کـه بسـیاري از آن   .داند ها را بیگانه می تیاز قایل است ویا آنام

  .. دوست نداشتند از محیط خا نۀ امام جدا شوند
ــال ــرالخادم ق ــان الرضــا:یاس ــم    )ع(ک ــأنس به ــده الصــغیروالکبیرفیحدثهم وی ــم عن ــان خلاجمــع حشــمه کله إذاک
. لى المائدة لایدع صغیراولاکبیرا حتى السائس والحجـام إلا أقعـده معـه علـى مائدتـه     إذاجلس ع)ع(ویؤنسهم،وکان

[216]  

فی سفره إلى خراسان فدعایوما بمائدة له فجمـع  )ع(کنت مع الرضا:عبد االله بن الصلت عن رجل من أهل بلخ قال
مه إن الرب تبـارگ وتعـالى واحـد    :جعلت فداگ لوعزلت لهؤلاء مائدةفقال:علیها موالیه من السودان وغیرهم،فقلت

  [217].والأم واحدة والأب واحد والجزاء بالاعمال

  ساده زیستی  

  .هاي امامان بود از دیگر شیوه ساده زیستی درمحیط خانه 

فی الصیف على حصیر وفی الشتاء على مسح ولبسه الغلـیظ مـن الثیـاب    )ع(کان جلوس الرضا:عن أبی عباد،قال
  [218].حتى إذا برز للناس تزین لهم

  :خلا صه ونتیجه 
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هـاي عملـی در زنـدگی     گر چه شناخت این موضوع براي شناخت راهکار. شود از محیط خانواده آغاز میتربیت   
در . امروز ونقش خانواده در شکل گیري جامعه امر ضروري وبنیادي است اما روایت در این خصوص اندك اسـت 

خانه،تلاش بـراي رفـاه    عین حال احترام به والدین، اهتمام به تربیت فرزندان،گسترش فرهنگ عبادت در محیط
وآسایش اعضاي خانواده،احترام به شخصیت خدمت کاران،کمک به اعضاي خـانواده وخـدمت درکارهـاي خانـه،     
انجام کارهاي شخصی، ساده زیستی، عفوگذشت ورفتارنیکو، صلۀ رحم از موارد مهم سیرة معصو مین درخـانواده  

  .بوده است

  :هاي این فصل پرسش

  .از محیط خانواده شروع شود چرا باید تربیت     -١

  . در بارة والدین را بیان کنید) ع(چهار مورد از موارد مهم دعاي امام سجاد     -٢

  .به فرزندش را تو ضیح دهید) ع(چهار مورد از سفارشات امام سجاد     -٣

  .شود دلیل برچه موضوعی می) ع(به امام حسن مجتبی) ع(سفارهاي امام علی      -٤

  .ة أئمه در رابطه با مسایل رفاهی خانواده چه بودسیر     -٥

  .شود نقل کرده چه مطالبی استفاده می)ع(ازداستانی که سفیان ثوري دربارةامام صادق      -٦

  .دراین موضوع که باید همه بر سریک سفره غذا بخوریم به چه چیز استدلال کرد)ع(امام رضا     -٧
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  فصل پنجم 

  سیره اقتصادي 
   

واینکـه ازتولیـد ومصـرف چگونـه     . شناخت جایگاه اقتصاد در زندگی باهدف معنوي است:هدف 
  . توان آن را هدفمند ساخت توان سود برد وچگونه می می

اقتصاد به مفهوم درآمد و مصـرف در زنـدگی فـردي و    .اقتصاد یکی از ارکان زندگی دنیوي است 
ا وآخرت،رابطـۀ متقابـل وتعامـل دوسـویه     اجتماعی و رابطۀ دین و دولت،اخلاق و سیاست بلکه دنی

براي این جهت اقتصاد در دیـن اسـلام جایگـاه ویـژه     .پذیرد هم تأثیر می کذارد و هم تأثیر می.دارد
این دسـتور چـه   .اند هاي اقتصادي باهم تشریع شده وکنارهم آمده هاي عبادي با تکلیف تکلیف.دارد

نماز برپا دارید و زکات پرداخـت  . لصلاة و آتوا الزکاتاقیموا:بسیار در قرآن تکرار و از آن یاد شده است
  .کنید

أئمه بـا ایـن   . کی از ابزارهاي عبادت،تربیت وخدمت به مردم بود)ع(اقتصاد در زندگی معصومین 
  .هابسیار ستوده شده وبه عنوان اوصاف برازنده یاد شده است اقدام

  مبانی کلی 

ه بــه عنــوان روح کلــی برتمــام روابــط باشــدک مبــانی سیرةاقتصــادي امامــان امورذیــل مــی 
  .شود هاي زندگی امامان جاري بوده ودرتمام موارد به وضوح مشاهده می اقتصادي،جریان

  .اقتصاد باید وسیله زندگی و عبادت خداوند باشد. ـ زندگی مادي هدف نیست1

ید خداونـد  زهد وپارسایی ازدستورهاي اک. اند استثناء زندگی زاهدانه داشته ـ همۀ معصومین بی2
زهد به مفهوم ناداري نیست بلکـه نفـی   .کردند به أئمه بودکه باید آن را در زندگی شخصی رعایت می

  .هاي دنیوي است گذرانی و پرداختن به لذت رفاه طلبی،خوش
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  .ـ تمام معصومین درعین حال که زندگی زاهدانه داشتند از نظراقتصادي نیز درمضیقه نبودند3

در .م و حل مشکل اقتصادي دیگران یکی از اوصاف برجسته امامـان بـود  ـ رسیدگی به امور مرد4
این اقدام را به عنوان یکی .این خصوص تفاوتی بین دوست و دشمن و حتی مسلمان وکافرقایل نبودند

  .دادند ها انجام می از وظایف امامت و رهبري جامعه وخدمت به انسان

ها تـوأم نمـی    گاه بامنت وتحقیر شخصیت آن هاي اقتصادي خود را به نیازمندان هیچ ـ خدمت  5
  . به افراد نیازمند با احترام رفتار می کردند. کردند

چنین نبود کـه انتظارداشـته   .هاي خود هیچ گونه انتظار و توقع دنیوي نداشتند ـ در برابر انفاق  6
  .ها نیز ازائمه پیروي کنند،به دفاع پردازند،یا متقابلاً جبران کنند باشند تاآن

هـاي مـالی برخـوردار     ـ درمواردبسیارمی کوشیدند که شـناخته نشوندتاکسـانی کـه ازانفـاق    7
دانسـتند   این بودکه پس ازرحلت آن امام مـی .ها انفاق کرده است شوند،ندانندکه چه کسی به آن می

خانه   .آورده امام بوده هاشان می شخصی که شبانگاه آرد ونان به درِ

یا خلیفه و حاکم و حکومتیان اظهار نیازمندي نکـرد و از هـیچ    ـ هیچ امامی نزد هیچ ثروتمند  8
اگـر در مـواردي از   . کس چه براي زندگی شخصی خود و چه براي نیازمندان درخواست کمک نکـرد 

هـا بـوده    هاپول گرفته است،به عنوان ولی امر الهی بوده که تصرف دربیت المال حق آسـمانی آن  آن
  .است

هیچ بنایی به عنوان موقوفـه،عام المنفعه،مدرسـه و   .نپرداختند ـ معصومین به ساختمان سازي9
... اما حفرقنات،احداث باغ و مزرعه،خریـد نخلسـتان و وقـف آن و   .غیره به نام ائمه ثبت نشده است

  . بسیار گزارش شده است

امامـانی کـه درمدینـه    .ـ کاردرمزرعه،نخلستان،کشاورزي بـراي معصـومین بسـیارنقل شـده    10
ام باغ و ملک شخصی داشتند که خودنیز درآن کارمی کردند ونیازهاي شخصی خود زیستند،هرکد می

  .و خانواده را از این طریق تأمین می کردند

درنتیجه آن . دادند هاي اقتصادي را به عنوان عبادت و انجام وظیفه دینی انجام می ـ کاروفعالیت11
هاي شبانه ایجـاد   چ کاستی در نماز وعبادتاي امام را از یاد خدا غافل نساختند و هی ها لحظه فعالیت
  .نکردند
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مثلا اگر دین کسـی را  . کرد ـ دربرخی موارد که لازم بود تمام نیاز مالی نیازمندان را برطرف می12
خواست  اي چیزي می اگر راه مانده.بخشید پرداخت می کرد،مازاد بردین نیز چیزي براي زندگی او می

  .زهاي سفر او را تا رسیدن به موطن ومنزلش تأمین کندبخشید که تمام نیا آن مقدار می

رفتند تـا   ها می کردند به سراغ آن نیاز مندان را شناسایی می) ع(ـ در مواررد بسیار معصومین13
  . نیازهاي شان را برطرف کنند

  .دادند که انفاق کنند ـ به دیگران به ویژه پیروان خود نیز دستور می14

  .دانستند وسیلۀ برتري خود بر دیگران نمیثروتمندي وانفاق را  -15

از این رو با کمترین . آید که به دنبال بهانه وسوژه بودند تا به دیگران کمک شوند چنین برمی -16
  .کردند تقاضاي دیگران وکمترین مناسبت انفاق می

  .اینهابرخی ازسیرة اقتصادي بود که در زندگی تمام امامان جریان داشت

هاي اقتصادي حاکم برجامعه وپدید آمده ازسوي سلاطین واسـراف   دربرابرجریاناما سیره امامان 
هاي ظالمانه که توسـط   وتبذیرحکومتیان،درباریان،ثروتمندان وحیف ومیل بیت المال وبذل وبخشش

و در فلسفه قیام )ع(اندکی دردوران حکومت امام علی.شد،کم وبیش ناشناخته ماند حکومت انجام می
در خصـوص تقسـیم و   )ع(شود کـه أئمـه   ازمطالعه این دوجریان دانسته می.رشدظاه)ع(امام حسین

  .اي داشته اند مصرف بیت المال چه شیوه

  :توان به چند دسته تقسیم کرد در مجموع، سیره اقتصادي أئمه را می

  سیره حکومتی یا نظام اقتصادي  

و ) ص(ی رسـول خـدا  توان ازآیـات قرآن،روایـات معصومین،سـیرةعمل    نظام اقتصاي اسلام را می
  .هاي فقهی نیز در این خصوص بحث شده است درکتاب.به خوبی شناخت) ع(امیرالمؤمنین

تردیدي نیست که اگر نظام حاکم برجامعه دراختیار افراد صالح و شایسته باشد، نظام 
هاي دیگر بـه   هاي زیرزمینی ودرآمد از منابع طبیعی، ذخیره. یابد اقتصادي نیز سامان می

  .به ویژه اگرآن شخص پیامبر یا امام معصوم باشد. شود یسته استفاده میصورت با



٧١ 
 

  :این موارد مورد توجه بوده است) ع(درسیرة امام علی 

  ـ بهره وري بیشتر ازمنابع اقتصادي واحیاي ذ خایرطبیعی 1

، بالإمام تمام الصلاة والزکاة والصیام والحج والجهاد، و [220]، وفرعه السامی[219]إن الإمامۀ أس الاسلام النامی
  [221]...توفیر الفئ و الصدقات

  [222]....فأماحقکم علی فالنصیحۀ لکم، وتوفیرفیئکم...أیها الناس

  ـ عمارت وآ با دانی زمین2

  :در بارة عمارت وآبادانی زمین روایات بسیار رسیده است از جمله 

  :به مالک اشتر چنین دستور داد) ع(امام علی 

وتفقد أمر الخراج بمایصلح أهله فإن فی صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، ولاصلاح لمن سـواهم إلا بهـم    
ولیکن نظرگ فی عمارة الأرض أبلغ من نظرگ فی استجلاب الخراج لأن . لأن الناس کلهم عیال على الخراج وأهله

الخراج بغیر عمارة أخرب البلاد وأهلگ العباد،ولم یستقم أمـره إلا قلیلا،فـإن    ومن طلب.ذلگ لایدرگ إلا بالعمارة
شکوا ثقلا أو علۀ أو انقطاع شرب أو بالۀ أو إحالۀ أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش خففت عنهم بماترجو أن 

ة بـلادگ وتـزیین   ولایثقلن علیگ شئ خففت به المؤونۀ عنهم،فإنه ذخریعودون به علیگ فی عمـار .یصلح به أمرهم
فإن العمران محتمـل ماحملتـه،وإنمایؤتى   ..[223]ولایتگ،مع استجلابگ حسن ثنائهم وتبجحگ باستفاضۀ العدل فیهم

أهلها وإنما یعوزأهلها لإشـراف أنفـس الـولاة علـى الجمع،وسـوء ظـنهم بالبقاء،وقلـۀ        [224]من إعواز الأرض خراب
  [225].انتفاعهم بالعبر

  :شود این مطالب کلی از این فراز استفاده می

امـورمردم  . مالیات باید سبب اصلاح امور مادي ومعنوي مالیات دهندگان ومردم گـردد  گرفتن -١
  .زمانی سامان خواهد یافت که امورمالیات دهندگان اصلاح شده باشد

  .تلاش براي آبادانی زمین باید بیش از تلاش براي جمع آوري ثروت و مالیات باشد  -٢
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  .آورد ن وآبادانی به دست آورد دوام نمیهرحکومتی اگربخواهد مالیات رابدون عمرا  -٣

درشرایطی که مردم دچاربحران اقتصادي شده اند ویا بلایاي طبیعی کشاورزي را دچارکاستی  -٤
  .وآفت کرده است باید ما لیات را تخفیف داد

  .تخفیف مالیات ذخیره اي است که سبب آبادانی زمین وحمایت مردم خواهد شد  -٥

  .مردم را بیشتر خواهد کرد عمران قدرت پرداحت  -٦

  .آید خرابی زمین وناداري مردم جز آن نیست که در پی آزمندي حاکمان پدید می  -٧

  ـ عدم انباشتن بیت المال بدون برنامه ریزي  3

شود عدم انباشتن بیـت المـال    مشاهده می)ع(یکی از موضو عاتی که درسیره اقتصادي امام علی
  . کرد د ومردم هم نیازمند بودند آن را دراسرع وقت تقسیم میرسی اگر اموالی از جایی می.است

إذا أتی بالمال أدخله بیت مال المسلمین،ثم جمع المستحقین،ثم ضرب یده فی المال فنثـره یمنـۀ ویسـرة    )ع(کان
 ثم لایخرج حتى یفرق مافی بیت مال المسلمین ویؤتی کل ذي... یا صفراء یا بیضاء لاتغرینی،غري غیري: وهو یقول

یادنیـا لاتتعرضـین لـی    :حق حقه ثم یأمرأن یکنس ویرش،ثم یصلی فیه رکعتین،ثم یطلق الدنیا ثلاثایقول بعدالتسلیم
  [226].ولاتغرینی، فقد طلقتگ ثلاثالارجعۀ لی علیگ) إلی(ولاتتشوقین 

  امور نیازمندانـ رسیدگی به 4

هـاي   کرد وبه در خانه زمانی که درکوفه بود شخصا به امور نیازمندان رسیدگی می)ع(حضرت علی
  .برد آنها مواد غذائی مورد نیاز را می

أن یـأتوا  [227]عسـل وتـین مـن همـدان وحلوان،فأمرالعرفـاء     )ع(جاء إلى أمیرالمؤمنین:حبیب بن أبی ثابت قال
یـا أمیرالمـؤمنین مـالهم    :یلعقونها،وهو یقسمها للناس قدحا قدحا،فقیل له [228]بالیتامى،فأمکنهم من رؤوس الأزقاق

  [229] . و الیتامى، وإنما ألعقتهم هذا برعایۀ الآباءإن الإمام أب:یلعقونها؟فقال

  ها به افراد مورد اعتماد ـ واگذاري مسئولیت 5
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 ـ ذکر استانداران را ازافراد امین و مورد اعتماد انتخاب کرد از برخی که اندك خطا مشاهده کرد، ت
وبه آنها نیز دستور داد که کارگزاران ومشاوران .به عثمان بن حنیف معروف است)ع(نامۀ امام علی.داد

ها مورد توجـه   هاي معنوي را در واگذاري مسئولیت را ازافرادي امین وخدمت گزارانتخاب کند ولیاقت
  . به مالک اشتر دراین خصوص است)ع(نامۀ امام علی.قرار دهد

منهم أهل التجربۀ والحیاء [232]وتوخ...[231]،ولاتولهم محاباة وأثرة[230]مالگ فاستعملهم اختباراثم انظرفی أمورع
من أهل البیوتات الصالحۀ والقدم فی الاسلام المتقدمۀ، فـإنهم أکـرم أخلاقا،وأصـح أعراضـا، وأقـل فـی المطـامع        

أعمالهم،وابعث العیون من أهل الصـدق والوفاءعلیهم،فـإن    [234]ثم تفقد...فی عواقب الأمور نظرا ، وأبلغ[233]إشرافا
  [236]...على استعمال الأمانۀ والرفق بالرعیۀ[235]تعاهدگ فی السرلأمورهم حدوة لهم

  :ضابطۀ واگذاري مسئو لیت

  .کارگزاران نباید بر اساس رابطه وعلاقۀ شخصی انتخاب شوند

  . ا دارند یاخیرنخست باید آزمود که توان انجام مسئولیت ر

  .حسن سابقه وفضایل اخلاقی وپاي بندي به اسلام را ملاك قرارداد

  )نظارت کامل.( ها گماشت بازرسان مخفی وامین بر آن

  .شود که کار شان را درست انجام دهند بازرسی مخفی سبب می

  ـ صرفه جویی در بیت المال  6

ازآنجا که حقوق همـۀ  .اموال دولتی بدیهی است که اصراف دراموال شخصی گناه است چه رسد به
در اسلام بر این مو .مردم به بیت المال تعلق گرفته اگرتلف شود و جبران نگردد گناهش سنگین است

  . ضوع بسیار تأکید شده است

أقلامکم، وقاربوا  أدقوا : کتب إلى عماله)ع(أن أمیرالمؤمنین)ع(أنه ذکرعن آبائه)ع(جعفربن محمد 
عنی فضولکم،واقصدوا قصد المعانی،وإیـاکم والإکثار،فـإن أمـوال المسـلمین     بین سطورکم،واحذفوا 

  [237].لاتحتمل الاضرار
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ها به افـراد امـین وکـاردان،     ها،واگذاري مسئولیت بهره وري بیشتر از درآمد:این موضوعات یعنی
ساختاراقتصادي گذشته،صرفه جویی درمصرف بیت المال،مساوات و برابري همگان دراستفاده اصلاح 
  .مندي از بیت المال، بنیان و اساس اصلاح اقتصادي هرحکومت است و بهره

  ـ زهد وپارسایی  7

ها را براي پیا مبران وأئمه واجب کرده  زهد وپارسایی ازشرایط پیشوایی جامعه است که خداوند آن
زهدگرچه ازفضائل اخلاقی است،امابرکسی که پیشوایی معنوي جامعه را برعهـده دارد،واجـب   .است
و اکتفا به دو جامۀ کهنه و نان بدون خورشت براي همـین جهـت   )ع(زهد و قناعت امام علی.باشد می
  . بود

ما ..... ، ومن طعمه بقرصیه[238]ألاوأن إمامکم قد اکتفى من دنیاه بطمریۀ:إلى عثمان بن حنیف)ع(ومن کتاب له 
،ولاحـزت مـن أرضـها    [240]،ولا ادخرت من غنائمها وفرا،ولاأعددت لبـالی ثـوبی طمـرا   [239]کنزت من دنیاکم تبرا

  [241].شبرا،ولاأخذت منه إلاکقوت أتان دبرة،ولهی فی عینی أوهى من عفصۀ مقرة

إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولکن هیهات أن یغلبنی هواي لو شئت لاهتدیت الطریق 
أو  -ولعل بالحجاز أو بالیمامۀ من لاطمع له فی القرص ولاعهـد لـه بالشـبع     -ویقودنی جشعی إلى تخیر الأطعمۀ 

  : أبیت مبطانا وحولی بطون غرثى وأکباد حرى أو أکون کما قال القائل

  وحولگ أکباد تحن إلى القد  تبیت ببطنۀ وحسبگ عارا أن  

هذا أمیر المؤمنین ولا أشارکهم فی مکاره الدهر أو أکون أسوة لهم فی جشوبۀ العیش : أأقنع من نفسی بأن یقال
شغلها تقممهـا تکتـرش مـن أعلافهـا     . همها علفها أو المرسلۀ. فما خلقت لیشغلنی أکل الطیبات کالبهیمۀ المربوطۀ! 

  [242]!بها أو أترك سدى أو أهمل عابثا أو أجر حبل الضلالۀ أو أعتسف طریق المتاهۀ  وتلهو عما یراد

  :امام علی را چنین توصیف کرده است)ص(رسول خدا 

د بزینۀ أحب إلى االله منهـا،هی زینـۀ الأبرارعنـد االله    یاعلی إن االله قد زینگ بزینۀ لم یزین العبا:قال)ص(أن النبی
  [244].منگ الدنیا شیئا[243]تعالى،الزهدفی الدنیافجعلگ لاترزأمن الدنیا شیئاولاترزأ
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بالخورنق وهـو یرعـد تحـت سـمل قطیفـۀ      ) ع(دخلت على علی بن أبی طالب :حدثنی أبی قال:هارون بن عنترة 
فی هـذا المـال مایعم،وأنـت تصـنع بنفسـگ       یا أمیر المؤمنین إن االله تعالى قد جعل لگ ولأهل بیتگ:، فقلت[245]

واالله ما أرزأکم من أموالکم شیئا،وإن هذا لقطیفتی التی خرجت بها من منزلـی مـن المدینـۀ،ما عنـدي     :ماتصنع؟فقال
  [246].غیرها

کان واالله صواما بالنهار قواما باللیل، یحب من اللباس أخشـنه  : لی علیا، قالصف : وقال معاویۀ لضرار بن ضمرة
  ...،[248]، ومن الطعام أجشبه[247]

یادنیـا أبـی   :ها در محراب دیدم که اشکش جاري بود ودنیار ا مخاطـب قـرار داد وفرمـود    اورا در یکی از شب
یر، آه من ثلاثا لارجعۀ لی فیگ، فعیشگ قصیر وخطرگ یس [249]تشوقت ولی تعرضت ؟ لاحان حینگ، فقد أبنتگ

  [250].قلۀ الزاد وبعد السفر و وحشۀ الطریق 

العصـر فوجدتـه جالسـا بـین یدیـه صـحیفۀ فیهـا لـبن         ) ع(دخلت على علی بن أبی طالـب  : سوید بن غفلۀ قال
،أجد ریحه من شدة؟حموضته؟،وفی یده رغیف أرى قشارالشعیر فی وجهه،وهو یکسر بیده أحیانا،فإذا غلبه [251]حازر

ویحــگ یافضــۀ ألاتتقــین االله فــی :قــال فقلــت لجاریتــه وهــی قائمــۀ بقریــب منــه...کســره برکبتــه وطرحــه فیــه
  [253].لقد تقدم إلیناأن لاننخل له طعاما:؟فقالت[252]مماأرى فیه من النخالۀهذاالشیخ؟ألاتنخلون له طعاما 

ومطعمـی ومشـربی وملبسـی کضـعفاء      ی إمامالخلقه،ففرض علی التقـدیرفی نفسـی  االله جعلن إن):ع(قال أمیرالمؤمنین
   [254].الناس،کی یقتدي الفقیر بفقري ولایطغی الغنی غناه

  :دیگر امامن نیز همین گونه بودند

الناس فی الدنیا ولذاتها،عارفا بغرورها وآفاتها،وکثیرا مـا کـان    من أزهد))ع(الحسن بن علی(وکان 
  :یتمثل بهذا البیت)ع(

  [256]. بظل زائل حمق [255]إن المقام * یا أهل لذات دنیا لا بقاء لها  
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هـا نهـاده بود،انجـام دهنـد و دوم      همه براي این بود که نخست وظیفه و مسئولیت الهی راکه خداوند بردوش آن
  .براي توجه دادن جامعه به امر آخرت بود که دنیا و خوش گذرانی آن را هدف قرار ندهند و از آخرت باز نمانند

   ر تقسیم بیت المالـ برابري د 8

بیت المال را بـه طورمسـاوي   )ع(امام علی.مند شوند یعنی همه باید به صورت مساوي و برابر بهره
  :کرد و دراین خصوص چنین فرمود بین افراد تقسیم می

تنا ودخلَ فی دیننا واستقبل قبلتنـا  فقـد اسـتوجب حقـوق الإسـلام     :ألاوأیما رجل أستجاب الله وللرسول فصدق ملّ
ۀ،لافضل فیه لأحد على أحد،وللمتقّین عنـد االله غـداً أحسـن    وحد مبینکم بالسویقسوده،فأنتم عباداالله،والمال مال االله،ی

   [257]. الجزاء وأفضل الثواب

ها قایل شود وسهم بیشـتري از بیـت    حضرت امتیازي براي آنخواستند آن  در برابرتقاضاي برخی افراد که می 
  :المال بدهد چنین فرمود

ابو اسحاق همدانی گوید دو زن که یکی عرب ودیگري عجم بود نزد علی آمدند آن حضرت ازبیت 
من دربیت المال برتري براي عـرب بـر   : امام فرمود. زن عرب اعتراض کرد. المال به هردو مثل هم داد

  [258].بینم اق نمیاولاد اسح

سودبردوبیت المال رابیشتر دراختیارکسـانی  )ع(معاویه ازاین عدالت غیرانعطاف پذیرحضرت علی
به حکومـت  توانستند براي رسیدن او  قرارداد که رئیس قبیله بودند وموقعیت اجتماعی داشتند و می

معاویه این اقدام را به صورت گسترده انجام داد،تاجایی که اخبارآن درقلمرو حکومت .مؤثر واقع شوند
گریختند وبه ظلم معاویه پیوسـتند تـا   )ع(پیچید و افرادي نیزازعدالت حضرت علی )ع(حضرت علی

پیشـنهاد  )ع(لـی افراد ي به عنوان خیرخواهی به حضرت ع.ازاین تباهی معنوي او سود دنیوي ببرند
حضـرت  .کردند که اوهم چون معاویه به ایـن گونـه افـراد امـوالی ببخشـد تـا ازعـدالت نگریزنـد        

دانست که اگر این کار را انجـام دهـد افـرادي دور او جمـع خواهنـد شـد امـام پاسـخ          می)ع(علی
فی السماء نجم،واالله لو کان مالهم لی  [259]أتأمرونی أن أطلب النصربالجور؟لاواالله ماأفعل ماطلعت شمس ولاح:داد

  [260]لواسیت بینهم، وکیف وإنما هو أموالهم،

  . منحصر بود)ع(درحضرت علی برابري درتقسیم بیت المال ویژگی است که  
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إقام الصلاة وإیتاء الزکاة، والأمـر  : أحاج الناس یوم القیامۀ بسبع): ع(قال علی بن أبی طالب :عبایۀ بن ربعی قال
  [261].بالمعروف، والنهی عن المنکر، والقسم بالسویۀ، والعدل فی الرعیۀ، وإقام الحدود

را بیـان  ) ع(هـاي حضـرت علـی     نیز عدالت درتقسیم بیت المال را به عنوان یکی از ویژگـی )ص(رسول خدا 
  [262].فرمود

شهروندان نیست بلکه مصرف آن در امور عـام  مساوات و برابري به معناي تقسیم بیت المال بین 
  .المنفعه مصداق دیگر مساوات و برابري است

  .ـ برگرداندن اموالی که به ناحق دراختیار افراد قرارگرفته 9

اي  المال رابرحسب جایگاه اجتماعی،وابسـتگی قبیلـه   عمربن خطاب در دوران حکومت خود بیت 
تاجایی که برخی ادعاکرده اند که او از این کارش درآخر عمر .[263]ها دراسلام تقسیم کرد وپیشینه آن

بنی امیه را بردیگران تـرجیح  .بیشتر یافت این شیوة او در زمان عثمان شدت[264].پشیمان شده بود
هاي اقتصادي این دو خلیفه اموال هنگفتی نزد برخی جمع شـد و یـک طبقـه     درنتیجۀ سیاست.داد

تا جایی کـه خزانـه دارش   .هابنی امیه وافرادي از قریش بودند ممتاز اقتصادي پدید آمدند و بیشترآن
ان اعتراض تحویل داد وگفت مـن خزانـه دار بیـت    نیز اعتراض کرد و روزجمعه کلید خزانه را به عنو

   [265]. المال هستم نه خزانه دار عثمان

پس از رسیدن به حکومت درموضوع اصلاح اقتصادي دو راه درپیش داشت کـه بایـد   )ع(امام علی
  .می کرد یکی را انتخاب و اجرا

ها درحالی که ثروت عظیمی کـه متعلـق بـه بیـت المـال بـود دراختیـار         عدم برخورد با آن:الف
هـاي دو   وهمچنین اقـدام .هاي عثمان بود ها به مفهوم تأیید اقدام سکوت وعدم برخورد با آن.داشتند

  .خلیفۀ پیشین با تأیید امام به عنوان حکم خدا شناخته شود 

م به عثمان نیزکه بـه برکنـاري و مـرگ او منجـر شـد،نتیجۀ همـین       هاي مرد بخشی ازاعتراض 
  .المال بود هاي غیرعادلانه او در تقسیم بیت سیاست

یعنی مصادره آن اموال و بازگرداندن به .برخورد با کسانی که اموالی ازبیت المال دراختیاراوست:ب
ها را تأیید  ضروري بود که آندانست  ها راظالمانه می آن سیاست)ع(بیت المال ازآن جاکه حضرت علی
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در . اوپیشواي آسمانی بود ستمگري هرچند کوچک در قلمرو اندیشه و عمـل او راه نداشـت  .کرد نمی
  : امام در این خصوص چنین فرمود. نتیجه راه دوم متعین بود

أقطعها عثمان وکلّ مال أعطاه من مال االله فهو مردود فی بیت المال، فإنّ الحـقّ   [266]ألا إنّ کلّ قطیعۀ):ع(فقال
لگ به الإماء وفرقِّ فی البلدان لرددته،فإنّ فی العدل سعۀً،ومن ضاق  زوج به النساء وم لایبطله شیء، ولو وجدته قد تُ

   [267].علیه العدل،فالجور علیه أضیق

قرابـت  ) ص(درپاسخ برخی که تنها براي این جهت که ازقریش بودند و بارسول خـدا )ع(امام علی
  :نسبت داشتند، توقع سهم بیشتر داشتند فرمود

لـیس  :وقـالا ) ع(المـومنین  عن أبی الهیثم بن التیهـان وعبـداالله بـن أبـی رافـع أن طلحـۀوالزبیرجاءا إلـی أمیر       
ألیس کان رسول االله یقسم بالسـویۀ بـین   : قال.فسکتا) ص(فماکان یعطیکمارسو ل االله :قال. کان یعطینا عمر.کذالگ

یـاأمیرالمؤمنین لنـا   .سـنۀ رسـول االله  :فسنۀ رسول االله أولی بالإتباع عندکم أم سنۀ عمر؟ قالا:قال.نعم:المسلمین؟قالا
: أقرب من قرابتی؟ قالا): ع(قال)! ص(لا،فقرابتنا من النبی :سابقتکماأسبق أم سابقتی؟قالا: قال.وقرابۀ[268]سابقۀ وعناء

   [269]. بمنزلۀ واحد فواالله ما أنا فی هذا المال وأجیري إلاّ): ع(لا، قال :أعظم من جهادي؟ قالا):ع(لا، فجهادنا،قال 

هدف دین و دولت ازسازمان اقتصادي رفع نیازمندي همگان واستفاده عادلانه و بهینه ازاموال ملی 
قـق  ایـن هـدف بـا اجـراي اصـول فـوق تح      .است تا آنجاکه کسی مشکل اقتصادي نداشـته باشـد  

ریزي است ودرنتیجه سـازمان   ها،نیازهاو برنامه اجراي این اصول مستلزم شناسایی توانمندي.یابد می
  .اقتصادي در روند صحیح و عادلانه و منطقی قرار می گیرد

هـاي اقتصـادي    رسیدند اصول فـوق را کـه در رأس برنامـه    به حکومت می) ع(اگر ائمه معصومین
نامه مردم کوفه بـه  ) ع(چنانکه در فلسفه قیام امام حسین.دندقرارداشت اجرامی کر) ع(حضرت علی

  .آن حضرت به این موضوع اشاره شده است

ۀ فابتزّ[270]أماّبعد،فالحمد الله الذي قصم عدوگ الجبار العنید،الذي انتزى  م وغصـبها  [271]ها أمرهاعلى هذه الاُ
لۀً بین جبابرتها وأغنیائها،فبعداً له  و منها،ثم قتل خیارها واستبقى شرارها،وجعل مال االله د رعلیها بغیر رضى فیئها،وتأم

ه لیس علینا إمام غیرگ،فأقب    [272] .ل لعلّ االله أن یجمعنا بگ على الحقّکما بعدت ثمود،إنّ
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یعنـی تبعـیض   :یکی ازمفاسدي که درحکومت بنی امیه گسـترش یافت،مفاسـد اقتصـادي بـود     
حتـات عـم فـرزدق    . بخشـید  چنانکه معاویه به افرادي جایزه سنگین می.مندي از بیت المال دربهره

وأحنف بن قیس وجاریه بن قدامه السعدي نزد او رفتند به احنف وجاریه هرکدام یکصد هـزار درهـم   
وقتی وي متوجه شد که به او کم داده اسـت برمعاویـه   .داد وبه حتات عم فرزدق هفتادهزاردرهم داد

رابا آن مقدار خریدم اما شـما  ها خشمگین شد وگفت چرابه من کم داده اي؟ معاویه پاسخ داد دین آن
 .معاویه دستور داد به او نیز مثل بقیه بدهند.حتات گفت پس دین مرا نیز بخر.را به دینت وا گذارکردم

[273]  

بخشـید مـردم    کردند اموال بسیار مـی  یبا آنکه معاویه به بر خی افراد که از حکومت او حمایت م
هاي خود را به قیمـت بسـیار انـدك بـه      ها مجبور شوند زمین المال محروم کرد تا آن مدینه را ازبیت

   [274].اوبفروشند

این دستور براي آن .ه را نیز ازبیت المال محروم کردچنانکه مردم کوف.در عراق نیز وضع چنین بود
) ع(بودکه معاویه بامردم مدینه دشـمنی دیرینـه داشـت ودرکوفـه نیـز طرفـداران حضـرت علـی        

   [275]. آثارشوم این سیاست اقتصادي ظهور فقر و ناداري بود. زیستند می

  . اصلاح این وضع اقتصادي را یکی از اهداف قیام خود معرفی کرد)ع(امام حسین 

  سیره اقتصادي در روابط اجتماعی 

  انفاق 

تفاوتی نبودکه حکومت . دانستند امامان معصوم رسیدگی به نیازمندان رایکی از وظایف اصلی خود می 
  : رسیدگی به نیازمندان چنین بودبرخی از موارد .را دراختیارداشته باشند یاخیر

  امام حسن  

  [276].ابن نجیح، أن الحسن بن علی حج ماشیاً وقسم ماله نصفین

ویعطی خفـاً ویمسـگ    وقاسم االله تعالى ماله ثلاث مرات؛حتى أن کان لیعطی نعلاً یمسگ نعلاً،:در روایت دیگر
  [277]..خفاً
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رفتند امـوال شـان از    به حج می) ع(حسن وحسین و عبد االله بن جعفر: أبو الحسن مدائنی گوید 
او به .نوشیدنی خواستندبین رفت گرسنه وتشنه شدند به چادري رسیدند وپیره زنی آن جا بود ازوي 

از شیر آن نوشـیدند وسـپش غـذا    .گوسفندي که کنار چادر بود اشاره کرد که اگر شیر دارد بدو شند
آن گوسفند را ذبـح  .توانند آن را ذبح کنند پاسخ داد چیزي جز همان گوسفند نیست و می.خواستند

نزل برگشتیم نزد ما بیاییـد  پس ازصرف غذا به آن زن گفتند ما از قریش هستیم هر وقت به م.کردند
شوهرآن زن آمد وي جریان را گفت او آن زن را سرزنش کرد که گوسفند را ذبـح  . نیکی خواهیم کرد

  .کردید وگفتید از قریش بودند

روزگارگذشت تا از ناداري به مدینه رفتند گذر آن زن به خانۀ امام حسن افتـاد آن حضـرت اورا    
داد وعبـداالله بـن   )ع(دینار بخشید همین مقدار نیز امـام حسـین   شناخت و به او هزارگوسفند وهزار

  [278]. جعفر نیز دو هزار گوسفند ودو هزار دینار بخشید

  امام حسین  

  :وأنشد قائلاً) ع(و وقف ذات مرةّ سائل على باب الحسین 

  حرگّ من دون بابگ الحلقۀ  الآن من رجاگلم یخب 

  أبوگ قد کان قاتل الفسقۀ  أنت جواد أنت معتمد

   [279]. معتذراً منه... فأعطی مائتادرهم

  [280]. وبدهی اسامه را که بیش ازده هزار دینار بود پرداخت کرد 

  ):ع(امام سجاد 

) ع(جلوة بسیار داشت در هرکتابی که شرح زنـدگی امـام سـجاد    )ع(انفاق درزندگی امام سجاد  
  .بیان شده از این موضوع نیز یاد شده است

کان یحمـل علـى   : فلم یدروا ما هو،فقال مولى له [281]مجولاً لما غسل علی بن الحسین بن علی رأوا على ظهره
  [282].لا أحب أن یتولى ذالگ غیري:دعنی أکفگ،فیقول: ظهره إلى أهل البیوتات المستورین الطعام،فأقول له
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  امام باقر 

حصـیت صـدقاته علـیهم فبلغـت ثمانیـۀ الآف        )ع(وکان الإمام الباقر کثیرالبر والمعروف علـى فقراءیثرب،وقـد اُ
   [283].دینار

الصـدقۀ یـوم الجمعـۀ تضـاعف الفضـل علـى غیـره مـن         :علیهم فی کل یوم جمعۀ بدینار ویقولوکان یتصدق  
   [284].الأیام

  [285]).درهم(کان محمد بن علی یجیز بالخمس مائۀ والتسع مائۀ إلى الألف:سلیمان بن قرم قال

  امام صادق 

ه، وأوفره، ویکرر علیهم القول وقت الأکل) الامام الصا دق( کما کان اً لنـا   :یأتیهم بأشهى الطعام وألذّ أشدکم حبـ
و کـان شـرف   . کل ثبنۀ عشرة على وکان یأمر فی کل یوم بوضع عشر ثبنات من الطعام یتغدى. أکثرکم أکلا عندنا
   [286].علی خدمۀ ضیوفه

  امام موسی بن جعفر

وکان یبلغه عن الرجل أنه یؤذیـه  ...کان موسى بن جعفر:حدثنی جدي قال:قال الحسن بن محمد بن یحیى العلوي
فیهـا ألـف دینار،وکـان یصـر الصـررثلاثمائۀ دینار،وأربعمائـۀ دینار،ومـائتی دینـار،ثم یقسـمها           فیبعث إلیه بصـرة 

  [287].وکان مثل صرر موسى بن جعفر إذا جاءت الإنسان الصرة فقد استغنى.بالمدینۀ

  [288].هاي بسیاري ازانفاق این امام بزرگوار نقل شده است جم گزارشهاي تاریخ وترا درکتاب

  هاي مختلفبه مناسبت

آید که اما مان گا هی به دنبال این بودند که مناسبتی پیش آید تا به دي گران کمـک   چنین بر می
  .. کند منتظر نبودند که خواسته شود موارد بسیاري به این مو ضوع دلا لت میشوند لذا 
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مصـلیا  )ع(وفی کتاب الفنون نام رجل من الحاج فی المدینۀ فتوهم أن همیانه سرق فخرج فرأى جعفـر الصـادق   
ره ووزن لـه ألـف   فحمله إلى دا:ألف دینار قال:ما کان فیه ؟ قال:أنت أخذت همیانی قال:ولم یعرفه،فتعلق به وقال له

شئ خرج من یدي لایعود إلی :معتذرا بالمال،فأبى قبوله وقال)ع (دینار وعاد إلى منزله، ووجد همیانه، فعاد إلى جعفر

[289].لاجرم هذا فعال مثله:قال )ع(هذا جعفر الصادق:فسأل الرجل عنه فقیل:قال
  

  انفاق شبانه

  .شود انفاق شبا نه است یکی از مواردي که در شیوة برخی أئمه مشا هده می 

یخرج فی اللیلۀ الظلماءفیحمل الجراب فیه الصرر مـن الـدنانیر   )ع(وکان علی بن الحسین:قال)ع(عن أبی عبد االله
فقـدوا ذاك،فعلمـوا أن   )ع(مـات علـی بـن الحسـین      والدراهم حتى یأتی بابا بابا فیقرعه ثم ینیل من یخرج إلیه فلما

  [290].کان یفعله)ع(علیا

حـدثنی أبـو معمر،حـدثنا جریـر،عن شـیبۀ بـن       :حدثناعبـد االله بـن أحمـد بـن حنبل،قـال     :أبو بکربن مالگ،قـال 
أو  -ین یبخل، فلما مات وجدوه یقوت مائۀ أهل بیت بالمدینۀ، قال جریر فـی الحـدیث   کان علی بن الحس:نعامۀ،قال
  [291].إنه حین مات وجدوا بظهره أثاراً مما کان یحمل باللیل الجرب إلى المساکین -من قبله 

جاء صـاحب  :صلۀ لهم فی اللیل،فکانوا یقفون على أبوابهم ینتظرونه،فإذا رأوه تباشروا وقالوا وقداعتادالفقراءعلى
   [292]. الجراب

 ـ :وکان له ابن عم یأتیه باللیل فیناوله شیئاً من الدنانیرفیقول له العلـوي  ن الحسـین لایوصـلنی،ویدعو   إنّ علـی ب
فه بنفسه،ولماتوفیّ فقد الصلۀ،فعلم أنّ الذي کـان یوصـله هوالإمـام    )ع(علیه،فیسمع الإمام ذالگ ویغضی عنه،ولایعرّ

   [293].فکان یأتی قبره باکیاً ومعتذراًمنه)ع(علی بن الحسین

  [294]. ما فقدنا صدقۀ السرّ حتى مات علی بن الحسین:سمعت أهل المدینۀ یقولون:وقال ابن عائشۀ

یعرفه)ع(وکان    [295]. شدید التکتمّ فی صلاته وهباته،فکان إذاناول أحداشًیئاً غطىّ وجهه لئلاّ

   [296]. إنهّ کان کثیر الصدقۀ فی السرّ: وقال الذهبی



٨٣ 
 

أخذ جراباً فیه الخبز واللحم والدراهم فیحمله على عاتقه ویذهب به وکان الإمام الصادق یقوم فی غلس اللیل البهیم فی  
إلى أهل الحاجۀ من فقراء المدینۀ فیقسمه فیهم، وهم لایعرفونه،وماعرفوه حتىَّ مضى إلى االله تعالى فافتقدوا تلگ الصلات 

   [297].فعلموا أنهامنه

هاشـم،   ادفعهـا إلـى شـخص مـن بنـی     :خمسین دیناراً فی صرة،وقال لی)ع(أعطانی أبو عبد االله:إسماعیل بن جابر قالً
هـا مـن شـخص لایقبـل أن      مـن أیـن هـذه؟ فأخبرتـه آن    : ولاتعلمه أنی أعطیتگ شیئاً، فأتیته ودفعتها إلیه فقال لی

ین یبعث بمثل هذا المال،فنعیش بها إلى قابل،ولکن لایصلنی جعفر بـدرهم  مایزال هذا الرجل کل ح:تعرفه،فقال العلوي
   [298]. مع کثرة ماله

قد سقط فی لیلۀ قدرشت السماءوهویرید ظلۀ بنی ساعدة،فاتبعته فإذا هو )ع(خرج أبوعبد االله:معلى بن خنیس قال
الـتمس  :نعم جعلت فداگ فقال لی: معلى ؟ قلت: فأتیته فسلمت علیه فقال: بسم االله اللهم رده علینا قال:منه شئ فقال

فإذا أنا بخبز منتشر،فجعلت أدفع إلیه ما وجدت فإذا أنا بجراب من خبـز  : بیدگ فما وجدت من شئ فادفعه إلی، قال
فأتینا ظلۀ بنی ساعدة،فإذا نحن :أولى به منگ،ولکن امض معی قال لا أنا:جعلت فداگ أحمله علی عنگ فقال:فقلت

جعلـت  :بقوم نیام فجعل یدس الرغیف والرغیفین تحت ثوب کل واحد منهم حتى أتى على آخرهم ثم انصـرفنا فقلـت  

[299]لو عرفوا لواسیناهم بالدقۀ، والدقۀ هی الملح : فداك یعرف هؤلاء الحق ؟ فقال
  

یفتقد فقراء المدینۀ فی اللیـل، فیحمـل إلـیهم الزبیـل فیـه العـین والـورق والأدقـۀ         )... ع(کان أبوالحسن موسى
  [301].گ،ولایعلمون من أي جهۀ هو، فیوصل إلیهم ذل[300]والتمور

  فلسفۀ انفاق شبانه

  :انفاق شبانه وپنهانی، دور از چشم مردم به دلایل ذیل بوده است 

  تر است هاي پنهانی خالصانه کمک: الف

هاي خود را به نیـاز   داد که کمک امام به مردم آ موزش می. تشود و ثوابش بسیار اس قطعاً ریا نمی 
  .هاي پنهانی ثواب بسیاردارد مندان، از مردم پنهان دارند چرا که کمک

  عدم احساس حقارت نیاز مندان: ب
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براي این .کند طبیعی بود که اگر هرنیازمندد کمک کننده را نشناسد و نبیند احساس حقارت نمی 
بیننـد   پرداخت تا انفاق شوندگان کـه روزهـا آن حضـرت را مـی     هاي شبانه می به انفاق  جهت امامی

  .شود احساس حقارت نکنند و احترام شان بیشتر حفظ 

  ها بازماندگان شهدا وکشته شدگان در جنگ: ج

از .سرپرسـت بودنـد   ها بی هاي آن هاکشته یاازشیعیان شهید شده بودند وخانواده افرادي درجنگ
شبانگاه مواد غذایی به ) ع(رکوفه بودند که درصفین شهید شده بودند وامام علیاین کسان افرادي د

و همچنین درواقعه حره افراد بسیاري از مردم مدینه به شهادت رسـیدند وامـام   .برد ها می درخانۀ آن
درکوفه وبصره نیز افراد بسیاري توسط عمال بنی امیه از جمله .کرد ها کمک می به آن) ع(زین العابدین

  .هاي آنها به مدینه رفته بودند جاج بن یو سف ثقفی کشته شده بودند و شاید برخی از خانوادهح

  [302]اماالحسین فیبدأ بأیتام من قتل مع أبیه بصفین فأن بقی شئ نحب به الجزور وسقی به اللبن

  دان پیامبر خان –1

هـا   هـاي آن  در قیام زید و همچنین شهداي فخ تعدادي از خاندان پیامبر شهید شدند و خـانواده 
چـه  .هاکمـک شـوند   داند که شبانگاه به آن ترجیح می)ع(امام سجاد ودیگرامامان.سرپرست بودند بی

قطـع   هـاي وقـت   ممکن بود کمک حکومت))ع(به جزدوران امام علی(شدند آنکه اگرآشکاراکمک می
  .شود

  تحمیل فقر اقتصادي از سوي بنی امیه بر مردم مدینه  –2

بنی امیه مردم مدینه را درمضیقه شدید اقتصادي قراردادند و درنتیجه فقـر و نـاداري گسـترش    
و افراد با شخصیت بودند )ص(ها ازنوادگان مهاجران،انصار ویا ازخاندان رسول خدا یافت به ویژه که آن
شناخت و با احترام مـواد مـورد نیازشـان را     ها را می اما امام آن.ي هم نمی کردندو شاید اظهار نادار

  .تأمین می کرد

تا نیمۀ اول امامت امام باقر و همچنین نیمـه دوم امامـت امـام    )ع(از زمان امام حسن مجتبی - 3
ن شد که چـه کسـی بـا امامـا     بسیار مراقبت می.اختناق شدید سیاسی بر مدینه حاکم بود) ع(صادق

ها طرفداري و پیروي می کنند،رابطه آشکار بسیارکسان با امام قطـع و منـزل    مرتبط هستند و از آن
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هاي شبانه مبادرت می کردند تا یـاران شـان    دراین شرایط بود که امامان به انفاق.شد امام کنترل می
  .شناسایی نشوند

  اطعام

  .پرداختند بود وأئمه نیز به آن میهاي نیاکان أئمه  غذادادن در منزل به دیگران یکی از شیوه

ب ) بعض(کان یدخل إلیه:عن سلمى مولاة أبی جعفر قالت إخوانه فلا یخرجون من عنده حتى یطعمهم الطعام الطی
  ... ویکسوهم الثیاب الحسنۀ

  [303].کان جعفربن محمد یطعم حتى لایبقى لعیاله شیء:وعن الهیاج بن بسطام قال

على بعض ولده فأطعم أهل المدینۀ ثلاثۀ أیام الفالوذجات فی )ع(أولم أبوالحسن موسى: عن بعض أصحابنا قال 
  [304].الجفان فی المساجد والأزقۀ

  آزاد سازي بردگان 

عامل برده داري را جنگ و یا هرچیز دیکري بدانیم، این موضوع قطعی است که نظام بـرده داري   
هـا نامسـلمان یـا تـازه      اکثـر آن . شد از بردگان به عنوان نیروي کار وکارگراستفاده می. رواج داشت

امامان معصوم .دگی می کردندها اسیر و درجامعۀ اسلامی به عنوان برده زن مسلمان بودند که در جنگ
ایـن  .هاراخریداري وتعلیم وتربیت و سـپس آزاد مـی کردنـد    به این افرادنیزعنایت ویژه داشتند آن

  .داشت موضوع آثارمثبت ذیل رادرپی

  .شدند مند می شدند و از مزایایی آزادي بهره ـ افرادي از بردگی آزاد می1

توانست  پرداخت و حکومت نیز نمی و تربیت افراد می ـ امام با این اقدام به طور مستقیم به تعلیم2
مندي از اخلاق بلند  از این موضوع جلوگیري کند و زمینه بسیار خوبی براي آشنایی آنان با امام و بهره

  .أئمه بود

شدند و خـود را منتسـب بـه امـام      ها پس از آزادي به عنوان موالی معصومین شناخته می ـ آن3
  .ن امام بودنددانستند و از پیروا می
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   [305].أعتق ألف مملوگ من کد یده) ع(أن أمیرالمؤمنین ) ع(عن أبی عبد االله 

ألف مملـوگ ممـا مجلـت یـداه،وعرق     )ص(فی حیاة رسول االله)ع(أعتق علی:عبد االله بن الحسین بن الحسن،قال
  [306].ینه،ولقد ولی الخلافۀ،وأتته الأموال،فماکان حلواه إلاالتمر،ولاثیابه إلا الکرابیسجب

  : روایت شده) ع(درباره امام باقر 

   [307]. ه ستون مملوکاً فأعتق ثلثهم عند موتهأهل بیت بلغوا أحد عشر مملوکاً وکان عند):ع(فقد أعتق الامام باقر

  .هاي مختلف افراد را آزاد می کرد و گاه به مناسبت و بهانه

ي نمود نقل شده که در طول زندگی پربرکت خود هزار برده را خریدار) ع(چنانکه درباره امام رضا
  .[308]. و آزاد ساخت

  تشویق و ترغیب به انفاق 

پرداختنـد   هاي مختلف و به طورگسترده به انفـاق مـی   امامان معصوم افزون برآنکه خود درشکل
درخصوص فضیلت انفاق رسیده که اگردرجامعه به روایات بسیار .افرادرانیزبه انفاق تشویق می کردند

  .دهد آن پرداخته شود ساختارنظام اقتصادي درجهت رفاه اجتماعی و فقرزدایی سوق می

کم یده کیس صاحبه فیأخذ ما یرید؟ قال : قال لنا أبو جعفر محمد بن علی: وعن عبد االله بن الولید قال یدخل أحد
  [309].عمونفلستم إخواناً کما تز: قال. لا: قلنا

  احترام به نیاز مند ورفتارکریمانه

هاي مالی برآن بودنـد   کردند درانجام کمک امامان معصوم با افراد نیازمند بسیار کریمانه رفتار می
  .توأم با احترام بود هاي مالی همیشه ها تحقیر نشود وکمک که شخصیت آن

  [310].أن علی بن الحسین کان إذا ناول الصدقۀ السائل قبله ثم ناوله: الطائی ابن المنهال

   [311] ة،السائل رحب به وقال مرحباًبمن یحمل زادي إلى الآخر)علی بن الحسین(وکان إذاأتاه
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  سیرة اقتصادي در رفتار خانوادگی

ها زندگی زاهدانه داشتند امـا ایـن    گفتیم زندگی دنیوي براي امامان هدف نبود بی کمان همۀ آن
از این موضوع در سیرة .یقه قرار دهندموضوع سبب نشد که اعضاي خانواده را از نظراقتصادي در مض

  .خانوادگی اشاره شد

  منابع مالی 

بذل و بخشـش و رسـیدگی بـه امـور     .اند تمام امامان و درهرشرایط اقتصادي انفاقات مالی داشته
اما آن پیشوایان این اموال را از کجا و چگونه فراهم مـی  .هاي معصومین بود نیازمندان یکی از ویژگی

در هرصورت منابع مالی ذیل تأمین .ع مالی دراختیار داشتند،چندان بحث نشده استکردند و چه مناب
  .کننده برخی از انفاقات بود

  کار -1

  . پرداختند درضمن تعلیم وتربیت به کار در مزرعه و نخلستان نیز می) ع(همه امامان

  ) ع(امام علی  

یمـص  )ص(ج الأرضـین،وکان رسـول االله  یضـرب بـالمر ویسـتخر   )ع(کـان أمیرالمـؤمنین  :قال)ع(عن أبی عبداالله
  [313].أعتق ألف مملوگ من ماله وکد یده)ع(بفیه ویغرسه فیطلع من ساعته وإن أمیرالمؤمنین[312]النوى

مـا هـذا یـا أبـا الحسـن      :من نـوى فقـال لـه   [314]وتحته وسق)ع(لقى رجل أمیر المؤمنین: قال) ع(عن أبی جعفر 
  [316].فغرسه فلم یغادر منه نواة واحدة:إن شاء االله،قال[315]مائۀ ألف عذق : تحتگ؟فقال

ــد االله ــی عب ــال)ع(عــن أب ــه )ع(إن أمیرالمــؤمنین :ق ــال ل ــا الحســن :کــان یخــرج ومعــه أحمــال النوى،فیق یاأب
   [317].نخل إن شاء االله،فیغرسه فلم یغادرمنه واحدة:ماهذامعگ؟فیقول

  ) ع(امام علی بن الحسین 

خواستم محمد بن علی رانصیحت کنم امااو مرا نصیحت کـرد پرسـیدند    می:محمد بن منکدرگوید
باخود .ریزد کند وعرق می یکی ازنواحی مدینه رفتم محمد بن علی را دیدم که کار می به:چگونه؟گفت
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نزدش رفتم وسلام کردم .روم تا اورا نصیحت کنم گفتم مردي ازقریش با این حال درطلب دنیاست می
اگـر اجلـت فـرا رسـد چـه      . گفتم مردي از قریش با این حال درطلب دنیاست.وبامهربانی جواب داد

  :جواب دادکنی ؟  می

اکـفّ بهـا نفسـی    . لو جاءنی الموت وأنا على هذه الحالۀ جاءنی وأنا فی طاعۀ من طاعـۀ االله عزوجـل  ):ع(فقال 
اس،وإنما کنت أخاف أن لو جاءنی الموت وأنا على معصـیۀ مـن معاصـی االله    صـدقت  :فقلـت .وعیالی عنگ وعن النّ

  [318].یرحمگ االله أردت أن أعظگ فوعظتنی

  )ع(امام صادق  

،فیها نخل کثیر،فإذا نضج التمرأمرالوکلاء أن یثلموا )عین زیاد(ضیعۀ قرب المدینۀ تسمى)الصادق الامام(کانت له
، لیدخل الناس ویأکلوا من التمروکان یأمر لجیـران الضـیعۀ الـذین لایقـدرون علـى المجـی       [319]فی حیطانها الثلم

کالشیخ والعجوز والمریض لکل واحد منهم بمد من التمر، ومابقی منهم یأمر بحمله إلى المدینۀ فیفرقّ أکثـره علـى   
أربعۀ آلاف دینار، فکان ینفق ثلاثۀ آلاف منها، ویبقى له الضعفاء والمستحقین،وکانت قیمۀ التمر الذي تنتجه الضیعۀ 

  [320]ألف 

فـی بعـض طـرق المدینـۀ فـی یـوم صـایف شـدید         )ع(اسـتقبلت أباعبـد االله  :عن عبد الأعلى مولى آل سام قـال 
وأنـت تجهـد لنفسـگ فـی مثـل      )ص(االله عزوجـل وقرابتـگ مـن رسـول االله    جعلت فداگ حالـگ عنـد   :الحرفقلت

ذي الـنفس  (ولماثارمحمـد بـن عبـد االله   [321]یاعبدالأعلى خرجت فی طلب الرزق لأستغنی عن مثلـگ :هذاالیوم؟فقال
د)ع(ترگ الإمام الصادق)الزکیۀ رع،فلم یزل هناگ مقیماً حتى قتل محم    [322]. المدینۀ،وذهب إلى أرض له بالفُ

  )ع(امام کاظم  

أتیتـه  قدمت المدینۀ أطلب بهادینا فقلت،لوأتیت موسى بـن جعفـر فشـکوت إلیه،ف   :محمد بن عبداالله البکري،قال
فی ضیعته،فخرج إلی،وأکلت معه،فذکرت له .) کان لآل أبی طالب.جانب أحد،وهو موضع من أعراض المدینۀ(بنقمی

   [323].قصتی فأعطانی ثلاث مئۀ دینار

  ) ع(هادي  امام
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  [324]...إلی عمله فیقف تحت الشمس یعمل فی مزرعتهیذهب نهاره ):...ع(هادي امام

  [325].پرداخت این امام بزرگوار وقتی درسامراءتبعید شد آنجا نیز به کار در مزرعه می

 [326]یعمل فی أرض له قد اسـتنقعت )ع)(الثالث(رأیت أبا الحسن :عن الحسن بن علی بن أبی حمزة،عن أبیه قال
ل بالیـد مـن هـوخیر منـی فـی أرضـه ومـن        یاعلی قد عم ـ:جعلت فداگ أین الرجال؟فقال:قدماه فی العرق،فقلت له

کلهم کانوا قد عملوا بأیـدیهم وهـو مـن عمـل     ) ع(وأمیرالمؤمنین وآبائی )ص(رسول االله:ومن هو؟فقال:أبی،فقلت له
  [327].النبیین والمرسلین والأوصیاء والصالحین

و پس از اودیگر امامان )ع(درمزرعه و نخلستان و احیاي زمین ازموضوعاتی است که امام علی کار
  .اند و درآمد حاصله و درمواردي نیزاصل ملکی راکه احیاکرده بودند بخشیدند نیز به آن پرداخته

  ـ تجارت  2

امـرار  واجداد آن حضرت ازطریق تجارت )ص(رسول خدا.تجارت یکی از راههاي درآمد بوده است
  .نیز برخی تجارت داشتند) ع(کردند و أئمه معاش می

أمـا إنـه   :أتجر بها ثم قـال :أبی ألفا وسبعمائۀ دینار فقال له)ع(أعطى أبو عبد االله:عن محمد بن عذافرعن أبیه قال
ربحت ف:قال.لیس لی رغبۀ فی ربحها وإن کان الربح مرغوبا فیه ولکنی أحببت أن یرانی االله عز وجل متعرضا لفوائده

لی : بذالگ فرحا شدیدا فقال)ع(ففرح أبوعبد االله:قال.قد ربحت لگ فیها مائۀ دینار:له فیهامائۀ دینارثم لقیته فقلت له
  [328]. أثبتها فی رأس مالی

  ـ ارث3

آن املاك یکی از منابع درآمد مالی .از پدر به ارث برده بودنداملاکی داشتند که )ع(ائمه معصومین
  .آمد به شمار می

ه ورث أرضاًوأشیاءفتصدق بهاقبل أن یقبضها)الحسین(لقدکان     [329].کثیرالبروالصلۀ فقدروي أنّ

  خمس - 4 
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  .زمنابع مالی است که خدا وپیامبرآن را در اختیارائمه قرار داده استخمس یکی ا

پس ازشهادت امـام  .مصرف آن به طورکامل دراختیارمعصوم است که هرگونه خواست مصرف کند
  .جامعۀاسلامی عملاًبه دوگروه شیعه وطرفداران خلافت تقسیم شدند)ع(وصلح امام حسن)ع(علی

هرچند به دلیل اختناق .ال خود را به امام عصرخود می دادندپیروان ائمه یعنی شیعیان خمس امو
سیاسی حاکم برجامعه و جلوگیري از ارتباط مردم با امامان،فرستادن خمس با مشکلات بسیار روبـرو  

شد و یا به نمایندگان و وکلاي امام تحویـل مـی    بود،اما خمس درهرشرایطی یابراي امام فرستاده می
  .رسید به مصرف می... الح شیعیان واین اموال درجهت مص.گردید

  :امامان در موضوع خمس دستور اکید داده اندکه باید به امام تحویل داده شود  

  .من اشترى شیئاً من الخمس لم یعذره االله،اشترى ما لایحلّ له):ع(قال 

نا):ع(وقال  ى یصل إلینا حقّ   [330]لایحلّ لأحد أن یشتري من الخمس شیئاً حتّ

  [331]احملوا الی الخمس فإنی لست آخذه منکم سوي عامی هذا  

 ـ:محمد بن علی بن شاذان النیسابوري قال  نقص عشـرین درهمافأنفـت أن أبعـث    اجتمع عندي خمسمائۀ درهم ت
بخمس مائۀ تنقص عشرین درهمـا فوزنـت مـن عنـدي عشـرین درهمـا وبعثتهـا إلـى الأسـدي ولـم أکتـب مـالی             

  [332].وصلت خمسمائۀ درهم لگ منها عشرون درهما:فیها،فورد

. باشد اخـتلاف نظـر اسـت    س ملک شخصی امام است یا مربوط به منصب امامت میدر اینکه خم
هرچه باشد نتیجه یکی اسـت  .اند که خمس مال منصب امامت است برخی این دیدگاه را ترجیح داده

داشـتند امـوال شخصـی و غیرشخصـی را      به دلیل زندگی زاهدانه اي که بایـدمی )ع(زیرامعصومین
  .ن مصرف می کردنددرجهت مصالح اسلام و مسلمی

  ـ زکات 5

زکات ازدیگرمنابع مالی است که ازسوي شیعیان به امام ویابا اجـازه امـام بـه نماینـدگان تحویـل داده      
  .کردید مصرف می... درهرصورت درجهت رفع نیاز نیازمندان و.شد می
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فـی أهـل   ):ع(عها ؟فقـال ففیمن نض ،ان لنا زکاة نخرجها من أموالنا:قال)ع(سأل المدائنی أباجعفر:عن ضریس قال 
ابعث بها الى بلدهم تدفع الیهم،ولاتدفعها الـى قـوم ان   ):ع(فقال.انی فی بلادلیس فیها أحد من أولیائگ:قال.ولایتگ

وکان یقدم المهاجرین وأصحاب العقل والفقه .إنمّا موضعها أهل الولایۀ):ع(وقال.دعوتهم غداً إلى أمرگ لم یجیبوگ
  .[333] اعطهم على الهجرة فی الدین والعقل والفقه):ع(کیفیۀ العطاء فقال عن )ع(على غیرهم،فحینما سئل

  هدایا و نذورات  -6 

از دیگرمنابع مالی هدایا و نذورات بود که ازسوي شیعیان به امام معصـوم یـا وکیـل او تحویـل      
  .و یا با اجازة امام در موارد تعیین شده مصرف می شدشد  می

غنماکثیرة،فدعانی فأدخلنی من إصطبل داره إلى موضع واسـع  )ع(اشتریت لأبی الحسن:عن إسحاق الجلاب قال
  [334].... لاأعرفه،فجعلت أفرق تلگ الغنم فیمن أمرنی به،فبعث إلى أبی جعفر وإلى والدته وغیرهما ممن أمرنی

امام .بدهد)ع(مادرش نذرکرد اگر شفایابد اموال بسیار به امام ابوالحسن.متوکل عباسی مریض شد
برخـی  .مادرمتوکل ده هزار دینار براي امـام فرسـتاد  .ها را به دارویی راهنمایی کردوشفایافت نیز آن

بوالحسن اموال بسیارجمع کرده است مأمورین شبانگاه بـه منـزل امـام هجـوم     جاسوسی کردندکه ا
  [335].وثابت شد اموالی بوده که مادر متوکل فرستاده است...بردند

  ـ وصیت 7

وأنا لاأقول بالإمامۀ،أحبهم جملـۀ إلـى أن مـات یزیـدبن      [336]وردت الجبل:عن بدرغلام أحمد بن الحسن قال 
ه ومنطقته إلى مولاه فخفت إن أنا لم أدفع الشهري إلـى  وسیف[337]عبداالله فأوصى فی علته أن یدفع الشهري السمند

نالنی منه استخفاف فقومت الدابۀ والسیف والمنطقۀ بسبعمائۀ دینارفی نفسی ولم اطلع علیه أحدا فإذا  [338]إذکوتکین
  [339].وجه السبع مائۀ دینار التی لنا قبلگ من ثمن الشهري والسیف والمنطقۀ:لعراقالکتاب قد ورد علی من ا

أوصى یزید بن عبد االله بدابۀ وسیف ومال وأنفذ ثمن الدابۀ وغیرذالگ ولم یبعـث السـیف   :قال أحمد بن الحسن
  [340]).أوکما قال(ان مع مابعثتهم سیف فلم یصلک:فورد
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کان ابن العجمی جعل ثلثه للناحیۀ وکتب بذالگ وقد کان قبل إخراجه الثلث دفع مـالا لابنـه   :علی بن محمد قال
  [341].ه فأین المال الذي عزلته لأبی المقدامأبی المقدام،لم یطلع علیه أحد فکتب إلی

  مصادره برخی اموال حکومتیان  -٨

آن حضرت آن اموالی را .نقل شده اموالی از یمن براي دمشق فرستاده شده بود)ع(چنانکه دربارة امام حسین
ا : نیازمندان تقسیم نمود و به معاویه نامه نوشتتصرف و بین  الى معاویۀ بن أبی سفیان،أم من الحسین بن علی

بعد فإنّ عیراً مرتّ بنامن الیمن تحمل مالاً و حللاً وعنبراً وطیباً إلیگ لتودعهاخزائن دمشق وتعلّ بها بعـد النّهـل   
   [342].بنی أبیگ،وإنیّ احتجتها الیها فأخذتها،والسلام

آن .اسـتمداد کنـد  ) ع(هـادي  بود به سـامرا رفـت تـا از امـام    )ع(یکی از مردم کوفه که ازشیعیان حضرت علی
د آن اوناگزیر به خارج شـهرنز .کند حضرت در منزل نبود به وي گفتند امام در مزرعه اي درخارج شهرکار می

حضرت رفت وموضوع نیازخود را خدمت امام عرض کرد وآن حضرت نیز آن مبلغ را نداشت و به خط مبارك 
نوشت که ایشان این مبلغ را ازمن طلـب دارد وفرمـود وقتـی بـه سـامرا برگشـتم ومـردم نـزد مـن آمدنـد           

مـرد عـرب   . دم نپذیریدشمانیزبیایید وبگویید ازشما این مقدارطلب دارم واصرارکنید که بدهم هرچه عذرآور
فرمود ندارم برخی از درباریان که آنجا بودند موضوع را  همان گونه که امام دستور داده بود انجام داد وامام می

به متوکل خبر دادند ومتوکل دستور داد مبلغ سی هزار درهم بـه امـام بدهنـد وامـام آن را بـه مـرد عـرب        
  :دادوفرمود

إن :وأکبرالاعرابـی ذالگ،وقـال للامـام   .فق الباقی على عیالگ وأهلگ واعـذرنا خذ هذاالمال واقضِ منه دینگ،وان
االله أعلـم  : أن یسترد منه من الثلاثین شیئاً،فولىّ الاعرابی وهو یقـول )ع(فأبى الإمام.دینی یقصرعلى ثلث هذاالمبلغ

  [343].حیث یجعل رسالته

اشتریا راحلتـین وتجنبـا الطریق،ودفـع    :عن إسماعیل بن سلام،وفلان بن حمید،قالا،بعث إلینا علی بن یقطین،فقال
فأتینا الکوفۀ :قالا.ولایعلم بکما أحد)ع(إلینا مالاوکتبا حتى توصلا مامعکما من المال والکتب إلى أبی الحسن موسى

جنا نتجنب الطریق حتى إذاصرنا ببطن الرمۀ شددنا راحلتنـا ووضـعنا لهمـا العلـف     فاشترینا راحلتین وتزودنازاداوخر
فقمنا )ع(فلما قرب منا فإذا هو أبو الحسن موسى.[344]وقعدنا نأکل،فبینا نحن کذلگ إذا راکب قد أقبل ومعه شاکري

  [345].هذه جوابات کتبکم:وسلمنا علیه ودفعناإلیه الکتب وماکان معنا فأخرج من کمه کتبا فناولناإیاها،فقال إلیه
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  ـ موقوفات أئمه  9

آغازشده،فصـل  )ص(ل خداها تحت عنوان صدقات یادشده از زمان رسو که از آن)ع(موقوفات أئمه
هاي حدیث وفقه وتـاریخ گسـترده اسـت و روایـات بسـیاردراین       مفصلی است که شرح آن درکتاب

  . خصوص روایت شده است

وبعث إلی بصدقۀ أبیه مـع أبـی   )ع(بوصیۀ أمیرالمؤمنین)ع(بعث إلی أبوالحسن:عن عبد الرحمان بن الحجاج قال
  :دقۀ نفسهوص)ع(إسماعیل مصادف،وذکرصدقۀ جعفر بن محمد

بسم االله الرحمن الرحیم،هذا ماتصدق به موسى ابن جعفر،تصدق بأرضه مکان کذا وکـذا، وحـدود الأرض کـذا     
وکذا،کلها ونخلها وأرضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء وکـل حـق هـو لهـا فـی مرفـع أو مظهـر،أو        

حقه من ذلگ على ولده من صلبه الرجال والنساء  عنصر،أو مرفق،أو ساحۀ،أو مسیل،أو عامر،أو غامر،تصدق بجمیع
یقسم،وإلیها ما أخرج االله عز وجل من غلتها بعد الذي یکفیها فی عمارتها ومرافقها،وبعـد ثلاثـین عـذقا یقسـم فـی      

  [346].... مساکین أهل القریۀ بین ولد موسى بن جعفر للذکر مثل حظ الأنثیین

  ـ کرامات 10

  .کردند أئمه در برخی موارد براي رفع نیاز بعضی از افراد از معجزه نیز استفاده می 
ما خبـرك أیهـا   ): ع(فجاءه رجل من أصحابه،فقال له علی بن الحسین)ع(کنت عند علی بن الحسین:قال الزهري 

ل االله أنی أصبحت وعلی أربعمائۀ دینار دین لاقضاء عندي لها،ولی عیال ثقـال  خبري یا ابن رسو:الرجل ؟فقال الرجل
وهـل  :مایبکیگ یاابن رسول االله؟فقـال :بکاءا شدیدا،فقلت له)ع(فبکى علی بن الحسین :لیس لی ما أعود علیهم به،قال

أعظم على حرمؤمن مـن أن  فأیۀ محنۀ ومصیبۀ :کذلگ یا بن رسول االله،قال:یعدالبکاءإلاللمصائب والمحن الکبار؟قالوا
فتفرقوا عن مجلسهم ذلگ، فقال بعض :یرى بأخیه المؤمن خلۀ فلا یمکنه سدها ویشاهده على فاقۀ فلایطیق رفعها،قال

عجبا لهؤلاء یدعون مرة أن السماء والأرض وکل شئ یطیعهم،وأن :-)ع(وهو یطعن على علی بن الحسین -المخالفین 
م یعترفون أخرى بالعجز عن إصلاح حال خواص إخوانهم،فاتصـل ذلـگ بالرجـل    االله لایردهم عن شئ من طلباتهم،ث

یاابن رسول االله بلغنی عن فلان کذاوکذا،وکان ذلگ أغلظ علی من :فقال له)ع(صاحب القصۀ،فجاء إلى علی بن الحسین
،فقال علی فقد أذن االله فی فرجگ،یافلانۀ احملی سحوري وفطوري،فحملت قرصتین):ع(محنتی،فقال علی بن الحسین
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خذهما فلیس عندنا غیرهما فان االله یکشف عنگ بهما وینیلـگ خیـرا واسـعا منهما،فأخـذهما     :للرجل)ع(بن الحسین
  ...الرجل ودخل السوق لایدري مایصنع بهما ویتفکر

ماهی را به منزل برد وشـکافت دو عـدد لؤلـؤ گـران قیمـت      . هارا به یک عدد ماهی وقدري نمک فروخت نان
این نان براي ما قابل استفاده نیسـت مـال   :ها را آوردند وگفتند ازاندکی صاحبان ماهی ونمک نانپس .بیرون آمد

امـام  :هـا رفتنـد کسـی ازجانـب امـام آمـد وگفـت        وقتی آن.ماهی ونمک را نیز به شما بخشیدیم.خود شما باشد
لؤلؤ را به امـوال بسـیار    ها را به خود ما برگردا نید خداوند مشکل شما را حل کرد وآن شخص دو عدد نان:فرمود
  [347].فروخت

  :هاي این فصل پرسش
  : شود ازاین دا ستان چنین استفاده می

 هرکس باید در برابر مشکلات دیگران آن چنان احساس مسئولیت کند که اگرنتواند برطـرف کنـد ایـن   : الف
  .احسا س اورا به گریه وا دارد

  .گرفتاري وناگواري مومنان را باید مصیبت بزرگ دانست: ب
آید استفاده نموده  یافتند تا ازموضوعاتی که پیش می افرادي ازمخالفان درمجالس ومحافل أئمه حضور می: ج

  . وبرضد أئمه تبلیغ کنند
درنتیجه هرکجا معجزه اي وا قع شده . ازه داده باشدکردند که خداوند اج أئمه زمانی ازمعجزه استفاده می -د 

  .خداوند اجازه داده است
باشند ودر موارد لازم دسـتوراتی ازجانـب خداونـد فرسـتاده      أئمه ازالهام یافرشتگان باخداوند مرتبط می –ج 
  .کردند ها عمل می شده وأئمه طبق آن می

  خلاصه ونتیجه 
شود  و سیرةشخصی در روابط اجتماعی وسیرة خانوادگی تقسیم میسیرة اقتصادي امامان به سیرة حکو متی  

ازجملۀ اصول کلـی درسـیرة اقتصـادي وحکـومتی امورذیـل بـوده       .ها مبانی واصول کلی داشته است وهرکدام آن
بهره وري بیشترازمنابع اقتصادي،احیاي ذخایرطبیعی،عمارت وآبادانی زمین،عدم انباشتن ثروت،رسـیدگی بـه   :اند

دان،واگذاري مسئولیت به افرادکاردان ومورداعتماد،صرفه جویی درمصـرف بیـت المـال،التزام بـه زهـد      امورنیازمن
برخی . وپارسایی به عنوان رهبرجامعه،برابري درتقسیم بیت المال،برگرداندن اموالی که به ناحق تصرف شده است

به نیازمندان، اخلاص،تشویق دیگـران  انفاق،اطعام،احترام :ازسیرة اقتصادي در روابط اجتماعی امورذیل بوده است
ها بوده است،هدایا ونـذورات، موقوفـات    کار،خمس،زکوات،تجارت،ارث،مصادرة اموالی که دراخیارحکومت.به انفاق

  .ازمنابع مهم درآمد اقتصا دي امامان بوده است
  .پنج مورو از مبانی کلی سیرة اقتصادي را بر شمارید    -١

  .اقتصادي را بیان کنید پنج مورد از اصول سیرة   -٢
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  .شود به مالک اشتر در بارة مالیات چه مطالبی استفاده می)ع(از نامه امام علی    -٣
  .در بارةکارگزاران چه بود) ع(دستور امام علی    -٤
  .را توضیح دهید)ع(دو نمونه از زهد امام علی   -٥
  . ختیارافراد قرارگرفته به بیت المال برگرددفرمود بایدثروتهایی که درزمان عثمان درا)ع(چرا امام علی   -٦
  .هاي أئمه را بیان کنید چهارنمونه ازانفاق   -٧
  .فلسفۀ انفاق شبانه را بیان کنید   -٨
  .منابع اقتصادي ودرآمد أئمه رانام ببرید   -٩

هـایی   ف کردچه اسـتفاده که نیازیکی ازشیعبان را ازطریق معجزه برطر)ع(ازداستان امام سجاد                      -١٠
  .شود می
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 فصل ششم 

  مبانی اعتقادي 

  :هدف

  هاي اعتقادي است شناخت مو ضع أئمه در برابر پیدایش جریان

فراینـد حضـور فعـال أئمـه درعرصـۀ      .نقش بنیادي رسالتمداران الهی درفرهنگ تجلی می کند
هاي  ه اخلاقی،گسترش آموز فرهنگی،تعلیم وتربیت رابرمبناي توحیداعتقادي،ایمان به خداوند،فضایل

  .در پی دارد... معنوي درجامعه و

خداونـد درچنـد   .هاي آسمانی ازوظایف اصلی پیامبران بـود  تعلیم وتربیت باتکیه بر وحی وآموزه
  :جاي قرآن براین موضوع تأکید کرده است

سو ینَ ر یِّ ّی الأمثَ فعي ب ذ و الَّ لاًهاتآی م یهِ لَ لوُاع تْ ی م ْنه ی مَلُ لفب نْ قَ وا م انُ ۀَ وإنِْ کَ ْکم ْالح و الکتاَب مهّمل عی و ِیهم ّَزک ی و ه
ینٍ لالٍ مبِ   [348] .ضَ

  .این آیه شریفه خط مسئولیت فرهنگی پیامبران را به خوبی ترسیم کرده است 

  .به وسیله ارائه دلیل و معجزه و آیه: اثبات رسالت آسمانی. الف

  .ها تزکیه،پاکیزه ساختن و تربیت انسان:هدف اصلی بعثت. ب

هاي کتاب آسمانی و دانش استوار و هرآگاهی که جامعه به آن نیازمند است  آموزش: ابزار تزکیه. ج
  .شود و به دو دسته کلی،دانش وحی و دانش عقلی تقسیم می

چنانکه . ها گمراهی فراگیر را در پی دارد محروم شدن ازبعثت پیامبران و یا نپذیرفتن سخن آن. د
  .پذیرش نیز هدایت وسعادت جاودانه را در پی دارد
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. مسئولیت وجایگاه فرهنگی امامان معصوم نیز عیناً همان است که دراین آیه بیـان شـده اسـت   
هـاي غیرقابـل    فرهنگی معصومین درجامعه چه خسـارت توان به خوبی دانست که انزواي  ازاینجامی

  .جبران را درپی داشته است

زیرا به همان نسبت که آثار وجودي پیامبران و امامان معصوم درجامعه گسترده، محرومیت از این  
  .نعمت بزرگ الهی نیزخسارت عظیم را درپی دارد

وي واخـروي غیرقابـل شـمارش    آثاراعتقادي وفرهنگی رسالتمداران الهی دردوگسترةزندگی دنی 
هـاي   همـان گونـه کـه درعرصـه    . است ودرتمام زوایاي زندگی فردي و اجتماعی تأثیرشـگرف دارد 

اجتماعی اعم ازسیاسی،اقتصادي،آداب ورسوم وروابط اجتماعی تأثیرآشکاردارد،درزندگی شخصی و 
ن دعوت پیامبران و براي همین جهت در نخستی.روابط خانوادگی و زندگی شخصی نیزتأثیرعمیق دارد

هرزمان که پیامبري برانگیخته شد،سلاطین با .هاوحکومتیان ظاهرگردید امامان معصوم تعارض بین آن
حضورهرکدام .زیراپیامبري وامامت با سلطنت تعارض ذاتی وتضاد ماهوي دارند.پرداختند آنها به ستیز 

سـلاطین درتعامـل و سـازش     براین اساس رهبران الهی هـیچ گـاه بـا   .وجود دیگري را نفی می کند
  .زیرا طاغوت و خدا هیچ گاه در اندیشه و عمل قابل جمع نیستند. برنیامدند

حکومت . چه آنکه هدف پیامبران حکومت نبود.خاستگاه اصلی این تعارض نزاع برسرحکومت نبود
 ـ  . سـاخت  در نزد پیامبران ابزاري بود که زمینه تحقق اهداف بعثت را فراهم مـی  دام اصـلی تـرین اق

بـدون حکومـت تحقـق    : بدیهی است که اصلاح فرهنگی نخست.پیشوایان الهی اصلاح فرهنگی بود
بـراي بـدیهی اسـت کـه     . کنـد  اگر اصلاح فرهنگی صورت گیرد سلطنت را نفی مـی : یابد ودوم نمی

چون برمبنـاي سـلطۀ ظالمانـۀ    .پذیرد اگرجامعه ازنظر فرهنگی اصلاح شود حکومت غیرالهی را نمی
دانستند که اگرپیامبران وامامان به  حکومتیان این موضوع راخوب می.رخی دیگراستواراستبرخی برب

ها درعرصۀ تعلیم  ازاین روازحضور آن.شود ها غیرممکن می تعلیم وتربیت پردازند استمرارحکومت آن
درنتیجه ستیزمشرکان با پیامبران وستیزسلاطین بنی امیه بنی عبـاس بـا   .و تربیت جلوگیري کردند

  . ابزار و وسایل که استفاده کرده اند نیز همانند بوده است. مامان معصوم خاستاگاه واحد داشته استا

  :این مقدمه به نسبت طولانی را براي این آوردم تا روشن شود که 

  .ها در عرصۀ تعلیم و تربیت است ـ فلسفه امامت معصومین، حضور آن1
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بارزات سیاسی نیز براي آن بود که زمینه تحقق این م. ها بود ـ تعلیم وتربیت،مسئولیت اصلی آن2
  .مسئولیت را فراهم سازند

هاي حکومت طاغوتیان را متزلزل و اسـتمرار   ـ حضورامامان معصوم درعرصۀ تعلیم وتربیت پایه3
  .ساخت ها را ناممکن می حکومت آن

که سازش را  ـ تعارض امامان معصوم باحاکمان و حکومتیان نخست تعارض فکري و فرهنگی بود4
  .ساخت ها در تمام ابعاد زندگی اجتماعی ناروا می با آن

  .پردازیم هاي سیرة فرهنگی معصومین در بستر تاریخ می و اینک به برخی از جلوه

کتاب االله حبل : إنی تارگ فیکم الثقلین أحدهما أکبر من الآخر): ص(قال رسول االله : عن أبی سعید الخدري قال 
  [349]. لى الأرض وعترتی أهل بیتی فإنهما لن یفترقا حتى یرداعلی الحوضممدود من السماء إ

  مسئولیت در برابر قرآن 

  .هاي آسمانی چهارمسئولیت ویژه دارند پیامبران الهی وامامان معصوم در برابرکتاب

  .تحریف الف ـ صیانت از

  .ب ـ تفسیر و تبیین آن براي مردم 

  .ج ـ عمل به آن

  .د ـ اجراي دستورهاي آن در جامعه

  جمع آري و صیانت قرآن از تحریف

کند، اما بخشـی از ایـن مسـئولیت را     گرچه خداوند ضمانت کرده که قرآن را ازتحریف حفظ می 
در دو دوران مکـی و مـدنی   ) ص(براي این جهت رسـول خـدا  . برعهده پیامبر و امامان گذاشته است

حفظ و نوشـتۀ خـود را بـراي پیـامبر ویکـدیگر بـازخوانی       .دستور داد قرآن راحفظ کنند وبنویسند
براي همین هدف به امـام  .خود به امام معصوم واگذار کرد این مسئولیت راپس از)ص(رسول خدا.کنند
  :آوري کند دستورداد قرآن را جمع)ع(علی
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القرآن خلف فراشی فی ! یا علی ): ع(قال لعلی)ص(أنّ رسول االله): ع(ن محمد الصادق وروي عن الإمام جعفر ب 
  عت الیهود التوراة، فـانطلق علـی عوه کما ضیفجمعـه فـی   ) ع(المصحف والحریر والقراطیس فخذوه،واجمعوه، ولاتضی

  [350]. ثوب أصفر

اً  ع(وجاءأیضاًأنّ الإمام علی([351]رأى من الناس طیرةعندوفاة النبی)فأقسم أنهّ لایضع على ظهره رداءه حتى )ص
  [352].یجمع القرآن،فجلس فی بیته ثلاثۀأیام حتى جمع القرآن

جزبراي آن نبود که خواست قرآن ازتحریـف حفـظ   )ع(به حضرت علی)ص(این دستور رسول خدا
نیزدراجراي این دستور خدا وپیامبر درنخستین فرصـت  ) ع(حضرت علی.شود ومبناي عمل قرارگیرد

  :ه حکومتیان ارائه دادآوري نمود و ب قرآن راجمع

انقطع عن الناس مدةً حتى جمع القرآن،ثم خرج إلیهم فی إزار یحملـه وهـم مجتمعـون فـی     )ع(کما روي أنّ علیاً
إنّ ي مخلّ ف ف یکم م اإن تمسّ كتم ب ھ ل ن        :قـال )ص(إنّ رسـول االله :المسجد،فلما توسطهم وضع الکتاب بینهم ثم قال

إنّ  ا كنّ  اعن  لــئلاّ تقولواغــداً  :وهــذاکتاب االله وأنــا العترة،وقــال لهــم    تض  لّوا كت  اب االله وعترت  ي أھ  ل بیت  ي    

رکم حقیّ ولم أدعکم إلى کتاب االله :ثم قال.[353]ھ ذاغافلین  ذکّ لاتقولوا یوم القیامۀ إنیّ لم أدعکم إلى نصرتی ولم اُ
   [354].حته إلى خاتمتهمن فات

  [355].إن یکن عندگ قرآن فعندنا مثله فلا حاجۀ لنا فیکما: فقال له عمر

که درنخستین فرصت قرآن را به خط خود نوشت و به حکومتیان ارائه داد،قرآن و  اقدام امام علی 
  :اهل بیت را براي هدایت و تربیت جامعه معرفی کرد ازدو جهت ضروري بود

  .انجام وظیفه و مسئولیت الهی خود: اول

  .ها تمام گردد اگر بپذیرند هدایت شوند و اگر نپذیرند حجت بر آن: دوم

  :هاي ذیل بود م پیاماین اقدام مستلز

  .قرآن به طورکامل نزد ما اهل بیت است و ما مسئولیت حفظ آن را برعهده داریم: 1



١٠٠ 
 

حکومتیان گرچه حکومت را از مسیراصلی منحرف کردند،اما بدانند که چنین اقـدامی دربـاره   : 2
  .توانند انجام دهند قرآن نمی

  .رآن به ما مراجعه کنندمسلمانان باید قرآن را از ما بپرسند و براي فهم ق: 3

به عنوان رهبران الهی واینکه سرچشمه واساس هدایت جامعه، ما ) ع(معرفی خود واهل بیت  – 4
  .اهل بیت هستیم

لـولا علـی   : زیرا موارد بسیار پیش آمد که عمر مـی گفـت  .حل مشکلات فکري،اعتقادي،دینی - 5
  . [356]. لاأبقانی االله لمعضلۀ لیس لها أبوالحسن .لهلک عمر

  . بیان حکم خدا وجلوگیری از انحراف – ٦

  نیازبه تفسیر 

ضروري است که هرکتاب،نامه،خطابه و شعرکه درهرموضوعی نوشته و ارائه شده باشد دست کـم   
ها و  ها، خطابه هاي فقهی، روایی،قصیده ینیم که برکتابب می. بخشی از آن نیاز به تفسیر و تأویل دارد

حتی برشرح و تفسیر نیز شرح . هاي ادبیات در طول تاریخ شرح و تفسیر نوشته شده همچنین کتاب
هـاي بسـیار نوشـته     گانـه اهـل سـنت شـرح     چنانکـه برصـحاح شـش   .و تفسیر دیگر نگا شته اند

: توانـد بگویـد   در این صورت هیچ کس نمی. ه استها نیزهمین گون هاي فقهی و ادبیات آن شده،کتاب
فهمم درسـت و فهـم دیگرکسـان باطـل      قرآن نیاز به تفسیر ندارد و یا مدعی شود که هرچه من می

تواند ضابطۀُ درست فهمیدن قـرآن   دراین صورت فهم هیچ فقیه،مفسر،اندیشمند مسلمان نمی.است
پس ضابطۀ درست فهمیـدن قـرآن   . و ارزیابی کردها را بااندیشه و فهم ا باشد تا درستی دیگراندیشه

  .چیست ؟

  ضابطۀ درست فهمیدن قرآن 

هاي خود را  داند و دانسته فهمد و مفاهیم آن را خوب می ضروري است که کسی قرآن را خوب می
خوب براي مردم بیان می کند که قرآن بر او نازل شده باشد و مسئولیت بیان آن را از جانب خداونـد  

) ص(تردیدي نیست که تفسیر قرآن به دو دلیل ذیل منحصر بـه رسـول خـدا   . اشته باشدبر عهده د
  :است
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دانسـت کـه منظورخداونـد     اوکه نخستین مخاطب قرآنبود می.قرآن برآن حضرت نازل شد: الف
  .چیست

  .رسول خدا مسئولیت داشت که قرآن براي جامعه بیان کند: ب

منظورخداونـد  .بداند که مفاهیم قرآن چیست این مسئولیت نیزمستلزم آن است که نخست خود
کدام است؛تا بتواند آنچه را که خداوند بیان کرده و به آن دستورداده است براي جامعه تفهیم، تبیین 

  .و تفسیرکند و توضیح دهد واجرا کند

  .به این دو دلیل تنها ضابطۀ ومعیارتفسیر و درست فهمیدن قرآن رسول خداست

  به أئمهانحصار فهم کامل قرآن 

آموخـت و مسـئولیت   )ع(دانایی خود رابه طورکامل به ویژه قرآن به حضرت علـی )ص(رسول خدا
تفسیرقرآن وبیان احکام شریعت راپـس ازخـود برعهـدة آن حضـرت و دیگـر اوصـیاي پـس از او        

براي ایفاي این مسئولیت قـرآن وتفسـیر آن را بـه صـورت ویـژه بـه حضـرت        )ص(رسول خدا.نهاد
ساخت براي ) ع(ویژة حضرت علی )ص(هایی که رسول خدا ي همین جهت آموزشبرا.آموخت)ع(علی

هیچ کدام ازصحابه نقل نشده است ودلیل است که مسئولیت بیـان وتفسـیر قـرآن پـس از رسـول      
نقل شـده دلیـل   )ص(روایت مشهور ذیل نیزکه از رسول خدا.است)ع(منحصربه حضرت علی)ص(خدا

  .همین مطلب است

  [357]مدینۀ العلم وعلی بابها فمن أراد بابها فلیأت علیا  أنا:قال)ص(رسول االله 

مدعی نشد که علم و دانایی پیامبرنزدمن است وهیچ )ع(هیچ کس نیزازصحابۀ به جزحضرت علی 
ر کامل به من آموخته و از تمام اسرار قرآن آگـاه  علم قرآن را به طو)ص(کس نیز نگفت که رسول خدا

بود وتنها دربارة اونقل شده وتنها او فرمـوده اسـت کـه    )ع(این حقیقت ویژة حضرت علی.کرده است
  .علم پیامبر نزد من است و من به تمام اسرار قرآن آگاه هستم 

  :آن حضرت فرمود 
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ا وأملاها علیّ فکتبتها بخطیّ، وعلمّنی تأویلها وتفسـیرها  آیۀ من القرآن إلاّ أقرأنیه)ص(ما نزلت على رسول االله 
وناسخها ومنسوخها ومحکمها ومتشابهها، ودعا االله عزّ وجلّ أن یعلمّنی فهمها، فما نسیت آیۀً من کتاب االله عزّ وجلّ 

ما کان أو یکون من ولا علماً أملاه علی فکتبته وما ترگ شیئاً علمّه االله عز وجل من حلال وحرام ولا أمر ولا نهی و
   [358]. طاعۀ أو معصیۀ إلاّ علمّنیه وحفظته، فلم أنس منه حرفاً واحداً

عنایت ویژه داشت واینکـه  ) ع(نسبت به حضرت علی ) ص(روایات در این خصوص که رسول خدا
  .آن حضرت ودیگر امامان معصوم می با شد بسیار استتفسیر قرآن ویژة 

سـاخت بـراي   ) ع(دربارة قرآنمخصوص حضـرت علـی   ) ص(هاي ویژه اي که رسول خدا  آموزش 
آن . برعهـده دارد )ص(همین جهت بود که او مسئولیت صیانت و تفسیر قرآن را پس از رسـول خـدا  

  . حضرت نیز این مسئولیت را بر عهدة امامان پس ازخود نهاد

مۀ، وانـه لـم   ) ع(لم یرفع، والعلم یتوارث، وکان علی) ع(إن العلم الذي نزل مع آدم  ):ع(امام باقر عالم هذه الاُ
   359][. یهلک مناّ عالم قط إلاّ خلفه من أهله من علم مثل علمه، أو ما شاء االله

واالله إنی لأعلم کتاب االله من أوله إلى آخره کأنه فی کفی،فیه خبـر السـماء وخبـرالأرض،    :قال)ع(الامام الصادق
  . [360]فیه تبیان کل شیء: وخبر ماکان، وخبر ما هو کائن، قال االله عزَّ وجلَّ

دانـد،   دیهی است کسی که در جریان وحی قرار دارد، مفاهیم و تفسیر قرآن را به طور کامل مـی ب
فهمد، در موضوع کلام یعنی عقاید و فقه نیز آگـاهی کامـل    منظور خداوند را از آیات قرآن خوب می

از این جهـت در اینجـا فصـل دیکـري     . دارد، زیرا فهم کامل قرآن مستلزم فهم کامل دین نیز هست
  .هاي مردم پاسخ گویند توانند به تمام پرسش شود که تنها أئمه دانایان کامل هستند و می گشوده می

  امام وقرآن  

پیشواي معصوم کـه یکـی   : کتاب خدا دوم: اول: تربیت و هدایت جامعه با دو چیز تحقق می یابد 
 ـ.صامت ودیکري ناطق است تعامـل کتـاب   .تادبراي همین جهت خداوند کتاب وپیامبران را باهم فرس

ها ازیک سو و ازسـوي   وپیامبران این بود که کتاب مؤید پیامبران ویا دلیل اثبات پیامبري ومعجزة آن
دیگرجامع تمام دستورهاي مکتوب خداوند بود وپیامبران نیزبه نوبۀ خود مفسر ومبین و اجرا کننـده  

  .آن دستورها بودند
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سپرده ) ع(به أئمه ) ص(این جایگاه پس از رسول خدا. پیامبر اسلام و قرآن همین رابطه را داشتند
  :آن حضرت براي تبیین همین جایگاه امامان پس از خود فرمود.شد

انی تارگ فیکم الثقلین کتاب االله و عترتی اهل بیتی ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا لن یفترقا حتـی یـردا علـی     
  .الحوض

و این . اید همراه هدایت کنندة ناطق باشداین سخن دلیل است که هدایت کنندة صامت همیشه ب
ها در دو بعدزمانی ومعنـوي   عدم جدایی آن.دوهدایت کننده به نام قرآن وعترت همیشه باهم هستند

ها در بعد عمل به قـرآن هـیچ گـاه از     زیرا آن.بلکه به یک معنا امکان پذیر نیست. است امري حتمی
دربعد عمـل  )ص(چه آنکه رسول خدا . عمل نکردند قرآن جدا نشدند وبه هیچ عنوان بر خلاف قر آن
در بارة امامان نیز عدم افتراق در بعد . هاي قرآن نبود به کتاب آسمانی هیچ گاه اعمالش جدا ازدستور
ها در راستاي عمل به کتاب خدا قرار دارد وافتراق در  عمل به قرآن به این معناست که تمام زندگی آن

در بعـد  . ت، زیرا عصمت از شرا یط امامت ومستلزم عمل به قرآن استاین موضوع غیر قابل تصور اس
. زمانی نیز زمین هیچ گاه خالی از حجت خدا نبوده که یا درجامعه حضور داشته ویا غایب بوده اسـت 

  .آن حدیث به این موضوع نیز اشاره دارد

  . هارا حتمی ساخت جاودانه بودن این دو هدایت کنندةآسمانی این ویژگی 

  .باید جاودانه باشند زمین هیچ گاه خالی از حجت نیست -1

  .ها باشند برتر از کلام و شخصیت همۀ انسان -2

  .همان گونه که کتاب آسمانی معصوم است،تمام شئون زندگی أئمه نیزازانحراف مصون باشند - 3

جانـب   هیچ کس نتواند ادعا کند که امام معصوم است و دربارة هیچ کتابی ادعا نشـود کـه از   -4
  .خداست ویا با کتاب آسمانی برابر است

آن چنان نیست کـه  .بین کتاب آسمانی وپیشواي الهی هیچ گونه تعارضی وجود نداشته است -5
  .کتاب آسمانی به موضوعی دستور دهد و پیشواي الهی به موضوع دیگر

از این جهت  .کتاب آسمانی قانون مکتوب و امام معصوم قانون ناطق و زنده و غیرمکتوب است -6
زیـرا هرچـه کـه کتـاب خـدا نفیـاً واثباتـاً بـه آن دسـتور          . ها منتفی است تعارض و تنافی بین آن
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از .انـد  داده ها دسـتور   ها عمل کرده وبه آن پیشوایان معصوم نیز در زندگی و رفتارخود به آن.دهد می
ل کـرده انـد بایـد ریشـه     ها عم داده اند و در زندگی به آن ها دستور  سوي دیگر به هر چیزي که آن

اي که کتاب آسمانی موصـوف   براي این جهت به هر وصف شایسته.واساس آن درکتاب آسمانی باشد
  .اند گردیده، پیشوایان معصوم نیز به همان اوصاف موصوف 

از تمام ابزارهاي هدایت که در . هدایت گري کتاب خدا و معصومین نیز همانند و همگون است -7
بیان صریح و ساده موضوع و حکم، تشویق، جایزه و تهدید، بیان : ستفاده شده از قبیلها ا قرآن از آن

گیري از داستان، طرح یک جریان واقعی و  فرجام و نتیجه، ضرب المثل، تشبیه، کنایه، داستان، نتیجه
ي لازم ها هاي استوار و ثابت الهی، بیان نمونه ها، بیان سنت اجتماعی و بیان علل و عوامل و فرجام آن

از زندگی مردم و افراد تاریخ سازچون سلاطین، فرمان روایان و مصلحان پیامبران، صالحان، عابـدان،  
پیشـوایان معصـوم نیـز از اینهـا و مـوارد      ... هاي الهی و ها و عذاب گنهکاران و تبهکاران انواع نعمت

گري خـود از   نقش هدایت آیند استفاده نموده ودرایفاي دیگرکه ابزارهاي تبلیغ وهدایت به شمار می
  .ها بهره جسته اند آن

. هابوده اسـت  گري آن هایی از انجام همین مسئولیت هدایت هایی که ائمه انجام دادند نمونه اقدام
  .ساخته است عدم جدایی أئمه از قرآن موضوعات ذیل را حتمی

  أئمه دانایان کامل 

آن را بر عهده دارند، بایـد بـه اصـول و    اگرائمه مسئولیت صیانت قرآن از تحریف و بیان مفاهیم  
هاي مورد نیاز بشري به اجمال یا تفصـیل   اگر تمام دانستنی. فروع دین نیز آگاهی کامل داشته باشند

. دهند ها پاسخ می دانند و به تمام پرسش ها را می در قرآن بیان شده است، ائمه نیز همۀ آن دانستنی
  .دانیم هر چه شما بپرسید ما می: اند به همین دلیل ائمه همیشه فرموده

هیچ گاه و به هـیچ  . ها مطرح شد،فرمودند ما همه چیز را می دانیم هرکجا که مسئولیت معلمی آن
پاسـخ هـیچ پرسشـی بـراي     . دانـیم  اند ما نمی هیچ وقت نگفته. عنوان اظهار عجز و ناتوانی نکردند

دانسـتن بـه کسـان دیکـر ارجـاع       هیچ وقت مـردم را بـراي  . ندانستن به روز دیگر موکول نکردند
  .پیش از این در بحث عصمت نیز از این موضوع یاد گردید.ندادند

  :فرمود) ع(امام علی
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ۀ أحـد   )ص(لایقاس بآل محمد ): ع(وقال  مـ لایخـالفون الحـقّ   .. هـم عـیش العلـم ومـوت الجهـل     ... من هـذه الاُ
بهـم عـاد الحـقّ فـی نصـابه وانـزاح الباطـل عـن          [362]الاعتصام [361]هم دعائم الإسلام وولائج..ولایختلفون فیه

رسـول    .عقلوا الدین عقـل وعایـۀ ورعایـۀلاعقل سـماع وروایـۀ     .وانقطع لسانه عن منبته[363]مقامه هـم موضـع سرِّ
کتبه وجبال دینه،هم مصابیح الظلـم وینـابیع   [366]حکمه وکهوف [365]علمه وموئل[364]وحماةأمره وعیبۀ)ص(االله

کم ومعادن العلم ومواطن الحلم [367] .الح  

   [368]... فاسئلونی قبل أن تفقدونی): ع(امام علی

   [369]... أیها الناس سلونی قبل أن تفقدونی

لولاهذه الآیۀ لأخبرتکم بما هو کائن إلى یوم  [370]یمحواالله مایشاء:فی قوله تعالى) ع(وقال علی بن الحسین 
  [371].القیامۀ

  .سلونی قبل أن تفقدونی فإنه لایحدثکم أحد بعدي بمثل حدیثی«): ع(امام صادق

   [372]). ع(ولم یقل أحد هذه الکلمۀ سوى جده الإمام أمیر المؤمنین 

قد رأیته واقفا . کنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالۀ النبیین: بن أبی المقدام قال وعن عمرو 
  [373].سلونی، سلونی: عند الجمرة یقول

مۀ فیجوز فیها اختیـارهم، إنَّ الامامـۀ أجـلُّ قـدراً     هل یعرفون قدر الإمامۀ ومحلهّا : فرمود) ع(و امام رضا من الاُ
وأعظم شأناً وأعلى مکاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن یبلغها الناس بعقولهم، أو ینالوها بآرائهم، أو یقیمـوا إمامـاً   

وجلَّ بها ابراهیم  یم   : عالىفقال جلّ وت.بعد النبوة ) ع(الخلیلباختیارهم، إنّ الإمامۀ خص االله عزّ راَه ب ى النـَّاسِ بـِإِ لَ و نَّ أَ إِ
ینَ ن م ؤْ ْالم ّیل و َّاللهوا و نُ م ینَ آَ َّالذو ّِبی ذاَ النَّ ه و وه عَّینَ اتب َّلذ ۀ فقلدّها [374]لَ ص( [375]فکانت له خاص( ًاعلی)بـامر االله  ) ع

یته الأصفیاء الذین آتاهم االله العلم والإیمان بقوله تعالى ینَ    :تعالى على رسم ما فرض االله، فصارت فی ذر قـَالَ الـَّذو
م تُ ثْ د لبَِ یمانَ لقََ لمْ و الإِ ْوا الع وتُ لمَونَ  أُ ع م لاتَ تُ نْ کمُ کُ لکنَّ و ثعْالب مو ا ی بعث فهَذَ لىَ یومِ الْ ه إِ تاَبِ اللَّ ی ک فهـی فـی    [376]ف

 ع(ولد علی (ۀ إلى یوم القیامۀإذ لا نبی بعد محمد  ;خاص)ال فمن )ص ر مـن    ....أین یختار هؤلاء الجهـ الإمـام المطهـ
   [377]. الذنوب، والمبرأ من العیوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدین، وعزّ المسلمین
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ها در امـور دیـن بایـد     مین موضوع است که آنجایگاه آسمانی و مسئولیت الهی ائمه مستلزم ه
  .داناي کامل باشند

  تفسیر 

معـانی و  .گفتیم کسی که درجریان کامل وحی قراردارد به تفسـیر قـرآن نیزآگـاهی کامـل دارد    
 ـ ویژگی.مفاهیم قرآن ودستورهاي خداوندرا ازاو بایدپرسید وپـس ازآن  )ع(رت علـی هایی که برایحض

سـازدکه پـس تفسـیر قـرآن را      شده است،این سخن را ضروري می حضرت براي امامان معصوم بیان
  :این موضوع نیز درسیرة ائمه جلوه ویژه داشته است.هاپرسید نیزمنحصراً باید از آن

ذالگ القرآن فاسـتنطقوه ولـن ینطـق،ولکن أخُبـرکم عنـه،ألاإنّ فیـه علـم مایأتی،والحـدیث عـن          ):ع(امام علی
ــابینکم ــن    ...الماضــی،ودواءدائکم،ونظم م ــفاء م ــه ش ــإنّ فی ــى لأوائگ،ف ــتعینوابه عل ــن أدوائگ،واس فاستشــفوه م

ســلونی عــن طــرق الســماء فــانی أعلــم بهــامن طــرق :ثــم قــال...[378].وهوالکفروالنفــاق والغیوالضــلال.أکبرالــداء
  :ثم أنشد یقول... یالأرض،سلونی قبل أن تفقدون

  ضنین بعلم الآخرین کتوم * لقد حزت علم الأولین وإننی  

  وعندي حدیث حادث وقدیم * وکاشفت أسرار الغیوب بأسرها  

  محیط بکل العالمین علیم * وإنی لقیوم على کل قیم  

ت خفیـات الأسـرار   ق والقـرآن المجیـد،کلما  : ثم قـال  ...لو شئت لأوقرت من تفسیرالفاتحۀ سبعین بعیرا: ثم قال
وعبارات جلیلات الآثار،ینابیع عوارف القلوب من مشکاة لطائف الغیوب،لمحات العواقـب کـالنجوم الثواقب،نهایـۀ    

   [379]...المفهوم بدایۀ العلوم

  ) ع(امام مجتبی

نحـن حـزب   :یخطب الناس بعد البیعۀ له بالأمر فقال)ع(سمعت أبا محمد الحسن بن علی:لعن هشام ابن حسان قا
فی أمته )ص(االله الغالبون،وعترة رسوله الأقربون، وأهل بیته الطیبون،الطاهرون، وأحد الثقلین الذین خلفهما رسول االله
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فه فالمعول علینا فـی تفسـیره لاتنظنـى    والتالی کتاب االله،فیه تفصیل کل شئ لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولامن خل
   [381]و[380]...تأویله بل نتیقن حقائقه، فأطیعونا فان طاعتنا مفروضۀ

علـى العبارةوالإشـارة واللطـائف والحقائق،فالعبـارةُ     :تاب االله عزوّجل علـى أربعـۀ أشـیاء   ):ع(قال)ع(م حسیناما
   [382]. للعوام،والإشارة للخواص واللطائف للأولیاء،والحقائق للأنبیاء

رتهُا لگ لمشیت على الماء:فقال له)کهیعص(رجل عن معنى)ینحس الامام(وسأله  [383].لو فس   

  ) ع(امام زین العابدین

تفسـیررا ازآن حضـرت   )ع(زیدشـهیدوامام بـاقر  .آن حضرت جلسـۀَ درس تفسـیرقرآن داشـت   
  :رتفسیرقرآن ازآن حضرت نقل شده بسیاراند ازجمله این روایت رابنگریدروایاتی که د.آموختند

ى جعـل  أنهّ سبحانه وتعال[384] رض فراَشاًالأالذَّي جعلَ لکم :،فی تفسیرالآیۀ الکریمۀ)ع(روى الإمام محمد الباقرعن أبیه  
   [385] ....الأرض ملائمۀً لطباعکم،موافقۀً لأجسادکم

یا ابـن رسـول االله لـم سـمی     : وقلت له)ع(محمد بن علیالرضا)ع(سألت أبا جعفر:عن جعفر بن محمد الصوفی قال
می؟لأنه لم یکتب؟ و :کذبوا علیهم لعنۀ االله أنىّ یکون ذالگ واالله تبارگ وتعالى یقول فی محکم کتابه:فقالالنبی الاُ ه

ح م الکتاَب والْ هّمل عی و م یهِ ّک زَ ی و ه اتآی ِهمی لَ و ع لُ تْ ی مْنه ولاً م سینَ ر یِّ ّی الأمثَ فعي ب َّۀالذ ْفکیف کان یعلمّهم مـا   [386] کم
می لأنه کـان  )ص(لایحسن؟واالله لقد کان رسول االله یقرأویکتب باثنین وسبعین أوبثلاثۀ وسبعین لساناً،وإنمّا سمی الاُ

مهات القرى،وذالگ قول االله تعالى فی کتابه أمُّ:من أهل مکۀ،ومکۀ من اُ ر ْنذ تُ االقُْ ل َله و نْ ح م [387].رَى و  

  جلو گیري از تفسیر به رأي

امامان معصوم همان گونه که مسئولیت داشتند قرآن راتفسیرکنند وظیفـه داشـتند افـراد را از     
  .تفسیر به رأي باز دارند

رفتند امام فرمود آیا میان شما شخص رشیدي  می) ع(ي نزد امام عسکري برخی از شاگردان کند 
اورا باز داریم امام   نیست که کندي را ازتفسیر قرآن بازدارد ؟پاسخ دادند ما شاگر دان او هستیم نمی

 فرمود با او انس بگیرید بعدبگویید مو. دهم که چگونه اورا از این کار بازدارید فرمود من به شما یاد می



١٠٨ 
 

اگرکسی که به قرآن سخن گفته بگوید آنچه کـه شـما فکـر    .خواهم بپرسم ضوعی درذهنم هست می
  ...گویید کنید منظور من نیست چه می می

  .نویسم ها این دستور را اجراکردند ودرنهایت کندي گفت پس از این دربارة قرآن چیزي نمی آن

إنـه شـیء عـرض بقلبـی فأوردتـه علیـگ،       : قال تلمیذهأقسمت علیگ إلاّ أخبرتنی من أین لگ ؟ف: فقال ـ الکندي  ـ 
د     :ما مثلگ من اهتدى إلى هذا، ولامن بلغ هذه المنزلۀ، فعرفّنی من أیـن لـگ هـذا؟فقال   ! کلاّ :فقال أمرنـی بـه أبـو محمـ

   [388].الآن جئت به،ما کان لیخرج مثل هذا إلاّ من ذالگ البیت،ثم دعا بالنار وأحرق ما کان ألفّه:فقال).ع(العسکري 

  سنت پیامبر 

بی گمان سیره وسنت پیامبرنزد تمام مسلمانان،همانند قرآن ضابطۀ دیگرفهم قـرآن و شـناخت    
ن بـراي ایـن جهـت امامـا    .توان شناخت چرا که قرآن را نیزباسیره وسنت پیامبر بهتر می.دین است

معصوم پس ازمسئولیت حفظ وصیانت قرآن ازتحریـف وبیـان تفسـیرقرآن بـراي مردم،مسـئولیت      
چراکـه حاکمـان و   .را نیزبیـان و ازتحریـف حفـظ کننـد    )ص(داشتند که سیره وسنت رسـول خـدا  

حکومتیان،درباریان،عالمان وابسته به دربار،تملق گویان،مبلغان رسمی دولتیان،فقیهان منصوب شده 
ایـن  .احادیث بسیار به نام پیامبراسلام جعل کردنـد ...و راویان حدیث به طمع پول و ازجانب حکومت

امامان معصوم مسئولیت داشتند .موضوع زمینه تحریف احکام دین رابه صورت گسترده فراهم ساخت
که موارد انحراف راروشن،سیره وسنت رسول خدارا ازتحریـف حفـظ کننـد وجامعـه را ازکـج روي      

   [389]. در شوراي خلافت عمل به کتاب خداوسنت پیامبر را شرط دانست):ع(یامام عل.بازدارند

  :فرمود) ع(امام علی

ته فإن): ع(قال  وا بسنّ   .ها أهدى السنن اقتدوا بهدي نبیکم فإنهّ أفضل الهدي، واستنّ

ه  [390]أحب العباد الى االله المتأسی ):ع(وقال علی  ص(بنبی([392]أثره  [391]والمقتص .  

اً وباطلاً وصدقاً وکذباً وناسخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً ومحکماً ومتشابهاً ): ع(وقال علی  إنّ فی أیدي الناس حقّ
داً فلیتبوأ: على عهده حتى قام خطیباً فقال)ص(وحفظاً ووهماً، ولقد کذب على رسول االله  متعم مقعـده   من کذبّ علی

   [393] .من النار
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  .امام علی در ادا این سخن در بارة سنت پیامبر به تفصیل سخن گفته است

  .زمانی که ولایت عهدي مأمون را پذیرفت به احیاء سنت پیامبر اشاره کرد)ع(امام رضا

هم انگ قد نهیتنی عن الإلقاء بیدي الى التهلکۀ،وقد اکرهت واضطررت کما اشرفت من قبل عبـداالله  الل):ع(قال  
اللهـم لاعهـد إلاعهـدگ،ولا ولایـۀ إلاّ مـن قبلـگ،فوفقنی لإقامـۀ        ...المأمون على القتل متى لم اقبل ولایـۀ عهـده  

  [394].لى انت ونعم النصیر، فإنگ انت المولى وأنت النصیر، ونعم المو)ص(دینگ،واحیاء سنۀ نبیگ محمد

ه :قلت له:قال)ع(عن سماعۀعن أبی الحسن موسى  ۀ نبی : ؟ أو تقولون فیه؟ قـال )ص(أکلّ شیء فی کتاب االله وسنّ
   [395]). ص(بل کلّ شیء فی کتاب االله وسنۀّ نبیه

لـیس مـن شـیء إلاّ وجـاء فـی الکتـاب       )از قیاس برحذر داشت وفرمود:.....( عن سماعۀ، عن العبد الصالح قال 
  [396] .والسنۀ

د االله؟فقال):ع(قلت لابی الحسن الأول:بن عبدالرحمن،قال یونس  وح یایونس لاتکوننّ مبتدعاً،من نظر برأیـه  :بماأُ
ه کفر ومن ترگ کتاب االله وقول نبی، ه ضلّ [397].هلگ،ومن ترگ أهل بیت نبی  

  :ها را روشن و سیره پیامبر را احیا نمودند م به سه طریق این تحریفامامان معصو

  ـ تأ کید براقتدابه پیامبر و احیاي سنت آن حضرت 1

نخست تأکید داشتند که مسلمانان سیره وسنت پیامیبر را فراموش نکنند وبراي شناخت )ع(أئمه 
  .دخواست احیاکن)ع(چنان که اما م رضا.حکم خدا آن را یک اصل بدانند

ولایت عهدي مأمون را پذیرفت، مأمون از امام خواسـت  ) ع(بیست وسه روز پس ازآنکه امام رضا 
مأ مون گفت . دانید که شرط کرده ام درهیچ کاري دخالت نکنم امام پاسخ داد می.تا نمازعید را بخواند

و امـام  . بدانند خواهم با این اقدام مو قعیت شما تثبیت کردد ومردم بیش ا زگذشته فضایل شما را می
  :نپذیرفت تا با اصرار زیاد مأمون امام فر مود

، وإن لم تعفنـی خرجـت کمـا کـان یخـرج رسـول االله       ...  الی ّوکمـا خـرج   )ص(إن أعفیتنی من ذالگ فهو أحب
  .اخرج کما تحب: ،فقال المأمون)ع(أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب 
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اد والناس فقعدوا عند باب  فلما طلعت الشمس، خرج [398]وفی الطرقات والسطوح) ع(الإمام وأمر المأمون القو ،
الإمام متعمماً بعمامۀ بیضاء والقى طرفاً منها على صدره وطرفاً بین کتفه، ورفع ثوبه وهو حاف،ومعـه موالیـه علـى    

رأربع تکبیرات،وقالنفس الحالۀ،ثم رف االله اکبـراالله اکبـراالله اکبرعلـى ماهـدانا،االله اکبرعلـى      :ع رأسه الى السماء،وکب
ۀ واحـدة،ولم   ...مارزقنا ت مروضـج لوا،وضج ادعن دوابهم وترجورفع صوته فأجهش الناس بالبکاءوالعویل،ونزل القو

شـرخطوات وقفۀ،ولماسـمع المـأمون    یمشـی ویقـف فـی کـل ع    )ع(یتمالگ الناس من البکاءوالضجیج،وکان الإمـام 
یا أمیرالمؤمنین ان بلغ الرضا المصلىّ على هذا السبیل افتتن به الناس،فالرأي أن تسأله :بذالگ،قال له الفضل بن سهل

ه فلبسه ورجع) ع(أن یرجع،فبعث الیه وسأله الرجوع،فدعا الإمام   [399].بخفّ

ــی   ــس نم ــیچ ک ــه ه ــی اســت ک ــن موضــوع نیزقطع ــدعی شــودکه بهترازحضــرت   ای تواندم
چه آنکه . شناسد آشناست وآن رابهترمی)ص(وبهترازامامان معصوم باسیره وسنت رسول خدا)ع(علی

جـز  (همیشـه  . ازکودکی در دامن رسول خدا بزرگ شد،در خانه پیامبر زندگی کـرد ) ع(حضرت علی
سـیره و سـنت   ) ع(پس او و امام حسن و امام حسـین .همراه پیامبربود) واردي که در مسافرت بودم

ها شایسته بودند که سیره و سـنت   شناختند و آن دانستندو بهتر از هرکس می رسول خداراخوب می
  . پیامبر را براي مردم تفسیر و تبیین کنند

  ـ ارجاع واستناد به احادیث پیامبر 2

هاي غلط و ناروا و آموزش صـحیح   براي بیان حکم خدا وجلوگیري از انحراف واجتهاد گاه) ع(أئمه 
این براي آن بود که نخست سنت پیامبردرجامعه . کردند استناد می) ص(مردم، به سخنان رسول خدا 

  .احیا شود ودوم مردم براي شناختن حکم خدا باید به سنت پیا مبر استنادکنند

تهّمت بالزنا، فرد الإمام علی  فقد روي أنّ عمر أراد أن ره بحدیث رسول . قضاء عمر) ع(یرجم امرأةً مجنونۀً اُ وذکّ
حینذاگ قال . عن المجنون حتى یبرأ، وعن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبی حتى یعقل: رفع القلم عن ثلاث): ص(االله 
   [400] .لولاعلی لهلگ عمر: عمر

حدیث نقل شود وخود نیزبه سخن آن حضـرت  )ص(امامان معصوم تأکید داشتند که از رسول خدا
  .برسانند)ص(کردند و بانقل روایت از پدران خود تا سند را به رسول خدا استناد می
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وحینماسـئل  .کماکان یرسل الحـدیث ولایسـنده  ،)ص(مسندة عن آبائه عن رسول االله)الامام الباقر(وکانت احادیثه
إذاحدثت بالحدیث فلم اسنده،فسندي فیه أبی زین العابدین عن أبیه الحسین الشهید عن أبیه علی بن :عن ذالگ،قال

  [401]... عن جبرئیل عن االله عزّ وجلّ)ص(أبی طالب عن رسول االله

   [402].لوإنناحدثنابرأیناضللناکماضل من قبلنا،ولکناحدثنا ببینۀ من ربنابینها لنبیه فبینهالنا):ع(قال

  ـ تبیین شخصیت وشیوة زندگی رسول خدا 3

را بـراي مـردم بیـان و    ) ص(د که سیره وشیوة زندگی رسـول خـدا   امامان معصوم عنایت داشتن 
  .شخصیت آن حضرت را تبیین و جامعه را به اقتدا به آن حضرت تشویق کنند

فإن فیه أسوة لمن تأسى، وعزاء لمن تعزى وأحب العباد إلى االله المتأسی بنبیه ) ص(فتأس بنبیگ الأطیب الأطهر 
عرضـت علیـه   . أهضم أهل الدنیا کشحا،وأخمصهم من الدنیا بطنا.ولم یعرها طرفاقضم الدنیا قضما ، . والمقتص لأثره

  . وعلم أن االله سبحانه أبغض شیئا فأبغضه، وحقر شیئا فحقره، وصغر شیئا فصغره.الدنیا فأبى أن یقبلها

وآله یأکل على الأرض، ویجلس جلسۀ العبد، ویخصف بیده نعلـه، ویرقـع بیـده ثوبـه، ویرکـب      )ص(ولقد کان 
 -لإحـدى أزواجـه    -ویکون الستر على باب بیته فتکون فیه التصاویر فیقول یا فلانـۀ  . الحمار العاري ویردف خلفه

فأعرض عن الدنیا بقلبه، وأمات ذکرها من نفسه، وأحـب أن  . غیبیه عنی فإنی إذا نظرت إلیه ذکرت الدنیا وزخارفها
، ولایعتقدها قـرارا ولایرجـو فیهـا مقامـا، فأخرجهـا مـن الـنفس،        [403]تغیب زینتها عن عینه، لکیلا یتخذ منها ریاشا

  .... وأشخصها عن القلب، وغیبها عن البصر

عنـه  [404]إذ جاع فیها مع خاصته، وزویـت  . ما یدلگ على مساوي الدنیا وعیوبها)ص(ولقد کان فی رسول االله 
  .... زخارفها مع عظیم زلفته

فمـا  . لم یضع حجرا على حجر حتى مضى لسبیله، وأجاب داعی ربـه . خرج من الدنیا خمیصا، وورد الآخرة سلیما
واالله لقد رقعت مدرعتی هذه حتى اسـتحییت مـن   . وقائدا نطأ عقبه أعظم منۀ االله عندنا حین أنعم علینا به سلفا نتبعه،

  [405]ولقد قال لی قائل ألا تنبذها ؟ فقلت اغرب عنی فعند الصباح یحمد القوم السرى . راقعها
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الأحزان،دائم الفکرة،لیست له راحۀ،لایتکلمّ فـی غیـر حاجـۀ،طویل     متواصل)ص(کان رسول االله):ع(ام ام حس ن  
م بجوامع الکلم،فصل لافضول ولاتقصـیر [406]السکوت،یفتح الکلام ویختمه بأشداق وإذا غضـب أعـرض   ... ،ویتکلّ

   [408]....، وإذا فرح غض طرفه،جلّ ضحکه التبسم[407]وأشاح

رعلى الحلم والحذر والتقدیر والتف:کان سکوته على أربع:فقال) ع(وروى الحسین   فأما التقـدیر ففـی تسـویۀ    . کّ
ره ففیما یبقى أو یفنـى  ا تفکّ وجمـع لـه الحلـم فـی الصـبر، فکـان لایغضـبه شـیء         . النظر والاستماع بین الناس، وأم

نتهى عنه، واجتهاده الـرأي فـی   أخذه بالحس: ،وجمع له الحذر فی أربع[409]ولایستفزهّ قتدى به، وترکه القبیح لین لی
ته، والقیام فی ما جمع له من خیر الدنیا والآخرة م   .صلاح اُ

   [410]. أحسن ما خلق االلهُ خلقْا)ص(کان رسول االله ):ع(قال الحسین  

  حفظ اعتقادات دینی 
هـاي   مسئولیت امامان دربرابرصیانت وتفسیرقرآن وسنت پیامبر،مستلزم این مسئولیت نیزبود که ازپیدایش وگسترش جریـان 

ــد     ــه خداونـ ــازندتاایمان بـ ــتدل واستوارسـ ــه رامسـ ــادي جامعـ ــانی اعتقـ ــد و مبـ ــوگیري کننـ ــی جلـ ــادي انحرافـ اعتقـ
ها ي  همیشه درتعارض با ائمه بودند براي انزواي أئمه واستمرار حکومت اقدام حاکمان وحکومتیان که.تروپایدارترگردد عمیق

  :ذیل را انجام دادند

  .قطع ارتباط مردم با ائمه: الف

ها را بپذیرنـد و   نتیجۀ کلامی،تا برخی آن هاي انحراف عقیدتی ومباحث بی پدید آوردن جریان: ب
  .حاصل شوند برخی دیگر سرگرم گفتگوهاي بی

پیـدایش  .آوردن مذاهب فقهی دیگر در برابر امامان معصوم واجبار مردم به پیروي از آنهاپدید : ج
پدید آمد دلیل روشـن همـین   )ع(مذهب مالکی که به دستورمنصوردوانقی براي مقا بله با امام صادق

  .مدعی است

  شخصیت سازي: د

یلغ گسـترده برضـد   بنی امیه با ادامۀ منع تدوین حدیث که از زمان عمربن خطاب شروع شد وتب
وخاندان او وترویج روایات جعلی درجامعه موفق شدند أئمه را منـزوي وخـود برجامعـه    )ع(امام علی
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ها در این مدت توانستند فرهنگـی   آن.ها به مدت یک قرن استمرار یافت حکومت کنند وحاکمیت آن
ها و با فرهنگی که  ندیشهجا معه در این مدت با افکار و ا. متناسب باحکومت واندیشۀ خود پدید آورند

دار و عمیق گردیـد و آثـار آن در    آن اندیشه و فرهنگ درجامعه ریشه. ها پدید آوردند خوگرفتند آن
  .هاي متوالی تا به امروز استمرار یافت و برجاي ماند قرن

تـر اجـرا کردنـد     بنی عباس نیز با استفاده از این تجربه بنی امیه همان اصول را به صورت عمیق 
بنی عباس مدعی حکومت دینی بودند وباشعار احیاي دین پیـامبر بـه حکومـت    .ستمرار بخشیدندوا

. رسیدند، تا جامعه را به اصطلاح از کفر بنی امیه نجـات داده و دیـن داري را درجامعـه رواج دهنـد    
طبیعــی بودکــه مــردم درایــن شــرایط وبــااین شــعاربه دیــن وشــناخت دیــن روي آورنــد وأئمــه 

اینجا بود کـه بنـی عبـاس بـه فکـر افتادنـد تـا        .ازگذشته مورد توجه قرارگیرند بیش)ع(معصومین
درنتیجه افزون برآنکه جامعه رابه .ها ومذاهب دیگرپدید آورند وجامعه را به آن سوبکشانند شخصیت

مباحث کلامی پدید آمده سرگرم ساختند، مذاهب فقهی، تفسیري و تـاریخ نگـاري را نیزبـه وجـود     
  . پیشینیان خود را تکمیل کرده باشند آوردند تا اقدام

هـا   ساختند تا آن هاي به اصطلاح علمی سلاطین براي انزواي اجتماعی وفرهنگی امامان، شخصیت
  .را جاي گزین أئمه کنند

ما رأیت أحدا أفقه من جعفر بـن محمـد،   : من أفقه من رأیت ؟ قال: سمعت أبا حنیفۀ، وسئل: قال حسن بن زیاد 
یا أبا حنیفۀ، إن الناس قد فتنوا بجعفر ابن محمد، فهیئ لـه مـن مسـائلگ    : ور الحیرة، بعث إلی فقاللما أقدمه المنص

  .الصعاب

  .فهیأت له أربعین مسألۀ

ثم أتیت أباجعفر،وجعفر جالس عن یمینه، فلما بصرت بهما، دخلنی لجعفر من الهیبۀ مـا لایـدخلنی لأبـی جعفـر،     
  .فسلمت وأذن لی، فجلست

  .نعم:یا أبا عبداالله،تعرف هذا ؟ قال:عفر، فقالثم التفت إلى ج

  .یا أباحنیفۀ،هات من مسائلگ نسأل أبا عبداالله فابتدأت أسأله:ثم قال.قد أتانا:ثم أتبعها.هذا أبو حنیفۀ
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أنتم تقولون فیها کذا وکذا، وأهل المدینۀ یقولون کذا وکذا، ونحن نقول کذا وکذا، فربما : فکان یقول فی المسألۀ
  .ربما تابع أهل المدینۀ، وربما خالفنا جمیعا، حتى أتیت على أربعین مسألۀ ما أخرم منها مسألۀتابعنا و

  [411].ثم قال أبو حنیفۀ ألیس قد روینا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس

فیضـرب  :لایصـلح،قال : مـاتقول فـی التظلیـل للمحرم؟قـال    :شید بسؤال موسى بن جعفر قالان أبایوسف أمره الر
ــال[412]الخبــاء ــال:فــی الأرض ویــدخل البیت؟ق ــال أبوالحســن :نعم،ق ــین الموضــعین ؟ق ــاتقول فــی :فمــاالفرق ب م

ــث ــلاة؟قال [413]الطامـ ــی الصـ ــال:أتقضـ ــوم؟قال :لا،قـ ــی الصـ ــال:فتقضـ ــال :نعم،قـ ــم؟ قـ ــذاجاء،قال :ولـ هکـ
وروي من وجه آخر .رمانی من حجردامغ:ماأراگ صنعت شیئا،قال:وهکذاجاءهذا،فقال المهدي لأبی یوسف:أبوالحسن

أتعجب من سنۀ رسول :فتضاحگ محمدمن ذلگ،فقال أبو الحسن:له عنهافأجابه بماأجاب قالان محمد بن الحسن سأ
االله وتستهزئ ان رسول االله کشف ظلاله فی احرامه ومضى تحت الظلال وهو محرم ان أحکام االله لاتقاس من قـاس  

  [414].بعضها على بعض فقد ضل عن سواء السبیل

  پیدایش شبهات کلامی  

محروم شدن جامعه از امامت سبب پیدایش شبهات بسـیار ومباحـث جـدلی کلامـی گردیـد و       
  .انحراف اعتقادي در زمان امویان آغاز گردید. ها بی پاسخ ماند بسیاري آن

ه محـروم و زمینـه را بـراي پیـدایش     هاي فوق توانستند جامعه را از حضـورائم  سلاطین با اقدام 
هاي اعتقـادي بسـیار عمیـق درجامعـه      ها انحراف درپی تلاش آن.شبهات بسیار کلامی فراهم سازند

و .جبر،تفویض، ارجاء،تشبیه، تجسیم، تناسخ و حتی الحـاد گسـترش یافـت   : هاي پدیدآمد واندیشه
  .تقسیم شدند... مجبره، مفوضه،مرجئه،مجسمه،مشبهه و: هاي مسلمانان به فرقه

چنانکه عقیده ارجاء درپی اعتراض شیعیان و خوارج به بنی امیه پدید آمد که رفتـار و حاکمـان    
ها این اندیشه را به وجود آوردند که نخسـت همـه    آن. دانستند ها را منطبق با موازین اسلام نمی آن

ه اگرکسی ایمان داشته دوم آنک. چیز از جانب خداوند تعیین شده و هیچ کس قادر بر تغییرآن نیست
و معاویه چون ایمان دارد پس گرچه مرتکب گناه شود امـا بـه او    [415].باشد گناهان براي اوضررندارد

معاویـه و اجتهـاد او   بحث عدالت صحابه و تبرئۀ طلحه و زبیردرجنگ جمل و تبرئه . رساند ضرر نمی
  .درجنگ صفین همه در اجراي اندیشه وسیاست امویان پدید آمدند
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امامۀ على حال والمعتزلۀ لاترى الإمامۀ ) ص(فاما الحشویۀ فإنها تدین بإمامۀ بنى أمیۀ ولا ترى لولد رسول االله 
  [416]إلافیمن کان على رأیها فی الاعتزال ومن تولوهم العقد له بالشورى والاختیار 

هاي منحرفی رابه نام شیعه پدید آوردند و سپس برضد شیعه و اهـل بیـت    ها فرقه و همچنین آن 
  .تبلیغ کردند و بین شیعیان اختلاف افکندند

 ـ   هادراجراي همین سیاست اقلیت آن  ل یهودیان،مسیحیان،صـائبان،  هاي دینی وغیـر دینـی مث
   [417].براهمه،ملحدان،دهریان را آزادگذاشتند تاافکارخودرا آزادانه حتی درمسجد پیامبرتبلیغ کنند

هاي انحرافی وباطل را  ندیشهحکومتیان دراین جریان تاریخ به منظوراشاعۀ افکار باطل پیشوایان ا
کردند ومردم را بـه   گاه نیزاندیشه اي را درجامعه القامی.دعوت می کردند تا به بحث وگفتگو پردازند

هـارون بـه    چنانکـه .شـد  پذیرفت کشته یا زنـدانی مـی   خواندند که اگرکسی نمی پیروي از آن فرامی
پذیرفت به اتهام زندیق  دیدگاه را نمی هرکس این.دانشمندان دستور داد که بگو یند قرآن قدیم است

  [418]. شد  کشته می

این بارنیز هرکس این رأي را .پس ازوي مأمون دیدگاه خلاف آن را رواج داد که قرآن مخلوق است
   [419]. شد نی میپذیرفت به اتهام زندیق کشته یا زندا نمی

داد  پذیرفت دستور می هرکس راکه آن رانمی.هارون روایاتی را به نام پیامبرجعل می کرد هم چنین
   [420]. کشته شود

   [421]. پذیرفتند فقها نیز به طمع پول یا یا ترس از مجازات آن را می 

  : هاي فکري منحرف آن بود که در برابر پیدایش جریان) ع(سیره معصومین

ها را بادلیل ثابت کنند، عقیـده صـحیح را    د و بطلان آن اندیشهـ خود به مناظره وگفتگو پردازن1
درنهج البلاغه درباره توحید ) ع(هاي بلند حضرت علی خطبه.ارائه دهند وجلو گسترش باطل رابگیرند

  .انحراف اعتقادي بود و خداشناسی براي جلوگیري از

  [422]. با علماي نصاري) ع(گفتگوي امام باقر

  [423]با ابوشاکر دیصانی یکی از ملحدان ) ع(گفتگوي امام صادق
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  [424]با این ابی العوجا ) ع(گفتگوي امام صادق

  [425]با ابرهه نصرانی ) ع(گفتگوي امام کاظم

  [426]با ثنویه ) ع(گفتگوي امام صادق امام رضا

   [427]با علماي ادیان ) ع(مباحثات امام رضا

پرداختند از سوي دیگر با افرادي که  أئمه معصومین از یک سو با پیروان ادیان دیگر به گفتگو می
ها را از انحراف اعتقادي  پرداخت وآن را به وجود آورده بودند نیز به گفتگو می کلامی هاي جدید مذهب

  . داشتند بر حذر می

شوند، قضا و قدر الهی  عامل آنچه که مردم گرفتار آن می: در پاسخ کسی که پرسید) ع(امام سجاد
  :هاست ؟ فرمود یا مشیت و اراده خود آن, است 

  [428]. واالله فیه العون لعباده... لروح والجسدان القدر و العمل بمنزلۀ ا 

   [429]. اللهم العن المرجئه فانهم أعدائنا فی الدنیا والأخرة:وحذرمن المرجئه ولعنهم حین قال 

  [430]گفتگوي امام زین العا بدین با حسن بصري 

   4][31گفتگوي امام باقر با حسن بصري

دادند تا با دیگران به مناظره پردازند چنانکـه امـام    برخی یاران خود را به صورت ویژه آموزش می
   [432].مطالبی طی چند جلسه به مفضل بن عمرآموخت) ع(صادق 

  فرقه گرایی در شیعه  

گرایی در شیعه بود که در زمان حکومت بنی امیه پدید آمـد و در   حرافات اعتقادي فرقهیکی از ان
  .عوامل حکومت این فرقه گرایی را به دومنظورپدید آوردند.زمان حکومت بنی عباس استمراریافت

ها را درهـم بشـکنند و سـرگرم     ایجاد تفرقه واختلاف درصفوف شیعه تا قدرت اجتماعی آن: الف
  .داخلی شوندهاي  اختلاف
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اي از قداست موهوم و برابر با خدا قرار گیرند که بـا هـیچ    ها ائمه درهاله برحسب برخی عقیده: ب
آیه و روایت و منطقی قابل اثبات نباشد و سپس این عقیده را تبلیغ کننـد و آنگـاه آن را بـه تمـام     

تناد همین دلیل اندیشه شیعیان نسبت دهند و سپس با ایجاد انزجار درجامعه نسبت به شیعه وبه اس
  .شیعه و امامت را باطل بدانند

گرایـی شـیعه نیـز مبـارزه      هاي فکري منحرف مبارزه کردند با فرقه ائمه افزون بر آنکه با جریان 
  .هاي منحرف به نام شیعه پدید آید شدید برحذر داشتند نمودند و از اینکه فرقه

  غلو 

که ضربه سنگینی به شیعه وارد کرد و ائمه به شدت با  ها پیدایش غلات بود گرایی یکی از این فرقه
یـا ابـن أبـی محمـود ان     : قـال الرضـا   .موضع امام در برابر این طایفه بسیارشدید بود.این تفکر مبارزه نمود ند

یح مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا وجعلوها على ثلاثۀ أقسام أحدها الغلو وثانیها التقصیر فی أمرنا وثالثها التصـر 
بمثالب أعدائنا فإذا سمع الناس الغلو فیناکفرواشیعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبیتنا وإذا سمعوا التقصیر اعتقدوه فینـا  

ولاتسبوا الذین یدعون من دون االله فیسـبوا  :وإذا سمعوا مثالب أعداءنا بأسمائهم ثلبونا بأسماءنا وقد قال االله عزوجل
  [434]و.[433]االله عدوا بغیرعلم

وهو الذي فـی السـماء   : إن قومایزعمون أنکم آلهۀ،یتلون بذلگ علینا قرآنا): ع(قلت لأبی عبد االله: عن سدیرقال
  .یا سدیر سمعی وبصري وبشري ولحمی ودمی وشعري من هؤلاء براء وبرئ االله منهم: فی الأرض إله فقالإله و

وعندنا قوم یزعمون أنکم رسل یقرؤون علینا بذلگ قرآنا یاأیها الرسـل کلـوامن الطیبـات واعملـوا     : قلت: قال 
  ساخط علیهم،.... یاسدیر سمعی و: صالحا إنی بما تعملون علیم فقال

فما أنتم؟قال نحن خزان علم االله،نحن تراجمۀ أمراالله،نحن قوم معصومون،أمراالله تبارگ وتعالى بطاعتنا :قلت:قال 
  [435].ونهى عن معصیتنا،نحن الحجۀ البالغۀ على من دون السماءوفوق الأرض

امـام  . وي ازابوالخطاب وپیروانش یاد کرد. بودم میسر هم آنجا بود) ع(وید خدمت امام صادق حنان بن سدیرگ
  :درحالی که تکیه داده بود نشست وبا انگشت مبارك به آسمان اشاره کرد وفرمود

  [436]. على أبی الخطاب لعنۀ االله والملائکۀ والناس أجمعین،فأشهد باالله أنه کافرفاسق مشرك
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هاتوجه کرده است وبه این دلیل کرامت یافته اند وامام  شدند که امام به آن این گروه گاه مدعی می
   [437]. شدیدا تکذیب فرمود

یاکافر یا فاسق أنا : باردیگر به مرازم دستور داد وقتی به کوفه رفتید به غالیه بگو جعفر بن محمد به شمافرمودو
   [438] ...بري منگ

  مفوضه 

گفتند خداوند آفرینش جهان را به  دیگر فرقۀ ساخته شده توسط حکومتیان مفوضه بودند که می
این ) ص(را تعمیم دادند و گفتند پس از حضرت محمد  واگذار کرده و برخی نیز این اندیشه) ص(محمد

  : امامان معصوم با این عقیده نیز مبارزه کردند. کار به حضرت علی و ائمه تفویض شده است

فقـدمت  ) ع(عظیماً فخرجت الى العسکر للقاء أبی محمدکنت أقول فیهم قولاً : ادریس بن زیاد الکفرتوثائی قال 
بمقرعـۀ أبیمحمـد   [439]وعلی أثر السفر وعثاؤه ان حمام فذهب بی النوم، فما انتبهت إلاّ قـد  )ع(فألقیت نفسی على دکّ

قبل قدمه وفخذه وهو راکب والغلمان من حوله، فکان اول ما تلقاّنی به قرعنی بها حتى استیقظت فعرف ته فقمت قائماً اُ
حسبی یا مولاي وإنمّا جئت اسألگ :فقلت. یا ادریس بل عباد مکرمون ولایسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون: أن قال
  [440]. فترکنی ومضى: قال. عن هذا

آمد وعرض کرد آمده ام تا دربارة برخـی  )ع(ابو حمزه ثمالی گوید حسن بصري خدمت امام صادق
ایـن طـور   : باشید ؟ گفت امام پرسید آیا شما فقیه اهل بصره نمی.موضوعات کتاب خدا از شما بپرسم

آیـا تمـام   :امـام . ا از او یاد بگیرید ؟گفت خیرامام پرسید آیا در بصره کسی هست که شم. گویند می
سـخنی  . سبحان االله امربزرگی را برعهده گرفته ایـد : امام. گیرند ؟ گفت بله مردم بصره ازشما یاد می

پنداشته اند کـه شـما   : امام. دربارة شما گفته اند آیا درست است یا دروغ گفته اند ؟پرسید چیست ؟
هاواگـذارکرده اسـت ؟وي سـکوت کـرد وامـام       وامور شان را به آن گویید خداوند افراد را آفریده می

  :فرمود

إنی أعرض علیگ آیۀ وأنهی إلیگ خطابا،ولاأحسبگ إلا وقد فسرته على غیر وجهه،فإن کنت فعلـت ذلـگ   ...
وجعلنا بینهم وبین القرى التی بارکنـا فیهـا قـرى ظـاهرة     :أرأیت حیث یقول:ماهو؟ قال: فقال له. فقد هلکت وأهلکت

فقـال  .هـی مکـۀ  :وقدرنا فیها السیر سـیروا فیهـا لیـالی وأیامـا آمنـین یاحسـن بلغنـی أنـگ أفتیـت النـاس فقلـت           
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فمتـى یکونـون   :بلـى قـال  :فهل یقطع على من حج مکۀ،وهل یخاف أهل مکۀ،وهل تـذهب أموالهم؟قـال  ):ع(أبوجعفر
ا،وذلگ قول االله عز وجل،فمن أقر بفضلنا آمنین؟بل فینا ضرب االله الأمثال فی القرآن، فنحن القرى التی بارگ االله فیه

أي جعلنا بینهم وبین شیعتهم القـرى التـی   وجعلنا بینھم وبین القرى التي باركن ا فیھ ا  :حیث أمرهم بأن یأتونا فقال
وق درنا  :بارکنا فیها،قرى ظاهرة،والقرى الظاهرة الرسل،والنقلۀ عنا إلى شیعتنا، وفقهاء شیعتنا، إلى شیعتنا،وقوله تعالى

فالسیر مثل للعلم،سیر به لیالی وأیاما،مثل لمایسیرمن العلم فـی اللیـالی والأیـام عنـا إلیهم،فـی الحـلال       ھا الس یر فی
لأنهم أخذوا العلم ممن وجب لهم أخذهم إیاه عنهم بالمعرفۀ،لأنهم أهل میراث العلم من آدم إلـى حیـث   ...والحرام و

ء إلیکم،بل إلینا انتهى،ونحن تلـگ الذریـۀ المصـطفاة لاأنـت     انتهوا،ذریۀ مصطفاة بعضها من بعض،فلم ینته الاصطفا
لم أقـل فیـگ إلا مـا    !ولاأشباهگ یاحسن،فلو قلت لگ حین دعیت ما لیس لگ،ولیس إلیگ یا جاهل أهل البصرة 

علمته منگ،وظهر لی عنگ،وإیاگ أن تقول بالتفویض،فإن االله عز وجل لم یفوض الأمر إلى خلفه،وهنا منه وضـعفا،  
  [441] .هم على معاصیه ظلماولا أجبر

  کیسانیه 

دانستند وعقیده داشتنداو مهدي موعود اسـت   کیسانیه افرادي بودند که محمد حنفیه را امام می
برخـی گفتنـد پـس از وي     .این فرقه پس از محمد حنفیه به چند گروه تقسـیم شـدند  . وغایب شده

هاشم به پنج دسـته   این گروه نیز پس ازابو. هاشمیه معروف شدند اینها به.ابوهاشم پسرش امام است
گویدند ابوهاشم برحسب وصیت،امامت را به محمد بن علی بن عبداالله  هامی برخی ازآن.منشعب شدند

زیـرا  .لافت حق بنی عباس استگویند خ اینها می.بن عباس سپردتا خلافت دربنی عباس جریان یابد
پـس ازمـرگ   [442].پس از رحلت پیامبر عباس بیش ازدیگران شایسته بود که ازآن حضرت ارث ببرد
محمد حنفیه اسـت  محمد بن علی پسرش ابراهیم امام مدعی بود که وکیل ونمایندة امام غایب یعنی 

وپس از مرگ او ابو العباس سفاح همین ادعارا داشت که هرکدام امامت را به دیگـري وصـیت کـرده    
  [443].است

و اعتقـاد بـه   بدینسان با استمرار اعتقاد به مهدویت خلافت بنی عباس را مشروعیت بخشـیدند  
  .را نیز منحرف کردند) ع(حضرت مهدي 

  واقفیه 
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پدیـد آمـد و امـام    ) ع(هاي باطل و معروف شیعه است که در زمان امام کاظم واقفیه از دیگر فرقه
  :ها چنین فرمود دربارة آن) ع(عسکري

لـی أبـی   من أهل الجبل یسأله عمـن وقـف ع  ) ع(عن أحمد بن محمد مطهرکتب بعض أصحابنا إلی أبی محمد  
لاتترحم علی عمگ لارحم االله عمگ تتبـرأ منـه أنـا إلـی االله     : أتولاهم أم أتبرأ منهم ؟ فکتب إلیه)ع(الحسن موسی

سواء من جحد إماما من . منهم بريءفلاتتولاهم ولاتعد مرضاهم ولاتشهد جنائزهم ولاتصل علی أحد منهم مات أبدا
ثالث ثلاثۀ إن الجاحد أمرآخرنا جاحد أمـر أولنـا والزایـد فینـا     :قالاالله أو زاد إماما لیست إمامته من االله کان کمن 

   [444].کالناقص الجاحد أمرنا

  اسماعیلیه 

کرد را که در زمان آن حضرت رحلت ) ع(اسماعیلیه کسانی هستند که اسماعیل فرزند امام صادق
  .دانستند امام می

ها را  براي جلوگیري ازپیدایش این فرقه در زمان رحلت اسماعیل فرزندش این اقدام)ع(امام صادق
  .انجام داد

داود بن کثیر الرقی وحمران بن أعین، وأبا بصیر، ودخل علیه المفضـّل  )ع(دعا الإمام الصادق:قال زرارة بن أعین
له :یا داود اکشف عن وجه اسماعیل،فکشف عن وجهه،فقال: رجلا فقال بن عمر وأتى بجماعۀ حتى صاروا ثلاثین تأم

ت؟فقال هو أم می ت:یاداود،فانظره أحیاللهّـم  :فجعل یعرّضه على رجل رجل حتى أتـى علـى أخـرهم فقـال    . بل هو می
ه أحـی هـوأم میـت؟انظرو   :یـا مفضـّل احسـرعن وجهه،فحسـرعن وجهـه،فقال     : ثم قـال .ثم أمربغسله وتجهیزه.اشهد

ت:فقال.أجمعکم اللهّـم أشـهد   : فقـال .نعم،وقد تعجبوا من فعلـه :شهدتم بذالگ وتحققتموه؟قالوا:فقال.بل هویا سیدنا می
اوضع فی لحده،قال.علیهم هـوأم   :فکشف،فقال للجماعۀ.یامفضل،اکشف عن وجهه:ثم حمل إلى قبره،فلم انظروا أحـی
ت،یاولی االله:فقالوا.میت؟ ـ ثـم أومـى إلـى    یریدون أن یطفئوان وراالله إنه سیرتاب المبطلون اللهّم اشهد ف:فقال.بل می
وا علیـه التـراب،ثم اعادعلینـاالقول فقـال    .واالله مُتم نوره ول وكره الک افرون  :وقال)ع(موسى ت المکفـّن   :ثم حثّ المیـ

معـه  هـو حق،والحـق   :ثم أخذ بید موسـى فقـال  .اللهّم أشهد:فقال.اسماعیل ولدگ:قلنا.المدفون فی هذا اللحد من هو؟
   [445].ومنه، إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها
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وجلسـنا حولـه   ) ع(وفرغنامن جنازته،جلس الصـادق )ع(لما مات اسماعیل بن جعفر بن محمد: قال عنبسۀ العابد 
ومن لم یقدم ولداً هو المقدم دون الولـد،ثم تمثـّل   ...إن هذه الدنیا دارفراق:سأیها النا: وهو مطرق،ثم رفع رأسه فقال

   [446]...بقول أبی خراش الهذلی یرثی أخاه

نـی عبـاس وعوامـل    هاي أئمه دربرابرفرقه گرایی بودکه توسـط بنـی امیـه وب    اینهابرخی ازاقدام
هـاي   گرایی درمیان شیعه ضربه این فرقه.هابه شدت مبارزه کردند هاپدیدأمده بودبودند وأئمه باآن آن

هاراازهم پاشیدوسـپس بـه اسـتنادبرخی     نخست اتحاد شیعه وقدرت اجتماعی آن.سنگینی واردکرد
  .تازهمین اعتقادات باطل برضدامام شیعه تبلیغ شدوآثارمنفی بسیاربرجاي گذاش

   جعل روایت به نام أئمه 

جعل حدیث به نام ائمه یکی ازمواردي است که حکومتیان و مخالفان اهل بیت انجام دادند جعـل  
ها احادیثی را به نام ائمه جعل می کردند که با عقل و قرآن و سـنتّ پیـامبر    آن.حدیث به نام ائمه بود

  :دندبا جعل ان روایات دو هدف را تعقیب می کر.ناسازگار بود

هارابـه عنـوان پیشـوایان علمـی      موقعیت علمی اهـل بیـت راخدشـه دارکنندوتاجامعـه آن    . 1
انـد و   ها ازدانایی بی بهـره  چنین پندارندکه آن.هاروي گردانند نشناسند،خردمندان دانشمندان ازآن

  .گفتارشان ارزش علمی ندارد

ها توأم با خرافـات   ند واعمال آنبرخی از افراد عوام به آن گفتارتمسک کنند و ازحقیقت بازمان. 2
بدینسان جماعت شیعه درجامعه بد نام و پیرو خرافات شناخته شوند و با انجام اعمال دشمن زا .گردد

  .منزوي گردند

عن إبراهیم بن شیبۀ،قال کتبت إلیه جعلت فداگ أن عندنا قوما یختلفون فـی معرفـۀ فضـلکم بأقاویـل مختلفـۀ      
الصدور،ویروون فی ذلگ الأحادیث، لا یجوز لنا الاقـرار بهـا لمـا فیهـا مـن القـول        تشمئز منها القلوب،وتضیق لها

لـیس هـذا دیننـا    ):ع(فکتـب .... العظیم،ولایجوز ردها ولا الجحود لها إذانسـبت إلـى آبائـگ، فـنحن وقـوف علیهـا      
   44][7.فأعتزله
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قلت أکان . لا: عن جابر قال قلت لمحمد بن علی أکان منکم أهل البیت أحد یزعم أن ذنبا من الذنوب شرگ قال
فأحبهما وتولهمـا  .لا:قلت أکان منکم أهل البیت أحد یسب أبا بکر وعمر قال.لا:منکم أهل البیت أحد یقربالرجعۀ قال

  [448].واستغفرلهما

عن سالم بن أبی حفصۀ قال سألت أبا جعفر محمد بن علی وجعفر بن محمد عن أبی بکر وعمر فقالا لی یا سـالم  
تولاهما وابرأ من عدوهما فإنهما کانا إمامی هدى قال سالم وقال لی جعفر بـن محمـد یاسـالم أیسـب الرجـل جـده       

  [449].أتولاهما وأبرأ من عدوهما أکن تنی شفاعۀ محمدیوم القیامۀ إن لمأبوبکرجدي لانال

هـاي اهـل سـنت     خلیفگان را تأیید کرده انـد درکتـاب  )ع(ازاین گونه روایات که أئمۀ معصومین 
  .شود بسیاریافت می

   خلاصه ونتیجه 

هدایت .پیامبراسلام براي آن برانگیخته شدندکه جامعه رادردوگسترةاعتقادي وعملی هدایت کند 
در راسـتاي فلسـفۀ بعثـت    . جامعه در پرتو عمل به دسـتورهاي قـرآن واقتـدا بـه پیامبرمیسـربود     

ومعنـوي ازهمـان    به این دلیل أئمۀ معصـومین از نظـر علمـی   . پیامبراسلام،امامان معصوم قراردارند
هاي معنـوي   ایگاهی برخوردارشدندکه پیامبراسلام در آن جایگاه قرارداشت و تمام دانایی و ویژگیج

به قرآن واهـل بیـت   )ص(درنتیجه هدایت جامعه پس از رسول خدا.به أئمه منتقل شد)ص(رسول خدا
براي این جهت أئمۀ معصومین مسئولیت تفسیروتبیین قرآن را براي جامعـه برعهـده   .منحصرگردید

تند چنانکه مسئولیت جلوگیري ازتحریف قرآن در دو مقولۀ ظاهري ومحتـوایی را نیـز برعهـده    داش
هادر اجراي این مسئولیت،جامعه را بـه پیـروي ازخـود وقـرآن وسـنت پیـامبر دعـوت         آن. داشتند
هاي اعتقادي نـا ممکـن دانسـتند از ایـن رو بـه       سلاطین تداوم خود را باحضورأئمه درعرصه.کردند

هاي منحرف اعتقادي دامن زدندتا مردم ازامامان روي برتافته وبه  وایجاد فرقه هات کلامیپیدایش شب
امامان معصوم با این انحرافات فکري به شدت مبارزه کردند وجامعه رااز . هاي باطل روي آورند جریان

  . ها برحذر داشتند پیروي آن

  :هاي این فصل پرسش

  .مسئولیت أئمه در برابرقرآن چیست -١
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  .ضابطۀ درست فهمیدن قرآن چیست -٢

  .به چه دلیل فهم کامل ودرست قرآن منحصر به أئمه است -٣

  .جاودانه بودن قرآن واهل بیت مستلزم چعه ومو ضوعاتی است -٤

  .یک مورد رابیان کنید.امامان معصوم دانایی خود را دربارة قرآن چگونه معرفی کردند -٥

  .ه با تفسیر قرآن چگونه بیان کردموقعیت خود را در رابط)ع(امام علی -٦

  .دربارة تفسیر قرآن چه فرمود)ع(امام حسین -٧

  .را دربارة سیره وسنت پیامبر توضیح دهید)ع(سخن امام علی -٨

  .هاي أئمه دربارة احیاي سنت پیامبر چه بود اقدام -٩

  .چه بود خاستگاه پیدایشش شبهات کلامی -١٠

  .ند دسته تقسیم کرداحادیث جعلی را به چ)ع(امام رضا -١١

  .هاي منحرف فکري چه بود سیرة معصومین در برابر جریان  -١٢

  .براي جلوگیري ازپیدایش فرقۀ اسماعیلیه چه اقدامی انجام داد)ع(امام صادق -١٣

  .امام صادق در بارة غالیان چه فرمود -١٤
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  فصل هفتم 

  فقه و احکام دین 

  :هدف

و ارزش فقیه واستنباط درست احکام از منابع قـرآن   شناخت نقش امامان درموضوع فقه وفقاهت
  .وحدیث

آن چه که .دیدیم که روند فقه وفقاهت چگونه بوده است ما در روز گار أئمه نبودیم تا از نزدیگ می
آن . هاي آن روزگار باشد توان به طورکامل بیان کنندةَ وا قعیت درتاریخ این گستره بیان شده نیز نمی

هاي سیاسی فرهنگی آن روزاستنباط کرد آن است که شرایط ذیـل   جموع جریانتوان از م چه که می
هـا وجریانـات آن    تواند ما را در شناخت واقعیت برآن دوران حاکم بوده و نگریستن به این شرایط می

  :روز گار را هنمایی کند

  .آمد ـ در زمان بنی امیه و ممنوعیت نقل حدیث خلأ بزرگی در زمینه احکام فقهی نیز پدید1

ـ انزواي سیاس أئمه سبب شد که جامعه به افراد دیگر روي آورند که درنتیجـه فقهـاي سـبعه    2
  .ها این شایستگی را نداشتند وکسان دیگر درمسند فقاهت وفتوا نشستند درحالی که برخی از آن

این احتمـال  .ـ ازسوي حکومت به آن دسته فقیهان موقعیت داده شد که أئمه را قبول نداشتند3
درمدینـه  )ع(نیزدورازواقیعیت نیست که بگوییم برخی ازفقهاي سبعه که درزمان امام زین العابـدین 

  .پرآوازه شدند به وسیلۀ امویان بوده است

ـ این خلأروایی در زمان بنی عباس جلوة بیشتر یافت وبه دلایل ذیل مذاهب فقهی بسـیارپدید  4
  .آمد و فقاهت برمبناي قیاس گسترش یافت

  .ایش موضوعات جدیدپید -الف 

  .گرایش جامعه بیش ازگذشته به شناخت دستورهاي دینی وفقهی -ب 
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ها خطرجدي را براي عباسیان  وروي آورد مردم به آن)ع(ج ـ آشنایی مردم با امام باقر وامام صادق
ط با ها ناگزیربه این اندیشه افتادندکه نخست أئمه اهل بیت را منزوي وجامعه را از ارتبا آن.پدید آورد

هـا   اهل بیت بازدارند و ازسوي دیگرمذاهب فقهی دیگري در برابرأئمه به وجود آورند تا مردم بـه آن 
  . روي آورند

ـ باتوجه به موضوعات فوق عباسیان نیزآن دسته فقیهان را به جامعه معرفی و ترویج کردنـد و    5
  .ا قبول نداشتندر)ع(ها بپرسند که أئمه اهل بیت دستوردادند که مسائل فقهی را از آن

الف ـ آن فقیهان نیزبه دلیل آن که ازسرچشمۀ وحی محروم بودند بـه قیـاس واستحسـان روي     
  . هاي فقهی بسیار به وجود آمد آوردند و در نتیجه انحراف

ب ـ ازآن جا که سخن و سیاست وقلم دراختیارحکومت بود ازایـن کسـان و مـذاهب فقهـی بـه       
ها زبان به زبان وقلم به قلم درتاریخ اسـتمرار یافـت    وآوازة آن صورت گسترده ترویج وتبلیغ گردید

   [450].ودر قلمرو دین ودیانت وسیاست ریشه دار وعمیق گردید

 ـ ــ حکومت 6 ه اهـل بیـت اکتفـا    ها در اجراي همین سیاست تنها به انزواي سیاسی وفقهی أئم
نکردند بلکه راویان وفقیهان شیعه را درانزواي کامل سیاسی وفقهی قراردادنـد و رابطـۀ جامعـه بـه     

  . صورت آشکار با آنها نیز قطع شد

را مطرح کردند وچنین تبلیغ نمودند که هرکس )سب الصحابه(براي انزواي فقیهان و راویان شیعه 
درنتیجـه  . ول نداشته باشد فاسق وازعـدالت سـاقط اسـت   وبه ویژه خلفاراقب)ص(صحابۀ رسول خدا

نخسـت ازشـیعه تحـت عنـوان     .این موضوع را این گونه تعمیم دادند.روایات وسخنان او اعتبارندارد
را قبول ندارند و به خلیفگان سه )ص(رافضه یادکردند وسپس گفتند چون شیعیان صحابۀ رسول خدا

هاي رجال  این موضوع رادرکتاب.ها اعتبار ندارد ات آندهند پس مشرك هستند و روای گانه دشنام می
تاجایی که از شیعه درطول تاریخ اهل .وتراجم وتفسیر وحدیث وفقه وتاریخ به صورت گسترده آوردند

وبسیاري از راویان را با بیـان ایـن سـخن کـه     .یاد شد وجو انزجار ونفرت پدید آمد سنت به بد نا می
وروایات بسیار را ازگردونۀ گسترة استدلال به این دلیل خارج .ستندگرایش شیعی دارد بی اعتبار دان

راتکمیـل  )ع(کردند که راوي آن روایـت گـرایش شـیعی دارد و بـا ایـن اقـدام انـزواي اهـل بیـت         
هرجاسخنی ازاهل بیت نقل شد ویادروصف ومعرفی اهل بیت روایتی نقل شدگفتند این روایت .کردند

   [451].دارد پس اعتبارندارد توسط کسی نقل شده که گرایش شیعی
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آمد واحکـام شـریعت رابیـان کردنـد و فقـه       امادرعین حال گاه فرصتی براي اهل بیت پیش می
  . بسیارغنی و روایات گسترده درموضوع احکام پدید آمد

م بیش ازموضوعات دیگر مجال تعلیم وتدریس یافتند به ویژه زمانی که ائمه دربیان موضوع احکا 
هاي ائمه درموضوع بیان حکم خدا بر سه محور ذیل متمرکز  اقدام.بنی امیه و بنی عباس درگیر بودند

  :بود

  جلوگیري از انحراف فقهی و قیاس 

د ودانستن قیاس درشناخت احکام فقهی درپی ممنوعیت تدوین حدیث وپیدایش موضوعات جدی
هاسبب شدکه برخی فقیهان متوسل به قیاس واستحسان شوند وفتـوا دهنـد درحـالی کـه      حکم آن

  .بسیاري از آن فتواها بادستوراسلام مخالف بود

هـاي فقهـی    درنتیجه در برابـراین جریـان  .امامان معصوم با این انحرافات فقهی مبارزه می کردند
  .ها برحذردارند وا باز داشته و جامعه را ازپیروي آنمنحرف کوشیدند این دسته فقیهان را از فت

صــاب )):ع(امــام ســجاد(وقــال  صــاب بــالعقول الناقصــۀ والآراءالباطلــۀ والمقــاییس الفاسدة،لای إنّ دیــن االله لای
ا       لم،ومن اقتدى بناهدي،ومن کان یعمل بالقیاس والرأي هلگ،ومن وجـد فـی نفسـه ـ ممـ م لناس إلابّالتسلیم،فمن سلّ

ذي أنزل السبع المثانی والقرآن العظیم وهو لایعلمنقول جاً کفر بالّ رَ [452]. ه أو نقضی به ـ ح   

أنـت فقیـه   ):ع(وقد هیأ له أربعین مسألۀ لیمتحنه بها، فقال له  ))ع(الباقر(جاء قتادة بن دعامۀ البصري الی الامام 
ویحگ یا قتادة انّ االله عزّ وجل خلق خلقاً، فجعلهم حججاً على خلقه،فهم أوتـاد  ):ع(نعم، فقال : أهل البصرة؟ قال قتادة

،واالله لقـد جلسـت   أصـلحگ االله :فی أرضه،قوام بأمره، نجباء فی علمه اصطفاهم قبل خلقه،فسکت قتادة طویلاً،ثم قال
ام أحد منهم مااضطرب قدامگ ام ابن عباس،فما اضطرب قلبی قد[453]...بین یدي الفقهاء،وقد  

   [454]... أدنی الشرگ ان یبتدع الرجل رأیافیحب علیه ویبغض: فقال) ع(امام باقر

... من أفتی الناس بغیرعلم ولاهوي من االله لعنته الملا ئکۀ الرحمۀ وملائکۀ العذاب وألحقته وزر من عمل بفتیاه 
55][4   
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   [456]. یا أبان إن السنۀ إذا قیست محققت دین): ع(امام صادق

با اوگفتگوي مفصلی داشت تا اورا ازقیـاس  ) ع(یکی از پیشوایان قیاس ابوحنیفه بود وامام صادق 
  [457].مام کند چون روایت مفصل است مراجعه شودبازدارد یادست کم حجت را براوت

دخل أبـو حنیفـۀ علـى    : علی بن إبراهیم،عن أبیه،عن أحمد بن عبد االله العقیلی،عن عیسى بن عبد االله القرشی قال
خلقتنی :لاتقس فإن أول من قاس إبلیس حین قال:نعم قال: بلغنی أنگ تقیس؟ قال!یا أباحنیفۀ:فقال له)ع(أبی عبد االله

من ناروخلقته من طین،فقاس مابین النار والطین،ولو قاس نوریۀ آدم بنوریۀ النارعرف فضل ما بین النورین،وصـفاء  
  [458].أحدهما على الآخر

  :درگفتگوي مفصل دیگري که امام باابوحنیفه داشت وي در پایان گفت

کلاإّنّ حب الرئاسۀ غیرتارکـگ کمـا لـم    ):ع(وأجابه الإمام.لاأتکلم بالرأي والقیاس فی دین االله بعدهذا المجلس
  [459].یترگ من کان قبلگ

کنت مع ابـن أبـی لیلـى مزاملـۀ حتـى جئنـا إلـى المدینـۀ فبینـا نحـن فـی            :سعید بن أبی الخضیب البجلی قال
ومانصـنع  :تقـوم بنـا إلیـه فقـال    :إذ دخل جعفر بن محمـدعلیهما السـلام فقلـت لابـن أبـی لیلـى      )ص(مسجدالرسول
ابن أبی لیلى قاضی :من هذامعگ؟فقلت:ن نفسی وأهلی،ثم قالقم فقمناإلیه،فسألنی ع:نسأئله ونحدثه،فقال:عنده؟فقلت

تأخذ مـال هـذا فتعطیـه هـذا؟وتقتل وتفـرق بـین       :نعم،قال:أنت ابن أبی لیلى قاضی المسلمین؟قال:المسلمین فقال له
وعـن  )ص(بمـا بلغنـی عـن رسـول االله    :فبـأي شـئ تقضـی؟قال   :نعم،قـال :المرءوزوجه؟لاتخاف فی ذلگ أحـدا قـال  

فکیف تقضی بغیـر  :نعم،قال:أقضاکم؟قال)ع(إن علیا:أنه قال)ص(فبلغگ عن رسول االله:کروعمرقالوعن أبی ب)ع(علی
بیدگ فأوقفگ بین )ص(إذاجیئ بأرض من فضۀ وسماءمن فضۀ ثم أخذرسول االله:وقدبلغگ هذا،فماتقول)ع(قضاءعلی

الزعفـران ثـم قـال     فاصفر وجه ابن أبی لیلى حتـى عـاد مثـل   :یارب إن هذاقضى بغیر ماقضیت؟قال:یدي ربگ فقال
  [460].التمس لنفسگ زمیلا واالله لا أکلمگ من رأسی کلمۀ أبدا:لی

با به اصطلاح فقیهان وقاضیان بود که باتمسک به قیـاس فتـوا   )ع(هایی أئمه  ها برخی ازگفتگو این
  .نمو دند ادر میدادند وحکم ص می
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  برخی از شاگردان امام 

ها  هاي باطل مناظره و آن دادند و باپیشوایان اندیشه افزون برآنکه ائمه شبهات کلامی را پاسخ می
دادند که شبهات را پاسخ  را با دلیل و برهان محکوم می کردند،به برخی ازشاگردان خود نیزدستور می

  .دهند و حقایق را روشن کنند

  :به ابان بن تغلب دستور داد براي مردم مدینه تدریس کند) ع(امام صادق

   [461]... جالس اهل المدینه فإنی أحب أن یري فی شیعتنا مثلگ

  : و مؤمن طاق با خوارج گفتگوي علمی داشت

یا أبا سعید أخبرنی کم شـهد مـع   : کنا فی مجلس أبان بن تغلب فجاء شاب فقال له:قال عبد الرحمن بن الحجاج 
اً بمـن تبعـه   : ؟ وأدرگ أبان مراده فانبرى قائلا)ص(علی بن أبی طالب من أصحاب النبی کأنگ ترید أن تعرف علی
باعهم إیاه واالله ما عرفنا فضلهم ـ أي الصحابۀ ـ إلاَّ: فأجابه أبان.من أصحاب رسول االله؟فقال هوذاگ   .باتّ

أنا على بصیرة من دینی وقد سمعتگ تصف :فقد دخل مؤمن الطاق على بعض زعماءالخوارج فی الکوفۀ فیقول له
أتم من علی :یقول له مؤمن الطاق. العدل فأحببت الدخول مع،فیقول الخارجی لأصحابه إن دخل هذامعکم نفعکم م تبرّ ل

م الرجال فی دین االله:یبه الخارجیبن أبی طالب واستحللتم قتله وقتاله؟یج ه حکّ وکلَّ من حکمّ فی دیـن  : فیقول له.لأنّ
نظارگ به لأدخـل معـگ فیـه،إن    :فیقول له.نعم: فیجیب الخارجی.االله استحللتم قتله ؟ أخبرنی عن الدین الذي جئت اُ

ت حجتی حجتگ،من یوقف المخطئ مناّ عن خطئه ویحکم للمصیب بصوابه؟ َلب اگ إلـى رجـل مـن    فیشـیر الضـح  .غَ
ه مؤمن الطاق إلى من کان حاضراًمن الخوارج ویقول.هذا هوالحکم بیننا:أصحابه ویقول زعـیمکم هـذا قـد    :هنا یتوج

م فی دین االله ته البالغۀ ومنطقه القویم[462]وهکذا أفحمهم.حکّ [463].بحج   

   [464]...و مناظره هشام بن حکیم با عمروبن عبید بصري

  با یحیی بن خالد برمکی 
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أخبرنی عن علی والعبـاس   :ی سؤالا لهشام بحضرة الرشید من أجل احراجه قائلا لهووجه یحیى بن خالد البرمک 
ان : فاستولت الحیرة على هشام لأنـه قـال فینفسـه   .لما اختصما الى أبی بکر فیالمیراث أیهما کان المحق من المبطل؟

  .قلت علیاً کان مبطلا کفرت وان قلت العباس کان مبطلا ضرب الرشید عنقی

حیث یقـول  )ع(یکن من أحدهما خطأوکانا جمیعاً محقین، ولهذا نظیر قد نطق به القرآن فیقصۀ داود لم:فقال هشام
روا المحراب،الى قوله تعالى:االله فأي الملکین کـان  )خصمان بغى بعضنا عل ى بع ض  :(وهل أتاگ نبأالخصم إذ تسو

  .بعینه انهما کانا مخطئین فجوابگ فیذالگ جوابی:مخطئا؟ًوأیهما کان مصیبا؟ًأم تقول

الملکین أخطأ،بل أقول انهما أصابا وذالگ انهما لم یختصما فیالحقیقۀ ولااختلفـا فیـالحکم   :لست أقول:فقال یحیى
فاه الحکم ویوقفاه علیه   .وانمّا أظهرا ذالگ لینبها داود على الخطیئۀ ویعرّ

ا الإختلاف والخصومۀ لینبهـا  کذالگ علی والعباس لم یختلفا فیالحکم ولااختصمافیالحقیقۀ وانماأظهر:فقال هشام
ریحیى ولم یطق .أبابکرعلى غلطه ویوقفاه على خطیئته ویدلاهّ على ظلمه فیالمیراث ولم یکونا فیریب من أمرهما فتحی

   [465]. جواباً،واستحسن الرشید هذا البیان الرائع الذي تخلص به هشام

  بیان احکام شریعت 

براي ایـن جهـت از هـر    . هاي اصلی امامان معصوم بیان شریعت و حکم خدا بود یکی از مسئولیت
ایـن فرصـت در زمـان امـام زیـن      .کردنـد  آمد استفاده نمودند واحکام را بیـان   فرصتی که پیش می

آغازکننده فقه و فقاهت همین امام .مه یافتادا)ع(پدید آمد وتانیمه اول امامت امام صادق)ع(العابدین
  .بودند) ع(اکثر قریب به اتفاق فقهاي آن دوره از شاگردان امام زین العابدین.بزرگوار بود

  [466] قال أبوزرعۀ مارأیت أحداکان أفقه منه .هاشمیاأفضل من علی بن حسین قال الزهري مارأیت

تذاکرنا الصوم، فـأجمع رأیـی   : قلت. یا زهري، فیم کنتم: دخلنا على علی بن الحسین بن علی، فقال:قال الزهري 
یازهري لیس کمـا قلـتم، الصـوم علـى     : ورأى أصحابی على أنه لیس من الصوم شیء واجب إلا شهر رمضان، فقال

جوب شهر رمضان، وعشرة منها حرام، وأربعۀ عشرة خصـلۀ صـاحبها بالخیـار إن    أربعین وجهاً،عشرة منها واجبۀ کو
أمـا  : فسرهن یا ابن رسول االله، قال: قلت: شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتکاف واجب، قال

وهن قتل : تعالىقال  -یعنی فی قتل الخطأ لمن لم یجد العتق  -الواجب فصوم شهر رمضان، وصیام شهرین متتابعین 
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ذلگ کفارة أیمـانکم إذا  : وصیام ثلاثۀ أیام فی کفارة الیمین لمن لم یجد الإطعام، قال االله عز وجل. [467]مؤمناً خطأ 
صـاحبه بالخیـار إن    [469]فمن کان منکم مریضاً أو به أذى من رأسه : وصیام حلق الرأس، قال االله تعالى [468]حلفتم

وصـوم جـزاء   [470]فمن تمتع بالعمرة إلى الحج : االله تعالىشاء صام ثلاثاً، وصوم دم المتعۀ، لمن لم یجد الهدى، قال 
وإنما یقوم ذلگ الصـید قیمـۀ ثـم    [471]ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم : الصید، قال االله عز وجل

فصوم یوم الاثنین والخمیس، وصوم ستۀ أیام مـن شـوال   : وأما الذي صاحبه بالخیار. یقص ذلگ الثمن على الحنطۀ
  .بعد رمضان، ویوم عرفۀ،ویوم عاشوراء،کل ذلگ صاحبه بالخیار،إن شاء صام،وإن شاء أفطر

یوم الفطـر   فصوم:وأما صوم الحرام.لاتصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها،وکذلگ العبد والأمۀفالمرأة :وأماصوم الإذن
 الوصال حرام،وصوم الصمت حرام،وصوم ویوم الأضحى،وأیام التشریق،ویوم الشگ نهیناأن نصومه کرمضان،وصوم

علـى قـوم    مـن نـزل  ):ص(نذرالمعصیۀ حرام،وصوم الدهرحرام،والضـیف لایصـوم إلابـإذن صـاحبه،قال رسـول االله     
ویؤمرالصبی بالصوم إذا لم یراهق تأنیساً،ولیس بفرض وکذلگ من أفطر لعلۀ مـن أول  .فلایصومن تطوعاً إلا بإذنهم

النهارثم وجد قوة فی بدنه أمربالإمساگ،وذلگ تأدیب االله عز وجل، ولیس بفرض، وکذلگ المسـافر إذا أکـل أول   
  .النهار ثم قدم أمر بالإمساگ

وأماصـوم  . من أکل أو شرب ناسیاً من غیر عمد، فقد أبیح لـه ذلـگ وأجـزأه عـن صـومه     ف: وأما صوم الإباحۀ
قـوم إن شـاء صـام،وإن    :لایصـوم،وقال :یصوم،وقال قـوم :المریض وصوم المسافر،فإن العامۀ اختلف فیه،فقال بعضهم

فع دة  :ل االله عزوجـل یفطران فی الحالین جمیعاً،فإن صام فی السفروالمرض،فعلیه القضـاء،قا :شاءأفطر،وأما نحن فنقول

  [473] .،[472]من أیام أخر

ل النواحی فأذن لهم فدخلوا قوم من أه)ع(استأذن على أبی جعفر:عن علی بن إبراهیم،عن أبیه قال
  [474].فسألوه فی مجلس واحد عن ثلاثین ألف مسألۀ فأجاب وله عشرسنین

  علم امام

مـام  در این خصوص کـه ت .با شند دانایان کا مل می)ع(پیش از این به این سخن اشاره شد که ائمه
ها سرچشمۀ تمام علوم  به دیگر امامان به ارث رسیده وآن)ع(وامام علی)ص(علوم ازناحیۀ رسول خدا

  .بوده اند روایت ذیل رابنگرید
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لماً صحیحاً إلاشیئا خرج من عندنا:قال سلمۀ بن کهیل وللحکم بن عتبۀ  با فلاتجدان ع    [475].شرقِّّّّّا و غرِّ

فقلت له انى أسئلگ جعلت فداگ عن مسـألۀ لـیس هیهنـا أحـد     ) ع(عن أبی بصیر قال دخلت على أبى عبد االله 
سترا بینی وبین بیت اخرفاطلع فیه ثم قال یاأبامحمد سل عما بدالگ قال قلت جعلت )ع(یسمع کلامی فرفع أبوعبداالله

یاأبامحمـد  )ع(بابا یفتح منه الف باب قال فقـال أبوعبـد االله  )ع(علم علیا)ص(ان رسول االله .یتحدثون فداگ ان الشیعۀ
علم واالله رسول االله علیا الف باب یفتح له من کل باب الف باب قال قلت له واالله هذا لعلم فنکت سـاعۀ فـی الأرض   

ومایدریهم ما الجامعۀ قال قلت جعلت فداگ وما  ثم قال إنه لعلم وماهو بذلگ ثم قال یاأبامحمد وان عندنا الجامعۀ
واملاءمن فلق فیه وخـط علـى بیمینـه فیهاکـل حـلال      )ص(الجامعۀ قال صحیفۀ طولها سبعون ذراعابذراع رسول االله

  ...وحرام وکل شئ یحتاج الناس إلیه حتى الأرش فی الخدش

لت جعلت فداگ ما الجفر قال وعاء احمرأو قال إن عندنا الجفر ومایدریهم ما الجفر مسگ شاة أو جلد بعیر قال ق
  ...أدم أحمرفیه علم النبیین والوصیین

ومایدریهم ما مصحف فاطمۀ قال مصحف فیه مثل قرآنکم هذا ثلت مـرات  )ع(ثم قال وان عندنا لمصحف فاطمۀ 
  ....واالله مافیه من قرآنکم حرف واحد إنماهوشئ أملأهااالله وأوحى إلیها

ماکان وماهوکائن إلى أن تقوم الساعۀ قال قلت جعلت فداگ هذا واالله هو العلم قـال إنـه   ثم قال إن عندنا لعلم  
لعلم وماهو بذاگ قال قلت جعلت فداگ فأي شئ هوالعلم قال مایحدث باللیل والنهـار الأمربعـد الامروالشـئ بعـد     

  [476].الشئ إلى یوم القیمۀ

درحالی که مردم بسیاري ازشهرها احکـام  .اوج گسترش فقه توسط امام بود) ع(درزمان امام باقر 
  [477].دانستند درکوفه زکات فطره را نمی. شناختند دین را نمی

   [478].دانستند م افرادي بودند که حتی تعداد نمازهاي واجب را نمیدر سرزمین شا

   [479].یقول المؤرخون إن أحکام الحج لم یکن یعرفهاالمسلمون حتی عرفهم بها الامام الباقر وولده
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  سخن گفتن با هر ملّتی به زبان خودشان 

شود سخن گفتن باهرملتی به زبـان خودشـان    یکی ازموضوعاتی که درزندگی امامان مشاهده می
  .است

ی ها تعمیم دارد و باید دست کم برخ ها و سرزمین بدیهی است که امامت امام معصوم به همه ملت
ها عربی  ها رابطۀ مستقیم با امام داشته باشند، از مظاهر ارتباط مستقیم آن است که یا آن از افراد آن

تـا آن زمـان کـه    . ها سخن بگویـد  را خوب بدانند تا بتوانند سخن امام را بفهمند و یا امام با زبان آن
ترین راه آن بود آن بود که امام ها مسلمان نشده و زبان عربی را فرا نگرفته بودند آسان  بسیاري از آن

  :ها به زبان خودشان سخن بگوید که در این صورت دو کار انجام شده است با آن

  .ارائه معجزه و دلیل بر امامت: الف

  .ها با معارف اسلام آشنا ساختن آن: ب

  [480].أنا أعرف جمیع اللغات:قال)ع(إن الحسن:قال)ع(عن أبی عبد االله

تحدث معه باللغۀ النبطیۀ فأخبره عن أول خارجۀ خرجت على )ع(روى یونس بن ظبیان النبطی أن الإمام الصادق
م الح دیربی ر م اكي    :بالنهروان، وأعقب کلامـه بقولـه  )ع(موسى بن عمران،وعلى المسیح،وعلى الإمام أمیرالمؤمنین

   [481].ومعناه أن ذالگ عند قریتگ التی هی بالنبطیۀ.مالح

جعلت فداگ،إنا نأکل کل ذبائح أهل الکتـاب، ولانـدري   ):ع(قلت لأبی عبد االله:روى عامربن علی الجامعی،قال 
فقـرأ شـیئاً لـم    .لا: معتموهم قد سموا فکلوا، أتدري ما یقولون على ذبائحهم؟فقلتإذا س):ع(أیسمون علیها أم لا؟فقال

مروا: أعرفه ثم قال   .بهذا اُ

نوح أیوا ادینو بلهیز مالحوا عـالم اشرسـوا أورصـوبنوا    : اکتب): ع(قال .جعلت فداگ إن رأیت أن نکتبها: فقلت
  [482].موسق ذعال اسطحوا) یوسعه(

وفی روایۀ اخُرى أنّ النص کالآتی باروح أنا ادوناي إیلوهنوا ملخ عولام اشرفدشنوا عبسـوتا وسـینوانوا علـى     
  [483]. هشخیطا ومعناه تبارکت أنت االله مالگ العالمین، الذي قدسنا بأوامره، وأمرنا على الذبح
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وعنــده رجــل مــن أهــل خراســان وهــو یکلمــه بلســان ) ع(کنــت عنــد أبــی عبــد االله : روى أبــو بصــیر قــال 
  .ن یتحدث بها مع الخراسانی هی اللغۀ الفارسیۀوکانت تلگ اللغۀ التی کا[484].لاأفهمه

فقـالوا لـه باللغـۀ    . من جمع مالایحرسه عذبـه االله علـى مقـداره   : لهم) ع(ووفد علیه قوم من أهل خراسان، فقال 
  [485]. هرکه درم اندوزد جزایش دوزخ باشد:لهم) ع(لانفهم العربیۀ،فقال :الفارسیۀ

غدوت من منزلی بالمدینۀ وأنا أرید أباعبد االله فلماصرت بالباب وجدت قوماعًنده لـم  :روى أبان بن تغلب قال 
منهم کأن الطیرعلى رؤوسهم،فجعل أبوعبداالله اًمنهم،ولاأحسن سیماءیحدثنا بحـدیث  )ع(أعرفهم،ولم أرقوماً أحسن زی

م خمسۀ عشرنفرا،متفرقی الألسن،منهم العربی،و الفارسی،والنبطی، والحبشی،والصقلبی، فقال فخرجنا من عند ّه،وقد فه
حـدثنا بالصـقلبیۀ   :الصـقلبی :حدثنا بالحبشـیۀ،وقال :حدثنا بالفارسیۀ،وقال الحبشی:حدثنابالعربیۀ،وقال الفارسی:العربی
  [486].لغتهمبعض أصحابه بأن الحدیث واحد، وقد فسره لکل قوم ب) ع(وأخبر 

ما رأیـت نبطیـاً أفصـح    : (وبین عمار الساباطی باللغۀ النبطیۀ فبهرعمار وراح یقول) ع(ودارالحدیث بین الإمام  
  [487].یا عمار وبکل لسان: له) ع(فقال ..).منگ بالنبطیۀ

  یاران فقیه امام   

بدیهی است که حلقۀ وصل امام با شیعیان افرادي بودند که دانش دینی را از امام فراگرفتـه و آن   
ها توجه ویژه  اینها نزد امامان جایگاه بلند داشتند وائمه نیز نسبت به آن. را براي مردم بیان می کردند

هـا نقـل شـده     سیاست به وسیله آن روایات گسترده وغنی در موضوعات کلام، فقه، اخلاق، . داشتند
  .است

  .شود ها با مردم به چند دسته تقسیم می ها و ارتباط آن ارتباط امام با آن

  ارتباط با امام

  .شود ارتباط راویان حدیث و فقها با امام به چند دوره متمایز تقسیم می

  آزادي بیان زمینۀ گسترش فقه -1
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تانیمۀ اول )ع(و دورة دوم امامت امام زین العابدین)ع(درزمانی که ارتباط مردم باامام آزاد بود مثل زمان امام علی 
هاي دینی را فرامی گرفتند وسپس بـراي   ،بسیارکسان به مدینه روي آوردند،احکام و اندیشه)ع(امامت امام صادق

شـمار شـاگردان   .بیشترین روایات درموضوعات گستردة فقهی در این زمان نقل شده اسـت .مردم بیان می کردند
  .رسیده است در این دوره به پنج هزارنفر می)ع(امام صادق

  اختناق سیاسی و قطع ارتباط ظاهري -2

این دوره از زمان امام حسن مجتبی آغاز تا زمان امام حسین و نیمه اول امامت امام زین العابدین  
  .استمرار داشت) عج(تا آغاز غیبت امام زمان) ع(یز از نیمۀ دوم امامت امام صادقو ن

یـاران امـام نیـز در    . شـد  و آمد و شد افراد نزد آن حضرت کنترل می) ع(در این دوره منزل أئمه
افـزون  ) ع(آغازاندك بودند و در مرور زمان گسترش یافت و تا در زمان امامت امام حسـن عسـکري  

  . معیت شیعیان بسیار شدگردید ند و ج

  ارتباط سري -3 

ازسوي حاکمان درمراقبت و یادر زندان بودند برخی افراد به صـورت  )ع(ها که ائمه  در برخی زمان
  .پرسیدند پنهانی و سري با امام ملاقات می کردند و هرچه از مسائل فقهی لازم بود می

ود برخی افراد به صورت سـري بـا امـام    هارون الرشید ب زمانی که در زندان)ع(چنانکه امام کاظم 
ازجمله موسی بن ابراهیم مروزي بود و چون معلم فرزندان سندي بن شاهک بود به .ملاقات می کردند
وي نیز هرچه از امام شنیده بود نوشـت وکتـابی درایـن    . شد که با امام ملاقات کند او اجازه داده می

  [488].کرد خصوص تألیف

 [489]وخـلا بـی الرسول،واسـتدار    ،فخرج ذات لیلۀ وقام أحمد بن محمد بن عیسى عن المجلـس :قال الخیرانی
انی ماض،والأمر صائر الى :ان مولاگ یقرأ علیگ السلام، ویقول لگ :رسولاحمد فوقف حیث یسمع الکلام، فقال ال

  .ابنی علی، وله علیکم بعدي ماکان لی علیکم بعد أبی

ــ فـدفع لـی    ) ع(دعانی سـیدي أبومحمـد ـالحسن العسـکري     :هاشم الجعفري عن داود بن الأسود قال روى أبو
رة طویلۀ ملءالکف فقال فمضـیت إلـى بعـض الطریـق     . بهذه الخشبۀ إلى العمري صر):ع(خشبۀ،کأنها رجل باب مدو
ت ـالخشبۀـ فنظرت الى کسرها فاذا فیهـا  ... فعرض لی سقاءمعه بغل،فزاحمنی البغل على الطریق فضربت البغل فانشقّ
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ی فجعل السقاء ینادینی ویشتمنی،ویشتم صاحبی فلما دنـوت مـن الـدار     تب،فبادرت سریعاً فرددت الخشبۀ الى کم کُ
م ضـربت البغـل وکسـرت رجـل البـاب       :یقـول لـگ مـولاي   :استقبلنی عیسى الخادم عند الباب الثانی،فقال راجعاً لـ

إیاگ بعـدها أن  .ولم احتجت أن تعمل عملاً تحتاج أن تعتذر منه):ع(یاسیدي لم أعلم ما فی رجل الباب،فقال:فقلت.؟
فـه مـن       تعودإلى مثلها،وإذا سمعت لنا شأناً فامضِ لسبیلگ التی أمرت بها، وإیـاگ أن تجـاوب مـن یشـتمنا،أو تعرّ

  [490].  أنت،فإننا فی بلد سوء،ومصر سوء وامضِ فی طریقگ فإنّ أخبارگ وأحوالگ ترد إلینا فاعلم ذالگ

  سازماندهی شیعیان 

درسقیفه سبب شد که هرچه زمـان  )ص(اهل بیت رسول خدا فرایند انحراف حکومت و رهبري از
شد و  بیشتر بگذرد حکومت ازمسیراسلام بیشترمنحرف گردد در نتیجه،ستم گري به اهل بیت بیشتر 

تبلیغ برضد خاندان پیامبرافزون گردیـد،اطلاعات و آگـاهی مـردم نسـبت بـه اهـل بیـت پیـامبر         
و امام )ع(فرصتی که براي امام زین العابدین.ل رودرفت که شیعه رو به اضمحلا شدوخوف آن می تر کم
پیش آمد تا آزادانه به تدریس پردازند، سبب شد که امامان شیعه مورد توجه ) ع(و امام صادق)ع(باقر

  .جدي جامعه قرار گیرد

فقه وفقاهت ودانش دینی به وسیلۀ امامان گسترش یافت و درجامعۀ آن روز از امامان شـیعه بـه   
ان علمی و فکري یاد شد واهل بیت رسول خدا به عنوان فقیه برتر و عالمان برجسـتۀ  عنوان پیشوای

دراین زمان بود که امامان معصوم به سازماندهی .دین شناخته شوند و مردم به امان شیعه روي آوردند
وظایف شیعیان را در برابر یکدیگر تبیین و وظایف علما را مشخص، وظـایف  .جامعه شیعی پرداختند

  . را دربرابرعلما روشن ومبانی فکري، مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي شیعه استوار کردید مردم

  تربیت فقیه شیعی

انجام دادند، تربیت فقیهان شیعی بود، تـا نیازهـاي علمـی شـیعیان را     )ع(اقدام دیکري که ائمه 
  : ا انجام دادندهاي ذیل ر ائمه در این خصوص اقدام.ها استوار گرد د برطرف و مبانی دینی آن

ها بیان کرد و دستور داد حکـم   امام قواعد کلی استنباط و اجتهاد را براي آن: بیان قواعد کلی -1 
  :خداوند را بر حسب این قواعد کلی استنباط و بیان کنند

  [491]. انما علیناأن نلقی إلیکم الاصول وعلیکم التفریع): ع(الامام الصادق 
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مـنهم مـن   .ماأحد أحب إلیّ منکم،إن الناس سلکواسبلاًشتىّ):ع(قال لنا أبوعبداالله:عن ابن مسکان،عن حبیب قال 
کم أخذتم بأمر له أصل   [492]. أخذ بهواه،ومنهم من أخذ برأیه وإنّ

أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا إن الکلمۀ لتنصرف إلی وجوه فلوشاء إنسان لصرف کلامـه کیـف شـاء    
  [493]. ولایکذب

  .یان کرد تاعلما براساس آن قواعد اجتهاد کنندبرخی قواعد کلی فقه راب)ع(امام صادق

  [494]... کل شی مطلق حتی یرد فیه النهی... 

ۀ  ):ع(قال أبو عبداالله:عن أبی اسحاق الارجانی رفعه قال  : ؟ فقلـت أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقـول العامـ
ۀ الى غیـره،إرادة لإبطـال أمـره وکانوایسـألون     ) ع(إن علیاً: لاأدري، فقال م لم یکن یدین االله بدین إلا خالف علیه الاُ

ا من عندهم لیلبسوا على الناس)ع(المؤمنین [495].عن الشیء الذي لایعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضد   

ابدءوا بمابدأ االله عزّ : حین فرغ من طوافه ورکعتیه، قال)ص(أن رسول االله)ع(عن معاویۀ بن عمار،عن أبی عبداالله 
   [496].ان الصفا والمروة من شعائر االله: (وجل به من اتیان الصفا،أنّ االله یقول

  .جواز عمل به فتواي کسی که امام به او اجازه اجتهاد داده است 

ه قال: فقد جاء فی رجال الکشیّ دیثمانیۀ دراهم ـ فی حـدیث ـ وقـال    : عن خیران الخادم أنّ هت إلى سیقلـت :وج :
، أو یعرف موضع الحقّ لگ، فیسألنی عما یعمل به، فیکون مذهبی  جعلت فداگ، إنهّ ربما أتانی الرجل لگ قبله الحقّ

  أخذ مایتبرعّ فی سرّ؟

   [497]. اعمل فی ذالگ برأیگ، فإنّ رأیگ رأیی، ومن أطاعگ فقد أطاعنی: قال

  :ها عمل شود از جمله اینها بودند تواي آندستور داد به ف) ع(هادي  برخی فقیهانی که امام

  . ابراهیم بن عبده نیشا بوري

  . ابرا هیم بن محمد همدانی
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  .ابرا هیم بن مهزیار

  . احمد بن اسحاق بن عبد االله اشعري

  .احمد بن محمد بن عیسی اشعري

  .ایوب بن نوح بن دراج

  .حسن بن را شد

  .حسن بن علی 

  .حسن بن علی وشاء 

  . جعفري داود بن قا سم 

  .ریان بن صلت

  .عبدالعظیم حسنی 

  .عثمان بن سعید العمري 

  .فضل بن شاذان

  . علی بن مهزیار اهوازي

  . محمد بن احمد محمودي

  .محمد بن حسن بن ابی الخطاب زیات 

  .محمد بن فرج رخجی 

  .معاویه بن حکیم بن معاویه بن عمارکوفی 

  [498]. یعقوب بن اسحاق
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  0نام راویان و یاران هر امام را در دو کتاب اختیارمعرفۀ الرجال ورجال شیخ طوسی بنگرید 

  عدم جواز استنباط از ظاهر قرآن مگر بعد از شناخت تفسیر آن از ائمه

  پیش از این گفتیم که تفسیرقرآن را باید از أئمه پرسید  

ادار بینهماأنقـال  )ع(أنّ رجلاسًأل أباه محمدالباقر)ع(أبی عبداالله الصادق هـل کـان   :قـل لهـم  :عن مسائل،فکان ممـ
ذکره ـ اختلاف؟فإن )ص(فیماأظهررسولاالله   من علم االله ـ عزّ

ضـوا  فقد نق. لا:نعم،فإن قالوا: ؟ فیقولون)ص(فمن حکم بحکم االله فیه اختلاف،فهل خالف رسولاالله:قالوالا،فقل لهم
اسخون فی العلم:فقل لهم.أول کلامهم مـن لایختلـف   :من الراّسخون فی العلم؟فقل:فإن قالوا.مایعلم تأویله إلاّ االله والرّ

  فمن هوذاگ؟:فإن قالوا.فی علمه

لم یستخلف فی علمه أحداًفقـد ضـیع   )ص(وإن کان رسول االله):إلى أن قال(صاحب ذالگ)ص(کان رسولاالله:فقل
جال ن یکون بعده من فی أصلاب الرّ راً:ومایکفیهم القرآن؟قال:قال أیضاً.مم ره رسول :قال.بلى،إن وجدوا له مفس ومافس

ۀ شأن ذالگ الرجل،وهو علی بن أبی طالب:؟قال)ص(االله م ره لرجل واحد،وفسر للاُ ع(بلى قد فس.(  

حکمـه مـن حکـم االله    والمحکم لیس بشیئین إنمّا هو شیء واحد فمن حکم بما لیس فیـه اختلاف،ف :أیضاً)ع(وقال
ه مصیب،فقد حکم بحکم الطاغوت    [499] .عزوّجلّ ومن حکم بأمرفیه اختلاف فرأى أنّ

  .وجوب عمل به احادیثی که در کتب معتبر و مورد اعتماد نقل شده است

د بن الحسن بن أبی  ه قالعن محم جعلت فداگ، إنّ مشایخنا رووا عن ): ع(قلت لأبی جعفرالثانی :خالد شنبولۀ،أنّ
ا مـاتوا صـارت الکتـب            ) ع(أبی جعفر وأبی عبد االله  ۀ شـدیدة، فکتمـوا کتـبهم، ولـم تـرو عنهم،فلمـ وکانـت التقیـ

  .حدثوا بها،فإنها حقّ):ع(فقال.إلینا

  عدم جواز فتوي بدون علم 

سان را که برمسند فتوا تکیه زده اند و مردم براي دانستن احکام دین به آن ک) ع(أئمۀ معصومین 
  .کنند از فتوا دادن بدون علم برحذر داشت،چنان که ازقیاس نیز منع کرد ها مراجعه می آن
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أنهـاگ أن تـدین االله   :أنهاگ عن خصلتین فیهما هلاگ الرجـال ):ع(أبو عبد االله)لی(قال : عن مفضل بن یزید قال
   [500]. تفتی الناس بما لاتعلمبالباطل،و

   [501]امام همین دستور را به عبد الرحمن بن حجاج نیز داد  

من أفتى الناس بغیرعلم ولاهـدى لعنتـه ملائکـۀ الرحمـۀ، وملائکـۀ      :قال)ع(ذاء،عن أبی جعفرعن أبی عبیدة الح 
  [502].العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتیاه

. فت سـال سـن داشـت   به امامت رسید درحالی که حدود ه)ع(پس ازشهادت امام رضا امام جواد
بزرگان شیعه درخانۀ عبد الرحمن بـن حجـاج جمـع    . براي همین جهت شک و تردید ایجاد شده بود
عبد االله بن موسی نزد آنها رفت و آنان .اندیشه کنند)ع(شدند تا در بارة شناخت امام پس از امام رضا

بـه  )ع(از ایشان امام جوادپس .هایی که داد معلوم که شد امام نیست ازجواب.مسایلی از وي پرسیدند
به حضرت عرض کردند عموي شما ایـن گونـه   . ها پاسخ داد هاي آن آن مجلس رفت وبه تمام پرسش

  :جواب داده است وحضرت به وي فرمود

لم تفتی عبادي بما لم تعلم، وفی الأمۀ من : لاإله إلا االله یاعم إنه عظیم عند االله أن تقف غدابین یدیه فیقول لگ 
   [503]. نههو أعلم م

  .شد در نتیجه فتوا با معیارهاي ذیل صادر می

  .اعتماد به کتاب و سنت به عنوان مصدر اساسی تشریع -الف 

  .ضرورت رجوع به امام معصوم و اخذ فتوا از آن حضرت در صورت امکان -ب 

  .م رجوع به فقها در صورتی که دسترسی به امام نباشدلزو -ج 

  . فتوا به نص روایت و یا انطباق با قواعد کلی برگرفته از روایت -د 

  فضیلت فقیه 

بدون فقیه ... نظام فکري واعتقادي ودینی وعبادي و. جایگاه فقیه درنظام دینی جایگاه ویژه است 
همـان  .یابـد  ن یک حکومت عادل وصالح سـامان نمـی  یابد چنان که امور مملکت نیز بدو سامان نمی
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جایگاهی که حاکم عادل در ادارة امور مملکت وسازندگی دارد،فقیه نیـز درامـور دینـی واعتقـادي     
  .در این خصوص چنین روایت شده است.واخروي دارد

ت أمتی،وإذا صنفان من أمتی إذا صلحا صلح)ص(قال رسول االله: عن جعفر بن محمد،عن أبیه علیهما السلام قال
  [504].الفقهاء والأمراء:یارسول االله ومن هما؟ قال:فسدا فسدت أمتی، قیل

هـا   ائمۀ معصومین شیعیان را به فراگیري علوم دینی تشویق نمودند و در فضل فقهـا و مقـام آن  
مطالب بسیارفرمودندتا ازیک سوي افرادي که توانایی دارند به تحصیل پردازنـد و  درپیشگاه خداوند 

هـا را   نیاز جامعه شیعی را به مسائل فقهی برطرف کنند و ازسوي دیگر شیعیان نیز مقام وجایگـاه آن 
  .ارج نهند

وابـوذر  کند حواریـون رسـول خـدا کیست؟سـلمان، مقـداد       امام موسی بن جعفرفرمودروز قیامت منادي ندامی
کند حواریون علی بن ابی طالب وصی رسول خدا کیست عمر بن حمق خزاعی ومحـد بـن    خیزند سپس ندامی برمی

تاآخرین امام .... کند حواریون حسن بن علی کیست و خیزند وسپس ندا می ابی بکر و میثم تمار و اویس قرن برمی
[505]   

علمـاء شـیعتنا مرابطـون فـی الثغرالـذي یلـی إبلـیس        ):علیهما السـلام (قال جعفربن محمدالصادق:قال)ع(ـ وعنه
ألافمـن انتصـب   .وعفاریته،یمنعوهم عن الخروج على ضعفاء شیعتناوعن أن یتسلط علیهم إبلیس وشیعته والنواصـب 

والترگ والخزرألف ألف مرةلأنه یدفع عن أدیان محبیناوذالـگ یـدفع    لذالگ من شیعتناکان أفضل ممن جاهدالروم
   [506].عن أبدانهم

فقیه واحد ینقذ یتیما من أیتامنا المنقطعین عنا وعـن مشـاهدتنا بتعلـیم مـاهو محتـاج إلیـه       :قال موسی بن جعفر
ه ذات نفسه فقط وهذا همه مع ذات نفسه ذوات عباد االله وامائه لینقـذهم  أش دعلى إبلیس من ألف عابد،لأن العابد هم

   [507]. من ید إبلیس ومردته،فلذالگ هوأفضل عند االله من ألف عابد وألف ألف عابدة

نعم الرجل کنت همتگ ذات نفسگ وکفیت مؤنتگ فادخـل  :یقال للعابد یوم القیامۀ:ع(قال علی بن موسى الرضا
الجنۀ،ألا ان الفقیه من أفاض على الناس خیره وأنقذهم من أعدائهم و وفرعلیهم نعـم جنـان االله تعـالى وحصـل لهـم      

  .رضوان االله تعالى
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الهادي لضعفاء محبیهم وموالیهم قف حتى تشفع لکل من أخذ عنـگ  یاأیها الکافل لأیتام آل محمد :ویقال للفقیه
ـ حتى قـال عشـراً ـ وهـم الـذین أخذواعنـه علومـه        [508]أوتعلم منگ،فیقف فیدخل الجنۀ معه فئاماً وفئاماً وفئاماً 

  [509].ن أخذعمن أخذعنه إلى یوم القیامۀ،فانظروا کم صرف ما بین المنزلتینوأخذواعمن أخذعنه وعم

  ارجاع شیعیان به فقیه 

هـا   تمام شیعیان نیز دستور داد که براي دانستن احکام دین به این فقیهان مراجعه و هرچـه آن  
  .وا دادند به آن عمل کنندفت

ین عن دینه بحجج )ع(لولامن یبقى بعد غیبۀ قائمکم):ع(الإمام الهادي ین علیه، والذاب من العلماء الداعین إلیه والدالّ
ارتدعن دین االله،ولکنهم  االله، والمنقذین لضعفاء عباداالله من شباگ إبلیس ومردته، ومن فخاخ النواصب،لمابقی أحدإلاّ

ــکون  ــذین یمس ــد      ال ــلون عن ولئگ همالأفض ــکاّنها،اُ ــفینۀ س ــاحب الس ــوب ضعفاءشیعتناکمایمســگ ص ــۀ قل أزم
  [510].اللهعزوجل

یا إلی فعنی یؤدیان ومـا قـالا  : فی العمري وابنه محمد) ع(فقد جاء عنه  العمري وابنه ثقتان فما أد 
   [511]. فعنی یقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان

فأما من کان من الفقهاءصائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه ):ع(الإمام العسکري
   [512]. وهفللعوام أن یقلدّ

  حفظ جان راویان و فقیهان 

زیـرا حاکمـان در   . ها بـود  هاي ائمه نسبت به فقیهان و راویان حدیث حفظ جان آن از دیکر اقدام
ن نزدیـک امـام نیـز پرداختنـد     زمانی که اختناق سیاسی را حاکم کردند به جستجو وشناسایی یارا

امامان شیعه در این خصوص . وافرادي را گماشتند تا یاران امام را شناسایی کنند و به شهادت رسانند
  .دو اقدام انجام دادند

امام تقیه به منظور حفظ جان این دسته از شیعیان به عنوان یک واجب دینی مطرح شد و : تقیه. 1
  :فرمود

   [513].ولا إیمان من لاتقیۀ له التقیۀ دینی ودین آبائی
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  :تقیه براي حفظ جان این افراد یک امر لازم و حتمی بود، زیرا

  .شد ها جلوگیري می از پیروزي حکومت و خوش حالی آن: نخست

  .شد ها حفظ می عه شیعی بودند،این ارتباط باحفظ آنچون این افرادحلقه اتصال امام وجام:دوم

  .ها موجب تضعیف شیعیان می گردید شهادت آن:سوم

ته لجابربن یزیدالجعفی فی أول لقاء له بالإمام)ع)(الإمام الباقر(فقد جاءعنه  أن لایقول لأحدأنـه مـن   ):ع(فی وصی
   [514].أهالی الکوفۀ،ولیظهر بمظهر رجل من أهل المدینۀ

جـابر را پـس از   :شاید در همین سفر بوده که هشام بن عبد الملک به اسـتاندارکوفه دسـتورداد   
  :ه دادورودبه کوفه دستگیرکند وبه قتل رساند وامام براي حفظ جان جابر به او دستور ویژ

فودعـه  )ع(کنت مزاملا لجابر بن یزید الجعفی،فلما أن کنا بالمدینۀ دخل على أبی جعفـر :لعن النعمان بن بشیر قا
یـوم جمعـۀ فصـلینا     -وخرج من عنده وهو مسرور حتى وردنا الأخیرجۀ أول منـزل نعـدل مـن فیـد إلـى المدینـۀ       

من :ووضعه على عینیه وإذا هو الزوال،فلما نهض بنا البعیرإذا أنا برجل طوال آدم معه کتبا،فناوله جابرا فتناوله فقبله
قبـل  :السـاعۀ فقـال لـه   :متى عهدگ بسـیدي؟فقال :محمد بن علی إلى جابر بن یزید وعلیه طین أسود رطب،فقال له

بعد الصلاة،ففگ الخاتم وأقبل یقرؤه ویقبض وجهـه حتـى أتـى علـى آخـره،ثم أمسـگ       :الصلاة أو بعد الصلاة؟فقال
وافى الکوفۀ،فلما وافینا الکوفۀ لیلا بت لیلتی،فلما أصبحت أتیته إعظامـا  الکتاب فما رأیته ضاحکا ولامسرورا حتى 

أج د منص ور ب ن    :،قـدعلقها وقـد رکـب قصـبۀ وهـو یقـول      [515]له فوجدتـه قـد خـرج علـی وفـی عنقـه کعـاب       

ن نحو هذا فنظر فی وجهی ونظرت فی وجهه فلم یقل لی شیئا ولم أقل له وأقبلت وأبیاتا م جمھورأمیراغیرم أمور 
وأقبل یدورمع الصـبیان والنـاس   [516]أبکی لما رأیته واجتمع علی وعلیه الصبیان والناس،و جاء حتى دخل الرحبۀ 

ن جابربن یزیدجن،فواالله مامضت الأیام حتى وردکتاب هشام بن عبدالملگ إلى والیه أن انظر رجـلا یقـال   ج:یقولون
ــه ــال لهــم    :ل ــى جلســائه فق ــی برأســه،فالتفت إل ــث إل ــه وابع ــدالجعفی فاضــرب عنق ــن یزی ــار ب ــابربن :ج ــن ج م

مع الصبیان على القصب  أصلحگ االله کان رجلا له علم وفضل وحدیث،وحج فجن وهوذا فی الرحبۀ:یزیدالجعفی؟قالوا
،فقال الحمد الله الذي عافانی مـن قتلـه،قال   [517]فأشرف علیه فإذا هو مع الصبیان یلعب على القصب:یلعب معهم قال

   [518]. ن یقول جابرولم تمض الأیام حتى دخل منصور بن جمهور الکوفۀ وصنع ما کا
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زیستند و بـه عنـوان شـیعه شـناخته      دراین زمان بود که برخی ازفقیهان شیعه کاملاًدرتقیه می
   [519]. ها سعید بن مسیب بود از جمله آن.شدند نمی

اجتمعنا بالعسکر ـ أي سامراء ـ وقد صرنا   :فقال)ع(روى علی بن جعفر عن أحد أصحاب الإمام الحسن العسکري
کم لا تـأمنون علـى    :یوم رکوبه فخرج توقیعه) ع(لأبی محمد  لایسلمنّ علیّ أحد،ولا یشیر إلی بیده، ولا یومئ، فـإنّ

   [520].أنفسکم

  جلوگیري از شناخته شدن راویان و فقیهان 

امامـان در  .درهرزمان که ائمه درمراقبت ازسوي حکومتیان بود یاران ائمه نیز تحت تعقیب بودند 
از جمله مـواردي کـه بایـد    .شنا سایی نشوند دادند تا ازسوي حکومت این شرایط دستور به تقیه می

  .شد حفظ اسرار ائمه و یاران فقیه بود رعایت می

ۀ بالمؤمنین فقال)ع(ونهى   یحشرالعبد یوم القیامۀ وماندى دماً، فیدفع الیه شبه :عن الاذاعۀ وکشف الأسرارالخاص
  .علم أنگّ قبضتنی وما سفکت دماًیارب إنگ لت:هذا سهمگ من دم فلان،فیقول:المحجمۀ أو فوق ذالگ،فیقال له

بلى سمعت من فلان روایۀ کذا وکذا،فرویتهاعلیه فنقلت حتىّ صارت الى فلان الجبار فقتلـه علیهـا وهـذا    :فیقول
   [521].سهمگ من دمه

  .شیعیان،دستورداد دربین راه وجلودشمنان مسأله نپرسند امام براي جلوگیري ازشناخته شدن

ألست ابن شرف؟قلت بلى،فأردت أن :أمشی فی المدینۀ فقال لی)ع(کنت مع أبی الحسن:فعن محمد بن شرف قال
  [522]. نحن على قارعۀ الطریق ولیس هذا موضع مسألۀ:اسأله عن مسألۀ فابتدأنی من غیرأن أسأله فقال

  نظام وکالت 

ها وکالت داد که حقوق مـالی و شـرعی را از    افرادي را درشهرها تعیین کرد و به آن)ع(امام کاظم
چنانکه فضل بن عمـر را وکیـل خـود    .ها را درآنچه که تعیین کرده مصرف کنند شیعیان بگیرند و آن

. نظام وکالت از این زمان پدید آمد. ه شرعیه را بگیرد و به مصرف تعیین شده برساندقرارداد که وجو
[523]   



١٤٤ 
 

برخی افراد به طور مستقیم ازجانب امـام   .به بعد گسترش یافت) ع(نظام وکالت از زمان امام جواد
   [524].ها وکالت داشتند شدند وبرخی دیگرنیزازجانب آن ن وکیل تعیین به عنوا

وکلاي امام وظیفه داشتند جامعه شیعی را در امور دینی، سیاسـی، اقتصـادي و قضـایی رهبـري     
  .هاي جائر بود که در واقع تشکیل دولت مستقل در درون دولت [525]. کنند

  بن جعفر الهمدانی على أبی الحسن العسکري دخل أبو عمرو عثمان بن سعید وأحمد بن اسحاق الأشعري وعلی
ـ وکان وکیله ـ إدفع إلیه ثلاثین ألف دینار والى علی بن جعفر  یا أباعمر:فشکا إلیه أحمد بن إسحاق دیناً علیه، فقال

   [526]. ثلاثین ألف دیناروخذ أنت ثلاثین ألف دینار

رضی عنهم وجعلهـم معنـافی   قد وصل الحساب تقبل االله منگ و:عن إبراهیم بن محمد الهمدانی،قال وکتب إلی
وقدکتبت .الدنیاوالآخرةوقد بعثت إلیگ من الدنانیربکذاومن الکسوة کذا،فبارگ لگ فیه وفی جمیع نعمۀ االله علیگ

إلى النضرأمرته أن ینتهی عنگ،وعن التعرض لگ وبخلافگ،وأعلمته موضعگ عندي،وکتبت إلـى أیـوب أمرتـه    
  [527].رتهم بطاعتگ والمصیر إلى أمرگ وأن لاوکیل لی سواگبذلگ أیضا،وکتبت إلى موالی بهمدان کتابا أم

وکتابی الذي ورد على :حکى بعض الثقات،أن أبا محمد صلوات االله علیه کتب إلى إبراهیم بن عبده:قال أبوعمرو
نعم هوکتابی بخطی إلیه أعنی إبـراهیم بـن عبـده لهـم     :ه لقبض حقوقی من موالیناهناگإبراهیم بن عبده بتوکیلی إیا

ببلدهم حقا غیرباطل،فلیتقوا االله حق تقاته ولیخرجوا من حقوقی ولیدفعوها إلیه،فقد جوزت له مایعمل به فیها،وفقه االله 
  . ومن علیه بالسلامۀ من التقصیربرحمته

وبعد،فقد نصبت لکم إبراهیم بن عبـده لیـدفع النـواحی وأهـل     :ویه البیهقیإلى عبد االله بن حمد)ع(ومن کتاب له
ناحیتگ حقوقی الواجبۀ علیگم إلیه،وجعلته ثقتی وأمینی عند موالی هناگ،فلیتقوا االله ولیراقبواولیؤدوا الحقوق،فلیس 

حمتی لهم،ان االله واسع لهم عذرفی ترگ ذلگ ولاتأخیره،ولاأشقاهم االله بعصیان أولیائه،ورحمهم االله وإیاگ معهم بر
  نامه  [528].فی محمد بن سنان.کریم

هـادي و   راه دیگر ارتباط فقیهان شیعه با امام نامه نگاري بود که بیشتر در زمان امام جواد و امـام 
منزل امام توسط دخترمأمون که همسـر آن  )ع(رة امام جوادچون دردو.شد انجام می)ع(امام عسکري

هادي وامام عسکري نیز در منطقه نظامی زندگی می کردنـد ومنـزل    شد وامام حضرت بود کنترل می
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هاهرچندگاه یک باربه صورت ناگهانی موردبازرسی می شد وارتباط ظاهري وآشکارمردم بـا امـام    آن
  .یهان با امام از طریق نامه برقرار بوددراین دوره بود که ارتباط فق.قطع بود

  :براي جلوگیري از شناخته شدن یاران امام دو اقدام انجام شد
  . شد هابه طور سري فرستاده می نامه: نخست 

ها دست یابن شناخته  شد که اگردرباربان و جاسوسان به آن ها بدون امضا ویا به نام کسان دیگر فرستاده می برخی نامه: دوم
  .نشوند

ومعی ثلاث رقاع غیر معنونۀ واشتبهت علی )ع(دخلت على أبی جعفرالثانی:هاشم داود بن القاسم الجعفري قال أبو
هذه رقعـۀ محمـد بـن حمـزة      :هذه رقعۀ ریان بن شبیب ثم تناول الثانیۀ فقال:فاغتممت لذالگ،فتناول إحداهن وقال

جـاء فـی تکملـۀ الروایـۀ السـابقۀ ان داودبـن القاسـم        )ع(مهذه رقعۀ فلان فبهت فنظر الی وتبس:وتناول الثالثۀ وقال
ه وقال:الجعفري قال أمـا انـه سـیقول    :وأعطانی أبو جعفرثلاثمائۀ دینار فی صرةّ وأمرنی أن أحملها إلى بعض بنی عم

یف نی على حرّ یـف   :فأتیته بالدنانیر فقال لی:قال.ري لی بها متاعاً فدلهّ علیهیشت[529]لگ دلّ نی علـى حرّ یاأباهاشم دلّ
  [530].ففعلت.یشتري لی بها متاعاً

  .نوشت و از نام مستعار استفاده می کرد امام براي برخی نامه می

یذکر فی توقیعاته إلى بعض أصحابه وینسبهم إلى عبید ابن زرارة وکانوا قد عرفوا ببنـی الجهـم   )ع(الإمامکان  
إن ذالگ توریۀ وستراً من قبل :قال) أحدهم(،فعن الزراري )علیهم السلام(وهم من أکابربیوت الشیعۀ وأصحاب الأئمۀ

ینا به وکان) ع(الإمام له بالکوفۀ وبغداد یکاتبه فی امُور) ع(ثم اتسع ذالگ وسم.  

نعم،ثـم  : فقال. فسألته أن یکتب لأنظر إلى خطهّ فأعرفه اذا ورد) ع(دخلت على أبی محمد :قال أحمد بن اسحاق 
، ثم دعا بالدواة فکتـب وجعـل   :قال نَّ یاأحمد إن الخطّ سیختلف علیگ من بین القلم الغلیظ الى القلم الدقیق فلا تشکّ

فلما فرغ من الکتابۀ أقبل یحدثنی . استوهبه القلم الذي کتب به: فی نفسی وهو یکتبیستمد الى مجرى الدواة، فقلت 
  [531]. هاگ یاأحمد فناولنیه :وهو یمسح القلم بمندیل الدواة ساعۀً ثم قال

  [532]. سرسد نامه می 72برجاي مانده به )ع(د هایی که از امام جوا مجموع نامه 
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  داوري بین مردم  

قضاوت وداوري را به فقیهان اهل بیت سپردند و مردم را از رجوع به قاضـیان منصـوب   ) ع(ائمه  
حاکمان همیشه افرادي را براي داوري .شئون حکومت بود داوري از.شده ازجانب حکومت منع کردند

کردند که حکومت دستور داده  ها بر آن اساس قضاوت می کردند بدیهی بود که آن بین مردم تعیین می
درنتیجه سنت پیامبر و .گرفت که حاکمان تعیین کرده بودند آن مذهب فقهی مورد استناد قرار می.بود

گرفت وتمام قاضیان نیز جیره خوارحکومت و از عدالت برافتاده  رنمیمذهب اهل بیت ملاك داوري قرا
  : هاي ذیل را درپی داشت ها فرایند از این رو رجوع شیعیان براي داوري نزد آن.بودند

  .ها توسط شیعیان تأ یید حکومت وحاکمان وستمگري آن: الف 

  . ردندک پذیرش داوري ناحق قاضیان که برخلاف مذهب اهل بیت داوري می: ب 

هـا دشـمن    شناختند وبـا آن  بسیاري از قضات منصوب شده از سوي حکومت، شیعیان را می: ج 
  . کردند بودند و از سر دشمنی بر ضد شیعه حکم می

  .عدم مراجعه شیعیان به دستگاه قضایی حکومت مبارزه منفی با حکومت بود: د

به قضات منصوب شـده ازسـوي   همین عوامل سبب شدند که امامان معصوم،شیعیان را ازمراجعه 
  .وفقیهان را ازجانب خود به عنوان قاضی منصوب کردند.حکومت برحذردارند

عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعۀ فی دیـن أو میـراث فتحاکمـا إلـى     )ع(سألت أباعبداالله:عمربن حنظلۀ قال 
اکم إلى الطاغوت،ومایحکم له فإنما من تحاکم إلیهم فی حق أوباطل فإنما تح:السلطان وإلى القضاة أیحل ذلگ؟قال

یری دون أن  :یأخذ سحتا،وإن کان حقا ثابتا له،لأنه أخذه بحکم الطاغوت، وقـد أمـر االله أن یکفـر بـه قـال االله تعـالى      

من کان مـنکم ممـن قـد    )إلى(ینظران:فکیف یصنعان؟قال: قلت. یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا ب ھ 
ا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوابه حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذاحکم بحکمنا روى حدیثنا ونظرفی حلالن

  [533].فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم االله وعلینا رد والراد علینا الراد على االله وهو على حد الشرگ باالله

  . این حدیث حکم قضاوت وفقاهت وتقلید رادرزمان غیبت به خوبی روشن کرده است 
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  توجه امام به نیازهاي علمی شیعه  

بی گمان چه درزمان حضور وچه در زمـان غیبـت   .بسیار ارزشمند است)ع(شیعۀ واقعی نزد أئمه 
امام باقر وقتی ودایع . روایت ذیل دلیل این سخن است.توجه وعنایت ویژه نسبت به شیعه داشته اند

  :امامت را به امام صادق واگذارکرد فرمود

د الباقر(فلماقربت وفاته  إن هذه اللیلۀ التی وعـدت  :فقال) علیهماالسلام(دعابأبی عبداالله جعفرابنه))ع(الإمام محم
م إلیه الاسم الأعظم ومواریث الأنبیاءوالسلاح وقـال لـه  .فیها فقـال أبوعبـد   . الشـیعۀ  یاأباعبـد االله،االله االله فـی  :ثم سلّ
  [534].لاترکتهم یحتاجون إلى أحد:االله

جعلت :یاجعفرأوصیگ بأصحابی خیرا،قلت:الوفاة قال)ع(لماحضرت أبی:قال)ع(عن هشام بن سالم،عن أبی عبداالله 
  [535].فلایسأل أحدا)منهم یکون فی المصروالرجل (فداگ واالله لأدعنهم

فحج .على أبی الحسن علی بن یقطین الوزیر فحجبه)رض(استأذن ابراهیم الجمال:عن محمد بن علی الصوفی قال 
فرآه ثانی یومه فقال علـی بـن   .فحجبه)ع(ى مولانا موسى ابن جعفرعلی بن یقطین فیتلگ السنۀ فاستأذن بالمدینۀ عل

ال وقد أبى االله أن یشکر سـعیگ أو یغفـر   ):ع(یا سیدیماذنبی؟ فقال:یقطین حجبتگ لأنگ حجبت أخاگ ابراهیم الجم
  .لگ ابراهیم الجمال

  سیدي ومولاي من لی بابراهیم الجمال فیهذا الوقت وأنا بالمدینۀ وهو بالکوفۀ؟:فقلت

جاً...اذاکان اللیل فامض الى البقیع وحدگ):ع(فقال فوافى البقیع ورکب النجیب ولم :قال.وارکب نجیباً هناگ مسرّ
یا هذا إنّ أمري عظیم وآلى علیـه  :فقال علی بن یقطین...فقرع الباب.یلبث أن أناخه على باب ابراهیم الجمال بالکوفۀ

فلم یـزل ابـراهیم یطـأ    ... یغفر االله لگ:أبى أن یقبلنی أوتغفرلی،فقال)ع(لىیا ابراهیم إنّ المو:أن یأذن له،فلما دخل قال
اللهّـم اشـهد،ثم انصـرف ورکـب النجیب،وأناخـه فـی لیلتـه ببـاب المـولى موسـى بـن            :خده وعلی بن یقطین یقول

  [536].بالمدینۀ فأذن له ودخل علیه فقبله)ع(جعفر

یا :هارون جاءإلیه هشام بن ابراهیم العباسی،فقال له الى)ع(لما حمل سیدي موسى بن جعفر:عن محمد بن سالم قال 
تب لی صگ  فدخل علیـه  )ع(فرکب إلیه أبوالحسن:قال.یروح أمري الى الفضل بن یونس تسأله أن[537]سیدي قد کُ

  !فإن کنت صادقاً فأنت حرّ ولگ کذا وکذا:أبوالحسن موسى بالباب فقال!یا سیدي:حاجبه فقال
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لهما ثم سأله أن یدخل، فدخل فقال له:فخرج الفضل بن یونس حافیاًیعدو حتى خرج إلیه قباقض :فوقع على قدمیه ی
  [538]. هاحاجۀ هشام بن ابراهیم،فقضا

معاذ االله أن :مالکم تستخفوّن بنا؟فقام إلیه رجل من أهل خراسان فقال:فقد کان عنده جماعۀ من أصحابه فقال لهم
فقـال  ! معاذ االله أن أسـتخف بـگ   : فقال الرجل.إنگّ أحد من استخف بی):ع(فقال! نستخف بگ أو شیء من أمرگ 

فواالله مارفعـت  . إحملنی قدر میل فقد واالله أعییت: ویحگ ألم تسمع فلاناً ونحن بقرب الجحفۀ وهو یقول لگ):ع(له
وجلّ   [539].له رأساً،لقد إستخففت به ومن استخف بمؤمن فینا استخف وضیع حرمۀ االله عزّ

  شیعه چه کسی است

بدیهی است که هویت واقعی هرکس و هرگروه با نامگذاري تعیین نمی کردد و شیعه نیز از همـین  
  .تواند شیعه باشد هرکس نام شیعه را بر خود نهاد الزاماً نمی. مقوله است

ا تهدید می کرد و امامان معصـوم از ایـن   با گسترش شیعه و انزواي سیاسی امام دوچیز شیعیان ر
  .جهت نگرانی داشتند و دستورهاي ویژه در این خصوص صادرکردند

ـ نفوذ افراد وابسته به دربار و مخالفان شیعه درتشکیلات شیعیان و سپس گزارش اسـرار اهـل     1
  .بیت و شیعیان به حکومتیان

ز عمل که تنها نام شیعه را با خود یـدك  ـ پیدایش گروهی به نام شیعه خالی از ایمان و عاري ا  2
ها  اي که شیعه و ائمه از این ناحیه خوردند کمتر از ضربه حکومتیان و جاسوسان آن ضربه.می کشیدند

  .نبود

امامان شیعه براي جلوگیري ازاین دو خطربزرگ،نخست ویژگی شیعیان را بیان کردند تـا شـیعه   
ز نفوذ مخالفان و جاسوسان حکومت در جمـع شـیعیان   واقعی ازغیرواقعی شناخته شوند ودوم آنکه ا

  .جلوگیري شود

أسرارناکیف حفظهم لها عند  إلیامتحنوا شیعتناعند مواقیت الصلاة،کیف محافظتهم علیها،و:فرمود)ع(امام صادق
   [540].أموالهم کیف مواساتهم لإخوانهم فیها إلیعدونا و
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م،فســأله،کیف مــن خلفّــت مــن )ع(عــن محمــد بــن عجــلان قــال کنــت مــع أبــی عبــد االله   فــدخل رجــل فسلّ
کیـف مواصـلۀ أغنیـائهم    :قـال .قلیلۀ:کیف عیادة اغنیائهم قرائهم ؟ قال:إخوانگ؟فأحسن الثناء وزکى وأطرى،فقال له

  [541]فکیف یزعم هؤلاء أنهم لنا شیعۀ ؟): ع(قال.ماهی فیمن عندنا إنگ تذکرأخلاقاً:لفقرائهم فی ذات أیدیهم؟فقال

ــال  ــرة   ):ع(فق بالتواضــع، والتخشــع،والامانۀ، وکث ــواالله ماشــیعتناالامن اتقــى االله وأطاعــه،وماکانوایعرفون الاّ ف
صــلاة،والبربالوالدین،والتعاهد للجیــران مــن الفقراءوأهــل المســکنۀ، والغارمین،والأیتام،وصــدق ذکراالله،والصوم،وال

مناء عشائرهم فی الأشیاء   [542].الحدیث وتلاوة القرآن،وکف الألسن عن الناس الامن خیر،وکانوا اُ

رة   [544]ذابلۀ شفاههم،خمیصـۀ  [543]الشاحبون الناحلون الذابلون،)ع(انمّاشیعۀ علی):ع)(الباقر(قال بطـونهم، متغیـ
خـذوا الأرض فراشاً،واسـتقبلوا الأرض بجبـاههم، کثیـر سـجودهم، کثیـرة       ألوان هم، مصفرةّ وجوههم،إذاجنهّم اللیل اتّ

  [545]. دموعهم،کثیر دعاؤهم،کثیر بکاؤهم، یفرح الناس وهم محزونون

  :امور ذیل است در نتیجه او صاف شیعه

تقواي الهی، اطاعت خداوند تواضع،خشوع،امانت داري،دوام ذکرخدا،اهل نماز وروزه، نیکی به والدین،تعهد در 
برابرنیازمنـدان وبــدهکاران وایتام،راســت گــویی،تلاوت قــرآن، پرهیزازغیبــت و تهمــت وآزار مــردم بــه وســیلۀ  

  .ر وتمندان به امورنیازمندانزبان،محافظت براوقات نماز،حفظ اسراراهل بیت،رسیدگی ث

  بیان وظایف شیعه در برابر یکدیگر 

شود که در دو گسترة اعتقـاد   شیعه به کسانی گفته می.واژة شیعه خاستگاه اعتقادي وعملی دارد 
درگسترة اعتقادي بر این باور وایمان هسـتند کـه او صـیاي    : وعمل ازدیگر مسلمانان متمایزهستند

که ازجانب خداوند تعیین ومنصوب شده اند و پس از آن حضرت مسـئولیت  رسول خدا دوازده نفراند 
به جز پیـامبري در وجـود   )ص(هاي رسول خدا رهبري وهدایت جا معه را برعهده دارند و تمام ویژگی

درنتیجـه هرکسـی   . ودر بعد عملی نیز التزام دارند که به دستورات آنها عمل کنند. ها جمع است آن
امامان معصوم . هاي بسیار را در پی دارد این نام تعهدآور است والتزام.اهدبودوهرجامعه اي شیعه نخو

مسئولیت وتعهـد شـیعیان   .اوصاف شیعیان را در احاد یث بسیار بیان کرده اند که چگونه باید باشند
  .بر خی از آن واظا یف چنین است. هاست دربرابریکدیگر مهمترین وظیفۀ اجتماعی آن
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  .یکدیگر احترام به         -١

  .مقام همدیگر را بزرگ بشمارند         -٢

  . به همدیگرضرر نرسانند         -٣

  .حسد نورزیدن         -٤

  . بخل نداشته باشند         -٥

  .گرسنگان را سیر نمایند          -٦

  . آبروي همدیگر را حفظ کنند          -٧

  . مشکلات یکدیگر را برطرف کنند         -٨

  .به امور بازماندگان افرادي که فوت کرده اند رسیدگی کنند         -٩

  . هنگام ملاقات یکدیگر مصافحه وسلام کنند     -١٠

  . به ملاقات همدیگر بروند     -١١

  .هاي همدیگر را نادیده گیرند خطاها ولغزش     -١٢

  .باخوش روي همدیگر را ملاقات کنند     -١٣

  .نیکو دا شته باشندباهمد یگر رفتار      -١٤

  .اسرار أئمه واسرار یکدیگر را حفظ کنند     -١٥

  .از اختلاف دوري کنند     -١٦

  .روابط آنها بایکدیگر باید برمبناي محبت ودوستی وتعاون باشد    -١٧

  .ثروتمندان به امور نیازمندان رسیدگی کنند    -١٨
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  . بد هکاري بد هکاران ادا نمایند    -١٩

  . تشییع جنازة شان بروند به     -٢٠

  .هاشان بروند به عیادت مرض    -٢١

  .هاي دین را به یکدي گریاد دهند به منزل همدیگر بروند ودانایی    -٢٢

  . باپرداختن به علم ودانایی،نامواندیشه ومذهب اهل بیت رادرجامعه زنده نگهدارند    -٢٣

  .باهم برادر باشند    -٢٤

هاي خود به خشم آورید باید عذرخواهی کنید ورضایت اورا به دست  اگربابرخی اقدام     -٢٥
  .آورید

  .براي خداوند همدیگر را ودوست داشته باشند      -٢٦

هرکس هرچه را براي خود دوست دارد براي دیگر شیعیان نیز دوست بدارد هرچـه را    -٢٧
  . دبر اي خود دوست ندارد براي دیگر برادران خود نیز دوست نداشته باش

  [546].ها تشکیل نماز جماعت وحضور درآن. به نمازها واو قات آن اهمیت دهند     -٢٨

  وظایف شیعه در برابر مسلمانان 

ر داد که به مشکلات امامان معصوم بر عهده شیعیان نسبت به مسلمانان وظایف ویژه نهاد و دستو 
  .مالی مسلمانان رسیدگی کنند

إنما شیعتنا ـ شیعۀ علی ـ المتباذلون فی ولایتنا المتحابون فی مودتنا، المتزاورون لإحیاء أمرنا الذین، :امام صادق
نْ جاوروا، سلم لمن خالطوا، وقال أیضا ً ن أطـاع  شیعتنا م: إذا غضبوا لم یظلموا، وإذا رضوا لم یسرفوا، برکۀ على م

  [547].االله

من أطعم ثلاثۀ نفر من المسلمین أطعمه االله من ثـلاث جنـان فـی    : أنه قال)ص(مارواه عن رسول االله ) ع(الإمام الباقر 
  [548].الفردوس، وجنۀ عدن، وطوبى: ملکوت السماوات
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من کسا أحداً من فقراء المسلمین ثوباً من عري أو أعانه بشیء مما یقوته مـن معیشـته،   : قوله) ص(وروى عنه 
  [549]. وکلّ االله عزوّجلّ به سبعین ألف ملک من الملائکۀ یستغفرون لکل ذنب عمله الى أن ینفخ فی الصور

أماواالله ما أحد من الناس أحب الی منکم وإن الناس قد سلکواسبلاً شتىّ فمنهم من أخذ برأیه،ومنهم :امام صا دق
بـــع هـــواه، ومـــنهم مـــن اتبـــع الروایـــۀ،وانکم أخـــذتم بأمرلـــه أصـــل فعلـــیکم           بـــالورع  مـــن اتّ

لصلاة،أمایستحی الرجل أن یعرف جاره  والاجتهادواشهدواالجنائز،وعودواالمرضى واحضروامع قومکم فی مساجدهم
  . [550].حقه،ولا یعرف حق جاره

  [551]. رجل أخااوصیگ بتقوي واتخذ الکبیر أبا والصغیر ولدا وال

  [552]. قولوا للناس أحسن ما تحبون أن یقال لکم

  هاي دیگر تعامل با فرقه 

ها حمایت نشدند مـورد   افزون برآنکه از سوي حکومت. اند ر اقلیت زیستهشیعه در طول تاریخ د 
تهمت به شرك و غلو و خرافات از قدیم به شیعیان نسبت . اذیت و آزار و اتهام بسیار نیز قرار گرفتند

این اتهام و انزوا آن زمان کامل گردید و حاکمان و حکومتیان و دشمنان ائمه به اهـداف  . شد داده می
انزواي شیعه از جامعه و قطع رابطه با اهل سنت . گرفت یدند که شیعه در انزواي اجتماعی قرارخود رس

  . آمدهاي ناگوار ذیل را در پی داشت پی

  .هاي سیاسی وفرهنگی ـ عدم حضور در صحنه1

  .ـ سختی و دشواري معیشت2

  .هاي ناروا ـ اتهام3

  .هاي شیعه توسط اهل سنت ـ عدم شناخت عقاید و آرمان4

  .ـ بیگانه ماندن اهل سنت با معارف اهل بیت 5

  .ـ پیوستن بیشتر نو مسلمانان به اهل سنت 6
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در امـور زنـدگی   . توانست جمعیت شـیعه را افـزایش دهـد    تعامل صحیح شیعه با اهل سنت می
ها شناخته شوند و اهل بیت پیامبر بـه   هاي بلند آن چهره واقعی شیعه و ارزش. دچاردشواري نگردند

زیـرا بـه دلیـل    .معارف ارزشمند و غنی شیعه براي اهل سنت بیـان گـردد  . وب معرفی شوندمردم خ
اي که برضد شیعه شده بود و جو اختناقی که از سوي حکومت پدیـد آمـده بـود و     تبلیغات گسترده

علماي درباري که به نام فقیه و مفسر و عالم دینی در جامعه اهل سنت بودند و مـردم را از خوانـدن   
داشتند، راهی جزآن نبود که شیعیان با اهل سـنت تعامـل دوسـتانه داشـته      اي شیعه باز میه کتاب

ایـن موضـوع   . باشند تا بتوانند مردم را با هویت واقعی شیعه آشنا و معارف اهل بیت را معرفی کنند
بوده است و براي این جهت به پیروان خود در این خصوص دسـتور ویـژه   )ع(همیشه مورد توجه أئمه

  .اند هداد

فإنّ الرجل منکم إذا ورع فی دینه، وصدق الحدیث، وأدى الأمانۀ وحسـن  «: شیعته وأصحابه قائلاً)ع(فقد خاطب
نی ذالگ،ویدخل علی منه السرور وقیل:خلقه مع الناس، قیل هذا أدب جعفر،وإذا کان علـى غیـر   : هذا جعفري، فیسرّ

  [553].هذا أدب جعفر:ذالگ دخل علیّ بلاؤه، وعاره وقیل

وصیکم بتقوى االله والورع فی دینکم،والاجتهاد الله،وصدق الحدیث وأداء الأمانـۀ الـى   ): ع(امام حسن عسکري  اُ
لوّا فی عش)ص(من ائتمنکم من برأو فاجر،وطول السجود،وحسن الجوار،فبهذا جاء محمد  ائرکم،واشـهدواجنائزهم  ص

واحقوقهم،فإنّ الرجل منکم اذاورع فی دینه،وصدق فی حدیثـه،وأدى الأمانۀ،وحسـّن خلقـه مـع      وعودوامرضاهم،وأد
ة،وادفعـوا عناّکـلّ          :الناس قیل روّا إلیناکـلّ مود قوا االله وکونـوا زینـاًولاتکونوا شـیناً،ج نی ذالـگ،اتّ هذا شـیعی فیسـرّ

یتکم ب....قبیح [554].ه واستودعکم االله وأقرأ علیکم السلاماحفظواماوص   

فإنّ الرجل منکم إذا ورع فی دینه،وصدق الحـدیث، وأدى الأمانـۀ وحسـن    :شیعته وأصحابه قائلاً)ع(فقد خاطب
نی ذالگ،:خلقه مع الناس،قیل هذا أدب جعفـر،وإذا کـان علـى غیـر     : ویدخل علی منه السرور وقیلهذا جعفري،فیسرّ

   [555].هذا أدب جعفر:ذالگ دخل علیّ بلاؤه،وعاره وقیل

اند که اگر مـورد توجـه   هایی بود که ائمه دربارة تعا مل شیعه با دیگرا ن داده  اینها برخی دستور 
توانند بهتر معرفـی   شیعه از انزواي سیاسی واجتماعی بیرون آمده وفر هنگ اهل بیت را می.قرارگیرد

  .و تبیلغ کنند

  خلا صه ونتیجه
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درپی ممنوعیت تدوین حدیث وروي کرد حکومت ازدین وانزواي سیاسی وفقهـی اهـل بیـت در     
. د آمد بسیاري ازاحکام دین درجامعه ناشـناخته مانـد  دوران بنی امیه خلأ بزرگ فقهی درجامعه پدی

اینجا بود که فقهاي وابسته به دربار درجا معه پدید آمدند،چون باسنت پیامبر واهل بیت بیگانه بودند 
در پی بیگانگی مردم با احکام دین از یک سوي .شناختند، متوسل به قیاس شدند واحکام دین را نمی

امامان .جامعه از نظر اجراي دستورهاي شریعت درخطرجدي قرارگرفتوانحراف فقهی از سوي دیگر، 
نخست با انحراف فقهی مبارزه کردند تا فقها را ازکج روي باز دارد : معصوم دو وظیفۀ سنگین داشتند

هـاي ذیـل را انجـا م     براي این جهـت اقـدام  . و دوم لازم بود جامعه را بادستورهاي دین آشنا سا زند
شـدند وتوجـه    دسته فقیهانی که براي استنباط احکام دین به قیاس متوسل مـی  گفتگو با آن:دادند

ها،گفتگوي  ها به انحراف شان، بیان احکام دین،تربیت فقیه آ گاه به احکام دین وارجاع به آن دادن آن
حفظ جان فقیهـان تربیـت   .این فقیهان با فقیهان کج رفته،حمایت از فقیهانی که تربیت نمودند علمی

هاواستمرار ارتباط با این فقیهان به صورت آشکار ویاسـري   مکتب اهل بیت، بیان فضیلت آن شده در
هـا در برابـر    ونامه نگاري، سازمان دهی شیعیان، بیان وظایف شیعیان در برابر یکدیگیر و وظایف آن

  . مسلمانان

  :هاي این فصل پرسش 

  .بنی عباس حاکم بوددر مو ضوع فقه چه شرایطی در زمان بنی امیه و          -١

  .هاي أئمه در موضوع بیان حکم خدا برچند محور متمرکز بود اقدام          -٢

  .در بارة بطلان قیاس به ابوحنیفه چه فرمود) ع(امام صادق          -٣

  .به زهري فرمود روزه برچند نوع است) ع(امام سجاد          -٤

  .سیاسی چگونه بودارتباط راویان در شرایط مختلف          -٧

  .در بارة فتوا بدون دانایی چه فرمود) ع(امام صادق          -٨

  .هایی صادرگردد فتوا باید با چه معیار         -٩

  .فلسفۀ دستور به تقیه چه بود      -١٠
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  .نظام وکالت از چه زمانی پدید آمد       -١١

  .یک حدیث در بارة فضیلت فقیه شیعه بیان کنید      -١٢

  .هایی صورت گرفت براي جلوگیري ازشناخته شدن یاران امام در نامه نگاري چه اقدام      -١٣

  .به چه دلیل امام شیعیان را ابراي داوري از مراجعه به قضات حکومتی ومنع کردند      -١٤

  .رش کردچه سفا)ع(ها به امام صادق شیعه وتوجه به امور آن دربارةنیازهاي علمی)ع(امام باقر      -١٥

  .وظایف شیعیان در برابر یکدیگر چیست      -١٦

  .علی بن یقطین را درمدینه به حضورنپذیرفت وبه اوچه دستورداد)ع(چرا امام کاظم                         -١٧

  .هایی را درپی داشت انزواي شیعه از جامعۀ اهل سنت چه پی آمد      -١٨
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 فصل هشتم 

  سیره سیاسی  

  .رابطۀ امامت وسیاست است شناخت: هدف

دراندیشه دینی حکومت براي حکومت کردن نیست،چه آنکه حکومت بـه مفهـوم واقعـی ویـژة      
او فرمان رواي واقعی است که فرمانش برهمه چیز وهمه کس ودرهرزمان ومکان جـاري  .خداوند است

ظـام دینـی   حکومـت برجامعـه درن  .اي ازفرمان او بیرون نیست هیچ کس وهیچ چیز،هیچ لحظه.است
درنتیجه .گري اي است براي اجراي دستورهاي خداوند،برقراري حق وعدالت وجلوگیري از ستم وسیله

  .بلکه براي آن است تاحقی اجراگردد وازباطلی جلوگیري شود.حکومت هدف نیست

در ایـن  .حکومت با این هدف جایگاه اجرائی دین را برعهده دارد و خود درمـتن دیـن جـاي دارد   
حق کسی است که مسئولیت اجرا و بیان دین را از جانـب خداونـد برعهـده دارد و     صورت حکومت

براین اساس .حکومتی حق است که وظیفۀ اجراي مقررات دین از سوي خداوند به او واگذار شده باشد
بدیهی است که حکومت .ها باطل هستند تنها حکومت پیامبران و امامان معصوم حق و دیگر حکومت

هـاي باطـل نیزپـی آمـدهاي ویـژة       روشن و ویژه خواهند داشت وهمچین حکومت حق،آثار وثمرات
  .خودرادرپی دارد

  .خوریم با توجه به مطالب فوق در سیرة سیاسی امامان معصوم به اصول ثابت و غیرثابت بر می

  اصول ثابت 

  :هاند از جمل ها پرداخته به آن)ع(هاواموري هستند که همه امامان معصوم اصول ثابت شیوه 

هـا   معرفی خود به عنوان کسانی که رهبري و پیشوایی و زعامت جامعه از سـوي خداونـد بـه آن   
ها را هیچ کسی  ها و برتري آن فضیلت.هاست حکومت و ولایت برجامعه حق الهی آن.واگذار شده است

زیـده و  هـارا برگ  خداونـد آن .یابد ها هیچ عقلی راه نمی ندارد و به دانایی،فضیلت و جایگاه معنوي آن
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چون ازجانب خداوند است پـس  .ها قرار داده که دیگران ازآن محروم هستند هایی نیز براي آن ویژگی
  .هاراه یابد تواند به آن هیچ کس نمی

  معرفی جایگاه الهی خود به جامعه -1 

أئمۀ معصومین ولایت الهی داشتند،ازجانب خداوند به دانایی وتمام کمالات انسانی آراسته بودنـد  
آمـد اسـتفاده    ازاین رو تمام معصومین ازهرفرصـتی کـه پـیش مـی    .ومت حق آسمانی آنها بودوحک

. شـدند  نمودوحق مسلم وثابت خودرابیان می کردنـدوجایگاه معنـوي خودرابـه مـردم یـادآور مـی      
جامعه را به پیروي از خود .آوردند براي اثبات آن،دلیل و معجزه می.نمودند هاي آن را تعریف می ویژگی
ثمـرات پیـروي را سـعادت اخـروي و کمـال      .داشـتند  می کردند،ازمخالفت باخود برحذر میدعوت 

وحکومـت را حـق آسـمانی و ویـژة خـود      .جاودانگی و پی آمد مخالفت را دوزخ معرفی می کردنـد 
  .دانستند می

  :در این خصوص شواهد بسیار نقل شده از جمله 

تمت النبوة بمحمد):ع(امام علي  الهدایۀ الى عترته التی هی خیرالعتر،إن نطقواصدقواوإن  انتهى أمر)ص(وحیث خُ
ةومحطّ الرسـالۀ ...صمتوا لم یسبقوا وینـابیع الحکـم    ومعـادن العلـم  [557]ومختلـف الملائکـۀ  [556]نحن شجرة النبو

  [559].فیهم کرائم القرآن وهم کنوزالرحمن،إن نطقوا صدقوا ؛ وإن صمتوا لم یسبقوا[558]

إنه لما أجمع أبو بکر وعمر علـى منـع فاطمـۀ    :روى عبد االله بن الحسن بإسناده عن آبائه علیهم السلام:فاطم ھ  
  [560]. أمانا للفرقۀ: نظاما للملۀ، وإمامتنا: وطاعتنا..... الحمد الله على ما أنعم: فقالت علیها السلام... علیها السلام فدکا

تأتی قبور الشهداء و قلت یا سیدتی إنی سائلگ )ع(کانت فاطمۀ)ص(لما قبض رسول االله:عن محمود بن لبید قال
یتم هل نص رسول االله قبل وفاته على علی بالإمامۀ؟قالت واعجبا أنس ـ:سل،قلت: عن مسألۀ تتلجلج فی صدري،قالت

علی خیـر مـن   :اشهد االله تعالى لقد سمعته یقول:یوم غدیرخم؟قلت قد کان ذلگ ولکن أخبرینی بما أشیر إلیگ،قالت
هادین  أخلفه فیکم،وهو الامام والخلیفۀ بعدي،وسبطاي وتسعۀ من صلب الحسین أئمۀ أبرار،لئن اتبعتموهم وجدتموهم

یـا  :یا سـیدتی فمابالـه قعـد عـن حقـه؟ قالـت      :م القیامۀ؟قلتمهدیین، ولئن خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم إلى یو
أماواالله لـو ترکـوا   :ثم قالت)مثل علی:أوقالت(مثل الامام مثل الکعبۀ إذ تؤتى ولاتأتی:)ص(اباعمرلقد قال رسول االله
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ائمنـا  الحق على أهله واتبعوا عترة نبیه لما اختلف فی االله اثنان، ولورثها سلف عن سلف وخلف بعد خلف حتى یقوم ق
  [561]التاسع من ولد الحسین، 

نحن حزب االله المفلحـون،وعترة رسـول   ):ع(وقال)...ص(نحن حزب االله هم المعلحون وعترة رسول االله:امام حسن
فأطیعونا ... والثانی کتاب االله)ص(ثقلین اللذین خلفّهمارسول اهللالأقربون،وأهل بیته الطاهرون الطیبون،وأحدال)ص(االله

  [562]فإطاعتنا مفروضۀ،إذکانت بطاعۀ االله والرسول و أولی الأمر مقرونۀ

ن علی بن أبی طالب؟فقام الحسن بن علی فخطب وحمد أی:وروى الشعبی أن معاویۀ قدم المدینۀ فقام خطیبافقال
إنه لم یبعث نبی إلاجعل له وصی من أهل بیته،ولم یکن نبی إلاوله عـدومن المجـرمین،وإن   :االله وأثنى علیه ثم قال

کان وصی رسول االله من بعده،وأناابن علی،وأنت ابن صخر،وجدگ حرب،وجدي رسول االله،وأمگ هندوأمی )ع(علیا
خدیجۀ وجدتگ نثیله،فلعن االله ألأمناحسبا،وأقدمنا کفرا،وأخملنـا ذکرا،وأشـدنانفاقا،فقال عامـۀ أهـل     فاطمۀ،وجدتی 

  [563].آمین:المجلس

  .درمکه دو سال پیش از مرگ معاویۀ بعدا بیان خواهدشد)ع(کنفرانس امام حسین

الحمــد الله الــذي )):ع(علــی بــن الحســین (فقــال ....خ الشــامفأتــاهم شــیخ مــن أشــیا:مــام زیــن العــا بــدینا
إنـی قـد   ):ع(قال له علی بن الحسـین .فلم یأل عن سبهم وشتمهم،فلما انقضى کلامه.قتلکم،وأهلکم،وقطع قرون الفتنۀ

فقال .لگ حتى فرغت من منطقگ،وأظهرت مافی نفسگ من العداوة والبغضاء،فانصت لی کما أنصت لگ[564]أنصت
أما قرأت هذه الآیۀ قل لاأسئلکم علیـه أجـرا   :له)ع(فقال.نعم: أما قرأت کتاب االله عز وجل ؟ قال):ع(قال علی.هات:له

هـل تجـد لنـا فـی سـورة بنـی إسـرائیل حقـا خاصـۀ دون          نحـن أولئـگ ف  ): ع(فقـال .بلـى :قال.إلا المودة فی القربى
فنحن أولئگ الـذین أمـراالله   ): ع(قال علی.نعم:وآت ذا القربى حقه؟قال:أما قرأت هذه الآیۀ ؟:فقال.لا:المسلمین؟فقال

واعلموا إنما غنمـتم مـن    :فهل قرأت هذه الآیۀ. نعم):ع(إنکم لأنتم هم ؟فقال علی:فقال الشامی.نبیه أن یؤتیهم حقهم
فنحن ذوالقربى،فهل تجد لنا فی سورة ):ع(فقال علی . بلى:شئ فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى؟فقال له الشامی

إنما یرید االله لیـذهب عـنکم   :أما قرأت هذه الآیۀ):ع(قال علی بن الحسین .لا:الأحزاب حقاخاصۀ دون المسلمین؟فقال
ثـلاث  ! اللهـم إنـی أتـوب إلیـگ     :ه إلى السـماء ثـم قـال   فرفع الشامی ید:الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا؟قال
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مرات،اللهم إنی أتوب إلیگ من عداوة آل محمد،وأبرءإلیگ ممن قتل أهل بیت محمد،ولقد قرأت القرآن منـذ دهـر   
  [565].فما شعرت بها قبل الیوم

نحن أئمۀ المسلمین،وحجج االله على العالمین،وسـادة  :قال)ع(ربن محمد عن أبیه عن جده علی بن الحسینعن جعف
ثـم  ...لأهل السماء،وموالی المؤمنین،ونحن أمان لأهل الأرض،کما أن النجوم أمان [566]المؤمنین،وقادة الغرالمحجلین

ولم تخلوا الأرض منذ خلق االله آدم من حجۀ الله فیها،ظاهرمشهور أوغائب مستور،ولاتخلو إلى أن تقوم السـاعۀ  :قال
  [567].من حجۀ االله،ولولاذلگ لم یعبد االله

  :شناخت فرمود ه مدینه ومکه به شخصی که اورا نمیوبار دیگر در بین را 

اده( [568]على الحوض ذواده) لنحن(نحن  تزود ویسعد وراده)نذود ونسقی) * (رو  

  وما خاب من حبنا زاده   *فما فاز من فاز إلا بنا ) و( 

  ومن ساءنا ساء میلاده   *نال منا السرور  فمن سرنا 

   [569]فیوم القیامۀ میعاده   * ومن کان غاصبنا حقنا  

   [570]آورده) ع(ابن صباغ اي روایت را در شرح حال امام با قر  

أیهـا النـاس أیـن    : داستان امام با قر در مجلس هشام بن عبدالملک معروف اسـت آنجـا فرمـود   ): ع(امام با قر 
تذهبون وأین یراد بکم،بنا هدى االله أولکم وبنایختم آخرکم،فإن یکن لکم ملگ معجل فإن لنا ملکا مؤجلا ولیس بعد 

  [571]... فأمر به إلى الحبس. والعاقبۀ للمتقین:لگ لأنا أهل العاقبۀ یقول االله عز وجلملکنا م

  : به روایت دیگراما م در ایام حج در مسجد الحرام سخنرانی کرد وفرمود

بیا،وأکرمنابه،فنحن صـفوة االله علـى خلقه،وخیرتـه مـن عباده،فالسـعید مـن       الحمد الله الذي بعث محمدا بالحق ن
اتبعنا،والشقی من عادانا وخالفنا،ومن الناس من یقول إنـه یتولانـا وهویـوالی أعـداءنا ومـن یلـیهم مـن جلسـائهم         

  .وأصحابهم،فهو لم یسمع کلام ربناولم یعمل به
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او پس از آنکه به شام برگشـت دسـتور داد   برادرهشام آنجا بود وموضوع را به وي گزارش کر د و 
  ...وامام در آن مجلس فرمود.امام را به شام بیاورند

الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم :فی قوله)ع(إنا نحن نتوارث الکمال والتمام اللذین أنزلهما االله على نبیه 
   [572]... ی یقصر عنها غیرنانعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناوالأرض لاتخلو ممن یکمل هذه الأمور الت

درحالی به این مطالب را بیان کرد که توسط حاکم اموي دستگیر به در بار احضار شده )ع(امام باقر
مامت خـود را بیـان وبـه    فرصت را مغتنم شمرده وا)ع(بود چون مردم شام آن جا حضورداشتند امام

آیات قرآن استدلال کرد وپس از آن براي مردم شام وداناي مسیحی و زندانیان و بـراي مـردم شـهر    
  . مدین نیز این جایگاه الهی خودرا بیان کرد

نبیاوأکرمنا به،فنحن صفوة االله علی خلقه وخیرتـه مـن عبـاده فـا     )ص(الحمدالله الذي بعث محمدا):ع(امام صادق
  [573].اتبعنا والشقی من خالفناالسعید من 

   [574]. نحن قوم فرض االله طاعتنا):... ع(امام صادق 

انگ لتفسـرمن کتـاب االله مـالم    :بمکۀ فقال له رجل) ع(کنت مع أبی الحسن:عفر،قالیعقوب بن ج):ع(امام کاظم 
علینا نزل قبل الناس ولنا فسر قبل أن یفسر فـی النـاس فـنحن نعـرف حلالـه وحرامـه       ):ع(فقال أبو الحسن.نسمع به

مـاء االله  وناسخه ومنسوخه وسفریه وحضریه وفی أي لیلۀ نزلت کم مـن آیـۀ وفـیمن نزلـت وفیمانزلـت فـنحن حک      
فیأرضه وشهداؤه على خلقه وهو قول االله تبارگ وتعالى ستکتب شهادتهم ویسألون فالشهادة لناوالمسألۀ للمشـهود  
علیه فهذاعلم ماقد أنهیته إلیگ وأدیته إلیگ ما لزمنـی فـإن قبلـت فاشـکر وإن ترکـت فـإنّ االله علـى کـل شـیء          

  [575].شهید

  [576]الإمام علی.. إن الإمامۀ هی منزلۀ الأنبیاء وإرث الأوصیاءان الإمامۀ خلافۀ االله):ع(امام رضا 

  [577]. خلقه علییا اباصلت أنا حجۀ االله  

بعد موت أبیه،وهو طفل،وجاء إلى المنبر و رقـا  )ص(إلى مسجد رسول االله)ع(روي أنه جئ بأبی جعفر:امام جواد
ا أعلـم  أنا محمـد بـن علـی الرضـا،أنا الجواد،أنـا العـالم بأنسـاب النـاس فـی الأصـلاب،أن          :منه درجۀ ثم نطق فقال
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وظواهرکم،وما أنتم صائرون إلیه،علم منحنابـه مـن قبـل خلـق الخلـق أجمعین،وبعـد فناءالسـماوات        [578]بسرائرکم
 منه الأولون والآخرون ثموالأرضین،ولولاتظاهرأهل الباطل،ودولۀ أهل الضلال،ووثوب أهل الشگ،لقلت قولاتعجب 

  [579].یا محمد اصمت کما صمت آباؤگ من قبل:وضع یده الشریفۀ على فیه،وقال

  استمرار رهبري  - 2 

ات در این خصوص فراوان روای. اند همه امامان معصوم، امام پس از خود را به شیعیان معرفی نموده
  .است

دانستند  و می.سلاطین نیزپس ازشهادت هرامامی همیشه درجستجوي شناسایی امام بعدي بودند
  .ادامه خواهد یافت) ص(که زمین خالی ازحجت خدا نخواهد بود و تا دوازده نفر اوصیاي رسول خدا

ان او را از خطرها حفظ می بر این اساس هر امام معصوم نخست امام پس ازخود را معرفی و دوم ج
  .کرد

وأشـهد علـى وصـیته    )ع(حین أوصـى إلـى ابنـه الحسـن    )ع(شهدت وصیۀ أمیرالمؤمنین:عن سلیم بن قیس قال
یـابنی  ):ع(ومحمدا وجمیع ولده ورؤساء شیعته وأهل بیته،ثم دفع إلیه الکتاب والسلاح وقال لابنه الحسن)ع(الحسین

ودفع إلى کتبه )ص(فع إلیگ کتبی وسلاحی کماأوصى إلی رسول االلهأن أوصی إلیگ وأن أد)ص(أمرنی رسول االله
) ع(،ثـم اقبـل علـى ابنـه الحسـین     )ع(وسلاحه،وأمرنی أن آمرگ إذا حضرگ الموت أن تدفعها إلى أخیگ الحسین 

ثـم قـال لعلـی بـن     )ع(أن تـدفعها إلـى ابنـگ هـذا،ثم أخـذ بیـد علـی بـن الحسـین         )ص(فقال،وأمرگ رسـول االله  
   [580].ومنی السلام) ص(أن تدفعها إلى ابنگ محمد بن علی واقرأه من رسول االله )ص(ول االله وأمرگ رس:الحسین

  ... پیش از این گذشت)ع(داستان رحلت اسماعیل فرزند امام صادق 

  [581].ومنه،إلى أن یرث االله الأرض ومن علیهاهوحق،والحق معه :ثم أخذ بید موسى فقال

اشهدوا :لا، قال: أتدرون لم جمعتکم؟ قلنا: فجمعنا ثم قال) ع(بعث إلینا أبوابراهیم:فعن عبداالله بن الحارث انه قال
اً ابنی هذا وصیی والق م بأمري وخلیفتی من بعديأنّ علی [582].ومن لم یکن له بد من لقائی فلا یلقنی الاّ بکتابه... ی  
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،فقد یهب االله لی غلاماً:فکنت تقول)ع(قدکناّ نسألگ قبل أن یهب االله أباجعفر):ع(قلت للرضا:صفوان بن یحیى قال
وهـو قـائم بـین    )ع(وهبه االله لگ،فأقرعیوننا؛فلا أرانا االله یومگ،فإن کان کون فالى من؟فأشار بیده الـى أبـی جعفـر   

. بالحجۀ وهو ابن ثلاث سنین) ع(ما یضرهّ من ذالگ فقد قام عیسى:جعلت فداگ،هذا ابن ثلاث سنین؟فقال:فقلت.یدیه
[583]   

  [584]. مرا جعه شود به اصول کافی کتاب الحجۀ) ع(در باره اثبات امات أئمه 

  )ص(بشارت به قائم آل محمد -3 

رابشارت داده بود امامان معصوم نیز برآن )عج(ظهور حضرت مهدي)ص(افزون برآنکه رسول خدا 
جامعـه و  ) ع(تمام أئمـه .تأکید داشتند ومعرفی کرده بودند که آن حضرت از فرزندان چه کسی است

ها مرتبط بودند به ظهورقائم آل محمد بشارت دادند و معرفی نمودند که آن حضرت  افرادي را که با آن
را درجامعه استوار ساختند وهـم  )ع(اد به حضرت مهديبدین وسیله هم اعتق.ازذریه کدام امام است

شخص اورا معرفی کردند تا ازانحراف اعتقادي جلو گیري شود و افراد ریاست طلب ومنحرف خودرا به 
  . معرفی نکنند) عج(نام حضرت مهدي 

همین موضوع یکی ازعواملی بود که سبب شد بنی امیه و بنی عباس با امامان معصـوم در سـتیز   
خبر داده ) عج(از ظهور حضرت مهدي)ص(زیرا این خبر را به تواتر شنیده بودند که رسول خدا.باشند

  .و فرموده است حکومت ستمگران به وسیلۀ او منقرض خواهد شد

میـۀ   ):ع(قال أبومحمد)رض(حدثناأبوعبداالله بن الحسین ابن سعدالکاتب)ره(قال أبومحمدبن شاذان قد وضـع بنواُ
تینوبنوالعبــاس ســیوفهم علی لــیس لهــم فــی الخلافــۀ حــق فیخــافون مــن  )انّ(أنهّــم کــانوایعلمون:إحــداهما:نــالعلّ

فی مرکزها انهّم قد وقفوامن الأخبارالمتواترة على أن زوال ملـگ الجبابرةالظلمـۀ علـى    :وثانیهما. ادعائناإیاهاوتستقرّ
ون أنهم من الجبابرة والظلمۀ،فسعوافی قتل أهل بیت نسـله طمعـاً    [585]وإبادة)ص(سول االله یدالقائم مناّ،وکانوالایشکّ

أو قتله، فأبى االله أن یکشف أمره لواحد مـنهم إلاّ أن یـتم نـوره ولـو کـره      )ع(منهم فی الوصول الى منع تولد القائم
   [586].المشرکون

  [587].از این موضوع خبر داد)ع(امام حسن 
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   [588].نیز خبر داد)ع(امام حسین

ۀ بعد :درجواب ابوخالدکابلی که پرسیدامامان پس ازشما چند نفر اند فرمود)ع(امام زین العابدین ثمانیۀ لأنّ الأئم
  [589].اثناعشرإماماً،عددالأسباط،ثلاثۀ من الماضین، وأنا الرابع، وثمانیۀ من ولدي)ص(رسول االله

وعدلاً، وانه الإمام أبو  فیملأها قسطاً) ع(انّ الإمامۀ فی ولده الى أن یقوم قائمنا :وامام در بارة امام باقرفرمود
  [590]. الأئمۀ

قـال  :لقد حدثنی أبی عن أبیـه عـن آبائـه قـال    ...هوالسابع من ولدي)ع(عبدالغفار انّ قائمنایا:فرمود)ع(امام الباقر
انّ الائمۀ بعدي اثناعشرعدد نقباءبنی اسرائیل،تسعۀ من صلب الحسین، والتاسع قائمهم،یخرج فی آخـر  ):ص(رسولاالله

  [591]..الزمان فیملأها عدلاً کما ملئت جوراً وظلماً 

یکون فی أمتی المهدي إن طال عمره أو قصر عمره یملـگ سـبع   ):ص(قال رسول االله:عن أبی سعید الخدري قال 
ــت جورا،وتمطرالســماءمطرها وتخــرج الارض   ســنین أوثمــانی ســنین أوتســع ســنین،فیملاها قســطاوعدلا کماملئ

  [592].لگ متی فی زمانه عیشالم تعشه قبلوتعیش أ:برکتها،قال

یخرج رجل من أمتی یواطئ اسمه اسمی، وخلقه خلقی، فیملؤهـا قسـطا   ): ص(قال النبی : عن زر، عن عبد االله، قال 
  [593]وعدلا کما ملئت ظلما وجورا 

  [594].مطالب بسیارآمده است مراجعه شود)عج(هاي اهل سنت دربارة حضرت مهدي در کتاب

  م خداها براي بیان حک استفاده از مو قعیت -4

هـاي پدیـد    پیش از این گفتیم یکی از وظایف اصلی امامان بیان حکم خدا بـود کـه در فرصـت    
بـه فقـه   )ع(پرداختن امام زین العابدین وامام بـاقر وامـام صـاق   .کردند دستورهاي خداوند رابیان می

  . وتفسیر واخلاق وعقاید از این نمونه است
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  امربه معروف ونهی ازمنکر  -5 

تمام امامـان بـی   .ونهی ازمنکر در زندگی و سیرة امامان معصوم جایگاه ویژه داشتامربه معروف  
هاي پیش آمده استفاده نموده،جامعـه وحاکمـان وحکومتیـان را امـر بـه معـروف        استثناء ازفرصت

روایـات بسـیاردراین خصـوص    .وشیعیان را نیز به انجام این واجـب مهـم دسـتور دادنـد    .کردند می
  .نیزنمونه اي ازانجام امربه معروف است) ع( قیام امام حسین.رسیده

  معرفی چهره واقعی سلاطین  -6

  . در روزگار خویش به افشاي چهره ستمگرانۀ سلاطین نیزپرداختند هرامامی 

  ارائه معجزات و استوار ساختن مبانی اعتقادي دیگران نسبت به امامت خویش

  ارا ئۀ معجزه براسی اثبات اما مت خویش -7

راي استوارساختن مبانی اعتقادي شیعیات واتمام حجت نسبت بـه دیگـران وهـدایت    ب هرامامی 
اکثر معجزاتی که از أئمه نقل شـده بـراي همـین جهـت بـوده      . دادند برخی دیگر معجزاتی ارائه می

  [595].است

  طات شیعیانسازماندهی ارتبا

  .در زمانی که ارتباط امامان معصوم باجامعه قطع بود افرادي بودند که حلقۀ اتصال بین امام ومردم بودند 

  هاي سري ملاقات 9 

هـاي سـري    ازدیگراقدام امامان معصوم درزمان حکومت بنی امیه و بنی عباس تشـکیل جلسـه  
f[596].شد دیر وقت انجام میهاو ملاقات با افراد به صورت مخفیانه بود که بیشتر شب  

  .هاي سري امام با شیعیان در سیره فرهنگی بیان شد بخشی از ملا قات
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  نفوذ در دربار

مکـاري  تردیدي نیست که ظلم به دیگران ازگناهان کبیره است،از موارد ستمگري نیز تأییـد و ه 
اماپذیرش مسئولیت اجتمـاعی از  .هاست ازمواردهمکاري پذیرش ریاست ازسوي آن.باستمگران است

  . سوي حکومت همیشه مستلزم ظلم و همکاري با حاکمان نیست

إن الله تبـارك وتعـالى مـع السـلطان     : قال لی أبو الحسن موسى بن جعفر علیهما السلام: عن علی بن یقطین قال
  [597]. أولیائه أولیاء یدفع بهم عن

  [598]. أولئگ عتقاء االله من النار: قال الصدوق فی خبر آخر

  [599].السلطان قضاء حوائج الاخوانکفارة عمل ): ع(وقال الصادق : قال

داد کـه در دربـار مسـئولیتی     امامان براي جلوگیري از ستم حکومتیان،به افراد ویژه دستور مـی 
هاي بسیار  یقطین بود که خدمتیکی از این افراد علی بن .بپذیرند و از ظلم برشیعیان جلوگیري کنند

  .انجام داد

  یقطین وعلی بن یقطین

زیست به دربارابوالعباس سفاح پیوست ومنصبی ازسوي او پـذیرفت و پـس از    یقطین درکوفه می
پس از رحلت یقطین فرزندش نیز در دربار عباسـیان بـود و   .وي در دربار منصور و مهدي عباسی بود

پدر و پسر ازشیعیان بودند و به دستور ائمـه  .ها پذیرفت ز سوي آنهاي بلندي را تاحد وزارت ا منصب
  .هاي بسیارانجام دادند وارد دربارشدند و خدمت

سلیمان، منشی علی بن یقطین گوید افرادي را که دریک سال علی بن یقطین به حج فرستاده بود 
وهزینه سه یاچهارنفراز  بخشید به افراد ازهفتصد تا ده هزار درهم می.شمردم یکصدو پنجاه نفربودند

درایام مهـدي منصـب بلنـدي    .را درامورخیریه انفاق نمودراپرداخت کردواموال بسیار)ع(فرزندان امام کاظم 
  [600].هارون نیز وزیر بود داشت ودر زمان

  .امام در ارتباط بودوي به طور مرتب ودائم با 
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هارون بماند اما امام به او دسـتور داده بـود کـه درآن     هر چند ایشان دوست نداشت که در دربار 
  [601].منصب بماند تا بتواند به شیعیان کمک کند

صحابنا،أنه لماقدم أبوإبراهیم موسى بن جعفر علیهما السلام العراق، قال علـی  عن إسماعیل بن مرار،عن بعض أ 
یاعلی ان الله تعالى أولیاء مع أولیاء الظلمۀ لیدفع بهم عـن أولیائـه، وأنـت    :أما ترى حالی وما أنا فیه،فقال:بن یقطین

  [602].منهم یا علی

اضـمن لـی خصـلۀ أضـمن لـگ ثلاثـا فقـال        : لعلی بن یقطین)ع(عن الحسین بن عبد الرحیم،قال،قال أبوالحسن
الـثلاث  ):ع(قال،فقـال أبـو الحسـن   .جعلت فداگ وماالخصلۀ التی أضمنها لگ؟وماالثلاث اللواتی تضمنهن لـی :علی

ومـا الخصـلۀ التـی    :فاقۀ، ولاسجن حبس،قال، فقال علیأن لایصیبگ حرالحدید أبدا بقتل، ولا:اللواتی أضمنهن لگ
تضمن أن لایأتیگ ولی أبدا الا أکرمته، قال فضمن علی الخصـلۀ وضـمن لـه أبـو الحسـن      :أضمنها لگ ؟ قال،فقال

  [603].الثلاث

ان علی بن یقطین أرسلنی إلیگ برسالۀ أسألگ الـدعاء  ):ع(قلت لأبی الحسن: ، قالعن عبد الرحمن بن الحجاج
ضـمنت لعلـی بـن یقطـین ألاتمسـه      : فوضـع یـده علـى صـدره، ثـم قـال      : نعم، قـال : فی أمر الآخرة، قلت: له فقال
  [604].النارأبدا

إن کنت :ما تقول فی أعمال هؤلاء؟قال): ع(قلت لأبی الحسن : عن إبراهیم بن أبی محمود،عن علی بن یقطین قال
  [605].فأخبرنی علی أنه کان یجبیها من الشیعۀ علانیۀ ویردها علیهم فی السر: لابد فاعلا فاتق أموال الشیعۀ، قال

ها در زمان خلافت معتصم به حج ونـزد ابـو    در یکی از سال:مردي از مردم بست وسجستان گوید
جعفر رفتم درحالی که برخی از در باریان نیزآنجا حضور داشتند عرض کـردم بـه حکومـت مالیـات     

یات را ازمـن نگیـرد مفیـد    بدهکار هستم ویکی ازپیروان شمامسئولیت دارد اگرنامه بنویسید که مال
  :شود امام نامه نوشت واقع می

بسم االله الرحمن الرحیم،أمابعد فان موصل کتابی هذاذکرعنگ مذهبا جمیلا وإنمالگ من عملـگ مـا أحسـنت     
  . فیه، فأحسن إلى إخوانگ،واعلم أن االله عز وجل سائلگ عن مثاقیل الذر والخردل
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وتا زنـده بـود مـا    .ید وفرمود تامن اینجاهستم مالیات پرداخت نکنیدوقتی نامه را دادم بوسید ومالیات را بخش
   [606].لیات ندادم 

  .نیز براي یکی ازکشاورزان فارس به نجاشی که استاندار بود نامه نوشت که مالیات نگیرد) ع(امام صادق 

: االله الرحمن الرحیم، سر أخاگ یسرگ االله فلما ورد علیه وهو فی مجلسه، فلما خلا ناوله الکتاب وقال لـه بسم  
کـم  : علی خراج فی دیوانگ، قال لـه : ما حاجتگ ؟ فقال: فقبله ووضعه على عینیه، ثم قال)ع(هذا کتاب أبی عبد االله

ها عنه، ثم أخـرج مثلـه فـأمره أن یثبتهـا لـه لقابـل،ثم       فدعا کاتبه فأمره بأدائ: هو عشرة آلاف درهم، قال: هو ؟ قلت
نعم جعلت فداگ، : هل سررتگ ؟ فقال: فأمر له بعشرة آلاف درهم أخرى، فقال له: نعم، قال: هل سررتگ ؟ قال:قال

هل سررتگ ؟ فکلما قـال نعـم زاده حتـى    : فأمر له بمرکب ثم أمر له بجاریۀ وغلام وتخت ثیاب فی کل ذلگ یقول
احمل فرش هذا البیت الذي کنت جالسا فیه حین دفعت إلـی کتـاب مـولاي فیـه، وارفـع إلـى جمیـع        : لهفرغ، قال 

بعد ذلگ فحدثه بالحدیث على وجهته، فجعل یستبشر ) ع(ففعل وخرج الرجل فصار إلى أبی عبد االله : حوائجگ، قال
  [607].االله لقد سراالله ورسولهأي و:یاابن رسول االله کأنه قد سرگ ما فعل بی؟قال: بما فعل، فقال له الرجل

تنهاعلی بن یقطین وپدر او نبودند که ازسوي امام مأموریت یافتند که در بار  برخی افراد دیکر 
دیگري هم بودند که امام بـه   حاکمان مسئولیت بپذیرند تا بتوانند به شعیان خدمت کنند، بلک افراد

  :ازجمله. ها چنین دستوري داده بود آن

  هادي به دربار عباسیان پیوست  محمد بن علی بن عیسی که به دستور امام. 1

یسأله عن العمل لبنـی العبـاس   )أبی الحسن علی بن محمد علیهما السلام(إن محمد بن علی بن عیسى کتب إلیه
یه رخصۀ؟فقال،ماکان المدخل فیه بالجبر والقهـر فـاالله قابـل العـذر،وماخلا ذلـگ      وأخذ ما یتمکن من أموالهم هل ف

فمکروه، ولامحالۀ قلیله خیر من کثیره وما یکفر به ما یلزمه فیه من یرزقه یسبب وعلى یدیه مایسـرگ فینـا وفـی    
 ـ:موالینا،قال ى إدخـال المکـروه   فکتبت إلیه فی جواب ذلگ أعلمه ان مذهبی فی الدخول فی أمرهم وجود السبیل إل

من فعل ذلگ فلیس مدخله فی العمل حراما : على عدوه،وانبساط الید فی التشفی منهم بشئ أتقرب به إلیهم، فأجاب
  [608].بل أجرا وثوابا
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اضی منطقه شرق بغداد و سـپس قاضـی کوفـه    هارون الرشید ق از جانب:حفص بن غیاث کوفی. 2
مؤلفان تراجم براین باوراند که وي ازاهل سنت است لیکن روایاتی که از امام صادق وامام کـا  [609].بود
  [610]تواند دلیل شود که او شیعه بوده  نقل کرده می) ع(ظم

  [611].هادي و رشید بود خزانه دار منصور مهدي و: عبداالله بن سنان بن طریف. 3

  [612].کاتب منصور و مهدي بود: ديفضل بن سلیمان کاتب بغدا. 4

  [613].محمد بن اسماعیل بن بزیع یکی از وزراي دولت عباسی بود. 5

  [614]...هارون بود هادي و اشد وزیر مهدي و موسی وحسن بن ر. 6

  نصیحت ملوك -11 

بسی که در پی یک نصیحت زندگی را تا پایـان عمـر در   . نصیحت پادشاهان بازي باشمشیر است
توانـد انـدکی تـأثیر     اما در برخی موارد می.حت گذاشته استزندان گذرانده و یاسر را درگرو آن نصی
  .بگذارد و یا دست کم اتمام حجت شود

  .امامان معصوم به منظوراتمام حجت دربرخی موارد سلاطین رانصیحت می کردند

عمر أوصیگ بتقوي االله واتخذ الکبیر أبا والصغیرولدا والرجل أخا وبهر :به عمربن عبدالعزیز فرمود) ع(امام باقر
  .[615]جمعت لنا واالله إن أخذ نا به وءماتنا االله استقام لنا الخیر: من وصیۀ الإ مام وراح ویقوت یاباعجاب

نه لن ینقضی عنی یـوم  ا: الى الرشید من الحبس رسالۀ کانت)ع(بعث موسى بن جعفر:عن محمد بن اسماعیل قال
  [616].من البلاء إلاّ انقضى عنگ معه یوم من الرخاء، حتى نقضی جمیعاً الى یوم لیس له انقضاء یخسر فیه المبطلون

  کتمان سر -12 

هـا،   پنهـان داشـتن برنامـه   . صـلی اسـت  در مبارزات سیاسـی کتمـان سـریکی ازموضـوعات ا    
هابایکدیگردررسیدن به اهـداف سیاسـی نقـش مهـم      هاوشخصیت سیاسی اشخاص،روابط آن اقدام

کتمان سردرسیرةسیاسی امامان معصوم نیزگسترده وفراگیراست وشامل فضایل اهـل  .واساسی دارد
بـا اهـل بیـت درارتبـاط     ها،عدم معرفی یاران نزدیک و افـرادي کـه    بیت، بیان برخی از احادیث آن
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ها  ها را برعهده داشتند، وشمارتعداد افرادي که به آن نام وکلاي امامان،افرادي که رهبري قیام.اند بوده
هایی که درپیش داشتند،اموالی که ازسوي شیعیان براي امام  پیوسته بودند، محل اختفاي آنان ونقشه

افرادي که تحت حمایت مالی وعلمی وسیاسـی  زمان و چگونگی ملاقات افراد باائمه،.شد فرستاده می
همه و همه در بسیاري .... امامان قرار می کرفتند وحتی دربرخی موارد چگونگی انجام وظایف دینی و

آمد و امامـان   براي همین جهت کتمان اسرار از اصول امنیتی به شمار می.شد موارد مخفیانه انجام می
  .معصوم بر آن تأکید بسیار داشتند

لوا الناس على أعناقنا): ع(قال  [617].اکتموا اسرارنا ولا تحم  

  دستور عدم همکاري با حکومت و حکومتیان -13

انـد،پرهیز ازهمکـاري سـلاطین وعوامـل       یکی ازموارد روشنی کـه امامـان بـه آن دسـتورداده    
  .هاست هادرحکم تأیید ظلم و ستمگري و شرکت درگناهان آن همکاري با آن.تهاس آن

ازپذیرش وزارت،فرماندهی سپاه و استانداري .شود همکاري باسلاطین شامل مواردکلی وجزئی می
تمـام اینهـا از   . شود ها را شامل می ها،تعریف و تمجید و تأیید آن آوري مالیات،نوشتن نامۀ آن و جمع

  .آید ه شمار میگناهان بزرگ ب

منادأین أعوان الظلمۀ ومن لاق لهـم   القیامۀ نادى إذاکان یوم):ص(قال رسول االله:قال)ع(جعفربن محمد عن آبائه
  [618]. دواتا،أوربط کیسا،أو مدلهم مدة قلم،فاحشروهم معهم

من تولى خصومۀ ظالم أو أعانه علیها نزل :فی حدیث قال)ص(السابق فی عیادة المریض عن رسول االلهوباسناده 
به ملگ الموت بالبشرى بلعنه ونار جهنم وبئس المصیر، ومن خف لسلطان جائر فی حاجۀ کان قرینه فی النـار،ومن  

ذابا ومن عظم صاحب دنیاه وأحبه لطمع هامان،وکان هو والسلطان من أشد أهل النار ع دل سلطانا على الجور قرن مع
دنیاه سخط االله علیه، وکان فی درجته مع قارون فی التابوت الأسفل من النار،ومن علـق سـوطا بـین یـدي سـلطان      
جائرجعلها االله حیۀ طولها سبعون الف ذراع، فیسلطه االله علیه فی نارجهنم خالدا فیها مخلـدا،ومن سـعى بأخیـه إلـى     

منه سوء ولامکروه أحبط االله عمله وإن وصل منه إلیه سوء ومکروه أو أذى جعلـه االله  ) ه خ ل یبذل(سلطان ولم ینله
  [619].هامان فی جهنم فی طبقۀ مع
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یکـی از ایـن    داستان صفوان جمالی که به دستور امام موسـی بـن جعفـر شـترانش را فروخـت     
  .دستورهاست

یا صفوان، کل شیء منگ حسن جمیل مـا  : فقال له) ع(دخل صفوان بن مهران الأسدي على الإمام موسى الکاظم
: قـال !هارون الرشـید  اکراؤگ جمالگ من هذا الرجل،یعنی): ع(جعلت فداگ، أي شیء هو؟قال: قال. خلا شیئا واحدا ً

ولا أتـولاهّ بنفسـی    -یعنی طریـق مکـۀ  -، ولاللصید، ولا للهو، ولکن لهذا الطریق [620]واالله ماأکریته أشراً ولابطرا
أتحـب بقـاءهم حتـى    ): ع(قـال .نعم جعلت فداگ: یا صفوان أیقع کراگ علیهم؟ قال): ع(قال.ولکن أبعث معه غلمانی

وقام صفوان فیالوقـت فبـاع   .من أحب بقاءهم فهو منهم،ومن کان منهم فهو واردللنار):ع(قال.نعم: یخرج کراگ؟ قال
  [621].جماله وأعرض عن مهنته

الربیـع فمـا حالـگ إذا نـودیی فـی       لبعض أصحابه یا عذافرنبئت أنگ تعامل أبا أیوب و) ع(قال الامام الصادق
  [622]...أعوان الظلمۀ

  آگاهی بخشی جامعه -14 

آمد براي آگاهی بخشی جامعه در موضـوعات مختلـف از    امامان معصوم از هر فرصتی که پیش می
  .نمی کرد جمله موضوعات سیاسی فروگذار

. هاشم واصحاب پیا مبر را فراخواند که امسال به حج روند درمدینه پیش ازحج بنی)ع(امام حسین 
و در ایام منی هفتصد نفر نزد آن حضرت جمع شدند که حدود دویست نفر شان از اصـحاب پیـامبر   

  :بودند وسخنرا نی کرد) ص(

هاشم  امام دستور تمام بنی. عبداالله بن جعفر به حج رفتندوعبد االله بن عباس و) ع(ها امام حسین  در یکی از سال 
بیش از هفتصد نفـر نـزد او   . ها سخن بگوید وبنی مطلب وانصار واصحاب پیامبر در منی نزد او جمع شوند تا با آن

  ها از اصحاب پیا مبر بودند  حضور یا فتند که دویست نفر آن

ابعد،فإنّ هذا الطاغیۀ: فقام فیهم خطیباً فحمد االله وأثنى علیه،ثم قال  قد فعل بنا وبشیعتنا ماقـد   )یعنی معاویۀ(أم
بونی،اسـمعوا مقـالتی    قونی، وإن کذبت فکذّ رید أن أسألکم عن شیء فإن صدقت فصد رأیتم وعلمتم وشهدتم،وإنیّ اُ
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لمون، فإنیّ أخاف واکتموا قولی،ثم ارجعوا الى أمصارکم وقبائلکم فمن أمنتم من الناس، ووثقتم به فادعوهم الى ماتع
  .أن یندرس هذا الحقّ ویذهب، واالله متم نوره ولو کره الکافرون

فـی أبیـه   )ص(فما ترگ الحسین شیئاً مما أنزل االله فیهم إلاتّلاه وفسره، ولا شیئاً مما قاله رسول االله : قال الراوي
ه وفی نفسه وأهل بیته إلاّ رواه، وفی کلّ ذالگ یقول أصحابه م اانشـدهم   :وأخیه واُ نعم قد سمعنا وشهدنا، ومم اللهّم

نشدکم االله: أن قال) ع( ،أتعلمون أنّ علی بن أبی طالب کان أخارسول االله حین آخى بین أصحابه فـآخى بینـه   [623]اُ
  )را بیان کرد)ع(فضائل حضرت علی .....(وبین نفسه، و

إنیّ ترکت فیکم الثقلین کتاب االله وأهل بیتـی  !أیهاالناّس:قال فی آخرخطبۀ خطبها)ص(أتعلمون أنّ رسول االله:قال
کوا بهما لن تضلوّا؟ قالوا نعم:فتمس بن أبی طالب خاصۀ وفی أهل بیته مـن  )ص(فلم یدع.اللهّم شیئاً أنزله االله فی علی

نعم قد سمعناه،ویقول التابعی: ه إلاّ ناشدهم فیه فیقول الصحابۀالقرآن ولا على لسان نبی ثنیـه مـن   : اللهّماللهّم قد حد
   [624]. اللهّم نعم، قد سمعناه، وتفرقّوا على ذالگ: فقالوا....و.أثق به فلان وفلان

  ر به مقاومتدستو -15

امویان در راستاي انزواي اهل بیت پیامبر و بیگانه ساختن جامعه از اسلام واقعی به قتل و کشتار  
و شکنجۀ شیعیان پرداختند که موارد آن به ویژه درکوفه و بصره توسط حاکمان امـوي بسـیار نقـل    

  .شده

هـا   ایداري را در وجـود آن اقدام دیگري که امامان نسبت به شیعیان انجام داد روحیۀ مقاومت و پ
  .هاي روحی و جسمی را ایجاد نمود بالا برده آمادگی شکنجه

حبکم أهل البیت:لرجل حین قال له) ع(جاء فی کلامه   فاتخّذ للـبلاء، جلبابـا ً، فـواالله إنـه     ): ع(فقال . واالله إنی لاُ
فقـد جـاء فـی    . وبنا یبـدو الرخـاء ثـم بکـم    لأسرع إلینا وإلى شیعتنا من السیل فی الوادي، وبنا یبدو البلاء ثم بکم، 

  [625]... و االله: لرجل حین قال له) ع(کلامه

  ها با دستورهاي ویژه و اعجاز حفظ جان آن -16

  .داستان جابربن یزید جعفی از همین مقوله است
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  . به علی بن یقطین از همین مقوله است) ع(ام کاظمدستورهاي ویژه ام

  خلاصه ونتیجه 

  ها ـحفظ جان آن 1 

  .ـ سازماندهی و رسیدگی به امور شیعیان2 

  .ـ تربیت افرادویژه که بتوانند جامعه وافراد را درخط اهل بیت قراردهند3

  .ها و حفظ جان نیروها ـ تقیه به عنوان تاکتیک مبارزه با مفاسد حکومت 4

ها، پیروان مذاهب و به طورکلی با مسلمانان و خـدمت و   ـ دستوربه تعامل شیعیان با دیگر فرقه  5
  .محبت به دیگران

  .باشند ها می ـ بیان اوصاف شیعه واقعی و بیزاري جستن ازکسانی که مدعی وفاقد ویژگی 6

  ...ـ جلوگیري از فرقه گرایی و انحراف عقیدتی و 7

اند و آن را به عنوان وظیفۀ الهـی   گیري سیاسی داشته ها موضع حکومتـ تمام امامان در برابر   8
  .اند خود دانسته

اند و بعضی از آن اصول  ها پرداخته اینها فهرست برخی از اصول ثابتی هستند که همه امامان به آن
  .در سیرة فرهنگی، اقتصادي بیان گردید

  تاکتیکها 

شود،شیوة برخورد، فراز و نشیب  بتی مشاهده میدرعین حال که درسیرة سیاسی امامان،اصول ثا 
هاگـاهی متفـاوت بـودو دراندیشـۀ خـام برخـی افـراد متضـاد نظـر           گیري سیاسی،چگونگی موضع

عامل اصلی این تفاوت ظاهري چند چیز بودکه یکی مربوط به مردم و دیگري مربوط به دولت .آید می
  .شود ها می 
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  مردم 

هاست و  وم به عنوان رهبرسیاسی وکسی که حکومت حق آنآورد جامعه نسبت به امام معص روي 
هاي سیاسی تحـت   ها در فعالیت انگیزه و اهداف مردم از شرکت آن.هاي دیگر باطل دانستن حکومت

خواهند حکومت حق برقرار شود، یا از ظلـم خسـته شـدند،یابراي رسـیدن بـه       آیا می.رهبري ائمه
  .ام هستندحکومت ومنافع دنیوي می کوشند،یا درپی انتق

  حکومت 

ها در برابراسلام و پیامبراسلام و به طورکلی دین و رابطۀ دین و دولت، چگـونگی   موضع حکومت 
گیري آنان در  موضع. ها اهمیت دادن حاکمان به دستورهاي ظاهري دین، پایگاه اجتماعی و مردمی آن

  .برابر امامان معصوم و چگونگی برخورد با ائمه

ها از دین و امامـان معصـوم از    اعتقادي،اخلاقی،دینی مردم وشناخت آندر مجموع شرایط فکري،
یک سوي و از سوي دیگر شرایط سیاسی حاکم برجامعه و چگونگی گرایش حاکمان نسبت به دیـن،  

ها با امامان معصـوم، عوامـل تعیـین کننـده در      حفظ ظاهر دین و احترام به ائمه و چگونگی رفتارآن
  .ائمه بوده استاختلاف ظاهري سیره سیاسی 

  ها عملکرد حکو مت

هاوعملکرد آنان درجامعه یکی ازعوامل تعیین کننـده   موضع گیري سلاطین وماهیت حکومت آن
هاي مقطعی که برحسب شـرایط   سلاطین نیزافزون برسیاست.بود)ع(درچگونگی سیرة امامان معصوم

گرچه دو سلسـله  .ریان داشتها ج هاي دائمی نیزداشتند که درهمۀ دوره سیاست.تغییر می کرد ویژه
  .بنی امیه و بنی عباس هر کدام سیاست ویژة خود نیز داشتند

  :شیوه ثابت سلاطین در برابر ائمه چنین بود

  .جلوگیري از به قدرت رسیدن امامان. 1

سلاطین بنی امیه وبنی عباس وحتـی دسـتگاه خلافت،امامـان معصـوم را رقیـب اصـلی خـود        
د که امامان معصوم همان کسانی هستند که حکومـت از جانـب خـدا و    دانستن ها می آن.دانستند می

ها واگذار شده وآنان نیز چه اظهارکنند و یا اظهار نکنند،با مردم مرتبط باشـند و یـا    به آن)ص(رسول
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هـا درجامعـه بـراي حکومـت      دراین صورت وجـود آن .دانند مرتبط نباشند،حکومت را حق خود می
ارتباط آشکار با مردم داشته باشند،یا در زندان به سر برند و یا در  تفاوتی نیست که.خطرآفرین است

هازنـده هسـتند بـراي حکومـت      در هرصورت همین مقدارکه مردم بدانند آن.منزل تحت نظر باشند
  .خطرآفرین است

  .دیدند که امام را به شهادت رسانند سلاطین با این تفکر راه گریز را تنها دراین می

  .ماند ها در موارد بسیار ناکام می هرچند که اقدام آن

  ـ ایجاد دشمنی2 

توسط بنی امیه آغاز و بـه مـدت   )ع(ایجاد دشمنی و جو بدبینی در جامعه نسبت به حضرت علی
تبلیـغ کردنـد و   )ع(ها باتمام امکانات تبلیغی برضد حضـرت علـی   قریب یک قرن استمرار یافت آن

درجامعـه ریشـه   )ع(شـت واندیشـه ضـدعلی   آثارشوم بسیارعمیق وگسترده درجامعه برجـاي گذا 
  .دارگردید

  ـ ایجاد انحراف اعتقادي3

پرداختند، تفکربرتـري ابـوبکر و    وخاندان اونمی)ع(درمواردي که جامعه به دشمنی باحضرت علی
  . دادند مطرح وگسترش )ع(عمر وعثمان رانسبت به حضرت علی

شدو در زمان بنی عبـاس اسـتمرار   این موضوع در زمان بنی امیه آغاز وبه صورت گسترده تبلیغ 
  .یافت تا در اندیشۀ جامعۀ اهل سنت ریشه دار وعمیق گردید

  ـ باعلویان 4
درنتیجه صدها نفر زندانی و شکنجه شدند و .عباس مورد ستمگري بسیارقرارگرفت میه و بنی خاندان پیامبر در دو دولت بنی 

  :منصورگوید. گی می کردندناگزیر برخی درخفا و یا ناشناس زند. به شهادت رسیدند

دهم و مولاهم جعفربن محمد  [626].قتلت من ذریۀ فاطمۀ ألفاً أو یزیدون وترکت سی   
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  ـ باشیعیان5

وفرزند او ابن زیاد و سمره  رفتاراستانداران معاویه در بصره وکوفه باشیعیان از جمله زیاد بن ابیه 
هاي  یکصد و بیست تا یکصد و سی هزار نفر در زندان.بن جندب وحجاج بن یوسف ثقفی معروف است

بسیاري از این افراد، فقیه و . ها کشته شدند این آمارغیرازکسانی بود که درجنگ.حجاج کشته شدند
   [627].راوي حدیث بودند

ابومسلم خراسانی نیز دههـا هـزار نفـر را    .هارون الرشید کمترازحجاج نبود ظلم منصور دوانیقی و
  .براي استقرار حکومت بنی عباس از دم شمشیر گذراند

  کوفه و  ـ نادار نگه داشتن مردم به ویژه مردم مدینه، مکه،6

بودند که باید مردم گرسنه باشند تا از حکومت پیروي کنند، بـراي همـین   حکو متیان بر این باور 
   [628]. جهت معاویه سهم مردم مدینه و عراق را از بیت المال پرداخت نمی کرد

دم پول تقسیم کرد سهم سادات علوي را کمترین هارون الرشید نیز وقتی به مدینه رفت و بین مر
  [629].ها بی نیاز شوند با هزار شمشیر شیعیان خود در برابر من خواهند ایستاد قرار داد و گفت اگر آن

  .ـ بذل و بخشش بیت المال به افراد ویژه7
  .یجاد فساد در جامعها. 8

  .هاي تاریخ در این موضوع موارد بسیار نقل شده است در کتاب

  ـ تظاهر به اسلام و مردم فریبی9

تعـدادي از سـلاطین و اسـتانداران    . نهان ساختن کفر والحاد در باطن و تظاهر به اسلام در ظاهر
  .ها به خدا و پیامبر اعتقاد نداشتند آن

إنمـایطوفون بـأعواد   ! تبا لهم : بالمدینۀ، فقال) ص(الذین یزورون قبر رسول االله  وخطب الحجاج بالکوفۀ فذکر 
  [630]!ألایعلمون أن خلیفۀ المرء خیر من رسوله ! هلاطافوا بقصر أمیرالمؤمنین عبد الملگ ! ورمۀ بالیۀ 
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تهالربَِّ ْی خطُب فقَاَلَ ف ُخطْبی اّجج ْالح ت عمالَ س بیِِّّ قَ نِ خاَلد الضَّ یعِ ب:  تـُه یفَ ل ه أمَ خَ ی لَ ع َرم کْ ه أَ ت اجی حف ُکم د َولُ أح س ر
ه ل ه   [631]. فی أَ

  :ار دیگر دیگر در بارة قرآن چنین گفتوي ب

  ه یِّ بِ ى نَ لَ ع ه لهَا اللَّ نزَْ ابِ ما أَ رَ َزِ الأعج نْ ر زٌ مج إلاِ ر یا هم ه اللَّ [632]). ع(و  

: ه به حکومت رسیده قرآن را که در دستش بود کنارگذاشت وگفـت وقتی به عبدالملک بن مروان خبر دادند ک
  [633]. هذا فراق بینی وبینگ

  [634].هذا آخر العهد منگ: ویا گفت

عمـرو بـن سـعید را کـه از     ...کنم من جز با شمشیر برخورد نمی: وي پس از کشتن ابن زبیر گفت
شناسید که حکومت مرا نپذیرفت اورا به زنجیر بستم وگردن زدم هیچ کسی پس  بستگان من بود می

   [635].ازاین مرا به تقوا دعوت نکند مگرآنکه اوراگردن خواهم زد

   :درباره او چنین رسیده. یکی از سلاطین بنی امیه ولید بن یزید بود

لَ المغنـین مـن البلـدان            وکان الولید بن یزید صاحب شـراب ولهـو وطـرب وسـماع للغنـاء،وهو أول مـن حمـ
ا  الغرَیض،وابن       إلیه،وجالس الملهین،وأظهرالشرب والملاهـی ود،و معبـ یج المغنی،و رَ زْف،وفـی أیامـه کـان ابـن سـ لع

ان، وکـان    یـ س، ودحمان، وغلبت علیه شهوةالغناء فی أیامه،وعلى الخاص والعام،واتخذ الق طوُی رز، و حعائشۀ،وابن م
  [636]متهتکاً ماجناً خلیعاً،

فلماولی هشام أکرم ابن أخیه الولید حتى ظهرعلیه أمرالشراب وخلطاء السوء ومجالس اللهـو، فـأراد هشـام أن    
یقطع ذلگ عنه فأمره على الحج سنۀ ست عشرة ومائۀ، فأخذ معه کلاب الصید خفیۀ من عمه،حتى یقال إنه جعلها فی 

  [637].ه فأحالوا ذلگ على الجمال فضرب على ذلگصنادیق فسقط منها صندوق فیه کلب فسمع صوت

گویند او گنبدي به اندازة خانۀَ کعب ساخت وتصمیم داشت آن را بالاي کعبه گذارد وبا اطرا فیان  
  [638] .خود آنجا شراب بنو شد ولهو لعب انجام دهند
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وقتی هشام به او گفت وادي برتو آیا تو مسلمان هستی در حالی که هیچ گناهی نبـود مگرآنکـه   
  :انجام دادي ؟پاسخ داد من به دین ابو شاکرهستم

  :فکتب إلیه الولید

  لى دین أبی شاکر نحن ع* یا أیها السائل عن دیننا  

  بالسخن أحیانا وبالفاتر * نشربها صرفا وممزوجۀ  

  .![639]فغضب هشام على ابن مسلمۀ، وکان یسمى أبا شاکر، 

فمـزق المصـحف وأنشـأ    ! جب ار عنی د  وخ اب ك ل   واستفتحوا : !و تفاءل یوما فی المصحف فخرج له قوله تعالى 
   [640].أتوعد کل جبار عنید فها أناذاگ جبارعنید إذا ما جئت ربگ یوم حشر فقل یارب مزقنی الولید: یقول

نیزمست را فرستاد کـه بـامردم   همو بود که شب تاصبح باکنیزي به عیاشی پرداخت وصبح آن ک 
  .نمازجماعت بخواند ومردم شام نیز پشت سر او نمازخواندند

هـاي   پرداخت و همچنین داستان هاي او را که بی هیچ شرم و حیا به هتک حرمت دین می داستان
   [641].هاي مربوطه بنگرید مشروب خواري اورا درکتاب

لکـن نـنقم علیـگ انتهـاگ مـاحرم االله وشـرب الخمرونکـاح امهـات         :...ومردم که برضد او برشـوریدندگفتند 
  [642].اولادأبیگ واستخفافگ بأمراالله

  [643].ملحدانۀ او را جمع آوري تبدیل به کتاب کرده انداشعار وکارهاي برخی نیز 

ها سرگرم همین امور بودند گرچه تـاریخ   وي نمونه اي از دیگر سلاطین بنی امیه بود و بیشتر آن 
هـا   برخی از سلا طین بنی عباس نیزکم تر از این. ید ه اندنویسان از بازگو کردن اخبارشان امتناع ورز

  .نبودند
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    ـ جلوگیري از شناخت و آگاهی جامعه 10

توانستند حکومت کنند، کـه جامعـه    بدیهی بود که حاکمان بنی امیه و بنی عباس در شرایطی می
بـراي ایـن   . باشندها را نشناسند و نسبت به ائمه معصومین نیز شناخت لازم نداشته  چهرة واقعی آن

  : جهت کوشیدند که

  .چهره واقعی و مفاسد سلاطین آشکار نشود: الف

  .جامعه با فضائل اهل بیت آشنا نشوند: ب

سلاطین از یک سوي به صورت گسترده تلاش و تبلیغ کردند که حکومت وحاکمان را حق معرفی 
باز داشتن جامعه از آشنایی با اهـل  . کنند و از سوي دیکر جامعه را از ارتباط با امامان شیعه باز دارند

  .بیت از دو طریق امکان پذیر بود

تبلیغ بر ضد اهل بیت و ایجاد دشمنی در جامعه نسبت به خاندان پیـامبر و تـا ارتبـاط بخـش     : 1
  . قطع گردد) ع(عظیمی از مردم با اهل بیت

  .ها و جلوگیري از ارتباط مردم با آن) ع(کنترل و مراقبت از معصومین: 2

  )ع(ـ تبلیغ بر ضد اهل بیت 11

عباس به منظور انزواي امامان  در دو دوره حکومت بنی امیه و بنی) ع(تبلیغات برضد امامان معصوم
ایـن  . بیت بازدارنـد  ها باتبلیغات توانستند جامعه را ازشناخت اهل در واقع آن.نقش بسیارمهم داشت

جیره خواران دربار، خطیبان متملق به صورت تبلیغات به وسیلۀ حاکمان حکومتیان،درباریان، علماي 
از عناصر مهم تبلیغ برضد اهل بیت تهمت وافترا بود که باطل را حق وحـق را  . شد گسترده انجام می

ها به صورت گسترده برضد پیامبران تبلیغ  در بعثت پیامبران نیزسلاطین وعوامل آن.نمایاند باطل می
  .می کردند

  :بنی عباس بر ضد خاندان پیامبر امور ذیل بود عناصر مهم تبلیغ بنی امیه و

شد، گسترده وسازمان یافتـه   ها انجام می تبلیغاتی که توسط حکومت و عوامل آن: گستردگی:الف
  .بود
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. هـا راه نداشـت   یعنی ائمه را به اموري متهم می کردند که در ساحت قدس آن: تهمت و افتراء: ب
  .ي متهم کردندرا به سحر و جادوگر) ص(چنانکه رسول خدا

حاکمان بنی امیه و بنی عباس را حـق  : معرفی باطل به عنوان حق و معرفی حق به عنوان باطل: ج
  .ها جعل کردند و روایاتی از قول پیامبر در بارة آن. دادند جلوه می

مخالفت با حاکمان بنی امیه و به ویژه بنی عباس خـروج از دیـن بـه    : وجوب اطاعت ازحکومت: د
  .ها را نپذیرد از دین خارج شده و خونش هدر است د که هرکس حکومت آنآم شمار می

ها بـر ضـد    در بسیاري موارد امامان را احضار و در حضور آن: تبلیغ در حضور ائمه برضد ائمه: هـ
  .دادند که دفاع کنند اهل بیت پیامبر سخن می کفتند وتبلیغ می کردند وبه ائمه اجازه نمی

  آثار تبلیغات

بیت  ها و پیدایش جو ضد اهل تبلیغات گسترده،نقش مهمی دراستمرارحکومت آناین   -١
  : توان این گونه برشمرد آثارآن را می.در جامعه داشت

  ).ع(بازماندن جامعه از معرفت اهل بیت     -٢

  ).ع(دشمنی افراد بسیار با اهل بیت     -٣

  ).ع(انزواي اجتماعی و سیاسی اهل بیت     -٤

  .مردم از حکومتحمایت      -٥

  .تحقیر و انزواي شیعیان      -٦

  .از بین رفتن زمینۀ تبلیغ و ارائه فرهنگ و معارف شیعه     -٧

مشروع جلوه دادن برخورد سیاسی حکومت با امامـان و شـیعیان وتجـویز زنـدان و          -٨
  .ها شکنجه و به شهادت رساندن آن

جامعه باهراقدام اساسی و مطالعـه شـده   هاي متزلزل که  استوارشدن حکومت برپایه     -٩
  .ها برشورند برضد آن
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  اقدام ائمه در برابر این تبلیغات 

شود خنثی نمـودن   ها به خوبی مشاهده می که تقریباً درهمۀ دوره) ع(هاي معصومین یکی از سیره
رد چـه  آمد چه براي یک ف ها از هر شرایط مناسبی که پیش می آن. این تبلیغات گسترده دولتیان بود

ها را روشـن و چهـره واقعـی دشـمنان را آشـکار و       براي یک جمع چه براي مردم یک شهر واقعیت
  .حقانیت مسلم خود را بیان می کردند

: حاکم مدینه سخنرانی کرد و گفت.پس ازآنکه محمد وابراهیم به شهادت رسیدند.به عنوان نمونه
سیدن به حکومت با مؤمنـان جنـگ کـرد و    علی بن ابی طالب وحدت مسلمانان را به هم زد و براي ر

  .فرزندان او براي فساد جامعه کوشیدند تا کشته شدند

  :برخاست و فرمود) ع(هاي اورا پاسخ دهد امام صادق هیج کس جرأت نکرد یاوه

ا ما قلت من .ونحن نحمد االله ونصلی على محمد خاتم النبیین وسید المرسلین وعلى رسل االله وأنبیائه أجمعین  أم
یا من رکب غیر راحلته وأکل غیـر زاده، ارجـع   . یر فنحن أهله،وما قلت من سوء فأنت وصاحبگ به أولى وأحرىخ

  .مأزوراً

؟    :ثم أقبل على الناس،فقال کم بأخف الناس میزانـاً یـوم القیامـۀ،وأبینهم خسـراناً مـن بـاع آخرتـه بـدنیا     :ألا آتینّ
   [644].لمسجد ولم ینطق بحرففأسکت الناس،وخرج الوالی من ا.غیره،وهو هذا الفاسق

  ـ کنترل و مراقبت از منزل امام 12

ایـن  . هاي سلاطین آن بود که منزل امام را مراقبت و آمد و شد افراد را کنترل کننـد  یکی ازشیوه
فرستادن عثمـان،  . ایان حضور ظاهري امام در جامعه ادامه یافتشیوه از زمان خلیفگان شروع و تا پ

  .امام علی را به ینبع مصداق همین موضوع بود

نـاگزیر تصـمیم   . دانست براي شخصی ازشیعیان مشکل شرعی پیش آمد وکسی حکمش را نمی 
 ـ. برود)ع(گرفت خد مت اما م صادق ده بـود و  زمانی بود که ابو العباس سفاح امام را به حیره فراخوان

آن شخص ناگزیر درلباس خیار فـروش نـزد امـام    . مردم را نیز از ملاقات با آن حضرت منع کرده بود
  [645].رفت وحکم مسأله راپرسید
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داد وبه مدینه فرستاد تا بـراي او   اموال بسیاربه من)منصور(ابودوانیق:مهاجربن عمارخزاعی گوید
نشسـتم   روزها درگوشه اي ازمسجد می.جاسوسی کنم وهرچه ازاهل بیت پیامبر شنیدم گزارش کنم

  : پس ازنمازش مرا به نام صدا زد وفرمود)ع(یک روزامام صادق.ها را زیر نظرداشتم وآن

إلى هـذا، تجـئ إلـى قـوم شـباب       کان أهل بیتگ إلى غیر هذا منگ أحوج منهم:یقول لگ جعفر:قل لصاحبگ 
وأنلـتهم   [647]و وصـلتهم [646]محتاجین فتدس إلیهم،فلعل أحدهم یتکلم بکلمۀ تسـتحل بهاسـفگ دمـه،فلو بـررتهم    

جئتگ من عند ساحرکان من أمره : فلما أتیت أبا الدوانیق قلت له: قال. وأغنیتهم،کانوا إلى هذا أحوج مما ترید منهم
  [648].إیاگ أن یسمع هذا الکلام منگ إنسان)و(صدق واالله لقد کانوا إلى غیر هذا أحوج،: فقال. کذا وکذا

   [649].در مدینه بود) ع(هادي جنیدي مأمورجلوگیري از رفتن شیعیان به منزل امام

 ـ)ع(هادي  متوکل عباسی نیز افرادي را براي جاسوسی به منزل امام هـا بـه اوگـزارش     آن.تگماش
درنتیجه منزل امام رابه صورت ناگهانی بازرسی کردنـد وآن  .کردند که اسلحه جمع آوري کرده است

او ازامام خواست که شراب بنوشد و امام نپـذیرفت دسـتور داد   .حضرت را شبانگاه نزد متوکل بردند
  : پس شعر بگوید وامام فرمود

للَ الأجبال تحرسهم لُغُ ...باتوا على قُ لَ   لبْ الرجال فما أغنتهم القُ

راً، یا بئس ما نزلوا ...واستنزلوا بعد عزّ عن معاقلهم   فأودعوا حفَ

  والتیجان والحلل؟[650]أین الأسرة  ...ناداهم صارخ من بعد ما قبروا

نعَمّۀأین الوجوه التی  للَُ ...کانت م من دونها تضرب الأستار والک  

  یقتتلُ[651]تلگ الوجوه علیها الدود  ...فأفصح القبر عنهم حین ساءلهم

لُ ...قد طالما أکلوا دهراً وما شربوا وافأصبحوا بعد طول الأکل قد أک  

  ففارقوا الدور والأهلین وانتقلوا ...لتحصنهم [652]وطالما عمروا دوراً

  فخلفوها على الأعداء وارتحلوا ...[653]وطالما کنزوا الأموال وادخّروا
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راً لهُم قفْ ازِ نَ طلۀ [654]أضحت مع[656]....حلواقد ر [655]وساکنوها إلى الأجداث ...م  

  ـ توطئه خدشه دار کردن قداست امام 13

عصمت، زیورعرشی و قداست الهی امامان معصوم بودکه محبوبیـت و مقبولیـت عامـه را در پـی     
به همـین دلیـل سـلاطین    .ي اونشودکمترکسی بود که امام رابشناسد وشیفته شخصیت معنو.داشت

اي  افزون برآنکه ارتباط جامعه راباامام قطع کردند،کوشیدند امام را درمعرض اتهام قرار دهند و زمینه
دوم زمینه اتهام را فراهم سازند و سپس . را فراهم کنند که نخست امام را از نظر روحی شکنجه شود

وزهد امام را درنظر مردم خدشـه دارکننـد وامامـان    برضد امام تبلیغ کنند تا جایگاه معنوي،عصمت 
هـارون   هااقدامی بـود کـه   یکی ازهمین توطئه.معصوم آن محبوبیت و موقعیت ویژه را نداشته باشند

  .انجام داد) ع(الرشید درباره امام موسی

ن تم بھ دیتكم   ب ل أ هارو ن الرشید کنیز زیبایی را به زندان نزد امام فرستاد تا خدمت کاري کنـد وامـام فرمـود    

هارون دستورداد که بگویید من شما را به اختیار شـما   وي را برگردادند. لاحاجۀ لی فی هذه ولافی أمثالها تفرحون
پـس ازچنـدي   . دستور داد کنیز را نزد آن حضرت بگذارنـد .زندانی نکردم تا این مو ضوع نیز به اختیار شما با شد

   [657].... استدیدند او برسجده افتاده به عبادت پرداخته 

را مجبور به پذیرش ولایت عهد ي نمود ازجملۀ براي همـین هـدف   )ع(اقدام مأمون که امام رضا 
امام .انیبود،تاچنین بنمایاند که امام براي رسیدن به حکومت تلاش می کند نه براي تحقق ولایت آسم

نیز این توطئه مأمون را به این صورت ناکام گذاشت که فرمود با این شرط که درهیچ کـاري دخالـت   
  .زهد و پارسایی نیز حفظ شود: هاي سلطنت نباشد و دوم شریک ستمگري:نکنم که نخست

 ـ   ) ع(إن المأمون قال للرضا علی بن موسى :عن أبی الصلت الهروي قال  ت فضـلگ  یا ابـن رسـول االله قـد عرف
بالعبودیـۀ الله عـز وجـل أفتخـر     ) ع(وعلمگ وزهدگ وورعگ وعبادتگ وأراگ أحق بالخلافۀ منی، فقال الرضـا  

  ....وبالزهد فی الدنیا أرجو النجاة من شرالدنیا

یا ابن رسول االله إنما ترید بقولگ هذا التخفیف عن نفسگ، ودفع هذا الامر عنگ، لیقول النـاس  : فقال المأمون 
  .ی الدنیاإنگ زاهد ف
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فقـال  . واالله ماکذبت منذ خلقنی ربی عز وجل وما زهدت فی الدنیا للدنیا وإنی لأعلم ما تریـد ): ع(فقال الرضا  
  لگ الأمان : الأمان على الصدق ؟ قال:وما أرید؟قال: المأمون

کیـف قبـل    إن علی بن موسى لم یزهد فی الدنیا بل زهدت الدنیا فیـه ألاتـرون  :ترید بذلگ أن یقول الناس:قال
وقد آمنت سطوتی،فباالله أقسم لئن . إنگ تتلقانی أبدا بما أکرهه:ولایۀ العهد طمعا فی الخلافۀ،فغضب المأمون ثم قال

قدنهانی االله عز وجل أن القی ):ع(فقال الرضا.قبلت ولایۀ العهد وإلا أجبرتگ على ذلگ فإن فعلت وإلاضربت عنقگ
فافعل ما بدالگ،وأنا أقبل ذلگ على أنـی لاأولـی أحـدا ولاأعـزل أحـدا      بیدي إلى التهلکۀ،فإن کان الامرعلى هذا،

ــۀ       ــده کراه ــی عه ــه ول ــه بذلگ،وجعل ــد مشیرا،فرضــی من ــرمن بعی ــی الام ــنۀ،وأکون ف ــما ولاس ــض رس ولاأنق
  [658].لذلگ)ع(منه

  :یل امام را وادار به پذیرش ولایت عهدي نمودمأمون براي اهداف ذ

ها را آرام کند وحکومت عبا سـیان را از   اوضاع به دلیل قیام علویان آشفته بود وخواست آن: الف 
  . فرو پاشی نجات دهد

حکومت را مستند به حکم شرعی سازد وتبلیغ کند که اهل بیت پیامبرحکومـت اورا تأییـد   : ب 
ولایت عهدي را بپذیرد قطعا حکومت اورا نیز تأیید کرده است ودر این ) ع(ضا که اگر امام ر. کرده اند

  .صورت دیگر فقها نیزحکومت وخلافت اورا تأیید کرده اند

  .شود که امام رضامردم را به پیروي از خود دعوت نکند این موضوع سبب می: ج

کنترل ومراقبت . ضور دارندهاي دیگرح قطع ارتباط امام با نمایندگان و وکلایش که در سرزمین: د
  .ها  دقیق از ارتباط امام با آن

جلوگیري ازخطر به قدرت رسیدن امام زیرا اگرارتباط مردم با امام آزاد باشـد ممکـن اسـت    : هـ
  .جامعه بر ضد حکومت قیام کنند

نسـده، ویـأتی   وقد خشینا ان ترکناه على تلگ الحالۀ أن ینفتق علینا منـه مالا : وقد اعترف المأمون بذالگ فقال
  [659]. علینا ما لانطیقه
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چهره قدسی امام را خدشه دارکند وچنین تبلیغ کند که امام رضا براي رسـیدن بـه حکومـت    : و
  .کند تلاش می

زیرا پس از ولایـت  . کنند از بین ببرد ه میجبهه علویان را که برضد حکومت متحد شده و مبارز: ز
  .عهدي امام رضا تمام علویان اسلحه را بر زمین خواهند گذاشت

  تفاوت ظاهري سیرة ائمه در برابر سلاطین

  :در برابر سلاطین بود) ع(گفتیم که دو چیزعامل اصلی تفاوت ظاهري سیره امامان معصوم

  .ها در اجراي دستورهاي امام یداري آنایمان و اعتقاد مردم نسبت به امام و پا: اول

  .شیوه ظاهري سلاطین نسبت به دین و جامعه و امامان: دوم

نیـز در  ) ص(چنانکه موضع گیري رسول خـدا .طلبید زیرابدیهی بود که هرشرایطی حکم ویژه می
  .برابر مشرکان در دو دوره مکی و مدنی متفاوت بود

را پذیرفته و به او ایمان داشته و امامت را ازجانـب   طبیعی است که اگرجامعه ازنظر اعتقادي امام
خداوند بدانند و شمار قابل توجه آمادگی داشته باشند که براي تشکیل دولت حق و عدالت بجنگنـد  

چنانکـه امـام     هرچند که کشته شوند،امام دراین شرایط قیام خواهدکرد و به جهاد خواهد پرداخت،
  .ر جمل و نهروان و صفین جنگیدد) ع(انجام داد و امام علی)ع(حسین

اما اگرجامعه از امام روي بر تافته و به باطل روي آورند، تعداد افرادي کـه امامـت امـام را قبـول     
بدیهی است که قیام درچنین شـرایطی سـودمند نیسـت    .داشته باشند ازشمار انگشتان تجاوزنکنند

  . لح کردص) ع(در برابرخلیفگان سکوت و امام حسن) ع(چنانکه امام علی

اگرمنزل امام درمحاصره باشد،ورود وخروج افرادکنترل ویاران امام شناسایی و شکنجه و زنـدان  
  .شوند، قیام مسلحانه کاري دشوارخواهد بود

این بود که امامان معصوم برحسب شرایط در مواردي به قیام مسلحانه پرداختند و در مواردي بـه  
هـا بـود    هرچه وظیفه الهـی آن .دینی و اخلاقی پرداختندبیان حکم خدا وجلوگیري ازانحراف فکري،
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همان را انجام دادند که اگرجاي امامان تغییریابد وهرکدام درجاي دیگري قرارگیـرد همـان اقـدام و    
  .دادند که امام دیگر انجام داده بود کارهایی را انجام می

  .پردازیم میسلاطین در برابرامامان معصوم   گیري اینک به اختصاربه برخی ازموضع

  امامت وشرایط سیاسی زمان ومکان
هاي بعدي وقبلی متفاوت بوده است وبه همـین دلیـل موضـع     شرایط سیاسی هردوره از امامت أئمه با دوره 
  :برخی از آنها چنین بود. هاي سیاسی امامان نیز متفاوت بوده است گیري

  تظاهر به دین و تلاش براي اجراي دستورهاي خداوند. 1

ها تظاهر به دین داري داشتند و می کوشیدند که به احکام ظـاهري اسـلام عمـل     کومتبرخی ح
دادند،مشروعیت حکومت را نیز با دلایل ظاهري مسـتند   واین تظاهر را وسیله حکومت قرار می. شود
  .ساختند می

  .ها ساقط خواهد شد دانستند که اگراین مقدار به امور دین نپردازند دولت آن می

جامعه نیز ازنظـر سیاسـی و   .که تظاهر به دین براي مطالبات جدي مردم نبوده است بدیهی است
. اعتقادي آن چنان رشد نداشته اند که ماهیت پنهان حاکمان را ازپـس پـردة فریبکـاري بشناسـند    

  .اند نسبت به رهبري الهی نیز شناخت واقعی نداشته

در برابرخلیفگـان سـکوت   )ع(علیچنانکه امام .اي جزسکوت نداشت امام درچنین شرایطی چاره
گرچه آن حضرت نخست مردم را به قیام دعوت کرد اما از آنجا کـه حاکمـان حکومـت خـود را     .کرد

شرعی و قانونی معرفی می کردند و ازسوي دیگرتظاهر به دین داري داشتند و برخی احکام ضـروري  
دانسـتند   را شرعی وقانونی مـی هاراحاکمان اسلام وحکومت  دین را نیز اجرا می کردند وجامعه نیزآن

  .اي براي قیام مسلحانه وجود نداشت و جزتعداد معدودي کسی هم حمایت نمی کرد زمینه

  ـ خطر اضمحلال دین وحفظ اصل آن  2 

شناختند اما حفظ وبقاي  آمد که مردم حقیقت دین وامام رانمی هاشرایطی پیش می در برخی دوران
بـرد   داشت حکومت نیز اصل دین را از بـین مـی   امام وجود نمی دین منحصربه وجود امام بود که اگر

شد  کرد کشته می در این شرایط اگر امام قیام می.کردند شناختند وحمایت نمی ومردم نیز امام را نمی
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نمود تا شرایط براي  کرد و یا صلح می امام براي حفظ دین سکوت می. رفت وسپس اصل دین از بین می
با معاویـه صـلح   )ع(در برابر خلیفگان سکوت کرد وامام حسن)ع(که امام علی چنان.قیام آماده گردد

خطراضمحلال دین براي )ع(فراهم گردید وبا قیام امام حسین)ع(نمود و زمینه براي قیام امام حسین 
همیشه از بین رفت واندیشۀ شیعه در جامعه به عنوان یک اندیشۀ اصـیل اسـتوار و پایدارگردیـد و    

  .ترش یافت وهمیشه درحال گسترش است و دین جاودانه گردیدبامرور زمان گس

  . بدیهی است که امامان معصوم پیش ازتبلیغ دین حفظ دین رابرعهده داشتند

ۀ االله تعالى ذکره على خلقه،وإماماً علیهم بعد أبی):ع(امام حسن حج ع(یاأباسعید،ألست(بلـى، قـال  :؟قلت :  ألسـت
،   : بلى، قال: الحسن والحسین إمامان قاما أو قعدا ؟ قلت:لی ولأخی)ص(الذي قال رسولُ االله  فأنا إذن إمام لـو قمـت

ۀ مصالحۀ رسول االله ۀُ مصالحتی لمعاویۀ علّ لّ یا أبا سعید ع ، رة وبنـی أشـجع،ولأهل   )ص(وأنا إمام إذا قعدت ُلبنی ضم
ولئگ کفاّربالتنزیل ومعاویۀ وأصحابه کفاّر بال تأویل،یا أبا سعید إذا کنت إماماً مـن  مکۀ حین انصرف من الحدیبیۀ،أُ

ه رأیی فیما أتیته من مهادنۀ  سفَّ أو محاربۀ،وإن کان وجه الحکمۀ فیما أتیتـه  [660]قبل االله تعالى ذکره لم یجب أن ی
لتبساً،ألاترى الخضر ع(م (اّ خرق السفینۀ وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسىلم)فعله؟ لإشـتباه وجـه الحکمـۀ    ) ع
هکذا أنا، سخطتم علی بجهلکم بوجه الحکمۀ فیه، ولولا ماأتیت لما ترك مـن شـیعتنا علـى    . علیه حتى أخبره فرضی

ل ت   [661].وجه الأرض أحد إلاّ قُ

این موضوع نیز به نوبـۀ خـود بـراي آن    . این شرایط زمانی پدید آمد که ائمه انصار ویاور نداشتند
جهت بود که جامعه نسبت به امام شناخت کافی نداشتند و برخی امامان کـه قیـام نکردنـد علـتش     

  .نیزهمین نداشتن یاري کننده بود

  : رد چرا صلح کردید امام به تعداي بز که آنجا بوداشاره کرد و فرمودعرض ک)ع(سدیرصیرفی به امام حسن

  .واالله یاسدیرلوکان لی شیعۀ بعدد هذه الجداء ماوسعنی القعود

  [662].ها را شمردم تعدادشان هفده عدد بودند آن: سدیرگوید
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  تقاضاي مردم از امام براي تشکیل دو لت حق ـ3

امـام را در  . در برخی شرایط مردم به امام روي آوردند، از او خواستند حکومت را در دست گیـرد 
عامل این . برابرحجت شرعی قراردادند که اگر نپذیرد روز قیامت نزد خداوند بازخواست خواهند کرد

  .شدتوانست با مطالبات مردم از امام دو چیز می

اگر مردم یعنی اکثریت .شناخت دین،جایگاه امامت درپیشگاه خداوند،ضرورت رهبري معصوم  :الف
جامعه یا جمعیت قابل توجه اینچنین شناختی نسبت به اسلام داشته باشند و ازامـام بخواهنـد کـه    
حکومت را دردست گیرد،شرایط ظاهري و باطنی براي تصدي حکومت آماده باشد، امـام بـی درنـگ    

به دلیل آنکه این جامعه از آرمان اسلام وامام حمایت می کند، مبارزات و قیـام مسـلحانۀ   . پذیرد یم
بیعت انصار را ) ص(چنانکه رسول خدا. رسد و حکومت دینی واقعی تشکیل می کردد امام به نتیجه می

  .پذیرفت از مکه به مدینه هجرت کرد و با مشرکان به جنگ پرداخت

داوند برعهده امام گذاشته، امام نیزبراي تشکیل حکومت اسلامی قیام می اي که خ برحسب وظیفه
  .کند

هـا بـه امـام     فقر، فساد حاکمان و استانداران و سـتمگري آن   هاي ناروا، مردم به دلیل تبعیض: ب
تا امام حکومت را بپذیرد و عدالت اجتماعی را برقـرار کنـد و فسـاد هیـأت     . آوردند معصوم روي می

بلکه . ها موضوعیت ندارد و هدف نیست امامت،رهبري الهی براي آن  امام و.یض پایان یابدحاکمه و تبع
اگـراین  . هـا را بهترتـأمین کنـد بـه او روي خواهنـد آورد      اگر شخص دیگري بتواند این مطالبات آن

مـت  مطالبات خود را از امام مستند به تکلیف شرعی و وظیفۀ الهی نمایند که اگر امام نپذیرد روز قیا
  .پذیرد بازخواست خواهند کرد، امام در چنین شرایطی حکومت را می

بیعت مردم راپس ازعثمان پذیرفت، مردمی که پس از عثمان بـه امـام روي   ) ع(چنانکه امام علی
آوردند نه به این دلیل بود که امام را وصی و جانشین پیامبر بداننـد و کسـی کـه حکومـت ازجانـب      

تواند تبعیضات نارواي عثمان را پایان بخشـد،   ؛بلکه به این انگیزه که او میخداوند به او واگذار شده 
  .عدالت را برقرار کند

  :دانست و فرمود نتیجه می نخست بیعت رانپذیرفت چون این روي آورد رابی)ع(امام علی
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فـإن  ... عقـول دعونی و التمسوا غیري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لاتقوم لـه القلـوب ولاتثبـت علیـه ال    
   [663].ترکتمونی فأنا کأحدکم و لعلی أسمعکم و أطوعکم لمن ولیتموه أمرکم و أنالکم وزیرا خیر لکم منی أمیرا

  : مودپس از آنکه امام را در برابر حجت شرعی قرار دادند و ناگزیر پذیرفت فر

کظۀ ظالم و لاسغب  علی [664]العلماء ألایقاروا علیلولاحضورالحاضر و قیام الحجۀ بوجود الناصر و ماأخذ االله 
  [666]. غاربها علیمظلوم لألقیت حبلها [665]

. در این کلام به طورصریح و دقیق بیان شده که انگیزه مردم تشکیل دولت الهـی معصـوم نبـود   
گاه الهی آن،به امام روي نیاوردنـد، افـرادي   افزون برآنکه جامعه به انگیزة بازگرداندن خلافت به جای

به دلیل همین حمایت ظـاهري حجـت   .نداشتند دراین کارفعالیت کردند که انگیزة برقراري عدالت را
دید که ایـن حکومـت پایدارنخواهـد     هرچند باعلم امامت می.شد وآن راپذیرفت شرعی برامام تمام 

تازجنگ با آن حضـرت خواهنـد    ده نزدیک پیشبود،همین کسان که جلوداربیعت باوي هستند درآین
  .شد

افراد بسیاري به آن حضرت روي آوردنـد کـه از   . نیز پیش آمد) ع(همین شرایط براي امام حسین
ها بـه سـتوه آمـده بودنـد و ازامـام       آن فساد گستردة معاویه و فرزند او یزید خسته بودند و از ظلم

آنکه شمار قابل توجهی از مردم کوفه به امامـت امـام   افزون بر.خواستند تا حق وعدالت را برقرارکند
  .شود هایی داشت جداگانه آورده می اما از آنجا که تفاوت.نیزعقیده داشتند) ع(حسین

  ـ روي کرد حکومت از دین4

احکام ودستورهاي دین راکنار می گذارد و آشکارا به .دربرخی شرایط حکومت تظاهربه دین ندارد
  .دانند مردم هم این موضوع را می پردازد و فسق و فجور می

ازجایگاه او در اسلام تا حـدودي  . اند شناسند،آوازه او را شنیده از سوي دیگرجامعه نیز امام را می
جمعیت قابل توجه بر ضد حکومت قیام می . آگاه اند، افرادي نیز امامت او را باور داشته و ایمان دارند

ها را برعهده گیرد و برضد حکـومتی کـه    نند که رهبري آننخست صادقانه از امام تقاضا می ک. کنند
امام در این شرایط به عنوان ضابطۀ اساسـی دیـن مطـرح    .پرداخته قیام کند آشکارا به فسق و فجور

اگرامام در این شرایط سکوت کند به مفهوم تأییـد  . یعنی شیوه و سیرة او همان قانون خداست. است
نین حکـومتی ازسـوي کسـی کـه خـود ضـابطۀ دینـی بـه         بدیهی است که تأیید چ. حکومت است
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این موضوع مثل آنجاست که نعوذبـاالله پیـامبري   .آید به معناي ازبین رفتن اساس دین است شمارمی
. بیاید اما کار فرعون راتأیید کند که نتیجه، نفی دین توسـط پیـامبر اسـت   ) ع(پس از حضرت موسی

  . شرایط زمان امام حسین همین گونه بود

توانست در برابر حکومت یزید سکوت کند زیرا سکوت بـه معنـاي    ن صورت آن حضرت نمیدر ای
یافـت و بـه اضـمحلال دیـن      روشی که یزید در پیش گرفته بـود گسـترش مـی   . تأیید حکومت بود

  :چنانکه آن حضرت در پاسخ مروان فرمود. شد منجرمی

ۀبراع مثل یزید م ي رسول االلهسمعت ...على الإسلام والسلام إذقدبلیت الاُ مۀ علـى آل  : یقول)ص(جد الخلافۀ محرّ
وعلى الطلقاء وأبناء الطلقاء فإذا رأیتم معاویۀ على منبري فابقروا بطنه،فواالله لقـد رآه أهـل المدینـۀ علـى      أبیسفیان

مروا به ي فلم یفعلوا ما أُ [667].منبرجد   

در نتیجه هیچ گروهی .زیراشیوة حکومتی او تعطیل قوانین اسلام بود وسکوت امام نیزتأییدآن بود
. توانست جامعه را از دین برگرداند مجوز شرعی براي قیام او نداشت ویزید دراین صورت به آسانی می
یده است که تمـام پیـامبران   اي رس در چنین شرایطی اگر امام قیام کند و پیروز شود به همان نتیجه

شـهادت او قـانون خـدا و وظیفـۀ جامعـه را در       اند و اما اگرکشـته شـود،   براي تحقق آن جهادکرده
  .برابرچنین حکومتی بیان و آثارذیل را درپی خواهد داشت

هاي دیگروگسترش اندیشۀ جهاد ومبارزه درجامعه که حکومت ناگزیر  ـ فراهم کردن زمینه قیام1
هاي اسلام هرچند برحسب ظـاهر تـلاش    پیش گرفته را کناربگذارد و براي اجراي ارزشباید روش در

  .کند

  .ـ احیاي تفکر مبارزه با ظلم در جامعه2

ـ معرفی حکومت و اعضاي هیأت حاکمه به عنوان حاکمان ضد دینی که در این صـورت جامعـه   3
  .گردد  تر می ین عمیقخیزندوشناخت مردم نسبت به د هاي دین بر می درجستجوي شناخت ارزش

ضروري اسـت  . ـ امام با شهادت خود دین را به شکل گسترده،فراگیر و مستمرتبلیغ کرده است4
ها همین تبلیغ دین و بیان دستورهاي  هاي پیامبران بلکه مهم ترین مسئولیت آن که یکی ازمسئولیت

تنهـا باشـهادت میسـر     شود ودربرخـی مـوارد   این مسئولیت گاه بابیان وسخن انجام می. الهی است
براي پیامبران تفاوتی نیست که این مسئولیت را باسخن انجام دهند،یا باشهادت، بلکـه تبلیـغ   .است
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توانندتحریف یاکتمان کنند  چه آنکه سخن رابه آسانی می. دین باشهادت رساتر ازتبلیغ باسخن است
آسـان  دادچنـدان  انجـام   )ع( اماتحریف ویاکتمان شهادت آن هـم بـه شـکلی کـه امـام حسـین      

رادربارةظلم ستیزي،تحریف وکتمان کردند وحتی به نام )ع(بینیم که سخنان أئمه معصومین ومی.نبود
ها وستم گري،حدیث جعل کردند ؛ امـا مخفـی بـودن قبـر حضـرت       أئمۀ شیعه دربارة تأیید حکومت

دیدیم که .را نتوانستند تحریف یاکتمان کنند)ع(ینوشهادت امام حس)ع(وشهادت امام علی)س(زهرا
بسیارپرقدرت و نیرومند بودکه هم چنان پرخروش دل روزگـار  )ع(تبلیغ دین با شها دت امام حسین 

درنتیجه سلاح شـهادت بـراي   .دهد ها گسترش می ها ودل شکافد واندیشۀ شیعه را در سرزمین را می
آید وکرامتی  این چنین فرصتی براي همگان پیش نمی .تبلیغ دین قدرت مند تر از سخن وکلام است

از جملـۀ امامـان ایـن کرامـت بـزرگ ویـژة امـام        .گردد است که از جانب خداوند به برخی ویژه می
وآن فرصت طلایی را از دست دهد؟براي همین جهت است کـه  . پس چرا آن را نپذیرد.شد)ع(حسین

همراهی زنـان وکودکـان واسـارت    .انجام شود کوشد تا شهادت او هرچه آشکارتر می)ع(امام حسین 
اینکه امام حسین براي تشکیل حکومت رفـت  .همه وهمه در راستاي تحقق همین هدف بود... ها و آن

شود،توجیهات مادي گرایانه ازشهادت آن شهید همیشه زنـدة   دانست که کشته می ویا نعوذ باالله نمی
  . ل ظاهري را نیز نادیده نه انگارند هرچند أئمه مأمور هستند که علل وعوام.تاریخ است

  به کرامت بنشیند وبه جلالت برخیزد   کاروانی که بود اندیشه اش ذکرخدا

اگرمهم ترین وظیفۀپیامبران و امامان معصوم تبلیغ دین است واگرتبلیغ دین منحصر به شـهادت  
نیسـت کـه امـام     فرقـی .پـذیرد  باشد،هرامام معصوم که درآن موقعیت قرارگیردآن رابا اشتیاق مـی 

اگرامام فرمود خداوند خواسته است که مراشهید ببیند .باشد یا امام حسن ویا هرامام دیگر)ع(حسین
اي عظـیم تروبـراي اسـلام پرثمرترازشـهادت امـام       درطول تاریخ نیزهیچ حادثـه .به همین معناست

ــین ــود)ع(حس ــام    .نب ــه ام ــت ب ــرد،لازم اس ــرایطی قرارگی ــین ش ــه درچن ــی نیزک ــالم دین هرع
ها قرارداشتند وتأیید  قیام زید وقیام نفس زکیه که امامان هم در جریان کامل آن.اقتداکند)ع(سینح

  .کردند نیزبراي همین جهت بود

  اي براي رسیدن دیگران به حکومت ـ وسیله 5

دانسـتند کـه چـه     دربرخی مواردزمینه قیام فراهم بود، اما مردمی که قیـام کـرده بودنـد نمـی    
تنها بـه دنبـال   . ها تعریف نشده بود ،خاندان پیامبر،حکومت معصوم براي آن)ع(اهل بیت.خواهند می

اما به چه دلیل، براي چه منظور؟ اهل . این شعار بودند که حکومت باید به خاندان پیامبر سپرده شود
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در ایـن  .خاندان پیامبرکدام است؟ در نزد اکثر قریب اتفـاق ناشـناخته بـود   .بیت چه کسانی هستند
بـی  .داد مردم درپی او حرکت می کردنـد  س حکومت خاندان پیامبر را شعارخود قرار میصورت هرک

  ..رفتند تا ظلم دیگر را پدید آورند در بی راهه می. آنکه بدانند آرمان کدام است و مقصد کجاست

در چنین شرایطی افرادي که براي رسیدن به حکومت تلاش می کنند در پس ایـن شـعار پنهـان    
هاحکومـت   هارا برعهده می گیرند کـه نـه هـدف آن    ري سیاسی جامعه ومبارزات آنشوند و رهب می

اگر جلوداران مبارزه و مردمی که .شناسند معصوم است و نه مردم امام معصوم وحکومت معصوم را می
هـا   ها را برعهده گیرد و یـا حکومـت را از سـوي آن    اند از امام بخواهند رهبري سیاسی آن قیام کرده
تواند شخصیت الهی و عصـمت خـود را ابـزار بـه قـدرت رسـیدن افـرادي         ام معصوم نمیبپذیرد،ام
داننـد درنزدیـک تـرین فرصـت      چه آنکه افرادي که امام را وسیلۀ رسیدن به قـدرت مـی  .قراردهد

مردمی که آرمان شـناس  .انجام دادند)ع(چنانکه طلحه و زبیردربارة حضرت علی.نیزخیانت می کنند
هـاي   تواننـد پایـه   اندیشند، نمـی  گیرندکه فقط براي حکومت می رادي قرارمینیستند وابزاردست اف

  .حکومت حق را بردوش گیرند

پذیرد چه رسد به  در چنین شرایطی اگر یک نفررهبري مردم را برعهده گیرد امام دعوت او را نمی
. کننـد آنکه بی ثباتی سیاسی وجود داشته باشد و گروههاي مختلف براي رسیدن به حکومت تـلاش  

  . دارد ها برحذر می امام خود در این جریانات سیاسی شرکت نمی کند و شیعه را نیز ازشرکت درآن

فأتاه کتاب عبد السلام بـن عبـد الـرحمن بـن نعـیم      )ع(کنت عند أبی عبد االله:عن عبد الحمید بن أبی الدیلم،قال
برجلها وانـه إن أمـرهم أن یأخـذوها،     [668]وکتاب الفیض بن المختار وسلیمان بن خالد،یخبرونه أن الکوفۀ شاغرة

    [669].ما انا لهؤلاء بامام اما علموا ان صاحبهم السفیانی: أخذوها، فلما قرأ کتابهم رمى به، ثم قال

رفتند تادر بارة کسی که مردم را به نام آن حضرت )ع(نمایندگانی از مردم خراسان نزد امام صادق 
   .[670]ها را نپذیرفت کند تحقیق کنند وامام دعوت آن دعوت می

  : درپاسخ نمایندگان بصره فرمود) ع(مام صادق وا

إتّق االله یاعمرو، وأنتم أیها الرهط، فاتقّوا االله فإنّ أبی حدثنی وکان : قال.نعم: أکلکم على مثل ما قال عمرو؟ قالوا
ۀ رسوله  من ضرب الناس بسیفه ودعاهم إلى نفسـه،وفی :أنّ رسول االله قال:خیرأهل الأرض وأعلمهم بکتاب االله وسنّ

   [671].المسلمین من هو أعلم منه فهو ضال متکلفّ
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برضد امویان برشوراند )ص(ابوسلمۀ خلال مردم کوفه را باشعارتسلیم حکومت به اهل بیت پیامبر
بدهـد اگرحکومـت   )ع(بـه جعفـر بـن محمـد     پس ازپیروزي سه نامه نوشت و دستور داد نامه اول را

راپذیرفت دو نامه دیگر را پاره کند اما اگر نپذیرفت نام دوم را به عبداالله محض بدهد که اگر نپذیرفت 
نامـه را درآتـش   ) ع(امام صـادق .تحویل دهد)ع(نامه سوم را به عمرالاشرف فرزند امام زین العابدین

پیک ابوسلمه نامه دوم را به .ن است و به اطلاع او برسانسوزاند و به پیک ابوسلمه فرمود جوابش همی
رفت تا بـه زعـم خـود ایـن فرصـت بسـیار       ) ع(عبداالله محض داد وي شادمان شد و نزد امام صادق

  :ارزشمند را به اطلاع امام برساند امام به او فرمود

وانـت أمـرتهم بلـبس    یا أبا محمد ومتى کان أهل خراسان شیعۀ لگ ؟ أنـت بعثـت أبـا مسـلم إلـى خراسـان؟       
  [672]. السواد؟هؤلاء الذین قدموا العراق أنت کنت سبب قدومهم أو وجهت فیهم؟وهل تعرف منهم أحداً ؟

وصـی رسـول    را امـام حـق و  ) ع(اینکه ابوسلمۀ خلال سه نامه نوشت دلیل است که امام صادق 
خدانمی دانسته که یاچنین شناختی نسبت به امام نداشت ویاچنین هدفی نداشت وامام نیز عواقـب  

درهر صورت . خورد و ممکن بودفرایند منفی بسیار داشته باشد دانست که شکست می این قیام را می
را دردست گیـرد   توانست تنها به استناد این نامه به سمت کوفه حرکت کند ورهبري مردمی امام نمی

  .که هدف شان تشکیل حکومت نیست

افزون برآنکه برقراري حکومت توسط ابوسلمه دربرابرقیام ابومسلم خراسانی و وادارکردن مـردم  
ابومسلم خراسانی نیزکه از سوي عباسیان .خراسان به پذیرش حکومت عباسیان،مقطعی و ناموفق بود

  : نامه نوشت) ع(مع آوري سپاهیان به امام صادقبه خراسان فرستاده شده بود پس از پیروزي و ج

  .موالاة أهل البیت فإن رغبت فلا مزید علیگ إلیقد اظهرت الکلمۀ و دعوت الناس عن موالاة بنی امیۀ  

   [673]. ما أنت من رجالی و لا الزمان زمانی). ع(و جاء فی جوابه

  ـ بی ثباتی سیاسی 6

هرکس درگوشه وکنار مملکت برضـد حکومـت   . ها بی ثباتی سیاسی وجود داشت اي زمان درپاره
آمـد وهـیچ    بدیهی بود که آزادي بیان پدید می.کرده بود مرکزي و به منظور رسیدن به حکومت قیام

مردم نیز شناخت لازم را نسبت به امـام   و. توانست برضد امام اختناق سیاسی برقرارکند حاکمی نمی
زیراپـذیرش حکومـت معصـوم    .ترین اقدام امام دراین شرایط آگاهی بخشی جامعه بود مهم.نداشتند
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تا جامعه از نظر علمی رشد لازم نیا . مشروط به تکامل فکري، اعتقادي، معنوي و اخلاقی جامعه است
توانند حکومت معصوم را بـه   یدا نکرده باشند نمیفته باشند و معرفت لازم را نسبت به امام معصوم پ

عنوان حکومت الهی بپذیرند و حکومت امامان معصوم نیز بدون این آگاهی و رشد اعتقادي و اخلاقی 
پس نخستین اقدام براي تشکیل دولت حق و الهی آگاهی بخشـی  .و معنوي مردم،پایدار نخواهد ماند

  .وده استجامعه و تحکیم مبانی اعتقادي و اخلاقی ب

ائمه درچنین شرایطی به صورت گسترده به نشرمعارف دینی پرداختـه و انقـلاب عظـیم فکـري     
هـیچ  .رسید به چند هزار نفر می) ع(فرهنگی به وجود آوردند و شمار شاگردان امام باقر و امام صادق

  .دانائی صحیحی رواج نیافت مگرآنکه از سرچشمه دانش ائمه جوشید

  مگانـ اختناق سیاسی بر ه7

این اختناق درعین حال در دو حکومت بنی امیـه و  .ها اختناق سیاسی حاکم بود دربسیاري دوران
  .هاي بسیار داشت بنی عباس متفاوت بود، در حکومت بنی عباس نیز تفاوت

بنی امیه پس از روي کار آمدن معاویه اختناق سیاسی را برجامعه حاکم ساختند اما این اختناق تا 
گرچه شیعیان محور اصلی این اختناق بودند اما بر دیگـران  . مسلمانان تعمیم داشت حدودي بر تمام

  .شد نیز اعمال می

پیش ازآنکه از سوي حکومت در انزواي سیاسی قرارگیرد و آمد و شد مردم )ع(امام حسن مجتبی
مبر مردم نیز به دلیل تبلیغات گسترده بنی امیه برضد خانـدان پیـا  .به منزل آن حضرت کنترل شود

افزون برتبلیغـات امویـان،خوارج و پیـروان عبـداالله بـن زبیروپیـروان طلحـه        .ازامام روي گرداندند
ترین شرایط مظلومیت قرارگرفت  درسخت)ع(تاجایی که امام حسن.نیزبرضد امام تبلیغ می کردند...و

شمارافرادي که امامت آن حضـرت را قبـول داشـتند    .شد وازسوي دوست ودشمن برآن حضرت جفا
لازم بود زمان بگذرد واهل بیـت بـیش ازگذشـته درجامعـه معرفـی وشـناخته       .نگشت شماربودندا

امام در این فرصت پیش آمده توانست معارف اهل بیت را در موضوع توحید و امامـت و غیـره   .شوند
  .منتشر کند
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  ـ اختناق سیاسی در قالب دشمنی با اهل بیت 8

بومسلم خراسانی باحکومت رسیدن ابوالعباس حکومت عباسیان پس ازکشتاروسیع مردم توسط ا
هادي و رشید شمشیر و شلاق را برگـرده وگـردن علویـان و     وي و منصور و مهدي و. سفاح آغاز شد
که رشید به دوزخ پیوست شدیدترین اختناق سیاسی بر أئمه  193تا سال  140از سال . شیعیان نهادند

  .حاکم بود

ا به عنوان استاندار مکه و مدینه و یمن منصوب کـرد وي  ابوالعباس سفاح عمویش داود بن علی ر
  :در نخستین سخنرانی خود در مدینه چنین گفت

  .أیها الناس أغرکم الإمهال حتى حسبتموه الإهمال،هیهات منکم،وکیف بکم ؟ والسوط فی کفیّ والسیف مشهر 

  [674].یمسحن عرض ذوائب الأیتام *** ویقمن ربات الخدور حواسراً  

تعیین این شخص به عنوان استاندار مدینه براي آن بود که نسبت به علویـان وشـیعیان سـخت     
ایشـان بـه شناسـایی علویـان     . گیري کند ومخاطب وي درسخنرانی معروفش نیزهمین کسان بودند

  .دت رساندها را به شها پرداخت تا آن

؟أما !فکتمه، فقال اتکتمنی )ع(فلما ولی داود المدینۀ،دعا المعلىّ وسأله عن شیعۀ أبی عبد االله :عن أبی بصیر قال 
أبالقتل تهددنی؟واالله لو کانوا تحت قدمی ما رفعت قدمی عنهم،وإن أنت قتلتنی :فقال المعلى.إنگ إن کتمتنی قتلتگ

فأخرجه إلى .المعلى أخرجنی إلى الناس، فإنّ لی أشیاء کثیرة، حتى أشهد بذالگلتسعدنی ولتشقین،فلما أراد قتله،قال 
أیها الناس، إشهدوا أن ما ترکت من مال عین، أو دیـن، أو أمـۀ، أو عبـد،أو دار،أو    : السوق، فلما اجتمع الناس، قال

م الإمام الصادق.فقتل)ع(قلیل أو کثیر، فهو لجعفربن محمد معلـّى بـن خنـیس ولمـا التقـى      کثیـراً لمقتـل ال  )ع(لقد تألّ
اصنع ما : قال داود .قتلت قیمی فی مالی وعیالی،ثم قال لأدعونّ االله علیگ:بداود بن علی بن العباس قال له)ع(الإمام
فأصبح وقـد مـات داود والنـاس یهنئونـه     . اللهّم ارمه بسهم من سهامگ فأفلق به قلبه): ع(فلما جنّ اللیل قال.شئت

   [675]. بموته 

به عراق فراخواند و در روز ماه مبارك رمضان دسـتور داد روزه را  ) ع(ابوالعباس سفاح امام صادق
  :افطار کند امام در این باره چنین فرمود
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ذاگ الـى  :ا عبداالله ما تقول فی الصیام الیـوم؟ فقلـت  یا أب:دخلت على أبی العباس بالحیرة فقال):ع(قال أبوعبداالله
ه من شهر رمضـان  :الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا فقال یاغلام علیّ بالمائدة فأکلت معه وأنا أعلم واالله إنّ

   [676]. فکان إفطاري یوماً وقضاؤه أیسرعلیّ من أن یضرب عنقی ولایعبد االله

منصور نیز همین سیاست ابوالعباس سفاح را با شدت بیشتر ادامه داد و منزل امـام را در مدینـه    
متحیر بود )ع(داستان هشام بن سالم را که پس از رحلت امام صادق.درکنترل ومراقبت شدید قرارداد

چـه کسـی   ) ع(توانست تحقیق کند که پس از امام صادق نمیکه چه کند واز ترس جاسوسان منصور 
  [677].امام است بنگرید

دهم ومـولاهم      : گفت پیش از این گذشت که منصور می قتلت من ذریۀ فاطمۀ ألفـاًأو یزیـدون وترکـت سـی
   [678].جعفربن محمد

هاي علویـان   کلید خزانه راکه به ریطه سپرد تا بامهدي عباس آن سالن بزرگ را بازکنند که جنازه
   [679].را در آن انباشته بود معروف است

هـارون دربـارة    هارون مرا فراخواند تادرمجلس عیش او شرکت کنم ابراهیم موصلی گوید درشبی
  :علویان چنین گفت

لـیس عنـد   !إنـاالله :، فقلـت !واالله لأقتلنهم ولأقتلن شـیعتهم ولأفعلـن ولأفعلـن   !حتام أصبرعلى آل بنی أبی طالب 
   [680]...بی،فاندفعت أغنی هذاأحدیخرج غضبه علیه،أحسبه واالله سیوقع

را در مدینه در حالی دستگیر کرد و به زندان بصره فرستاد که بالاي سـر مرقـد   )ع(وي امام کاظم
   [681] .خواند پیامبر نماز می

را تخریـب و از زیـارت مرقـد مطهـر آن حضـرت      )ع(همو نیز دستور داد مرقد مطهر امام حسین
  [682].جلوگیري کنند

رد و سپس به شهادت رساند که به امامت امام را دستگیر و زندانی ک) ع(هارون درحالی امام کاظم
  :اعتراف می کرد) ع(کاظم

  :مأمون گویدازهارون پرسیدم این شخصی که به او بسیار احترام گذاشتی چه کسی بود؟ گفت 
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یـا أمیرالمـؤمنین أولیسـت هـذه الصـفات      : فقلـت .هذا إمام الناس،وحجۀ االله على خلقه،وخلیفته على عبـاده : قال
واالله یابنی انه لأحقّ بمقام .أنا إمام الجماعۀ فیالظاهر والغلبۀ والقهر،وموسى بن جعفرإمامحق: فقال !کلهّالگ وفیگ؟

   [683]. منی ومن الخلق جمیعاً، واالله لو نازعتنی هذا الأمر لاخذت الذي فیه عیناگ فإن الملگ عقیم ) ص(رسول االله

  : وي آنگاه که دستور داد امام را دستگیر کند خطاب به رسول خدا گفت

بن جعفـر فأحبسـه لأنـی قـد      سیبأبی انت وأمی إنی اعتذرإلیگ فی من أمر عزمت علیه إنی أرید ان آخذ مو
   [684].حنیت أن یلقی بین امتگ حربا یسفگ بهادماءهم

هارون فقر و ناداري را برعلویان و شیعیان حاکم کرد به این دلیل که اگـر ثـروت    چنان که گذشت
   [685]. داشته باشند قیام می کنند

  .مدت طولانی در زندان بصره و بغداد بود که مدت آن روشن نیست )ع(امام کاظم

. در این دوره دستور به تقیه داد و خود نیز براي حفظ امامت در برخی موارد تقیه می کرد) ع(امام
به امـور  . داد هاي آنان را در زندان و غیر آن جواب می نامه. ارتباط سري با برخی از یاران خود داشت

  .نمایندگانی در شهرها منصوب نمود. ا که ممکن بود رسیدگی می کردشیعیان تا آنج

  .ـ اختناق سیاسی با حفظ احترام در ظاهر و آزادي ارتباط با مردم9

بـااین  .گیري وکشتار علویان و شیعیان نتیجه مثبت نگرفتند بنی عباس از سیاست زندان و سخت
ها بسیار گردیـد، علویـان نیـز بـه      یروان آنفشارهاي سیاسی هر روز بر اقتدار امامان افزوده شد، پ

هاي عمـومی برضـد بنـی عبـاس      زمینه بیش ازگذشته براي قیام. مبارزه و مقاومت بیشتر پرداختند
این خط مشی جدید از زمـان مـأمون   . شان را در ظاهر تغییر دادند این بود که سیاست. فراهم گردید

  .ادامه یافت) ع(آغاز شد و تا شهادت امام عسکري

این موضوع در شـرایطی بـود کـه علویـان در     . را از مدینه به مرو احضار نمود)ع(مأمون امام رضا
شهرهاي مختلف برضد بنی عباس قیام کرده بودند و بنی عباس نیز بر سرحکومت اختلاف داشتند و 

ه اي جز آن ندید ک او چاره. هاي خونین بین امین و مأمون حکومت در مأمون مستقرگردید پس ازجنگ
  :امام را به منظور اهداف ذیل به مرو فرا خواند و در ظاهر به امام احترام بگذارد
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اگر امام خلافت را پـذیرفت او عباسـیان را   . در ظاهر پیشنهاد کند که وي خلافت را بپذیرد: الف
هاي خونین به راه اندازد تا موفق شود امام را به شهادت رسـاند و   برضد آن حضرت برشوراند و جنگ

ا آنکه افرادي را مأمورکند که آن حضرت را ترور نمایند و سپس براي مشتبه سـاختن شـهادت آن   ی
اما اگر امام نپذیرفت آن حضرت را بـه کینـه ودشـمنی    . حضرت یکی دو نفر را دستگیر و اعدام کند

چنانکه به امام گفت اگر ولایت عهدي را نپذیرد آن حضـرت را  .شخصی متهم کند و به شهادت رساند
  .خواهد کشت

ب ــ تمام علویان با پذیرش امام حکومت یا ولایت عهدي را اسلحه را بر زمین خواهند گذاشت و 
  .با حکومت همکاري خواهند کرد

ج ـ با واگذاري حکومت یا ولایت عهدي به امام چنین وانمود کند که حکومت حق ما بـود و آن را   
در همان جایگـاه  ) ع(درجایگاهی قراردهد که امام رضااو با این اقدام، خود را . به امام رضا بخشیدیم

  .قرار داشت و امام براي اداره کشور از وي دستورگیرد

) ع(شود امام رضـا  هایی که ازسوي حکومتیان واستانداران انجام می گري هاوستم د ـ دربی عدالتی 
  .تواند مملکت را خوب اداره کند را مقصر بداند که نمی

  .ر تمام روابط امام با دیگرانهـ ـ کنترل و نظارت ب

اما باقی ماند که امـام از نظـر   . مأمون با این اقدام به تمام اهداف مورد نظرخود دست خواهد یافت
هاي او را بی نتیجـه سـاخت و ممکـن بـود      موضوعی بود که تمام نقشه.علمی مورد توجه همگان بود

  .اجتماعی منجر شودجامعه به آن حضرت روي آورد وبه انقلاب بزرگ فکري،سیاسی 

) ع(این بود که مجالس مناظره تشکیل داد و دانایان برتر مذاهب و ادیان را فراخواند،تا باامام رضا
هالـۀ   هـا پاسـخ دهـد و آن    هاي کلامی، فقهی، تـاریخی آن  به گفتگو پردازند و امام نتواند به پرسش

در پـی ایـن تصـمیم    . رد بشـکند قداست، معنویت وعظمتی را که از امام در اذهان بسیاري وجود دا
ها محکوم وتسلیم شـدند و آوازة امـام بـیش از     مأمون مجالسی براي مناظره منعقد گردید و تمام آن

  .ها را تسخیرکرد گذشته دل
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  ـ حفظ احترام در ظاهر و قطع ارتباط امام با جامعه10

  .آغاز تا اول غیبت صغرا استمرار داشت) ع(این دوره از زمان امام جواد

  .نی عباس در این دوره اهداف ذیل را در نظر داشتندب

  .الف ـ قطع ارتباط امام با جامعه

  .ب ـ شناسایی شیعیان و افرادي که با امام مرتبط بودند

  .هاي سادات علوي توسط امام ج ـ جلوگیري از رهبري قیام

  .د ـ نظارت بر تمام رفتار امام

شان ازتولد آن حضرت جلوگیري کنند ویا او تادرپندارخام خود)عج(هـ ـ شناسایی حضرت مهدي 
  .را به شهادت رسانند

همسـر و فرزنـدان امـام    .در این دوره ارتباط ظاهري امام با جامعه قطع و منزل امام درکنترل بود
منزل امام هرچندگاه یک بار به صورت ناگهانی وگاه نیمه شب بازرسی می شد و امـام  .تحت نظربودند

هاي مشخص ایام هفته به دربار حضور یابد و آنجا در ظاهر به امـام احتـرام   نیز موظف بود که در روز
  .شد گذاشته می

  .سیرة امام در این دوره چنین بود

  .هاي سري با شیعیان ـ ارتباط و ملاقات1

  .ـ ارائه معجزه براي تحکیم مبانی اعتقادي افراد ویژه2

  .ـ تعیین افراد به عنوان وکیل در شهرها3

  .ها و ارسال نامه براي افراد ویژه مهـ پاسخ به نا4

  .ومعرفی آن حضرت پس از تولد براي برخی از یاران)عج(ـ تأکید بر امامت حضرت مهدي 5



١٩٩ 
 

  هاي الهی موضع امام در برابر قیام 

تشکیل حکومت اسلامی و به دست گرفتن زمام امـور را مشـروط بـه دو چیـز     )ع(امامان معصوم
  .هرحرکت مسلمانه بی نتیجه استدانستند که اگر پدید نیایند  می

زندگی را بر این بـاوردرونی  . ایمان داشته باشد) ع(اي که به امامت امام معصوم ـ پیدایش جامعه1
دستورائمه رابه عنوان حکم خداوند درتمام جزئیات وکلیات زندگی لازم و ضروري بدانند، .استوارکنند

  .باشدتواند پذیراي حکومت معصوم  اي می زیرا چنین جامعه

کـه نخسـت   . ـ تشکیل سپاه مکتبی ومتکی به افراد وداوطلب جنگ و مبارزه برضـد سـلاطین  2
م . اعتقاد به امامت امام معصوم داشته وهدف شان از جنگ سپردن حکومت به امام معصوم با شـد  دو

  . هاي مستمر وخونین پیروزي را به دست آوردند اي باشندکه درجنگ ازنظرتعدادنیزبه اندازه

هـا مشـروط بـه     وزي بر سلاطین و رسیدن امام معصوم به حکومت ثبات و استمرار دولـت آن پیر
ترجیح دادند به آگاهی بخشی جامعه و تربیت ) ع(براي این جهت ائمه معصومین .همین دو شرط بود

هایی که هـدف سـپردن    هاي فاقد این دو شرط وارد نشدند واز قیام و در قیام. یاران مخلص بپردازند
  .ت به معصوم را نداشتند حمایت نکردند حکوم

  هاي مسلحانه علویان قیام

هـا   بسـیاري از آن . ها توأم با مبارزه و زنـدان بـود   زندگی علویان در طول تاریخ أئمه و پس از آن
اکثـر یـا تمـام آن    .مردم را به مبارزه و قیام مسلحانه فراخواندند.دربرابرظلم ظالمان سکوت نکردند

لیکن برخی را به این عنوان تأییدکردند کـه در نظـر داشـتند    .ید امامان بوده استمبارزات مورد تأی
  . حکومت را پس از پیروزي به امام معصوم بسپارند

  قیام زید  

بود کـه در کوفـه بـر ضـد     ) ع(ها، قیام زید فرزند امام زین العابدین یکی از موارد روشن این قیام
  .امویان قیام کرد و به شهادت رسید

امام اصل مبارزه و قیام او را تأیید کرد هرچند که . مشورت کرد) ع(یش از قیام با امام صادقزید پ
دانست مردم کوفه بی وفا خواهند بـود و بـه شـهادت     او را از شهادتش نیز خبرداد و زید با آنکه می
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 ـ.اما در عین حال به عنوان امر به معروف و انجام وظیفۀ الهی قیام کـرد . خواهد رسید ام نیـز در  و ام
  .گرفت مدینه به طور مرتب در جریان قیام اوقرار می

  .فضیل بن سیار گوید پس ازشهادت زید به مدینه رفتم و امام را در جریان قرار دادم

، )ع(فدخلت علـى أبـی عبـد االله   : قال) رض(دخلت المدینۀ حدثان صلب زید:عن مهزم بن أبی بردة الأسدي،قال
أنـت رأیتـه   :قـال . فی کناسۀ بنی أسـد : قلت:أین؟ قال:قال. صلب: قلت: فعل زید؟قال یا مهزم، ما: فساعۀ رآنی قال

 أما واالله لقد بقی لهم:،ثم قال[686]فبکى حتى بکى النساء خلف الستور:قلت نعم، قال: مصلوبا فی کناسۀ بنی أسد؟قال
فودعتـه وانصـرفت حتـى    ! أي شئ طلبتهم بعد القتل والصلب:فجعلت أفکر وأقول:قال.عنده طلبۀ،ما أخذوها منه بعد

هذه : قلت: قال. انتهیت إلى الکناسۀ،فإذا أنا بجماعۀ،فأشرفت علیهم،فإذا زید قد أنزلوه من خشبته یریدون أن یحرقوه
  [687].الطلبۀ التی قال لی

مـن  : یا حمزة، من أین أقبلت ؟قلت له: فقال لی)ع(دخلت إلى الصادق جعفر بن محمد : عن حمزة بن حمران، قال
ذکـرت عمـی   : یا بن رسول االله، ما لگ أکثرت البکاء؟فقـال : حتى بلت دموعه لحیته، فقلت له)ع(فبکى: قال. الکوفۀ
ذکرت مقتله، وقد أصاب جبینـه سـهم، فجـاءه ابنـه     :وما الذي ذکرت منه ؟ فقال: فقلت له. وما صنع به فبکیت زیدا

أجـل  : قال). ع(أبشر یا أبتاه،فإنگ ترد على رسول االله وعلی وفاطمۀ والحسن والحسین:یحیى فانکب علیه، وقال له
تجري عند بستان زائدة، فحفرله [688]ئ به إلى ساقیۀ یابنی،ثم دعا بحداد فنزع السهم من جبینه، فکانت نفسه معه، فج

فیها ودفن،وأجرى علیه الماءوکان معهم غلام سندي لبعضهم، فذهب إلى یوسف ابن عمر من الغـد فـأخبره بـدفنهم    
الکناسۀ أربع سنین، ثم أمر به فأحرق بالنار، وذري فی الریاح، فلعن االله قاتله  إیاه، فأخرجه یوسف بن عمر فصلبه فی

. وخاذله، وإلى االله جل اسمه أشکو ما نزل بنا أهل بیت نبیه بعد موته، وبه نستعین على عـدونا، وهـو خیـر مسـتعان    
89][6  

اهل (رفت امام پرسید فلعلک شاك فی دمائهم) ع(فضیل بن یسار پس از شهادت زید به مدینه نزد امام صادق 
أشرکنی االله فی تلک الدماء، مضى واالله زید عمی : فسمعته وهو یقول: قال. لوکنت شاکا ما قتلتهم: فقلت: ؟ قال)شام

  [690].وأصحابه) ع(وأصحابه شهداء، مثلما مضى علیه علی بن أبی طالب 
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فقـرأ وبکـى،ثم   )... ع(خرجنا ونحن سبعۀ نفر فأتینا المدینۀ، فدخلنا على أبی عبد االله : عن عبد االله بن سیابۀ قال 
م العم،إن عمی کان رجلالـدنیانا وآخرتنـا مضـى واالله    إنا الله وإنا إلیه راجعون،عند االله أحتسب عمی إنه کان نع: قال

  [691].عمی شهیدا کشهداء استشهدوا مع رسول االله وعلی والحسن والحسین صلوات االله علیهم

  .ده استاین روایات دلیل اند که قیام زید مورد تأیید امام بو

  قیام حسین بن علی وشهداي فخ  

ازدیگر افرادي که قیام کرد ومورد تأیید أئمه قرارگرفت حسین بن شهید فخ بود وپیـامبر نیـز از   
  .شهادت وي خبر داده بود

بفخ فنزل فصلى رکعۀ، فلما صلى الثانیۀ بکى وهو فی الصلاة، فلمـا  )ص(مرالنبی:عن أبی جعفرمحمد بن علی،قال
نـزل  : لمارأیناگ تبکی بکینا یارسول االله، قـال : ما یبکیکم؟ قالوا: یبکی بکوا،فلما انصرف قال)ص(لنبیرأى الناس ا

یامحمد إن رجلاًمن ولدگ یقتل فی هـذا المکان،وأجرالشـهید معهرأجـر    :علی جبریل لما صلیت الرکعۀ الأولى فقال
  .شهیدین

  : نیز آنجا نماز خواند وفر مود) ع(امام صا دق 

  [692].رجل من أهل بیتی فی عصابۀ تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنۀ هاهنا یقتل

ما خرجنا حتى شـاورنا أهـل   : سمعت الحسین بن علی، ویحیى بن عبد االله یقولان :قال إبراهیم بن إسحاق القطان
  [693].ى بن جعفر فأمرنا بالخروجبیتنا، وشاورنا موس

هاي سادات علوي را که در دو دولت بنی امیه وبنی عباس قیـام کردنـد را درکتـاب مقاتـل      قیام 
  .الطالبیین بنگرید

  .ها به ما نرسیده است ئمه بوده است واخبار آنشاید بسیاري از قیامهاي دیگر علویان مورد تأییدأ 

از دیگرافرادي که به طور مسلحانه قیام کردند محمد و ابراهیم فرزندان عبداالله محض از نوادگان  
قیام محمد را به عنوان مهدي موعـود باطـل دانسـت امـا     ) ع(امام صادق. بود) ع(امام حسن مجتبی

  [694].رد تأیید استفرمود اگربه عنوان امر به معروف باشد مو
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  خلاصه و نتیجه 

براي همین جهت تمام امامان معصوم این جایگاه الیهی . حکومت معصوم عامل اجرایی دین است 
مام زنـدگی امامـان اصـول    از این رو درت. خود را معرفی کردند وحکومت را حق مسلم خود دانستند

هاي سیاسی امامان حکومت ومردم بودنـد کـه    امام عامل تغییر برخی از شیوه.شود ثابتی مشاهده می
حاکمان نیز در برابرأئمه اصول ثابت وغیر ثا بت داشتند که شرایط سیاسی امامان . همیشه ثابت نبود

  .داد را تغییر می

  :هاي این فصل پرسش

  .ین را بیان کنیدرابطۀ حکومت ود     -١

  .منظور از اصول ثابت در سیرة سیاسی أئمه چیست     -٢

  .أئمۀ معصومین جایگاه الهی خود راچگونه معرفی کردند دو مورد را بیان کنید     -٣

  .عامل بر خورد عباسیان را با امامان معصوم چه چیز بیان کرد) ع(هادي  امام     -٤

  .ستورأئمه به دربارنفوذ کردندچهارنفررانام ببریدکه به د     -٥

  .عوامل تغییر موضع سیاسی أئمه در برابر سلاطین چه بود      -٦

  .چهار مورد ازشیوة ثابت سلاطین را در برابرأئمه به اختصاربیان کنید     -٧

  .آثار تبلیغات حاکمان برضد أئمه چه بود     -٨

  .فرستاد)ع(خدمت امام کاظمهارون الرشید براي چه هدفی کنیزي رابه زندان      -٩

  .را ولی عهد خود قرارداد) ع(مأمون براي چه هدفی امام رضا  -١٠

  .با معا ویه صلح کرد) ع(چرا امام حسن -١١

  .چه آثاري را د رپی داشت) ع(قیام امام حسین  -١٢



٢٠٣ 
 

  .چه اهدافی رادنبال کردند)ع(تاامام عسکري)ع(بنی عباس دردورة امامت امام جواد -١٣

  .آیا قیام زید مورد تأیید امام بود به چه دلیل دو دلیل را بیان کنید         -١٤
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  منابع سیره
درچـه   از این رو دانستن این موضوع که هر امـامی . شرح زندگی أئمه به صورت روز شمار تدوین نشده است 

وبسـیاري  . هسـتیم باشد و دراین خصوص دچارکاسـتی بـزرگ    هایی انجام داده است دشوار می تاریخی چه اقدام
آن چنان که شرح زندگی پیامبر گزارش شده .باشد ها براي ما ناشناخته می هاي أئمه وجریانات زندگی آن ازاقدام

هرچند که روایات بسیار در موضوعات مختلف از أئمه وبـه ویـژه امـام بـاقر     . شرح زندگی امامان گزارش نگردیده
شاید ایـن بـراي آن بـود کـه تـاریخ      . ها چندان بیان نشده است نقل شده اما داستان زندگی آن) ع(وامام صادق 

هـاي بسـیار    زندگی امامان معصوم به وسیلۀ دانشمندان شیعه نوشته نشد وافرادي هم کـه نوشـتند بـه گـزارش    
. در این باره کتاب کافی تألیف کلینی و کتاب الإرشاد تألیف شیخ مفید را بنگرید. خلاصه ومختصر بسنده کردند

نیز بـه دلیـل آنکـه امامـان شـیعه را قبـول نداشـتند بـدیهیی بـود کـه بـه بیـان شـرح حـال أئمـه                 اهل سنت
پیش آمد،برخی نویسندگان شیعه براي اثبات امامان شیعه بـه   هاي بعدي که مباحث کلامی درقرن.پرداختند نمی

  .بیان معجزات پرداختند تا امامت را اثبات کنند
تـوانیم   درهرصورت بامطالعۀ منابع ذیـل مـی  . ارکاستی بزرگ هستیمبراي این جهت درتدوین سیرة أئمه دچ

  .اندکی به این مهم دست یابیم
هاي روایی وبررسی روایات مختلف که در موضوعات فقه واخلاق وغیره روایت شـده اسـت وشـرح     کتاب: الف

  . ها جستجو کنیم زندگی أئمه را در آن
ها به دلیل آنکه چنـد قـرن    این کتاب. ئمه نوشته شده استهایی که از سوي مؤلفان شیعه در بارة أ کتاب: ب

  . ها از این جهت دچار مشکل است با شند واستناد به آن پس از زندگی أئمه نوشته شده اند از نظر سند ضعیف می
هایی  هاي تاریخ اهل سنت که اندگی به بیان شرح زندگی امامان شیعه پرداخته اند وبرخی ازگزارش کتاب: ج
هـا نیـز از نظـر سـند دچـار       این کتاب. ها گرفته شده هاي شیعه نوشته شده است نیز از همین کتاب ابکه درکت

  .مشکل است
  . هاي رجال وترا جم اهل سنت کتاب:د
ازآن جاکه اهل سنت أئمۀ شیعه را قبول نداشته اند براي این جهت مطالبی را آورده اند که دلیل بر امامـت   

هـاي ذیـل    باشـد کتـاب   ها تاریخ می ل برخی از منابع سیرة معصومین که موضوع آنبه هرحا. امامن شیعه نباشد
  :هستند

  .290متوفی  بصائرالدرجات فی فضا ئل آل محمدتألیف ابوجعفرمحمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی -١
   المتوفى سنۀ یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازي رحمه االله اصول الکافی تألیف ثقۀ الاسلام أبی جعفرمحمدبن -2 
  .سیار مختصر بحث شده استب دراین کتاب  هـ 329/ 328 
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الإرشاد فی معرفۀ حجج االله علی العباد أبی عبد االله محمد بن محمد بـن النعمـان العکبـري البغـدادي الشـیخ       -3
  )  ه 413 - 336(المفید
الحسـین بـن    "ذي المنقبتـین   "الشریف الرضی أبو الحسن محمد بن أبی أحمد الطـاهر   -خصائص الأئمۀ  -4 

 بن الإمام موسى بن جعفر) الأصغر ( بن إبراهیم  "المعروف بأبی سبحۀ  "موسى الأبرش بن محمد الأعرج بن موسى 

  .در بغداد رحلت کرده است 404متولد ودر سال 359علیهم السلام وي در سال
  )-4ق )(الشیعی( محمد بن جریر الطبري  -دلائل الامامۀ  -5 
تاب نوادر المعجزات فی مناقب الأئمۀ الهداة علیهم السلام تألیف أبى جعفر محمـد بـن جریـر بـن رسـتم      ک - 6 

  الطبري من أعاظم علماء الإمامیۀ فی المائۀ الرابعۀ
  ) 4ق (من قدماء المحدثین|)المجموعۀ(ألقاب الرسول وعترته  - 7
  )من علماء القرن الخامس ( وهاب عیون المعجزات تألیف المحدث الجلیل الشیخ حسین بن عبد ال -8
بخش کوچک این کتاب مربوط به تاریخ امامان است ( 508روضه الواعظین محمدبن فتال نیشابوري متوفی  -9 

(  
هــ صـاحب    548إعلام الوري بأعلام الهدي تأ لیف امین الاسلام ابوعلی، فضل بن حسن طبرسـی متـوفی   -10

  .مجمع البیان
هو الشیخ الفقیـه المـتکلم المحـدث عمـاد الـدین أبـو       : المؤلف -ابن حمزة الطوسی  -لثاقب فی المناقب ا -11 

رحلت  585نوشته ودر سال 560باحتمال قوي این کتاب را در سال. جعفرمحمد بن علی بن حمزة الطوسی المشهدي
  5/5راجع الذر یعه . ي با شد وي معاصر شخ ظو سی بوده است کرده وچند کتاب به این نام نیز می

 ووفیاتهم تألیف الحافظ الشیخ أبی محمد عبد االله بن النصـر ابـن الخشـاب   ) المجموعۀ(تاریخ موالید الأئمۀ  -12

  ق  ه 567البغدادي المتوفى فی سنه 
  -هجریۀ 573الخرائج والجرائح للفقیه المحدث والمفسر الکبیر قطب الدین الراوندي قدس سره المتوفی سنۀ -13

لیف الإمام الحافظ ابن شهرآشوب مشیر الدین أبـی عبـد االله محمـد بـن علـی بـن       مناقب آل أبی طالب تأ -١٤
    ه 588ابن أبی نصر بن أبی حبیشی السروي المازندرانی المتوفى سنۀ  شهرآشوب

کشف الغمۀ فی معرفۀ الأئمۀ تألیف العلامۀ المحقق أبى الحسن علی بن عیسى بن أبی الفتح الأربلی المتـوفى   -15
    ه 693سنۀ 
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 - 693( شمس الدین محمد بن یوسف الزرنـدي الشـافعی   ) ع(معارج الوصول إلى معرفۀ فضل آل الرسول  -16
    ه 750

 عمدة الطالب فی أنساب آل أبی طالب جمال الدین أحمد بن علی الحسینی المعروف بابن عنبۀ المتوفى سنۀ -17

  هجریۀ 828
مام العلامۀ والبحر الفهامۀ علی بن محمد بن أحمـد المـالکی   الفصول المهمۀ فی معرفۀ الأئمۀ تألیف الشیخ الإ -18

    ه 855المکی المعروف بابن الصباغ المتوفى سنۀ 
هـ بالبصرة، فنسب إلیها، وارتحـل إلـى بغـداد وأقـام فیهـا ملازمـاً       168ولد سنۀ  .الطبقات الکبري ابن سعد -19

 وکانت له رحلۀ إلى المدینۀ والکوفۀ، توفی یوم الأحد. "کاتب الواقدي  "لأستاذه الواقدي یکتب له، حتى عرف باسم 

  .ه؟،بمدینۀ بغداد230لأربع خلون من جمادى الآخرة سنۀ 
 224المنتخب من کتاب ذیل المذیل من تاریخ الصحابۀ والتابعیه تصنیف أبى جعفر محمد بن جریر الطبري  -20 

  )هـ  310 - 224( ی، أبو جعفر الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآمل :المؤلف 1939 ه
  ==== تاریخ الطبري-٢١

 تاریخ مدینۀ دمشق وذکر فضلها وتسمیۀ من حلها من الاماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها وأهلها تصنیف- ٢٢ 

 -ھ ـ   - ٤٩٩الامام العالم الحافظ أبی القاسم علی بن الحسن ابن هبۀ االله بن عبد االله الشافعی المعروف بـابن عسـاکر   
  هـ  571

  هـ 597 -510صفه الصفوه ابوالفرج عبد الرحمن ابن جوزي  - 23
  هـ 654تذکره الخواص سبط ابن جوزي المتوفى متوفی- 24 
 أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبی بکر بن خلکان :المؤلفوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان - ٢٥ 

607 -681  
  . 742 - 654ی اسماء الرجال للحافظ المتقن جمال الدین ابى الحجاج یوسف المزي تهذیب الکمال ف- 26 

   1374ه  748سیر اعلام النبلاء تصنیف الامام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی المتوفى  - 27
  ===== تاریخ الا سلام - 28 
  .ه 774یر الدمشقی المتوفى سنۀ البدایۀ والنهایۀ للامام الحافظ ابی الفداء اسماعیل بن کث- ٢٩ 

   1089ابن عماد حنبلی المتوفى . الذهب فی اخبار من ذهب شذرات- 30
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) ازتوابـع مصـر  (نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار تـألیف مـؤمن بـن حسـن مـؤمن شـبلنجی        - 31
  خوانده است س میدر1298

  محمد حسین وا ثقی راد
 
 

. گذارند برخی گفته اند آن خطا و لغزش ها منظور اند که با اهداف بعثت ناسازگار باشند و یا در جامعه نسبت به رهبر دینی تأثیر منفی بر جاي  - [1] 
گر چه در کتاب اعلام الهدایه چنـین آمـده امـا بـه نظـر      . ی نیستدر وقوع بر خی از خطا هاي بسیار کوچک که تأ ثیري ذر رهبري ندارند، منع

 . رسد جایی براي این استثنا نیست می
  4/62مصنفات شیخ مفید .62 /الشیخ المفید  -أوائل المقالات  - [2]
  5/96؛ مصنفات شیخ مفید  96 /الشیخ الصدوق  -ـ الاعتقادات فی دین الإمامیۀ  [3]
  471/ــ کشف المراد فی  [4]
  164 /نهج الحق وکشف الصدق  -[5]
  .و امامان افزودگرچه در بسیاري کتاب ها از اخلاق یاد نشده است اما با ید این گزینه را نیز به عصمت پیا مبران  - [6]
  2/78المحیط ـ قامو س [7]
  1/353ـ مصباح المنیر [8]
  334و  5/274 التحقیق فی کلمات القرآن - [9]

   6/399لسان العرب  - [10]
  .6/454لسان العرب  - [11]
  2/409ـ النهایۀ فی غریب الحدیث  [12]
  1/472ـ المفردات لالفاظ القرآن  [13]
  1/245ـ المفردات لالفاظ القرآن  [14]
  1/285/1137ـ الفروق اللغویۀ  [15]
  .6/453لسان العرب  - [16]
  .6/454لسان العرب  - [17]
  )2408(صحیح مسلم برقم ؛4/36/11131المسسند، أحمد بن حنبل  - ][18

[19]   
  56-51/ الذاریات . [20]
  .3/33آل عمران . [21]
  .6 – 73/1المزمل . [22]
:  12؛ المصنف لابن أبی شیبۀ  12/  20؛ الطرائف لابن طاوس  76/  64؛العمدة لابن بطریق16 /2؛مناقب ابن شهرآشوب 110/  401الخصال - [23]

 /2؛تـاریخ الطبـري   7 /24؛ خصائص النسـائی  117/  87؛فضائل أحمد 598 /2؛السنۀ لابن أبی عاصم 144/120؛سنن ابن ماجۀ 12133/  65
؛ میـزان   192/  248:  1؛ فرائـد السـمطین    29 0؛نقض العثمانیۀ للإسـکافی 13 /3؛مستدرك الحاکم 194 /1؛الأوائل لأبی هلال العسکري  212

  ؛ 1/360؛ اعلام الوري 102Yو  101:  3الاعتدال 
  اهگن - [24]
  الذنب والجنایۀ: الجریرة  - [25]
  امید وار - [26]
  آسان - [27]
  گرفتاري - [28]
  .کند کلیه وکبد را بر می - [29]
  .گیرد زبانه هاي آتش که فرا می - [30]
  .کشد پوست سر واندام را برکننده است می زبانه. کلا إنها لظی نزاعۀ للشوي: سورة معارج است  16و15ـ اشاره به آ یات  [31]
   41/21؛ بحارالانوار،  137 /الشیخ الصدوق -ـ الأمالی  [32]
  .39/9الزمر . [33]
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  .337/ 1:خصال   ؛ 232: ، امالی الصدوق 41/14: ـ بحارالانوار [34]
  .41/16: ـ بحارالانوار [35]
  .323/ مناقب آل ابی طالب / 41/17ـ بحارالانوار [36]
  .پاه آ ن شب را تا صبح جنگیدندـ نام یکی از شب هاي جنگ صفین است که هردو س[37]
  همان.  [38]
  17/  41ـ بحار الأنوار  [39]
  17/ 41ـ بحار الأنوار  [40]
  175/ خطبۀ/ومراجعه شود به نهج البلاغۀ. 4/495، فروع کافی 41/32: بحارالانوار. [41]
  .3/41) راجع به امام حسن(، 24/100امالی الصدوق . [42]
  .3/42، 43/81: بحارالانوار. [43]
  .؛ مناقب آل ابی طالب43/84: بحارالانوار. [44]
  .3/31  :بحارالانوار. [45]
  339/  43؛ بحار الأنوار  3/180ـ مناقب ابن شهرآشسو ب [46]
  ـ اسب  [47]
أنه حج ماشیا والجنائب تقـاد بـین    "صحیحه  "، وعلق البخاري فی 217، 216/  4 "تهذیب ابن عساکر  "للبیهقی، وهو فی  73/  8 "ـ البدایۀ   [48]

  43/308بحار الانوار . 37/  2 "حلیۀ الاولیاء  "؛ وانظر 3/260سیر اعلامالنبلاء .یدیه
،المناقـب لابـن شهرآشـوب    1/103أخبارأصـبهان ؛2/193الغمـه   ؛کشـف 1/385/120؛صفۀالصـفوة 154/الفصـول المهمـه  .2/37ـ حلیۀ الاولیاء [49]

، 79،قـرب الاسـناد   184/9و 8/ 150أمالی الشیخ الصـدوق .137،ذخائرالعقبى 424/ 2المودة  ،ینابیع3فصل10ب139،الصواعق المحرقۀ 3/180
/ 3؛المسـتدرك  137،ذخـائرالعقبى  73،تاریخ الخلفـاء 2/298،تهذیب التهذیب1/44،أخبارأصبهان16/10،شرح نهج البلاغۀ 6/ 447ع علل الشرائ

سـنن البیهقـی   .3/9،أنسـاب الأشـراف   240،نورالأبصـار 447/6،علل الشرائع79الإسناد  ؛قرب)خمساوعشرین حجۀ وإن النجائب لتقاد معه(169
  . 10/  16،شرح نهج البلاغۀ 349/21/  43، بحار الأنوار180/ 3المناقب لابن شهرآشوب  )ک النعلحتى أنه یعطی الخف ویمس(4/331

  163/ 1تهذ یب الاسماء , 2/285خطط المقریزي-  [50]
  1/165تاریخ ابن وردي , 163/ 1ـ تهذ یب الاسماء  [51]
  1/165تاریخ ابن وردي ,  2/207ـ تاریخ یعقوبی  [52]
  .9/201مجمع الزواید . 9/201، مجمع الزواید 3/287سیر اعلام النبلاء . ـ [53]
؛مطالـب   64مناقب ابن مغازلی حدیث, 1/163تهدذیب الاسماء ,15187؟1/323طبقات الشعرانی , 13/54تاریخ دمشق , 1/168ـ صفۀالصفوة   [54]

  360/السئول
  11/422احقاق الحق  - [55]
  .5/439خ ظبري تاری - [56]
  .1/39حیاة الامام زین العابدین - [57]
  16 / 46، بحار الأنوار 93/  2ـ الکامل للمبرد  [58]
  .4/46ـ بحار الأنوار  [59]
  .1/39حیاة الامام زین العابدین - [60]
  9/123البدایۀ والنهایۀ لابن کثیر 160ـ12/13إحقاق الحق 17/234/34مختصرتاریخ دمشق.4/45-11498/ 54/276تاریخ دمشق - [61]
  41/371/8313؛تاریخ دمشق 46/2؛بحار الانوار 31،الامالی الصدوق 632/ 1ـ علل الشرائع  [62]
  .برآمدگی - [63]
  . ان ونوك انگشتان پینه بسته بودپیشانی وروي زانو -[64]
  .324: تذکرة الخواص . 6/  46: ؛ بحار الأنوار  65: ؛ معانی الأخبار  1/273: علل الشرائع  - [65]
  410/؛مطالب السئول 281/نورالأبصار.ـ قال ابن حمزه کان علی بن الحسین یصلی فی الیوم واللیلۀ ألف رکعۀ [66]
  17/236/134؛ مختصر تاریخ دمشق 3/289؛ مناقب ابن شهر آ شوب  61/ 46ـ بحار الأنوار  [67]
  3/290؛ مناقب ابن شهر آشوب  74/  46؛ بحار الأنوار  272/ ـ الارشاد  [68]
  .لرزش - [69]
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؛ مطالـب االسـئول   281/؛نور الأ بصـار 2/66/165؛ صفۀالصفوة )أتدرون من أتأهب للقیام بین یدیه(/78 /46بحارالأنوار 2/451ـ حلیۀ الأولیاء  [70]
/  46؛ بحار الأنوار 101/إذا حضرالصلاة اقشعر جلده،واصفر لونه،وارتعد کالسعفۀ،فلاح السائل )ع(الحسین کان علی بن:قال)ع(؛عن الصادق409/

  ؛55
  1/467ـ کافی  [71]
  7/32؛ 182/  3: ، حلیۀ الأولیاء44/  51: ، تأریخ ابن عساکر125/  1: ـ تذکرة الحفاظ [72]
  )به اختصار( 1/79/171؛ صفۀ الصفوة.183/  4: مناقب ابن شهرآشوب - [73]
  1/67ـ حیات امام صادق [74]

  16/  47بحار الأنوار . 169/؛أمالی الصدوق 234/ ؛ علل الشرائع  79/ الخصال  - [75]

/ والخولی فی کتابه مالک  28/ وحکاها عنه أبو زهرة فی کتابه مالک  212/ د روى القاضی عیاض کلمۀ مالک هذه بتغییر یسیر فی کتابه المدارك وق
  3/214؛ سیر اعلا النبلا ء  2/114/186صفۀ الصفوة : ومراجعه شود به . 94

  ـ مراجعه شود به الصحیفۀ الصادقیۀ تأ لیف باقر شریف القرشی، دارالکتاب الاسلا میۀ [76]

  )یره اقتصادي ادامه در س( 101/  48؛ بحار الأنوار  316/ ؛الإرشاد 296/ إعلام الورى  ـ [77]
؛تـاریخ الاسـلام الـذهبی    6/270سـیراعلام النـبلا   .190:،الأنوار البهیۀ766:،وکنز اللغۀ5/308/746:؛وفیات الأعیان13/27/6987ـ تاریخ بغداد   [78]

  2/124/191الصفوة صفۀ6247 /29/44؛تهذیب اکمال 12/418
  465/ 5؛ تاریغ بغداد  6/273ـ سیر اعلام النبلاء  [79]
  . 189: وعنه فی الأنوار البهیۀ  14ح  1/95: عیون أخبار الرضا.9/29 - [80]
  .2/184: عن عیون أخبار الرضا 49/91: بحار الأنوار - [81]
  . 10/38. 59. الاتحاف بحب الاشراف - [82]
  2/180عیون اخبار الر ضا  - [83]
  91 - 90ص  - 49ج  -العلامۀ المجلسی  -بحار الأنوار  184ص  2ـ عیون أخبار الرضا ج  [84]
  گذارد کنار می - [85]

  .91/ 49؛بحار الأنوار ج 841/  2عیون أخبار الرضا  - [86]
  ..67: حیاة الإمام محمد الجواد  - [87]
  .202/  23: مستدرك عوالم العلوم  - [88]
  .11/39. 222/  23: مستدرك عوالم العلوم  ؛243/  5ـ وسائل الشیعۀ  [89]
  .سخت کوشی - [90]

  3/272؛ وفیات الاعیان، ابن خلکان  336/الابصارـ نور [92] 
  . 275: الدعوات  مهج - [93]
  2/462اقب ؛ المن 1/512/23: کافی - [94]
  8ح  508/  1: کافی  - [95]
  .مفاتیح الجنان زیا رت آل یا سین - [96]
  .41/132ـ بحار الأنوار  [97]
  .46/6: بحار الأنوار 1/272: علل الشرائع  - [98]
  15/145؛ بصا ئر الدرجات  47/21بحار الانوار [99]

  .86/  2: مجموعۀ ورام  - [100]
  .71: الغایات - [101]
  .2/78: جمهرة الأولیاء - [102]
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  .رود به گوشه اي می - [103]
  .3/26وسائل الشیعۀ  - [104]
  3/17الشیعۀ  وسایل - [105]
  .3/21وسایل الشیعۀ  - [106]
  .3/83وسایل الشیعۀ  - [107]
؛حلیــۀ 1/104؛جــامع الســعادات...)أفضــل مــن ســبعین ألــف(1/32جــامع بیــان العلــم وفضــله.294؛تحــف العقــول102/ـ الفصــول المهمــۀ  [108]

  .292،نور الأبصار295،تحف العقول 2/133،کشف الغمۀ12/192،ملحقات إحقاق الحق 3/184الأولیاء
  .فرو رفتن در دشواري ها 0 109][

  .قرار گرفتن برلبه پرتگاه هلاکت -شفا جرف الهلکات  - [110]
  .جامعهزیارت . [111]
ة . 93/ ؛ کشف الغمۀ  516/  2الفتوحات الإسلامیۀ  - [112] 126/ ؛ ینابیع المود.  
  ة سیاسی به این موضوع خواهم پرداخت ـ در سیر [113]
  .کنیم که باهم زند گی می ـ مردمی[114]
  15501/  839/ 8ـ وسائل الشیعۀ  [115]
   15500/  398/  8ـ وسائل الشیعۀ  [116]
   400/ 8ـ وسائل الشیعۀ  [117]
  487/ ـ همان ؛ السرائر  [118]
  .ط دار الهجرة قم 237الحکمۀ  510نهج البلاغۀ طبعۀ صبحی الصالح  - [119]
  .نمود کرد و حقوق آن حضرت را رعایت می ـ برترین کسی که نسبت به آن حضرت تعهد داشت واحترامش را حفظ می [120]
  شیوة افراد خوب وبرا زنده= سمت . سیره وروش =ـ الهدي  [121]
  1/454ـ کافی  [122]
  2/184عیون اخبار الرضا  - [123]
  .ـ بسیار بذل و بخشش [124]
  .66ـ  65/  46؛ بحار الأنوار  27/  1علل الشرائع  - [125]
  .سخاوتمندي نمود - [126]
  .پیش از آن که ازبین برود ودور انداخته شود - [127]
  191/  44؛ بحار الأنوار 3/222ـ مناقب ابن شهرآشوب  [128]
  .گذر کرد - [129]
  8/38البدایۀ والنهایۀ . 3/37 - [130]
  .تعجب کرد - [131]
  .تیک دسته گیاهی که بوي خوش داش - [132]
در بحار این داستان را در (  4/04،أعیان الشیعۀ 17/64: عوالم العلوم  8/ 195/  44،بحارالأنوار31/ 2کشف الغمۀ .175الفصول المهمۀ  - [133]

  .نیز نقل کرده است) ع(بارة اما م حسن 
ۀ769/  2ـ الفصول المهمۀ  [134] 17/240مختصر تاریخ دمشق . 53/  4مع اختلاف یسیر،وأعیان الشیعۀ  68،الفصول المهمۀ 2/31کشف الغم   
  134/  3ـ آل عمران  [135]
. 37/  68:  46، البحـار  157/ 4،مناقـب ابـن شهرآشـوب    168/12،أمالی الصـدوق  240/ 17مختصر تاریخ دمشق ؛2/146الإرشاد .6/27 - [136]

،سیرأعلام النبلاء 17/240مختصر تاریخ دمشق 36/155،تاریخ دمشق 4/157،مناقب آل أبی طالب4/526،کامل ابن الأثیر6/428تاریخ الطبري 
  .21/326،نهایۀ الارب 4/397

  .ف باقر شریف القرشیمراجعه شود به الصحیفۀ الصادقیه، تألی - [137]
  .دژ استوار ونگهدارنده - [138]
  .93/  1:اسۀ وتحلیلدر) علیه السلام(حیاة الإمام زین العابدین - [139]
  12/ الحجرات ـ [140]
  82/ طه ـ  [141]
  پختند  ـ یک نوع غذاي بسیار لذیذ که با آرد کندم می [142]
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م وجنابـذي درمعـالم العترةالنبویـۀ ورامهرمـزي     وي گوید این داستان را ابن جوذي درمسیرالعز231/؛الفصول المهمه2/125/191ـ صفۀالصفوة  [143]
  ) درکرامات الاولیاء آورده اند

  . مناقب ابن شهر أ شوب ؛ الخرایج والجرایح. نوادر المعجزات: ـ از جمله  [144]
  .ـ مرا جعه شود به بحار الانوار تاریخ زندگی أئمه [145]
  ـ کباب [146]
  ـ وسیلۀ کباب پختن  [147]
  ـ پله [148]
  420/ ؛ مطالب السئوتل 1/71/165ـ صفۀ الصفوي  [149]

  . 431/  11: إحقاق الحقّ  - [150]
  6/271ـ سیر اعلا م النبلاء  [151]
  25/63ـ فرقان  [152]
  372/ 4ـ تاریخ الطبري  [153]
  ؛ تاریخ الطبري 301/  3مناقب ابن شهرآشوب  ؛94/  46ـ بحار الأنوار  [154]
  )قلت، إن صحت، فهذا غایۀ الحلم والسماحۀ( 6/271؛ سیر اعلا مالنبلاء  13/28/6987ـ تاریخ بغداد  [155]
  .گردانیم اگر رضایت بطلبی راضی می - [156]
  .دهیم مرکب سواري بخواهی به شما می - [157]
  .رانده شده - [158]
  .خانۀ وسیع ومال فراوان دارم - [159]

  . 184/  3: نقلاً عن المناقب  121) : الإمام الحسن(العوالم . 4/36 - [160]

لم أرأحسن منه، فمال قلبی إلیه : دخل رجل من أهل الشام المدینۀ فرأى رجلاراکبا على بغلۀ حسنۀ قال :این روایت عایشه نیزنقل کرده است قالت 
أنـت ابـن أبـی    :متلأ قلبـی غیظـا وحنقـا وحسـدا أن یکـون لعلـی ولـد مثلـه،فقمت إلیـه فقلـت          فـا .إنه الحسن بـن علـی  :فسألت عنه فقیل لی

فلماانقضى کلامـی ضـحگ   )ومن أبیه وهوساکت،حتى استحییت منه(أنت ابن من ومن ومن،وجعلت أشتمه وأنال منه:فقلت).أناابنه:(طالب؟فقال
فاسـتحییت واالله  ).أرفدناگ وإلى حاجـۀعاوناگ  نزل أنزلناگ وإلى مالاحتجت إلى م فمل معی،إن:(فقال.أجل:فقلت).أحسبگ غریباشامیا:(وقال
  .184/  3: نقلاً عن المناقب  121) : الإمام الحسن(العوالم .وعجبت من کرم خلقه فانصرفت وقد صرت أحبه مالاأحب غیره منه

  .ثوب أسود مربع - 161][
  420/ مطالب السئول 123/ 9؛ البدایه والتهایه  1/71ـ صفۀ الصفوة  [162]
  165/.168ۀ الصفوةـ صف [163]
  .بسته یا کیسه پول - [164]
  .6/270سیر اعلا م النبلا . 190: ، الأنوار البهیۀ766: ، وکنز اللغۀ 5/083/746: ؛ وفیات الأعیان  27/6987/ 13ـ ـ تاریخ بغداد  [165]
  .خواست با یک اقدام ناگوار وانتقام جویانه مقا بله کند بهگونه اي که می - [166]
  .تلافی کند وانتقام بگیرد - [167]
؛ 410/؛مطالب السـئول  1/66/165صفۀ الصفوة ؛)به اختصار(389/  4؛ سیر أعلام النبلاء  )به اختصار( 46/95بحارالانوار  145/  2ـ الإرشاد   [168]

  )والرجل هو الحسن بن الحسن: قال الراوي (17/244مختصر تارسیخ دمشق 
  .101/  47بحار الأنوار  - [169]
  .47/107بحار الأنوار  - [170]
  26: سورة الأنبیاء الآیۀ  - [171]

  . 347ص  3المناقب ج , 125/ 47بحار الأنوار  -][172
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  20/132طه  - [173]
  .20/132طه - [174]
  .31/17لقمان - [175]
  3/17، وسائل الشیعه 8/31 - [176]
  .7/34. 6/ 4) ع(فی رحاب أئمۀ أهل البیت  - [177]
  476/سرائر 194/ 89بحار الأنوار  - [178]

  .101/ 47بحار الأنوار - [179]
  .73/ 46بحارالأنوار  - [180]
  .کن ـ توفیق عمل به آن علم عنایت [181]
  .ـ از آن هاچون سلطان قدرتمند بیم ناك باشم وهمانند مادر مهربان به آنها نیکی کنم [182]
  .شیرین تر از خواب براي چشم تشنۀ خوابـ  [183]
  ـ تشنگی  [184]
  ـ اخلاق ورفتارم را با آنها نیکو گردان [185]
  .6/37.الصحیفۀ السجادیۀ، دعاؤه لأبویه - [186]
  .6/37اعلام الهدایه - [187]
  .ـ فعل امر از وقایه است یعنی مرا از عذابت نگهدار [188]
  .323/  3ـ کافی  [189]
  .23/ 17اذإ سراء - [190]
  .29/8عنکبوت  - [191]
  .15/ 46الاحقاف  - [192]
  .19/14مریم  - [193]

  .72/ 47بحار الأنوار - [194]
  .47/92بحار الأنوار  - [195]

  .47/78بحار الأنوار - [196]
  .31لبلاغۀ نامۀنهج ا - [197]
  .105/  9: ، والبدایۀ والنهایۀ 279: ، وتحف العقول239: ، والاختصاص 2/376: اصُول کافی  - [198]
  ـ مصیبت [199]
  .88/  3: ، العقد الفرید 76/  2: البیان والتبیین  - [200]
  .89/  3: ید العقد الفر - [201]
  .74ـ  73/  5: کافی . 181/ 7 - [202]
  .اشتد شوقهم= قرموا  - [203]
  .2/12: عن کافی  67/  46: بحار الأنوار .36/ 6 - [204]
  .11و  10/ 55ـ الرحمن [205]
  . 20و  19/  55ـ الرحمن [206]
  ـ زیاد به کار گرفتن نعمت هاي خداوند  [207]
  . 22/ 55ـ الرحمن  [208]
  شود ولباس هاي خشن که پوشید نش سخت است ـ غذاي خشک که به سختی خورده می [209]
  ـ غلبه نکند [210]
  )الملا یک نوع لباس.( 123/  41بحار الأنوار 1/410ـ کافی  [211]

  .46/98بحار الأنوار - [212]
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  .46/303بحارالأنوار - [213]
  46/92ومراجعه شود به بحار الأنوار . 155/  36؛ تأریخ دمشق  4/171، ومناقب آل أبی طالب 2/147الإرشاد  - [214]

  .24/ 7بحار الأنوار -[215]

  .90/ 49، بحارالأنوار 2/158بار الرضا عیون أخ - [216]
  .100/ 49؛ بحار الأنوار 4/24کافی - [217]
  2/179رضا عیون أخبار ال - [218]
  بلند مرتبه وپر ثمر - [219]
  علا وارتفع- [220]
  200/  1ـ کافی  [221]
  .190 – 189/  2؛ شرح نهج البلاغۀ  34ـ نهج البلاغۀ خطبۀ [222]
  . افتخار است براي شما که عدالت را گسترش دادید- [223]
  .وضعیت نابسامان مردم - [224]

  53/ـ نهج البلاغۀ نامۀ  [225]
 2شرح نهج البلاغۀ  ؛ )یقَسم بیت المال فی کل جمعۀ حتى لایبقی منه شیئاً(5/62العقد الفرید  ؛103/  41؛ بحار الأنوار  170/ ـ أمالی الصدوق   [226]

  )لیشهد لی یوم القیامۀ،: یکنس بیت المال کل جمعۀ، ویصلی فیه رکعتین، ویقول ( 199/ 
  107/ 41؛بحار الأنوار  258و  257/ أمالی الشیخ: ومرا جعه شود به

  .شناسند افرادي که مردم را می - [227]
  .مشک - [228]
  123/  41؛ بحار الأنوار .32و  31/ 4ـ فروع کافی  [229]
  .آ زمودن - [230]
  .با رابطه وعلا قۀ شخصی - [231]
  .جستجو وشناسایی کن - [232]
  .طمع ورزي شان کمتر است - [233]
  بر رسی کن وزیر نظر داشته باش - [234]
  . آن ها را وادار خواهد کرد - [235]

  .53/ـ نهج البلاغۀ نامۀ  [236]
  .105/ 41؛ بحار الأنوار  149/  1ـ خصال  [237]
  .دو جامۀ کهنه - [238]
  .طلا ونقره - [239]
  .جامۀ دیگر بر آن دو جامه نیفزودم - [240]
  .دانۀ آفت زده وتلخ بلوط - [241]
  .45/ـ نهج البلا غۀ نامۀ  [242]
  .شهاي معنوي شما ایجاد کندتواند کاستی در ارز  گیرد ودنیانیز نمی دنیا هدف شما قرار نمی - [243]
  334/ 40 -ـ بحار الأنوار  [244]
  .رو پوش کهنه - [245]
   334/ 40 -ـ بحار الأنوار  [246]
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  .درشت - [247]
  .خشک - [248]
  .طلاق دادم - [249]
  1/309؛ مناقب ةآل ابی طالب  329/ 40ـ بحار الأنوار  [250]
  ـ ترش [251]
  ـ خورشت وسرکه [252]
  47: ؛ کشف الغمۀ  331/  40ـ بحار الأنوار  [253]
تـه مـذهب   لم یکن یـذهب فـی خلاف  ) ع(من حیث أردنا أن نبین أن أمیرالمؤمنین : ابن ابی الحدید .336/ 40؛بحار الأنوار  410/  1ـ کافی   [254]

 الملوگ الذین یصانعون بالأموال ویصرفونها فی مصالح ملکهم وملاذ أنفسهم، وأنه لم یکن من أهل الدنیا، وإنماکان رجلا متألها صاحب حـق، 
  .203 - 202/  2شرح نهج البلاغۀ . لایرید باالله ورسوله بدلا

  ـ ساکن شدن در سایۀ ناپایدار از حماقت است [255]
  155 -الفصول المهمۀ ـ  [256]
  32/17؛ بحار الا نوار  13:  2لخصال ا - [257]
   200/  2ـ شرح نهج البلاغۀ  [258]
  ـ ظهر [259]
  .109 – 108/ 41؛بحار الأنوار  122و  121/ أمالی الطوسی. 105و  104/ أمالی المفید  ــ [260]
  106/ 41بحار الأنوار  [261]
یاعلی أخصمگ بالنبوة ولا نبوة بعدي، وتخصم الناس بسبع ولا یحاجگ فیها أحـد مـن قـریش، أنـت     ): ص(قال النبی ( 1/34ـ حلییۀ الاولیاء   [262]

  )أمر االله، وأقسمهم بالسویۀ، وأعدلهم فی الرعیۀ، وأبصرهم بالقضیۀ، وأعظمهم عند االله مزیۀأولهم إیماناً با الله، وأوفاهم بعهد االله، وأقومهم ب
  3/292تاریخ طبري  - [263]
  .9/29شرح نهج البلاغه  - [264]
، 169، وشیخ المضیرة أبو هریرة 84، والمعارف لابن قتیبۀ 58/  5، وأنساب الأشراف 153/  2، وتاریخ الیعقوبی 388/  5الطبقات لابن سعد  - [265]

  .276/  8والغدیر 
  .کردند ـ زمینی که حاکمان به افراد به خصوصی وا گذار می [266]
  41/116بحار الانوار . 115: الخطبۀ : نهج البلاغۀ . - [267]
  .سختی ودشواري که براي اسلام دیده ایم - [268]
  41/116وار بحار الأن - [269]
  .ـ بر امت چیره شد [270]
  .ـ امور مردم را به زور به دست گرفت [271]
  .195/ 1،ومقتل الحسین 5/33،الفتوح لابن أعثم4/262،تأریخ الطبري213/،وتذکرة الخواص171/،وروضۀ الواعظین38/ 2الإرشاد - [272]

  .2/190؛مختصر تاریخ دمشق 10/277ـ تاریخ دمشق  27][3
  2/123ع(حیاة الأمام الحسن  - [274]
   125/  2) : علیه السلام(مام الحسینحیاة الإ - [275]
  .37/  2 "حلیۀ الاولیاء ـ  [276]
شـرح  . 1/385/120؛صـفۀ الصـفوة  2/193؛کشف الغمه1/168؛صفۀالصفوة3/260،سیراعلام النبلاء4/216،217کرتهذیب ابن عسا8/37البدایۀـ  [277]

بحـار  ؛ )حج خمس عشرة حجۀ ماشیا تقاد الجنائب معه، وخرج من ماله ) ع(روى محمد بن حبیب فی أمالیه أن الحسن ( 10/  16: نهج البلاغۀ 
  .358 – 357/ 43الأنوار 

/ 9؛ عـوالم العلـوم   347/ 43: ،البحار 182/ 3، المناقب لإبن شهرآشوب 558/ 1،کشف الغمۀ)حیاة الإمام الحسن ( ؛345ـ مطالب السؤول   [278]
،احیـاء علـوم الـدین    )ه ایـن داسـتان را آورده اسـت   مشـاب ( 386/ 1؛ربیـع الأبـرار  157/،الفصـول المهمـۀ   364/ 3؛احیاء علوم الـدین  114

باید گفت نخست این داستان را اهل سنت .ممکن است در این مقدار بخشش تردید شود که اغراق آمیز است .708/  2الفصول المهمۀ .3/366
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فرض اغراق باشد به یقین اموال بسیار بـه  درثانی بر .تواند دلیل شود که وا قعیت داشته است نقل کرده اند که امامت أئمه را قبول ندارند ومی
  .آن زن بخشیده اند

  1/132حیا ة الامام الحسین.65/  4: ، ومناقب آل أبی طالب 323/  4: تأریخ ابن عساکر . 5/40 - [279]
  21/  12تاریخ دمشق  141/  3؛ حلیۀ الا ولیاء  420/مطالب السئول ,  4/394ـ سیر اعلا م النبلا ء  [280]
  آثاري - [281]
  379/ 1ربیع الابرا ر [282]
  .176/  2: شرح شافیۀ أبی فراس - [283]
  .12/  4): علیهم السلام(فی رحاب ائمۀ اهل البیت  - [284]
  )داخل پرانتز(212/، الفصول المهمه2/79/171ـ صفۀ الصفوة [285]
  65/ 1؛ حیاة المام الصادق.46: الإمام جعفر الصادق - [286]
؛تهـذیب   6/270سـیر اعـلا م النـبلا    . 190: ، الأنوار البهیۀ766: ، وکنز اللغۀ 5/308/746: ؛ وفیات الأعیان  27/6987/ 13ـ ـ تاریخ بغداد    [287]

  6247/ 43/ 29الکمال 
  5/464ـ مراجعه شود از جمله تاریخ بغداد  [288]

   23 /47بحار الأنوار ج -  [289]
  1/468ـ اصول کافی  [290]
  1/452لیاءـ حلیۀ الاو [291]
  .4/166: مناقب آل أبی طالب  - [292]
  عن نثر الدرر للآبی 2/319: کشف الغمۀ  - [293]
وفی البدایۀ والنهایۀ لابـن کثیـر    4/136عن مطالب السؤول عن الحلیۀ  2/290وکشف الغمۀ  4/166الأولیاء وعنه فی مناقب آل أبی طالب  - [294]

  . 326/  15ی الأغان 49، الإتحاف بحب الأشراف 54/  2، وصفۀ الصفوة 9/114
  ).علیه السلام(عن الباقر 4/166: مناقب آل أبی طالب  - [295]
یجعل الطعام الذي یوزعه على الفقراء فی جراب ویحملـه علـى   ) ع(وکان( 2/303: ومراجعه شود بتأریخ الیعقوبی . 75 / 1: تذکرة الحفّاظ  - [296]

  )ظهره، وقد ترگ أثراً علیه 
  1/63اة الامام الصل دثقحی.  47/الإ مام جعفر الصادقاحمد مغنیۀ.- [297]
  8/29؛  2/82: مجموعۀ ورام - [298]

  . 4/8؛ کافی 129/ لأعمال ؛ ثواب ا 21 – 20/  47بحار الأنوار  - [299]
  ـ خرما [300]

   101/ 48؛ بحار الأنوار  316/ ؛الإرشاد  296/ ـ إعلام الورى  [301]
  1/128حیاة الامام الحسین - [302]
  .)کان جعفر بن محمد یطعم حتى لایبقى لعیاله شئ:قال الهیاج بن بسطام(؛ تهذیب الکمال 2/79/115/181ـ صفۀ الصفوة [303]

  .110/ 48، بحارالأنوار )59/7لحشر(281/ 6کافی  - [304]
  5/74ـ الکافی  [305]
  202ظ  2ـ شرح نهج البلاغۀ  [306]
  2/176ی فراس شرح شا فیۀ أب. 7/30اعلا م الهدایه  - [307]
  155/؛ الاتحاف بحب الأ شراف 10/103 - [308]
  1/79/171ـ صفۀ الصفوة  [309]
   1/453ـ حلیۀ الأولیاء [310]
   3/288: ؛ کشف الغمۀ  95/165:  2؛ صفۀ الصفوة  412/ ـ مطالب السؤول  [311]
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  ـ هسته [312]
ر المؤمنین علی بن أبـی طالـب علیـه    ،فذکر أمی)ع(کنت عند الصادق جعفر بن محمد:عن سعید بن کلثوم، قال(؛272/ ؛ الارشاد  5/74ـ الکافی   [313]

  75 - 74/ 46بحار الأنوار ... )ولقد أعتق من ماله ألف مملوك فی طلب وجه االله والنجاة من النار، مما کد بیدیه ورشح منه جبینه.....السلام
  ستون صاعا او حمل بعیر :ـ الوسق  [314]
  ـ درخت خرما [315]
  58 / 41إ بحار الأنوار  75 – 74 / 5ـ کافی  [316]
  58 / 41بحار الأنوار  75 - 74/ 5ـ کافی  [317]
  ؛ 114/؛ مطالب السئول  210/؛ الفصول المهمه 74و5/73؛ الکافی  - [318]
  )راه.(شکاف - [319]
  64/ 1ـ حیاة الامام الصا دق  [320]
  5/74ـ الکافی  [321]
  47/5وعنه فی بحار الأ نوار  2/162کشف الغمۀ . 8/213 - [322]
  6/271ـ سیر اعلام النباللا ء  [323]
  .59/سیرة الإمام علی الهادي .12/25- [324]

  . 312: والصواعق المحرقۀ. 274 /والفصول المهمۀ . 176: الاتحاف بحب الاشراف. 12/28 - 325][
  .پاهایش از عرق خیس شده بود - [326]
  =.59/؛ سیرة الإمام علی الهادي  76/  5ـ کافی  [327]
  77و76/  5ـ کافی  [328]

  135/  1: حیاة الإمام الحسین  - 32][9
  .3/505کافی  - [330]
  ، 11/44 اعلام الهدایۀ - [331]
  .523/ 1ـ کافی  [332]
  549و 3/545کافی - [333]
  500 - 498/ 1ـ کافی  [334]
مأمورین خانۀ امام بازرسی کردند واموال رانزدمتوکل بردند وي مهر مادرش را دید ومادرش جریان را به خبرداد وتمام اموال ( 499/  1ـ کافی  [335]

  "سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون  ": یا سیدي عز علی، فقال لی : فحملته ورددت السیف والکیسین و قلت له . ه منزل امام برگردادند را ب
  ـ الجبل بالتحریک کورة بین بغداد وآذربیجان [336]
  .والسمند فرس له لون، معروف. ـ الشهري ضرب من البرذون [337]
  .لعباسـ کان من امراء الترك من اتباع بنى ا [338]
  522/  1ـ  [339]
  523/  1ـ اصول کافی  [340]
  524/  1کافی ـ اصول [341]
  .4/327نهج البلاغۀ  - [342]
  .312: والصواعق المحرقۀ. 274: والفصول المهمۀ لابن الصباغ . 176: لاتحاف بحب الاشرافا. 12/28 - [343]
  اجیر ومستخدم - [344]
   821/ - 735الشیخ الطوسی  -ـ اختیار معرفۀ الرجال  [345]
   282 – 281/ 48ـ بحار الأنوار  [346]
  .20/ 46بحارالأنوار - 3][47

  .62/3جمعه  [348] - 
؛مسـند ابـی   5/73؛معجـم الکبیـر  09 3/161/4711/3؛ المسـتدرك 4/11561و4/11104و4/11131و7/19332ـ المسند،أحمد بـن حنبـل     [349]

  168 - 167/ 2محمد بن سلیمان الکوفی  -) ع(مناقب الإمام أمیرالمؤمنین  7/176ابن ابی شیبه ؛ المصنف،3/35/297یعلی
  .51/  1: ، والإتقان للسیوطی386/  10: ، وفتح الباري41/  2: المناقب لابن شهر آشوب [350]
  ـ سستی [351]
  30/الفهرست . 2/145 - [352]
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   172/ اعراف/ أَنْ تَقوُلوُا یوم الْقیامۀِ إنَِّا کُنَّا عنْ هذاَ غَافلینَ  - [353]
  .سسۀ البعثۀمؤ. ، طـ32: کتاب سلیم بن قیس.. 41/  2: المناقب لابن شهرآشوب  - [354]
  .2/145اعلام الهدایۀ - [355]
/  5، وکنـز العمـال   197/  2، والریاض النضـرة  1071حدیث  39/  3وتاریخ دمشق ، 296/  7، وتهذیب التهذیب 22/  4؛اسُد الغابۀ 2/152- [356]

832.  
  1/98ـ فرائد السمطین  [357]
  . 99/  92: ، وبحار الأنوار187/  2: ، والاتقان للسیوطی199: کفایۀ الطالب للکنجی. 2/146 - [358]
  1/222اصول کافی . 7/157 - [359]
  1/229اصول کافی . 8/25 - [360]
  .تکیه گاه ومحل اعتماد - [361]
  .چنگ زدن - [362]
  .شود با طل دور می - [363]
  .جایگاه دانش - [364]
  .با زگشت - [365]
  .محل نگهداري - [366]
  .101و53-42:والمعجم الموضوعی لنهج البلاغۀ.107-109/رالحکم تصنیف غر. 2/229 - [367]
  .92نهج خطبه  - [368]

  .189نهج خطبه  [369]- 
  39/رعد - [370]
  97/ 46بحارالأنوار  - [371]
  .5/79: ، تهذیب الکمال فی أسماء الرجال1/157: ، تذکرة الحفاظ6/45: هبیتاریخ الإسلام للذ 6/251 سیر اعلام النبلاء. 8/25- [372]
  .8/25. 229/  1: اصول کافی  - [373]6/257 سیر اعلام النبلاء - [373]
  68/ آ ل عمران  - [374]
  .بر عهده گرفت - [375]
  30/28الروم  - [376]
  1/212: ، وعیون أخبار الرضا527: ، والخصال4/300: من لا یحضره الفقیه: راجع تمام الحدیث فی. 10/242 - [377]
  176نهج البلاغۀ خطبۀ. 2/228 - [378]
  2/484ـ ینابیع المودة  [379]
   4/83: ـ النساء  [380]
  227تحف العقول: ومرا جعه شود به 360و  359/  43ـ بحار الأنوار  [381]
  48/جامع الاخبار  - [382]
  484/ینابیع المودة - [383]
  2/22ـ بقره  [384]
  126و 2/125عیون أخبار الرضا  - [385]
  62/2ـ جمعه [386]
  .1/118؛ علل الشرایع 225/درجات بصا ئر ال)  42/7شوري(  - [387]
  .13/140). 3ق (عن کتاب التبدیل لأبی القاسم الکوفی  458، 457/  4: المناقب ابن شهر آشوب  - [388]
  .3/297تاریخ الطبري  - [389]
  .اقتدا - [390]
  .کند آ ثارپیامبر را پیروي - [391]
  160/3نهج البلاغۀ خطبۀ  - [392]
   210نهج البلاغۀ خطبۀ  - [393]
  .1/19عیون أ خبار الرضا  - [394]
  1/62الکافی  - [395]
  .281/الإختصاص  - [396]
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  1/56اصول کافی  - [397]
  راهها وپشت بام ها - [398]

  .151-2/150عیون أخبار الرضا . 10/136 - [399]

  2/152. 309 / 2، وفضائل الخمسۀ من الصحاح الستۀ 96: ، وکفایۀ الطالب 87تذکرة الخواص  - [400]
  .294/ اعلام الوري - [401]
  .270/اعلام الوري  - [402]
  لباس فا خر - [403]
  دور بود - [404]
  160خظبۀ نهج البلاغه  [405]
  برد منظورآن است که با بیان شیوا به پایان می - [406]
  .داشت کرد وخودرا بر حذر می دوري می - [407]
  .39:والمختصر فی الشمائل المحمدیۀ للترمذي 390/  1: ، أنساب الأشراف 359ـ  354: راجع الموفقیات . 4/198 - [408]
  شد براو چیره نمی - [409]
[410] - 5ً/219.  
  6/257ـ سیر اعلام النبلاء [411]
  .چادر - [412]
  .حایض - [413]

  161/ 2؛ الاحتجاج  289/  2؛ بحار الأنوار 2/352/2674؛ من لا یحضر ه الفقیه  429/  3ـ مناقب آل أبی طالب  4][14
  .3/1760فرهنگ معارف اسلامی . [415]
   200/  2ـ کشف الغمۀ  [416]
  10/71اعلا م الهدایۀ  - [417]
  . 10/215البدایۀ والنهایۀ  - ][418

  .)این مو ضوع در تاریخ تحت عنوان محنت قرآن معروف است. ( 2/334تارخ الخمیس  - [419]
  . 14/8تاریخ بغداد : راجع  - [420]
  . 233/تاریخ الخلفا . 3/365مروج الذهب  - [421]

  315-313/ 46بحار الأنوار .- 4][22
  2/201/215ـ الاحتجاج  [423]
  همان [424]
  48/104بحارالانوار  - [425]
  243/التوحید للصدوق .- [426]
  1/154و عیون اخبار الرضا  417التوحید للصدوق  - [427]
  . 366/التوحید للصدوق .- [428]
  .46/291بحار الانوار  - [429]
  5/17بحار الأنوار .،2/140/179ـالاحتجاج  [430]
 131: 2وحلیـۀ الأولیـاء    1/71/66: تذکرة الحفاظ 2/69حسن یسار البصري؛ کان من التابعین، وفیات الاعیان أبو سعید الحسن بن أبی الـ   [431]

   24/وطبقات الشیرازي 
  توحید المفضل - [432]
  108/الانعام  [433]
  2/304 1ـ عیون أخبار الرضا  [434]
  269/  1ـ کافی  [435]
  298/531/ ـ اختیار معرفۀ الرجال  [436]
  292/516/همان  - [437]
  398/744/ همان  - [438]
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  .غبار - [439]
  4/461المناقب . 13/174و .13/173 - [440]
  5/17؛ بحار الانوار 2/182/208الاحتجاج  - [441]
  1/150نحلـ الملل وال [442]
  7/423ـ تاریخ طبري  [443]
  50/275؛بحا 3/220وعنه فی کشف الغمۀ  1/452/38الخرا ئج والجرا ئح  - [444]
  .47/253بحار الأنوا ر . 1/327المناقب لإبن شهر آ شوب  - [445]
  .47/245بحار الأ نوار . 197/امالی الصدوق.37و72/کمال الدین . 8/214 - [446]
   564/995/ـ اختیار معرفۀ الرجال  [447]
  5/321؛ الطبقات الکبري  54/284 ـ تاریخ دمشق [448]
  402/  4؛ سیر أعلام النبلاء 285/ 54تاریخ دمشق ـ  [449]
  .هاي رجال وتراجم را بنگرید که از این افراد چگونه تعریف وتمجید شده استـ کتاب  [450]
از جملـه  ( یان حقی بـر سـوي  ـ مرا جعه شود به به کتاب هاي تراج اهل سنت واز جمله به میزان الاعتدال ذ هبی و همچنین به تفسیر رو ح الب  [451]

  ) 2/207بقرة . من یشري نفسه ایتغاء مر ضا ة االله: ذیل آیه 
  .9ح 31الباب  324/إکمال الدین  - [452]
  .46/357بحار الأ نوار . 7/112 - [453]
  .207/المحاسن . 7/112 - [454]
  .205/المحاسن  7/211- [455]
  104/405بحار الأ نوار . 8/112 - [456]
  3/196/236ـ حلیۀ الاولیا ء  [457]
  266/236/ 2؛ الاحتجاج 47/226، بحار الانوار 1/58ـ اصول کافی  [458]
  267/237/ 2ـ الاحتجاج  [459]
  47/334؛ بحار الانوار 253/225/ 2؛ الاحتجاج  408/  7ـ کافی  [460]
  2/622أختیار معرفۀ الرجال للکشی . 63/ 8- [461]
  مغلوب کرد - [462]
  2/72الإ مام الصادق والمذاهب الأربعۀ  - [463]
[464] -9/156.  
  2/15و به اختصار عیون أخبارالر ضا42/الفصول المختار . 9/156 - [465]
إن القراء کانوا لایخرجون إلی مکۀ حتی یخرج علی بن الحسین فخـرج و خرجنـا معـه ألـف     : قال سعید بن المسیب  (41/371ـ تاریخ دمشق   [466]

  4/388/157؛ سیر اعام النبلاء  3/141/229حلیۀ الاولیاء  ).راکب
   4/92النساءـ  [467]
  89/ 5المائدةـ  [468]
  196/ 2ـ البقرة [469]
  196/  2البقرةـ  [470]
  95/ 75المائدةـ  [471]
  184/ 2البقرةـ  [472]
ی   504ـ   501: ، الخصال185/  1: ؛ فروع کافی  3/141/229ـ حلیۀ الاولیلاء   [473] : ، التهـذیب 58: ، المقنعـۀ  175ـ   172: ، تفسـیر القمـ

1/435 .  
  93ص  - 50ج  -العلامۀ المجلسی  -ـ بحار الأنوار  [474]
  .2/120کشف الغمۀ  - [475]
وزادوا ( 47/26: ، وبحـار الأنـوار  2/134: ، والاحتجاج 4/396: فی مناقب آل أبی طالب,  2/186: الارشاد,  172 -/ 171ـ بصائر الدرجات   [476]

  .)أما الغابر فالعلم بما یکون: فسئل عن تفسیر هذا الکلام فقال : فیه 
  )2/131راجع الاحکام فی اصول الاحکام ( 2/455و1ـ حیاة الامام الصادق  [477]
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  )1/42سنن ابی دادود  1/42را جع النسایی ( 2/545و1ـ حیاة الامام الصادق  [478]
  . 2/87و عیون أخبارالرضا  23/79ومراجعه شود به مختصر تاریخ دمشق ( 2/455و1حیاة الامام الصادق  - [479]
  1/426ـ اصول کلفی  [480]
  .48: الإمام الصادق کما عرفه علماء الغرب - [481]
  .47: المصدر السابق .44/ 8 - [482]
  .48: المصدر السابق  - [483]
  .831: الاختصاص - [484]
  .46: الإمام الصادق کما عرفه علماء الغرب - [485]
  .47ـ  46: المصدر السابق  - [486]
  .283: الاختصاص. 45/ 8 - [487]
  1082رقم407/النجاشی  - [488]
  .برگشت - [489]
   461 -4/460مناقب آل أبی طالب  - [490]
   3/575ا ئر السر. 8/240 - [491]
  .1/254المحاسن .8/240 - [492]
  1/1معانی الأ خبار . 8/242 - [493]
  .1/317من لا یحضره الفقیه  - [494]
  .1/317من لا یحضره الفقیه . 8/242 - [495]
  .5/145التهذیب . 8/243 - [496]
[497] -11/177 .  
  230 -170/علی الهادي حیاة الامام - [498]
  1/248کافی  - [499]
  42/ 1 /ـ کافی  [500]

   همان          -
  42/ 1 /ـ کافی  [502]
  .50/99بحار الأنوار  - [503]
  37 - 36/ الخصال ـ  [504]

  20/  39/ اختیار معرفۀ الرجال  - [505]
  نیز ملا حظه شود1/6و.  1/8الإحتجاج . 13/201 - [506]
  .1/8الإحتجاج - [507]
  .جماعت وگروه گروه - [508]
  . 19الإ حتجاج  - [509]
  .2/260الأحتجاج  - [510]
  ..219.الغیبۀ الضغري للصدر - [511]
  .2/263و الإحتجاج 141/تفسیر الإمام الحسن العسکري  - [512]
  .2/219اصول کافی  - [513]
[514] - 8/60.  
  مهره  - [515]
  محل وسیع در کوفه بوده است  - [516]
  .نی - [517]
  .1/396: ، وکافی46/282 :بحار الأنوار - [518]
  .شرح حال اورا درکتاب هاي تراجم اهل سنت بنگرید198اختیار معر فۀ الرجال  - [519]
  .50/269: ؛ بحار الأنوار 20ح  1/439: الخرائج والجرائح للراوندي - [520]
  .2/371اصول الکافی  - [521]
[522] - 12/187.  
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   2/492حیاة الامام موسی بن جعفر  - [523]
  12/188ـ اعلام الهدایۀ  [524]
  12/191اعلام الهدایۀ  - [525]
  .2/488المناقب  - [526]
  647/1136اختیار معرفۀ الرجال  - [527]
  )سازمان چاپ وانتشارات ( 2/620/1089: اختیار معرفۀ الرجال - [528]
  .فرو شندة هر جنس مخصوص - [529]
  .12/184و ملا حظه شود  2/98إعلام الوري . 11/190- [530]
  .87/مسند امام حسن العسکري .  1/513الکافی  - [531]
  2/179الارشا د. 515و2/413المو سوعۀ الا مام الجواد  - [532]
  .27/136وسائل الشیعۀ  845ح301و514ح6/218التهذیب  67/ 1ـ اصول کافی  [533]
  به اختصار 5/330؛ اثبات الهداة 193/ـ اثبات الوصیۀ  [534]

  47/12؛ بحار الأ نوار 1/40الإ رشاد ؛  306 / 1کافی  ـ[535]
  .90: عن عیون المعجزات 105ح  ،85/  48: بحار الأنوار  - [536]
  .نامه - [537]
  .109/  48: ؛بحار الأنوار  957/  550: اختیار معرفۀ الرجال - [538]

  .لا مهملین نیز نقل شده است.به سید ابوالحسن اصفهانی که فرمود انا غیر نا سین لذکرکم) عج( سخن امام زمان - [539]
  52/قرب الاسناد . 68/149وبحار الأنوار  3/83یعه وسائل الش - [540]
  .166/صفات الشیعه للصدوق. 68/168بحارالأنوار  - [541]
  .2/74الکافی  - [542]
  .بدنها شان از شدت عبا دت نحیف ولاغر است –هرسه به یک معنا ست  - [543]
  .شکم خالی - [544]
  .65/149بحار الأ نوار  - [545]

  :مراجعه شود به  -[546]

وا ولاتحاسـدوا،وإیاکم والبخل،وکونواعبـاد االله    عظ):ع(الامام الباقر.2/181کافی   -١ موااصحابکم و وقرّوهم ولایتجهم بعضکم بعضاً،ولاتضـار
من حقّ المؤمن على أخیه المؤمن أن یشبع جوعته ویواري عورته ویفرجّ عنه کربته ویقضی دینه،فإذامات خلفه ...المخلصین عظموا اصابکم

  . عن صاحبه بشجرة ثم التقیا أن یتصافحا للمؤمنین إذاتوارى أحدهما. فی أهله و ولده

ـه کتـب االله لـه بکـلّ خطـوة حسـنۀ،ومحیت عنـه سـیئۀ،ورفعت لـه             184و 2/183الکافی    -٢ أیمامؤمن خرج الى أخیه یـزوره عارفـاً بحقّ
انظروا الى عبدي :ملائکۀ،فیقولدرجۀ،واذاطرق الباب فتحت له أبواب السماء،فاذاالتقیاوتصافحاوتعانقاأقبل االله علیهمابوجهه،ثم باهى بهما ال

عه الملائکۀ عدد نفسه وخطاه وکلامه،یحفظونه مـن بلا  ألااّعُذبهمابالناربعد هذا الموقف،فإذا انصرف شی ّحقٌّ علی، ّءالـدنیا  تزاورا وتحابا فی
وریعرف من حـقّ الزائرمـا عرفـه    الآخرة الى مثل تلگ اللیلۀ من قابل،فإن مات فیمابینهمااعُفی من الحساب،وان کان المز) عذاب (وبوائق

  . الزائرمن حقّ المزورکان له مثل أجره

جل على الدین،فیحصی علیه عثراته . 2/355الکافی      -١ جل الرّ ته لیعنفّه بها یوماً ) لغزش(إن أقرب مایکون العبد الى الکفر أن یؤاخی الرّ وزلاّ
  .ما

السلام وأوصهم بتقوى االله والعمل الصالح وأن یعود صحیحهم مریضـهم ولیعـد غنـیهم    أبلغ موالینا ):ع(امام صادق.8/400وسا ئل الشیعه    -٣
  . على فقیرهم،وأن یشهد جنازة میتهم، وأن یتلاقوا فی بیوتهم وأن یتفاوضوا علم الدین فإن ذالگ حیاة لأمرنارحم االله عبداً أحیى أمرنا
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اوُصـیگ  ):ع(الجبل فدخلت معه على أبی عبداالله فقال له حین الوداع أوصنی فقالأتانی رجل من أهل :محمد بن مسلم.8/549وسائل الشیعه    -٤
بتقوى االله وبرأّخیگ المسلم،وأحب له ماتحب لنفسگ واکره له ماتکره لنفسگ،وإن سألگ فأعطـه وإن کـف عنـگ فـأعرض علیه،لاتملـّه      

فإنه لایملگ وکن له عضداً فانه لگ عضد وان وجد علیگ فلاتفارقه حتى  وان غاب فاحفظه فـی غیبتـه،وإن شـهد    .[546]تحلّ سخیمتهخیراً
  .فاکنفه واعضده ووازره،وأکرمه ولاطفه فانه منگ وأنت منه

من لم یقدره أن یزورنا فلیزرصالحی موالینایکتب له ثواب :یقول)ع(سمعت أباالحسن الاول:عمروبن عثمان الرازي،قال.319/کامل الزیارات   -٥
  .نافلیصل صالحی موالینایکتب له ثواب صلتنازیارتناومن لم یقدرعلى صلت

  .46/360بحا ر الأ نوار . 95/أمالی الشیخ الطو سی  - [547]
  .2/291الکافی  - 5][48

  .2/502الکافی  - [549]
  8/146الکافی  - [550]
  .23/77مختصر تاریخ دمشق  - [551]
  .220تحف العقول  - [552]
  .8/32: ، نهج السعادة2ح  12/5: وعنه فی وسائل الشیعۀ 2/636: اصُول کافی. 8/122 - [553]
  .488و487/تحف العقول . 13/178 - [554]
  .8/32/نهج السعاده . 12/5وسا ئل الشیعه . 2/636أ صول کافی . 8/123 - [555]
  جایگاه - [556]
  .آمد و شد فرشتگان - [557]
  109/38نهج البلاغۀخطبۀ - [558]
   154نهج البلاغۀخطبۀ  - [559]
  134 - 131/  1ـ الاحتجاج [560]
  26، کفایۀ الاثر353 – 352/  36ـ بحار الأنوار  [561]
  .1/363حیاة الأ مام الحسن  - [562]
  420/ 1ـ الاحتجاج  [563]
  .گوش دادم - [564]
  34 - 33/  2ـ الاحتجاج  [565]
  تیان ورستگاران کنایه از پیشواي بهش - [566]
  .112:؛ امالی الصدوق 48 – 47/  2ـ الاحتجاج  [567]
  کنیم مردم را سیراب می - [568]
 135/  3( 368/ ، ینابیع المـودة 88ح  320/  5،إثبات الهداة 73ملحق حدیث  270/  46، البحار141/ 2؛کشف الغمۀ 217/ـ الفصول المهمه   [569]

فقـط  (  167/  2جـواهر العقـدین   .79: ،الإشراف على فضل الأشراف 492/  19، و 183/ 12،ملحقات إحقاق الحق 80 - 79/  1، و )ط أسوة
  )یک بیت را آورده و اصل داستان را نقل نکرده است 

  . ) بوده است) ع(به احتمال قوي امام با قر (217/ـ الفصول المهمه [570]
  .11/75بحار الأ نوار ,  1/471ـ اصول کافی  [571]
  11/75البحار . 4/690؛ المنا قب 106و 104/دلا ئل الإ مامۀ  - [572]
  -. 306/ 46بحار الأ نوار  109 -104/دلائل الإ مامۀ - [573]
  .1/143اصول کافی  - [574]
  .198: بصائر الدرجات  - [575]
  .4/300من لا یحضر ه الفقیه - [576]
  4/362المنا قب  - [577]
  به نیات شما آ گاه هستیم - [578]
  108/ 50ـ بحار الأنوار  [579]
  43/322؛ بحار الانوار  405/؛ إعلام الورى بأعلام الهدى 1/297ـ کافی  [580]
  .253/  47: عن الصدوق وعنه فی بحار الأنوار  1/327: المناقب لابن شهر آشوب  - [581]
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  .49/16؛بحار الأنوار  37 /والطوسی فی الغیبۀ 2/45اعلام الورى 2/250،251؛الارشاد 1/27؛عیون أخبارالرضا1/312: کافی [582]
  .)436/واعلام الورى 2/278ومرا جعه شود به اکمال الدین.(265،الفصول المهمۀ 321/ 1کافی  - [583]
  329الی1/286ـ اصول الکافی  [584]
  .نابود سا ختن - [585]
  . 418/ 2صال الصدوق ؛خ359/ منتخب الأثر - [586]
  3/165معجم احادیث المهدي, 4/204اعلام الهدایه  - [587]
  .158/ عقد الدرر,  660و . 590: ینابیع المودة ,  659: ام الحسین موسوعۀ کلمات الإم - [588]
  وبا قی أئمه را نیز در همین کتاب بنگرید .237ـ  236/ کفایۀ الأثر  - [589]
  .237/کفا یۀ الأ ثر  - [590]
  340/  52بحار الأنوار  - [591]

  8/678مصنف ابن ابی شیبه  - 59][2
  8/290/6786صحیح ابن جبان  - [593]
ــه  - [594] ــد  :از جمل ــند احم ــر 9/89/4054و8/425/3890و7/427/3392و7/425/9033مس ــم الکبی ــی   8/468ومعج ــنن اب ــد وس ــه بع ب
  .8/175/2157و8/174/2156وسننترمذي11/353/3733داوود

  .ص یا فته اندمرا جعه شود به کتاب هایی که به بیان معجزات أ ئمه اختصا - [595]
  .143ح  410/  5: ، واثبات الهداة 96/  47: وعنه فی بحار الأنوار 619/  2: الخرائج والجرائح . 8/217. - [596]
  359/ 1، الفروع 58/ 2؛ من لا یحضره الفقیه 139/ 12ـ وسائل الشیعۀ  [597]
  58/ 2؛ من لا یحضره الفقیه 139/ 12ـ وسائل الشیعۀ  [598]
  ـ همان [599]
  .328: ، والفهرست لابن الندیم 824، ح 437و  820و  819، ح 434و  815ح  433و  805ح  430: اختیار معرفۀ الرجال. 145/ - [600]
  . 430 824الی490/805اختیار معرفۀ الرجال - [601]
إن قلبی یضیق ممـا أنـا   ) : ع(عن علی بن یقطین إنه کتب إلى أبی الحسن موسى (143/  12 ؛ وسائل الشیعۀ 492/817ـ اختیار معرفۀ الرجال  [602]

لا آذن لک بالخروج من عملهـم، واتـق االله أو   : علیه من عمل السلطان، وکان وزیرا لهارون، فان أذنت جعلنی االله فداگ هربت منه، فرجع الجواب 
  )کما قال

   286/  2: ؛ حیاة الإمام موسى بن جعفر  492/818ـ اختیار معرفۀ الرجال [603]
  808و807/  490اختیار معرفۀ الرجال - [604]
  2/102؛ تهذیب 1/359؛فروع12/140/22330ـ وسائل الشیعۀ  [605]
  .110/  2؛تهذ یب  22330359/ 1؛ الفروع 141 12ـ وسائل الشیعۀ  [606]
  ) 2/100؛تهذیب  1/357؛فروع 12/144ونیز داستان دیگر را بنگرید وسائل الشیعۀ (2/101/ ؛ تهذیب 22330/13/ 142 12ـ وسائل الشیعۀ  [607]
   471/ مستطرفات السرائر  9/  137/22320/ 12وسائل الشیعۀ  - [608]
هـو  : ذیل عنوان محمد بـن اسـحق وغیـره قـال    در ( 733 / 453؛اختیار معرفۀ الرجال  1/325/344؛رجال النجاشی1/263جامع الرواة  - [609]

  .355/  1: تنقیح المقال ) عامی
  .3/589/2333ـ قاموس الرجال [610]
  .487/  1من موالی بنی العباس، وجامع الرواة  558/  214؛ النجاشی  770/  472: اختیار معرفۀ الرجال - [611]
  /2/5جامع الرواة . 837/  306: النجاشی  - [612]
  .893 / 330؛ رجال النجاشی  1065 / 606:اختیار معرفۀ الرجال - [613]
  5/313؛ معجم رجال الحدیث 413/رجال الطوسی.98 :؛ منهج المقال  75/  135/ 1النجاشی 1/197جامع الرواة  - [614]
  54/270تا ریخ دمشق  - [615]
عن الجنابذي عن أحمد بن اسماعیل وعنه فی بحار الأنـوار   3/8: ، وکشف الغمۀ314: وعنه فی تذکرة الخواص  32/  13تاریخ بغداد  9/173- [616]

  .283/  6وسیر اعلام النبلاء  164/  6، والکامل 183/  10:والبدایۀ والنهایۀ  222: ، والفصول المهمۀ 148/  48: 
  225/  71: بحار الأنوار  - [617]
  35؛ عقاب الأعمال12/130ـ وسائل الشیعۀ  [618]
  )137/ 12ومراجعه شود به وسائل الشیعۀ (45/ ؛ عقاب الأعمال  12/130/22300ـ وسائل الشیعۀ  [619]
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  باطل - [620]
وداستان زیاد بن . (828ح 440: والخبر من أختیار معرفۀ الرجال. ، وکان من موالی بنی أسد بالکوفۀ525برقم  198: رجال النجاشی. 9/143 - [621]

  )172/  48: بحار الأنوار  110ـ  109/  5: سلمه را نیز بنگرید کافی 
  . 12/128وسائل الشیعۀ  - [622]
  خواست گواهی دهند  - [623]
  .به اختصار 19 – 2/18/؛ الاحتجاج . ، تحقیق محمد باقر الأنصاري323: کتاب سلیم بن قیس  - [624]
  .95: ، وأمالی الشیخ الطوسی46/360: بحار الأنوار - [625]
   .161: ، نقلا عن شرح القصیدة الشافیۀ لأبی فراس 63: الأدب فی ظل التشیع لعبد االله نعمۀ . 8/211اعلام الهدایۀ  - [626]
  7/69ۀ اعلام الهدای - [627]
  5/93اعلام الهدایۀ  - [628]
  .112/ ؛ الاحتجاج  81/ 1؛ عیون أخبار الرضا 48/129بحارالانوار - [629]
  . 1/222: ؛ الکامل للمبردّ  242/  15ابن أبی الحدید  -شرح نهج البلاغۀ  [630]
  .2/16: عن الجاحظ، وفی رسائل الجاحظ  11: والنصائح کافیۀ لابن عقیل 9/149: والبدایۀ والنهایۀ ؛4642/ 4/209د ـ سنن أبی داو [631]
  9/149: والبدایۀ والنهایۀ 4643/ 4/210: ـ سنن أبی داود [632]
  1/60؛ حیاة الحیوان الکبري  1/89؛ تاریخ الخلفاء9/77؛ البدایۀ والنهایۀ 10/388ـ تاریخ بغداد  [633]
  9/77النهایۀ البدایۀ و [634]
  1/90تاریخ الخلفاء - [635]
  3/226مروج الذهب  [636]
   285/؛ تاریخ الخلفاء 10/3البدایۀ والنهایۀ  - [637]
  ـ همان  [638]
  ) داستان شهوت را نی شرم آ ور اورا نیز در همین منا بع آمده است (  7/3؛ الاغانی  7/210تاریخ الطبري  - [639]

  .10/3البدایۀ والنهایۀ 
  10/3؛ البدایۀ والنهایۀ 7/49؛الاغانی  3/226 ؛مروج الذهب 1/66: ـ حیاة الحیوان [640]
  334/ 63تاریخ دمشق 10/3؛ البدایۀ والنهایۀ 7/47الاغانی,  1/66: ـ حیاة الحیوان [641]
  285/تاریخ الخلفاء  - [642]
وسخافته وما جمعت من أخبار الولید وشعره الذي ضمنه ما فجر به من خرقه : قال المعافى (5/370/168سیر اعلام النبلا 285/ـ تاریخ الخلفاء   [643]

  )صرح به من الالحاد فی القرآن والکفر باالله
  .8/217... نحن نحمداالله 215/  2: وحلیۀ الأبرار  165/  47: ، وبحار الأنوار 66: امالی الشیخ الطوسی  - [644]
  2/641؛ الخرائج والجرائح 171/ 47بحار الأنوار  ـ[645]
  نیکی - [646]
  صلۀ رحم - [647]
  172/ 47؛ بحار الأنوار  2/641ـ الخرائج والجرائح [648]

  .95-3/91مآثر الکبراء فی تاریخ سامرا ء . 12/81اعلام الهدایۀ  - 6][49
  .تخت - [650]
  .کرم - [651]
  .خانه هاي بسیار ساختند - [652]
  .ذخیره کردند - [653]
  خالی از سکنه - [654]
  قبر - [655]
  237/الهادي ؛حیاة الامام 4/113مروج الذهب  - [656]
   4/322مناقب آل أبی طالب  - [657]
  .141/ ؛ حیاة إمام الرضا. 128/ 49؛ بحارالأنوار  68/ ی الصدوق؛أمال2/139؛ عیون أخبارالرضا 1/226ـ علل الشرایع  [658]
  .214/  2فرائد السمطین  - [659]
  سازش - [660]
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  200.4/148: علل الشرایع  - [661]
  8/99. 47/372: ، وبحار الأنوار 242/  2: کافی  - [662]
  .2/174، 92نهج خطبه  - [663]
  حمایت وتأیید - [664]
  . پر خوري ظالم وگرسنگی مظلوم - [665]
  .3نهج خطبه  - [666]
  5/130. 184/  1: ، ومقتل الحسین للخوارزمی 17/  5: ن أعثم الفتوح لاب - [667]
  هرج ومرج وبی ثباتی وتفرقه - [668]
  .47/351بحار الأ نوار . 662/ 419اختیار معرفۀ الرجال  - [669]
  .47/72بحارالأنوار . 264/5/ بصائر الدرجات  - [670]
   3و  2/ 213/  47: ، بحار الأنوار23/  5، و 118/  2: کافی  - [671]
  . 254/  3: مروج الذهب  - [672]
  1/142الملل والنحل، الشهرستانی .8/185 - [673]
  .شود به این معناست که زنها آواره وبی سرپرست وکودکان یتیم می - [674]
  . 47/209، وبحارالانوار611/ 2والخرائج والجرائح  513/ 2کافی -[675]
  .83/ 4کافی - [676]
  .48/50؛ بحلار الانوار  3/12؛ کشف الغمۀ 2/16؛ اعلام الوري  2/221؛ الارشاد 503/  565ـ اختیار معرفۀ الرجال  [677]
  .8/211. 161: قصیدة الشافیۀ لأبی فراس ، نقلا عن شرح ال63: الأدب فی ظل التشیع لعبد االله نعمۀ  - [678]
  8/104تاریخ الطبري  - [679]
  5/224الاغانی  - [680]
   10/ 82/ 1عیون أخبار الرضا  - [681]
  ؛  2/19ـ المناقب  [682]
  9/130.. 4ح  48/129: ، البحار11ح  1/88: عیون أخبار الرضا - [683]
  .13ح  48/213: اروعن العیون فی بحار الأنو 28: والغیبۀ للطوسی 3ح  73: عیون أخبار الرضا. 9/159 - [684]
  . 4/  48/129، البحار 11/  1/88عیون أخبار الرضا  - [685]
  پرده  - [686]
  201/ 46؛ بحا رالانوار 25/  1418/ 672/ ـ الأمالی ؛ الشیخ الطوسی  [687]
  .نهر آ ب - [688]
  .3/  643/  476/ الشیخ الصدوق  -الأمالی ( 320/ الشیخ الصدوق  -ـ الأمالی  [689]
  .46/171/20، بحار الأنوار7/ 1/252؛عیون أخبارالرضا 1/  567/  430/؛الأمالی الصدوق 2/286ـ امالی الصدوق  [690]
  .248/ 1؛ عیون أخبار الرضا 175/ 46ـ بحار الأنوار [691]
  290/ـ مقاتل الطالبیین [692]
  304/ ـ مقا تل الطالبیین [693]
  138و1237/ بیینمقا تل الطال - [694]

 


